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بسم‌الله الرحمن الرحيم

مقدمه

الحمدلله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أجمعين.

مدتي بود كه بعضي از دوستان در بندرعباس درخواست مي‌كردند كتابي درتاريخ خلفاء راشدين در اختيارشان بگذارم تا مطالعه كنند و از زندگاني اين بزرگواران به خوبي مطلع شوند، ولي متاسفانه چنين كتابي به زبان فارسي نداشتم. در هر جاي ديگر كه جستجو كردم،‌ نيز كتاب مفيدي در اين خصوص نيافتم.

لهذا تصميم گرفتم تا با مراجعه به كتب موثق تاريخ اسلامي، مختصري در تاريخ خلفاء راشدين بنويسم. چون در اثر شغلي كه دارم، فرصت اين كار خيلي كم بود وانجام آن طول مي‌كشيد، صلاح ديدم تاريخ مورد نظر را در دو قسمت بنويسم.

قسمت اول تاريخ شيخين «ابوبكر» و «عمر» جداگانه در يك كتاب به نگارش آمد تا زودتر خاتمه يابد و در اختيار دوستان گرامي قرار دهم.

سپس قسمت دوم، تاريخ «عثمان» و «علي» را در كتاب مستقل ديگري بنويسم.

اينك الحمدلله به توفيق خدا قسمت اول تاريخ خلفاء راشدين به نام (شيخين) خاتمه يافته به چاپ مي‌رسد. اميد است انشاءالله مفيد و مورد استفاده خوانندگان گرامي واقع شود.

مقام و شخصيت هر يك از خلفاء راشدين برتر از اين است كه زبان بتواند آنگونه كه شايسته است بيان نمايد يا قلم از عهده آن بر آيد. آنچه گفته يا نوشته شده مي‌تواند تا حدي معرفي شخصيت عظيم آنها باشد و من هم با نوشتن اين كتاب سهم كوچكي از اين بابت داشته باشم.

شما خوانندگان عزيز با مطالعه اين كتاب تا حدي پي مي‌بريد كه شيخين چه شخصيت ذاتي و چه عظمت فطري داشته‌اند و براي پيشرفت دين اسلام و تقويت مسلمين چه كارهاي بزرگي انجام داده‌اند. مع الوصف كما كان متواضع و فروتن بوده، ذره‌ئي خودخواهي و تكبر در آنها راه نيافت؛ هيچگاه خودنمائي از آنها سرنزد و در اثر هر پيروزي و پيشرفت مهمي كه نصيبشان مي‌شد، خود را رهين عنايت ولطف خدا دانسته او را ستايش و شكر مي‌كردند. گرچه هر وقت ذكري از فتوحات اسلامي به ميان مي‌آيد، نام «عمر» بيش از نام «ابوبكر»‌ تجلي مي‌كند، زيرا آنچه «عمر» در دوره خلافتش فتح كرد و بر دو امپراطوري بزرگ جهان پيروز گرديد، فوق العاده مهم بود. توفيقي كه در كارش يافته به معجزه بيشتر شبيه بود تا به امر عادي. ولي از حق نبايد گذشت و بايد گفت كه «عمر» دامنه فتوحاتي را كه «ابوبكر» پي ريزي و روي آن عمل كرده پيش رفته بود،‌ توسعه داد. زيرا «ابوبكر» درست زماني وفات يافت كه از يك طرف به خاك عراق و از سوي ديگر به شام وفلسطين لشكر كشيده بود وبر قسمت زيادي از عراق تسلط يافته بود و در خاك شام كه تحت سلطه امپراطوري بيزانس بود، پيش مي‌رفت.

پس چنانكه در پايان كتاب خواهيد ديد، حضرت «عمر» كاري را كه حضرت «ابوبكر» شروع كرده بود، ادامه و توسعه داد و آن را تا به كمال رسانيد. واضح است كه تكميل يك كار، آسانتر از شروع به كاري است كه آينده و سرانجامش مجهول است.

بنابراين عامل اصلي اين فتوحات را بايد حضرت «ابوبكر» وتكميل كننده آنرا حضرت «عمر» دانست. (رضي الله عنهما و جزاهما عن الاسلام والمسلمين خيرا ).

در خاتمه ناگفته نماند كه مطالب واموري كه در اين كتاب ذكر شده است، از كتب تاريخي موثق اخذ شده و صرفا جنبه تاريخي دارد نه مذهبي. لذا نه عقيده مذهبي كسي را تائيد مي‌كند ونه عقيده مذهبي كسي را رد مي‌كند.

لهذا اميداست مورد استفاده عموم مسلمين قرار گيرد. درباره پاره‌اي از مطالب تاريخي اين كتاب عقيده و نظر شخصي خودم را ذكركرده‌ام كه اميد است ان شاءالله به خطا نرفته باشم.

به تاريخ يكشنبه نهم ذي القعده سال 1397 هجري قمري مطابق با اول آبان ماه 1356 هجري شمسي.

سيد عبدالرحيم خطيب (بندرعباس)
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ابوبكر صديق (رضى الله عنه)‌

ابوبكر صديق به اتفاق تمام تواريخ اسلامي و بيگانه، خليفه اول رسول الله بود. اسم ابوبكر، عبدالله است و كلمه ابوبكر به اصطلاح عرب «كنيه» 
 اوست.

حضرت ابوبكر، قريشي نسب و از خانواده حضرت رسول الله بود نسبش به (مرّه) كه يكي از اجداد گرامي آن حضرت بوده مي‌رسد. مره جد ششم آن حضرت و جد پنجم ابوبكر است. چون ابوبكر در زمان قبل از ظهور اسلام در بين قاطبه طبقات عرب به راستگوئي و صدق گفتار متصف و به اين صفت كمال انساني شهرت يافته بود،‌ از اين رو او را «صديق» مي‌خواندند و چون فرمود: «أنت عتيق الله من النار» يعني تو از آتش جهنم رها و اهل بهشتي. از آن روز مشهور به «عتيق» نيز شد. ابوبكر دوسال و چند ماه بعد از ميلاد مبارك رسول الله در شهر مقدس مكه متولد شد. بنابراين، دو سال و چند ماه كوچكتر از آن حضرت مي‌باشند.

خانواده ابوبكر

نام پدر ابوبكر، عثمان و كنيه پدرش «ابوقحافه» است.

در سال هشتم هجرت كه شهر مقدس مكه فتح وبه تصرف رسول الله در آمد، ابوبكر دست پدرش را كه پيرو نابينا شده بود، گرفت وبه حضور رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آورد. رسول الله فرمود: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه» يعني چرا نگذاشتي اين شيخ در خانه‌اش باشد تا من به نزدش بروم؟

ابوبكر عرض كرد حقش اينست كه او به حضورت مشرف گردد. سپس رسول الله اورا جلو نشاند ودست مبارك را به سينه‌اش كشيد و فرمود: «أسلم يا أبا قحافه» يعني مسلمان شو اي ابوقحافه. او فوراً دعوت مستقيم آن حضرت را پذيرفت و همانجا در حضوررسول الله به دين اسلام تشرف حاصل كرد.

ابوقحافه پس از آن در طول حيات رسول الله و در طول حيات فرزندش ابوبكر در قيد حيات بود و هميشه در شهر مكه بسر مي‌برد. شش ماه پس از وفات ابوبكر در دوره خلافت حضرت عمر بن الخطاب در شهر مكه وفات يافت و در همانجا به خاك سپرده شد
. 
اسم مادر ابوبكر «سلمي» و مشهور به «ام الخير» بود. او در اوائل ظهور اسلام در مكه به دين اسلام مشرف شد و در خانه «ابن ابي ارقم» كه در نزديكي كوه صفا قرار داشت و در آن ايام محل اجتماعات مسلمانان اوليه بود، به حضور رسول الله شرفياب شد و با‌آن حضرت براي انجام وظايف وتكاليف دين اسلام بيعت كرد.

نقش ابوبكر در اسلام

ابوبكر قبل از ظهور اسلام در شهر مكه به تجارت اشتغال داشت و از اين راه سرمايه‌اي به مبلغ چهل هزار درهم كه در آن روزگار ثروت قابل توجهي به شمار مي‌رفت، به دست آورد. پس از آنكه مسلمان شد، ثروت اندوخته‌اش را در راه پيشرفت دين خدا و رفاه حال مسلمين بي بضاعت به تدريج صرف كرد. شب هجرت كه افتخار همسفري با رسول الله را داشت، پنج هزار درهم كه از آن مبلغ باقي مانده بود، و شايد مخصوصاً براي چنين وقتي ذخيره نگه داشته بود، براي رفع احتياجات احتمالي اين سفر با خود برداشت.

حضرت ابوبكر بعضي از بردگاني را كه در خانه‌‌هاي اشراف مكه بودند و مسلمان شده بودند و بدين سبب مورد شكنجه و آزار اربابانشان قرار گرفته بودند تا از دين اسلام دست بكشند، از آنان مي خريد و آزادشان مي‌ساخت.

يكي از بردگان «بلال حبشي»‌ مؤذن مشهور رسول الله بود كه آقايش «اميه بن خلف»
 مشرك بت پرست، هر روز در وقت ظهر تابستان گرم «حجاز» كه هوا به شدت سوزان مي‌شد، او را به جرم اينكه بدين اسلام مشرف شده است، روي شن‌هاي داغ مي افكند و بر روي سينه‌اش نيز سنگ داغ بزرگي مي‌نهاد و مي‌گفت: «با تو چنين مي‌كنم كه مي‌بيني تا از دين محمد دست بكشي يا به همين حال جان دهي». و بلال كه ايمان به خدا با تار و پود وجودش آميخته شده بود ونمي‌توانست جز اين باشد، اين حالت مرگ آفرين را تحمل مي‌كرد و مي‌گفت: احد، احد. يعني خدا يكي است، خدا يكي است.
بلال در چنين وضع طاقت فرسايي ايمان خود را حفظ كرده، دل به خدا بسته، در انتظار فرج و گشايشي بود تا آنكه ابوبكر صديق از حالش آگاه شد و او را از آقايش خريد و آزاد كرد.

همچنين شش نفر ديگر از بردگان كه مسلمان شده بودند و بدين سبب از اربابان ستمكار خويش جور و جفا مي‌ديدند، ابوبكر آنها را خريد و آزاد كرد. يكي از آنها عامر بن فهيره بود كه بعداً‌ چوپاني دام‌هاي ابوبكر را مي‌كرد و در ايام اقامت رسول الله و ابوبكر در غار «حراء» در سفر تاريخي هجرت، هر شب گوسفندان خود را به نزديك غار مي‌برد تا رسول الله و ابوبكر از آنها شير بنوشند.

يكي ديگر از اين بردگان دوشيزه‌اي بود به نام «لبينه» كه آقايش او را به جرم اينكه مسلمان شده بود،‌‌ آزار مي‌داد. همين كه ابوبكر از ماجرا خبر يافت، او را خريد و آزاد ساخت، بدين لحاظ رسول الله مي‌فرمايد: «ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي‌بكر» هرگز هيچ مالي مانند مال ابوبكر به من نفع نرساند.

ابوبكر با شنيدن اين فرمايش، از فرط شغف و خوشحالي به گريه افتاد و عرض كرد: «إنما أنا ومالي لك يا رسول الله» يعني همانا من و مالم جز براي تو نيست اي رسول خدا‌.

ابوبكر از سادات و سروران قريش و متخلق به خصال كريمه و متحلي به حليه عفاف و پرهيزگاري بود، لذا با آنكه شرب خمر قبل از ظهور اسلام حلال بود و در بين اهل مكه خصوصاً بزرگانشان خيلي شيوع داشت، مع الوصف ابوبكر مانند بعضي ديگر از سران دانا و موقر عرب دريافته بود كه نتايج و اثرات زيان بخش آن ابداً‌ با كيان و كرامت انسان سازگار نيست. لذا شراب را بر خود تحريم كرد و هرگز لب بدان نيالود.

ابوبكر پيش از ظهور اسلام هم مردي نيكوكار وخودساخته و غريب دوست و ميهمان نواز بود. از كمك به مستمندان و دستگيري از درماندگان و مساعدت و بازوگيري زيان ديدگان از حوادث روزگار دريغ نمي‌داشت. بر اثر همين خصال ستوده بود كه مورد مودت ومحبت عموم عرب واقع ودر نزد كليه طبقات عرب مخصوصاً اهل مكه داراي احترامي كم نظير بود و از هر لحاظ همه به او اعتماد مي‌كردند.

ابوبكر در تعلق و ادراك حقائق و قضاياي غامض و پيچيده در مقامي بود كه بزرگان قريش براي حل مشكلات سياسي و كشف معضلات امور عمومي خود با او مشورت مي‌كردند و از راهنمايي‌هاي صحيح و آراي صائب او سود مي‌جستند وبدان ها عمل مي‌كردند.
ابوبكر نخستين مسلمان

چون فهميديم كه ابوبكر حتي پيش از ظهور اسلام هم انساني كامل و شخص برجسته‌اي بود، پس تعجب نمي‌كنيم كه چرا از همان اوان جواني و قبل از اينكه رسول الله به رسالت مبعوث شود، با آن حضرت كه در اين صفات ستوده در حد اعلا و حائز درجات كامل بوده، دوست صميمي بوده است. زيرا پر واضح است كه «كند هم جنس با هم جنس پرواز» يا به قول عرب: (إن الطيور علي أشكالها تقع) يعني: همانا پرندگان بر گروه همجنس خود از هوا به زمين مي‌نشينند.

همچنين ابوبكر را طبق تعريف تاريخ شناختيم، نبايد تعجب كنيم كه چرا او نخستين كس از گروه مردان بزرگ بوده كه در بدو بعثت رسول الله به او ايمان آورده است. زيرا مسلم است كه او از رفاقت و مصاحبت چندين ساله خود با آن حضرت به صحت رفتار و صدق گفتارش پي برده بود و يقين داشت كه آن حضرت در دعوت خود راستگو و رسول خداوند بزرگ است.

مگر مي‌شود چنين كسي كه اصلاً‌ دروغ گفتن را روا نمي‌داند و در طول چهل سال قبل از بعثت خود، هرگز نسبت به خلق خدا دروغ نگفته است، اكنون نسبت به خالق جل و علا دروغ بگويد و بي حقيقت اين ادعاي بزرگ و مهم روحاني را بكند كه خالق متعال او را براي رسالت برگزيده و براي هدايت بندگانش مبعوث فرموده است؟ اين است كه ابوبكر با اشتياق كامل قبل از هر مردي به نبوت رسول خدا ايمان آورد 
.
ابوبكر پس از تشرف به دين اسلام مانند گذشته ياور مخلص و يار وفادار رسول الله بود. در شب تاريخي هجرت شرف مصاحبت رسول خدا و افتخار عنوان (يار غار) يافت. خداوند او را طبق آيه چهلم سوره توبه به اين عنوان ياد مي‌فرمايد: ﴿إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا﴾. [التوبة: 40]. (يعني اگر او را ياري ندهيد، پس بدانيد كه خداوند او را با قدرت و تاييد خود نصرت داده است، بدانگاه كه كفار از مكه بيرونش كردند، در حالي او كه او يك نفر بود، از دو نفري كه در آن هنگام در غار بودند، ‌آنگاه كه به رفيقش «ابوبكر» مي‌گفت: غم مخور، خدا با ماست). يكي از اين دو نفر كه در آيه ذكر شده‌اند، رسول الله و نفر ديگر به اتفاق كليه مفسرين و تاريخ نويسان اسلامي ابوبكر است. حقا هر مسلماني بايد به اين جمله: ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَنَا﴾ «يعني خدا باماست» كه در اين آيه آمده است، به دقت بنگرد. زيرا چنانكه مي‌بينيم رسول الله طبق اين جمله از اين آيه به رفيقش ابوبكر مي‌فرمايد: خدا با ماست، يعني خدا دو نفر را در پناه خود نگاه داشته است و نجات و نصرت مي‌دهد. اين امر را محدود به مكان و موقت به زمان غار نفرموده است. خدا هميشه چه در غار و چه در جاي ديگر و چه در زمان غار و چه پس از آن دائماً‌ با آنها بوده است. لهذا رسول خدا را بعد از غار و در ايام ديگر نيز در انجام وظيفه رسالتش به حدي حيرت انگيز ياري و نصرت داد. اين موضوع را در كتاب «عقايد اسلامي»‌ خود به حد كافي شرح داده‌ام.

همچنين خداوند متعال،‌ ابوبكر خليفه رسولش را در انجام دادن امور خلافت تا حدي اعجاب آور موفق فرمود ـ چنانكه در اين كتاب شرح مي‌دهم ـ طبق فرمايش قرآن،‌ سرش همان است كه خدا با آنها بود.

ابوبكر صديق در راه دعوت

چنانكه گفتيم، ابوبكر مورد احترام و محبت و اعتماد عموم طبقات مردم بود. لهذا در آغاز ظهور اسلام اشخاصي معروف و سرشناس از اهل مكه از قبيل: عثمان بن عفان، زبير بن العوام، سعد بن ابي وقاص، عبدالرحمن بن عوف «ثروتمند مشهور قريش»، طلحه بن عبيدالله، ابوعبيده بن الجراح «فرمانده امين جبهه شام»، ارقم بن ابي ارقم «كه خانه خود را واقع در نزديك صفا مركز سرّي دعوت اسلامي قرار داد و آنجا را محل اجتماعات و مشاوره و مكان عبادت مسلمين اوليه قرار داد»، ونيز فاطمه بنت الخطاب (خواهر حضرت عمر)، و سعيد بن زبير شوهر فاطمه بنت الخطاب به دعوت ابوبكر جواب مثبت داده مسلمان شدند.

ابوبكر نه تنها مورد اعتماد مردم عادي بود، بلكه پس از اسلام نيز مانند گذشته مورد اطمينان و اعتماد و طرف مذاكره و مشاوره حضرت رسول قرار مي‌گرفت. چنانكه ابن خلدون در صفحه 206 مقدمه خود مي‌گويد: حضرت رسول با ياران نزديك خود و مخصوصاً بيش از همه آنها با ابوبكر در امور مهم خصوصي وعمومي خود به مذاكره ومشاوره مي‌پرداخت.

گرچه حكومت اسلامي در زمان رسول الله شكل سلطنت نداشت و آن حضرت عنوان سلطان به خود نگرفت تا مانند سلاطين زمان خود رسماً‌ وزير داشته باشد، ولي آنچه مسلم است ابوبكر و عمر را عملاً وزير خود قرار داده بود. آنهايي كه به كشورهاي متمدن آن روزگار از قبيل ايران، روم و حبشه سفر كرده بودند و از رسوم وتشريفات سلاطين و فرمانروايان كشورهاي مزبور مطلع بودند،‌ ابوبكر و عمر را وزيران رسول الله مي‌دانستند.

سعيد بن المسيب كه يكي از تابعين است به اين مطلب تصريح كرده مي‌گويد: «كان أبوبكر من النبي مكان الوزير، فكان يشاوره في جميع أموره، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه أحداً» ( روايت حاكم). يعني ابوبكر نزد رسول خدا در مقام و منزلت وزير بود، زيرا در كليه امورش با او مشورت مي‌فرمود،‌ هرگز هيچ احدي را بر او مقدم نمي‌داشت و كسي را از او بهتر نمي‌دانست.

ابوبكر تا آنجا مورد محبت و عنايت رسول خدا بود كه ام المؤمنين عايشه -رضي الله عنها- مي‌گويد: «از روزي كه بياد دارم، پدر و مادرم هر دو مسلمان بودند و روزي نمي‌گذشت كه رسول الله هم اول و هم آخر آن روز به خانه ما تشريف فرما نشود».
نويسندگان تاريخ اسلامي اجماع دارند كه ابوبكر هميشه چه در حضر و چه در سفر ملازم و همراه رسول الله بود و مطلقاً در هيچ غزوه و جهادي از همراهي با آن حضرت باز نماند و حتي در شب خطرناك سفر هجرت نيز همسفر آن حضرت بود.

فضائل حضرت ابوبكر
1ـ شرف رفاقت و دوستي با رسول الله: چنانكه قبلاً گفتيم ابوبكر چه قبل از اينكه رسول الله به رسالت مبعوث شود و چه بعد از آن، هميشه رفيق مخلص رسول الله بود.

2ـ سبقت در اسلام: چنانكه قبلاً‌ بيان شد،‌ ابوبكر از نخستين مؤمنان و اولين كسي بود كه از بين مردان آزاد به رسالت رسول الله ايمان آورد.

3ـ وظيفه تبليغ دين خدا: ابوبكر اولين كسي بود كه در آ‌غاز ظهور اسلام در مركز شرك به تبليغ دين خدا پرداخت و چنانكه بيان شد عده‌اي از اشراف مكه بر اثر دعوت او مشرف به دين اسلام شدند.

پس، ابوبكر اولين پرچم دار و نخستين مبلغ دين اسلام بود؛ زيرا قبل از اينكه مسلمان شود،‌ دين اسلام منحصراً در خانه رسول الله بود و مسلمين عبارت بودند از رسول الله و حضرت خديجه همسر آن حضرت، دختران گرامي آن حضرت و علي بن ابي طالب پسر عموي آن حضرت كه اهل آن خانه بودند. اما همين كه ابوبكر مسلمان شد، عنوان مبلغ اول اسلام را به خود گرفت و عملاً‌ به تبليغ دين اسلام پرداخت و به توفيق پروردگار در كار خود به خوبي موفق گرديد.

بنابراين دين اسلام بوسيله ابوبكر از خانه پيامبر خدا به خارج راه يافت و به وسيله او شروع به انتشار نمود.

4ـ‌ ابوبكر تنها كسي است كه در سفر تاريخي هجرت، افتخار مصاحبت و همراه بودن با رسول الله را داشت. در كتب حديث روايت شده كه پس از اينكه رسول الله به مسلمين اجازه داد تا به مدينه هجرت كنند، ابوبكر نيز تصميم گرفت هجرت نموده به مدينه رود اين بود كه از رسول الله اجازه هجرت خواست. آيا مي‌دانيد رسول خدا به او چه جوابي داد؟ فرمود: «لا تعجل لعل الله أن يجعل لك رفيقاً» يعني در هجرتت شتاب مكن، اميد است خدا برايت در اين سفر رفيقي قرار دهد. آيا مي‌دانيد آن رفيقي كه خدا براي ابوبكر در اين سفر برگزيد چه كسي بود؟ به اتفاق تمام تواريخ، آن شخص، رسول الله بود.

5ـ ابوبكر تنها كسي است كه در تاريخ اسلام عنوان خليفه رسول الله به خود گرفت و مردم او را خليفه رسول الله خواندند. خلفاي بعد از او همه عنوان امير المؤمنين داشتند و مردم به آنها امير المؤمنين خطاب مي‌كردند.

6ـ رفعت و شرف خانوادگي: ابوبكر از خانواده‌اي شريف و رفيع بود زيرا رسول الله دخترش عايشه صديقه را به همسري اختيار فرمود. واضح است كه هيچ احدي به هيچ وجه حاضر نمي‌شود از خانواده نامطلوبي همسر اختيار نمايد، يا از فاميل خود به شخص نادرستي زن بدهد. پس مسلم است كه خانواده ابوبكر خانواده‌اي شريف و در سطح بس عالي بود كه سيد المرسلين بر آن صحه گذاشته از اين خانواده همسر اختيار فرمود.

قرآن كريم نيز عين اين مطلب را تائيد فرموده در قضيه ام المؤمنين عايشه -رضي الله عنها- طبق آيه 26 سوره نور مي‌فرمايد: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ يعني زنان پاكيزه و پاكدامن، مردان نيكو و پاك را مي سزند و بالعكس مردان پاك و نيكو، زنان پاك و با عفت را.

پس با توجه به اين آيه ام المؤمنين عايشه زني طاهره و طيبه و از خانواده عزت و شرف بوده كه مفتخر شده به همسري كسي مشرف شود كه پاكيزه‌ترين افراد بشر و طاهرترين خلق خدا بود و آن كس جز سيد الانبياء و خاتم المرسلين محمد صلي الله عليه وسلم كسي ديگر نبود.

7ـ ابوبكر در بين مسلمين تنها كسي است كه خودش، پدرش و پسر و نوه‌اش هر چهار نفر چشمشان به ديدار رسول الله منور شده همه از صحابه رسول الله مي‌باشند، زيرا خود ابوبكر و پدرش ابوقحافه و فرزند ابوبكر بنام عبدالرحمن و محمد بن عبدالرحمن نوه‌اش همه مسلمان و همه به ديدار رسول الله مشرف شده‌اند. چنين مزيتي نصيب هيچ احدي جز ابوبكر نشده است.

8ـ ابوبكر تنها كسي است كه رسول الله او را به امارت حج مسلمين كه يكي از اركان مهم اسلام است، مفتخر فرمود. (اين امر در سال نهم هجرت يعني يك سال قبل از وفات رسول الله انجام شد).
9ـ ابوبكر تنها كسي است كه رسول الله در نماز جماعت به او اقتدا فرمود و با او نماز فريضه خود را اداء نمود. ترمذي محدث مشهور مي‌گويد: ثابت شده است كه رسول الله در مرض موتش پشت سر ابوبكر نماز خوانده به او اقتداء كرده است و اين حقيقت را انكار نمي‌كند جز ناداني كه از روايت اطلاع ندارد. بيهقي نيز مي‌گويد: حضرت رسول در ايام مرضش كه ابوبكر به نيابت از آن حضرت در مسجد مدينه امام جماعت بود، يكبار به ابوبكر اقتداء‌كرده پشت سرش نماز خوانده است
.
در كتب سير و احاديث روايت شده كه چون رسول الله بيمار و در خانه بستري شده نتوانست براي امامت نماز به مسجد تشريف ببرد. ابوبكر به دستور مؤكد رسول الله نيابتاً‌ امامت نماز جماعت مسلمين را به عهده گرفت و در انجام فرائض پنجگانه پيش نماز مسلمين گرديد. صبح روز دوشنبه كه آخرين روز حيات رسول الله بود و ابوبكر در محراب رسول الله ايستاده امام جماعت بود، حضرت رسول الله در حالي كه سر مباركش را با دستمالي بسته بود به مسجد تشريف فرما مي‌شود. مسلمين با ديدن رسول الله به حدي مسرور و خوشحال مي‌شوند كه در محوطه مسجد اثر مي‌كند و ابوبكر كه جلو صفوف مسلمين در محراب ايستاده بود، مي‌فهمد كه آن حضرت به داخل مسجد تشريف آورده است. لهذا مي‌خواهد از محراب خارج شود تا جاي خود را به آن حضرت بسپارد ولي آن حضرت دست مباركش را روي شانه ابوبكر مي‌گذارد و مي فرمايد (صل للناس) يعني در جايت باش و با مردم نماز بخوان. خود آن حضرت نيز به ابوبكر اقتداء مي‌فرمايد و در جنب راست ابوبكر مي‌نشيند و در حال نشستن، نماز فريضه خود را با جماعت مي‌خواند.

راستي اگر براي ابوبكر فرضاً هيچ گونه مزيت و فضيلتي نبود، همين افتخار و فضيلت بس كه رسولي از مرسلين و آن هم اشرف المرسلين و خاتم النبيين در اداء نماز فريضه كه ركن مهمي از اركان دين است، به او اقتداء فرموده است.

حقاً از بين اولين و آخرين، از زمان آدم ابوالبشر تا عصر نوراني محمد سيد البشر هيچ احدي به چنين افتخار عظيمي نائل نگرديده و قرعه اين كرامت بي مانند فقط بنام ابوبكر از گردونه بخت آزمائي روحاني بيرون آمده است.

تواضع و فروتني ابوبكر

ابوبكر -رضي الله عنه- با آن كه خليفه و فرمانرواي مسلمين بود، مع الوصف وضع و پوشاك ظاهري اونشان نمي‌داد كه اوفرمانرواي جهان اسلام است. در بين جماعتي كه حضور داشت، از نظر لباس ومحل نشستن حتي در مجلس خلافت هيچ گونه امتيازي بر ديگران نداشت. لهذا هر گاه تازه واردي مي‌آمد كه قبلاً او را نديد بود ونمي‌شناخت، مي‌گفت: السلام عليك يا خليفة رسول الله وأيكم الخليفه؟ يعني سلام بر تو اي خليفه رسول خدا راستي، كداميك از شما خليفه است؟

چنين به نظر مي‌رسد كه ابوبكر اين حسن صفت را از رسول الله اكتساب كرده بود، زيرا آن حضرت چنين بود و هر گاه كسي وارد مي‌شد كه قبلاً شرف حضور نداشته آن حضرت را نمي‌شناخت، سلام مي‌كرد و مي‌گفت: السلام عليك يا رسول الله وأيكم رسول الله؟ يعني سلام بر تو اي رسول خدا و كداميك از شما رسول خداست.

مسعودي 
 در (صفحه 298 و 299 تاريخ خود بنام مروج الذهب) درباره تواضع ابوبكر مي‌گويد: «ابوبكربي اعتناترين مردم نسبت به دنيا بود بيش از همه كس فروتن بود. در اخلاق و رفتارش با مردم بسيار متواضع و مهربان بود. از طعام لذيذ و لباس گرانبها بيزار بود. لباسش در زمان خلافت ردائي بود و عبائي. پيشوايان قبائل و اشراف عرب و پادشاهان خطه يمن بر او وارد شدند، در حاليكه لباسهاي فاخر و زيبا و زربفت و شنل هاي مليله دوزي طلائي پوشيده و تاج هاي مرصع و زرين با نگين‌هاي پربها بر سر نهاده بودند.

چون آنها ديدند كه ابوبكر با آن كه خليفه مسلمين است و عظمت و جلال خلافت دارد و در مقامي خيلي برتر از آنها مي‌باشد، فروتن و از ظاهرسازي و خودنمائي بيزار است و نظري به زر وزيور دنيا ندارد و مانند ساير مردم عادي لباس ساده مي‌پوشد. لهذا آنها بخود آمده و به او اقتداء نموده به راه او رفتند و آنچه را كه پوشيده بودند از تن بدر آورده لباس ساده پوشيدند. يكي از اين پادشاهان ذوالكلاع پادشاه حمير يمن بود كه با جلال سلطنت به مدينه آمد و علاوه بر خويش و قوم و اطرافيانش، هزار غلام همراه داشت. او با همان لباس گرانبها و تاج زرين به نزد ابوبكر آمد ولي چون او را با لباس ساده ديد، از لباس پادشاهي برون آمد و مانند ابوبكر لباس ساده پوشيد. گويا بعضي از همراهانش او را در اين باب سرزنش مي‌كنند. آيا مي‌دانيد در جواب آنها چه گفت؟

جواب داد: مگر مي‌خواهيد اكنون كه مسلمان شده‌ام، باز هم مانند زمان كفرم پادشاهي متكبر و خودخواه باشم؟ خير، چنين نخواهم بود. به خدا قسم هرگز نمي‌شود به درستي فرمان خدا برد مگر در حال تواضع و چشم پوشي از زر و زينت دنيا.

آري، پادشاهان و زعماء قبائل كه نزد ابوبكر مي‌آمدند، با آنكه قبلاً‌ متكبر بودند،‌ متواضع مي‌گشتند و پس از اينكه قبلاً‌ خودخواه بودند، فروتن مي‌شدند»
. 
در گوشه دور افتاده‌اي از شهر مدينه منوره پيرزن نابينا و ناتواني بود كه سيدنا عمر بن الخطاب از حالش باخبر شده شبها به خانه اين پيرزن مي‌رفت وبراي كسب ثواب، كارهاي خانه محقرش را انجام مي‌داد و مرتب مي‌نمود. 
پس از مدتي ديد كسي ديگر هر شب قبل از او آمده كارهايش را انجام داده ورفته است. لهذا شبي در كمين نشست تا بداند چه كسي از او سبقت مي‌گيرد و آن شخص را ديد وشناخت. مي‌دانيد آن شخص چه كسي بود؟ آن كس حضرت ابوبكر خليفه رسول خدا بود. ‌آري، آن شخص فرمانرواي جهان اسلام بود كه با اين مقام عظيم متواضع بود و شبها بدون آن كه كسي بداند، قربتاً الي الله به خدمت ضعيفي از رعاياي خود مي‌پرداخت.

با يك نگاه كوتاه به آنچه گفتيم، به درستي پي مي‌بريم كه شخصيتي بزرگ و كرامت كامل انساني در نهاد ابوبكر نفهته شده و مقام و جلال خلافت و فرمانروائي نه تنها تغييري در اخلاقش نداد، بلكه او را متواضع‌تر از ما قبل خلافت كرد.

همين تواضع توام با جلال خلافتش بود كه سلاطين عرب و زعماء قبائل كه به حضورش مي‌آمدند، تحت تاثير قرار گرفته و آنها نيز به پيروي از او مانند او شده از جبروت و تكبر بيزار و فروتن مي‌گرديدند. لباس كبر از تن بدر مي‌آوردند و زندگي عادي و ساده اختيار مي‌نمودند.

عظمت و قدرت روحي ابوبكر

قدرت روحي و عظمت شخصيت دو صفت از صفات خدادادي بشر مي‌باشند. اين دوصفت عامل اصلي ارتقاء و منشاء اصلي پيشرفت بشر در زمينه مصالح عمومي جامعه‌اند. هريك از اين دو صفت هنگامي به خوبي تجلي مي‌كنند كه حادثه‌ئي از حوادث مهم و ناگوار رخ دهد. آن وقت است كه معلوم مي‌شود كدام يك از افراد جامعه فاقد اين دو صفت است و چه كسي دارا و قوي بوده و از ديگران در اين دو صفت برتر است.

هر گاه به هر يك از اين دو حادثه عظيم كه نقل مي‌شود كمي نظر اندازيم، براي ما محقق مي‌شود كه حضرت ابوبكر داراي روحيه‌ئي بس بزرگ و عظمتي كم نظير بوده از بقيه اصحاب بزرگ رسول الله برتر است.

حادثه اول- درگذشت پيامبر -صلى الله عليه وسلم-
روزي كه رسول الله وفات يافته به ملاء اعلا شتافت، وقوع اين فاجعه عظيم به حدّي بر مسلمين شديد بود كه آنها را دگرگون ساخت و گوئي صاعقه‌ئي از آسمان بر سرشان فرود آمده آنها را در وضعي غير عادي ودر حالي شبيه به بيهوش شدن و از خود بي خودي قرار داد؛ چرا تا آنجا كه حتي از آيات قرآن كه هميشه تلاوت مي‌كردند، غافل شدند چرا كه قرآن مي‌فرمايد انبياء خدا بشرند و آنها هم مانند ساير افراد بشر حيات و موت دارند. مخصوصاً قرآن به آن حضرت خطاب كرده مي‌فرمايد: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ يعني همانا اي محمد خواهي مرد و آنها نيز خواهند مرد. و آيه ديگر قرآن كه در اين باره مي‌فرمايد: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾. يعني نيست محمد جز رسولي كه پيش از او هم رسولاني آمده‌اند و رفته‌اند.

اصحاب گرامي رسول الله قبلاً‌ از اين دو آيه و آيات ديگر قرآن اطلاع داشته هميشه تلاوت مي‌كردند ولي اينك در وضعي قرار گرفته‌بودند كه توازن و سلامت فكر خود را از دست داده اصلاً‌ به فكر اين آيات نبودند. بعضي از آنها باور نداشتند كه رسول الله هم مي‌ميرد و اكنون وفات يافته است. با خود مي‌گفتند: مگر مي‌شود كه محمد -صلى الله عليه وسلم- رسول برگزيده خدا مانند بقيه مردم بميرد؟ بعضي از خود يا از ديگران مي‌پرسيدند آيا محمد -صلى الله عليه وسلم- وفات يافته است؟ اگر درست باشد پس چه مي‌شود؟ و چه بايد كرد؟ آينده مسلمين چه خواهد شد؟ سرنوشت دين اسلام چه خواهد بود؟ حتي حضرت عمر ابن الخطاب كه بقوت قلب و قدرت روحي، شهرت تاريخي دارد وفات آن حضرت را باور نداشت. قبضه شمشير برهنه به دست گرفته مردم را در مسجد تهديد مي‌كرد و مي‌گفت: مبادا از كسي بشنوم كه بگويد محمد -صلى الله عليه وسلم- وفات يافته والا با اين شمشير سرش را خواهم زد 
. عثمان بن عفان داماد پيغمبر در گوشه‌اي از مسجد نشسته بود و گريه مي‌كرد. خلاصه وضعي پيش آمده بود كه مردم حتي صحابه بزرگ رسول الله شعور خود را از دست داده بودند كسي نبود كه آنها را به حقيقت حادثه واقف و آگاه ساخته، به راه رشد و صواب راهنمايي نمايد تا از اين وضع برون آيند، جز ابوبكر صديق، آري، ابوبكر پس از اطلاع از وقوع اين مصيبت جانگداز ابتداء به مسجد وارد شد و چون مي‌بيند مردم آشفته وار درهم ريخته سر از پا نمي‌شناسند و در وضعي كاملاً غير عادي قرار گرفته‌اند، آنها را به حال خود گذاشته از مسجد خارج وفوراً به خانه رسول الله كه متصل به مسجد بود داخل مي‌شود. پوشاك را از چهره مقدس رسول الله كمي به كنار مي‌گذارد و دهان بر چهره مبارك رسول الله گذارده آن را مي‌بوسد و مي‌بويد و گريه كنان مي‌گويد: (فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حياً وميتاً) يعني پدر و مادرم فدايت باد اي رسول خدا. چه پاكيزه و چه خوش بوئي چه در حيات و چه در ممات.

سپس چهره مباركش را مجدداً‌ مي‌پوشاند. به مسجد مي‌آيد، بر روي منبر رسول الله مي‌نشيند. مردم را به آرامش و نشستن و شنيدن خطبه دعوت نموده، پس از ذكر مقدمه خطبه مي‌گويد:‌ «همانا در آن هنگام كه محمد زنده بود خدا (در قرآن)‌ خبر داد كه او خواهد مرد و چنين فرمود: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ (همانا تو خواهي مرد و آنها نيز خواهند مرد) و نيز فرمود: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (نيست محمد جز رسولي كه پيش از او رسولاني به دنيا آمده‌اند و از دنيا رفته‌اند آيا پس هر گاه او (هم مانند آنها) بميرد يا كشته شود، شما به عقب برگشته بدين باطل خود باز مي‌گرديد؟ آگاه باشيد هر كس به عقب خود بر گردد، هيچ زياني به خدا نمي‌رساند و خدا به سپاسگزاران، زود پاداش مي‌دهد). همانا خداي عزوجل به محمد، عمر داد و او را در اين جهان باقي گذاشت تا آنگاه كه دين خدا را بر پاداشت و اوامر خدا و رسالتي را كه خدا به او تفويض فرموده بود به مردم تبليغ فرمود و با دشمنان دين خدا به جنگ و جهاد پرداخت. اكنون خدا او را پس از انجام اين ماموريت و پس از اين موفقيت به نزد خود فرا خواند و شما را بر اين راه و روش روشن به جاي گذاشت. آگاه باشيد هر كس محمد را مي‌پرستيد پس بداند كه محمد وفات يافت و هر كس خدا را مي‌پرستد، بداند كه خدا زنده است و هرگز نخواهد مرد. پس بيائيد دين خود را به خوبي نگهداريد و بر خداي خود توكل و اعتماد كنيد، زيرا اگر چه محمد وفات يافته، دين خدا برجاست، كلام خدا باقي است. خدا ياري دهنده دين خود و تقويت كننده دين داران مي‌باشد. همانا كتاب خدا در بين شماست. اين كتاب، روشنايي و شفا دهنده است (امراض اجتماعي و روحي شما را معالجه وشفا مي‌دهد). خدا، محمد را با همين كتاب راهنمائي فرمود و در اين كتاب آنچه را كه خدا حلال فرموده و آنچه را كه حرام دانسته است بيان شده است. نه، به خدا قسم هيچ اعتنائي نداريم و نمي‌ترسيم كه كسي خلق خدا را بر ما بشوراند. همانا شمشيرهاي ما برهنه است. تاكنون از دست نگذاشته‌ايم. مي‌جنگيم با هر كسي كه با ما به مخالفت برخيزد همچنان كه همراه رسول خدا با دشمنان جنگيديم. پس هر كس متمرد و سركش شود، كاري جز به زيان خويش نخواهد كرد 
. 
اين بود خطبه مختصري كه ابوبكر در مسجد رسول الله و بر منبر رسول الله به مناسبت وفات رسول الله خواند و چنانكه ملاحظه مي‌شود، با اين خطبه به مردم حيران و سرگردان تذكر داد و تحقق وفات رسول الله را به آنها اعلام نمود و مردم را متوجه ساخت كه گرچه رسول الله وفات يافته ولي دين خدا و كتاب خدا باقي است. به آنها فهماند كه معبود حقيقي، خداست نه محمد -صلى الله عليه وسلم-. پس اگر محمد از دنيا رفته، خدا هميشه باقي است و نخواهد مرد. بايد او را پرستيد و امرش را اطاعت كرد. نيز به آنها تذكر داد كه رسول الله از طرف خدا رسالتي داشت آن رسالت را انجام داده به پايان رسانيد. دين خدا را بطور كمال تبليغ فرمود. كتاب خدا را به نحو كامل در بين آنها در دست آنها به جاي گذاشت. پس از اينكه رسالتش را اداء و وظيفه‌اش را انجام داد، بسوي پروردگارش شتافت. همچنين آنها را به بقاء دين خدا و دوام كتاب خدا و حسن آينده مسلمين نويد داد و مطمئن ساخت. دشمنان اسلام را تهديد به شمشير نموده آنها را از هر گونه سوء قصدي برحذر داشت. مردم فهميدند كه به راستي رسول خدا وفات يافته است. همه مردم آيه ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ كه ابوبكر در خطبه خواند و آنها در اين حالت دردناك و غم انگيز از آن غفلت كرده بودند با صدائي بين آهسته و بلند تلاوت نمودند 
. همه آنها مطمئن شدند كه گرچه رسول خدا از ميان آنها رفته، ولي كتاب خدا كه راهنماي او بود و او امت را با تعاليم همين كتاب ارشاد و رهبري مي‌فرمود، كماكان در بين مسلمين پس از خود برجاي نهاده و احكام خدا از حلال و حرام در اين كتاب بيان شده، پس ديگر از اين بابت سرگردان و گمراه نخواهند شد.

حقاً خطبه ابوبكر مانند باران رحمتي بود كه در حين طوفان خطرناكي بر مسلمين باريد و اين طوفان وحشتناك را فرو نشاند و به آنها اطمينان خاطر و آرامش قلبي بخشيد.

بلي اين چنين است اثرات و جواذب روحي رجال عظيم جهان كه امتي را مجذوب كلمات عميق و پر ارج خود مي‌نمايند. راه آينده را براي ملت حيران و سرگردان روشن مي‌سازند و آنها را از خطري كه در كنار آن قرار گرفته‌اند رهانيده نجات مي‌دهند.

به راستي اگر متانت و قدرت روحي ابوبكر در اين هنگام به كار نمي‌افتاد، معلوم نبود اثرات افكار آشفته مردم سرگردان و بلاتكليف به كجا مي‌رسيد و وضع ناهموارشان كه دشمنان در داخل مدينه و اطراف آن در انتظار چنين فرصتي بودند تا به نفع خود بهره بگيرند، چه مي‌شد؟ خدا به ابوبكر بهترين پاداش را دهد.

حادثه دوم- نبرد با مرتدان
در همان اوائل ايامي كه ابوبكر -رضي الله عنه- پس از وفات رسول الله به خلافت رسيد، با خطر خوفناكي روبرو گرديد. اين خطر موجوديت مسلمين و كيان دين اسلام و مركز خلافت را سخت در معرض زوال و نابودي قرار داده بود. بدين سان كه جز اهل مدينه و مكه و قبيله عبدالقيس در بحرين بقيه مردم شبه جزيره العرب همه سر به طغيان و شورش برداشتند و از اطاعت حكومت مركزي اسلام سرباز زدند. بدين تفصيل كه بعضي از قبائل عرب در حيات رسول الله همچنان مشرك بوده بدين اسلام نگرويده مخالف دين اسلام و دشمن مسلمين بودند. حتي بعضي از سرانشان از قبيل مسيلمه كذاب رئيس قبيله بني حنيفه در يمامه و زني بنام سجاح از قبيله بني تميم و عبهله بن كعب (اسود عنسي) در يمن و طليحه بن خويلد اسدي در قبيله بني اسد و غطفان و طييّء، به دروغ ادعاء نبوت كرده بودند. كارشان خيلي بالا گرفت. پيرواني جسور و از جان گذشته پيدا كردند. هدف تمام آنها نابود كردن حكومت اسلام و برباد دادن دين اسلام بود.

بعضي ديگر از قبائل عرب و حتي بعضي از اهل مدينه در داخل شهر مدينه گرچه در حيات رسول الله ظاهراً‌ مسلمان و مطيع حكومت اسلامي شده بودند، ولي منافق بودند. يعني فقط به ظاهر مسلمان و مطيع حكومت اسلام بودند. چنانكه قرآن طبق آيه 101 سوره توبه درباره آنها مي‌فرمايد: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾. يعني: بعضي از اعراب ساكنين اطراف شما و نيز بعضي از اهل مدينه منافقند. آنها در نفاق خود به حدي كارآزموده‌اند كه تو آنها را نمي‌شناسي، ما آنها را مي‌شناسيم. و نيز طبق آيه 97- 98 سوره توبه دربارة آنها مي‌فرمايد:‌ ﴿الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ﴾ بعضي از عرب‌هاي صحراگرد ايل نشين
 چه از حيث كفر آشكار و چه از حيث كفر پنهاني سخت‌تر از هر قومي ديگرند (چون از معارف و تمدن محرومند) چه خوب مي‌سزد كه ندانند حدود و ضوابط و منافع آنچه كه خدا بر رسولش نازل فرموده است. بعضي از آنها مي‌پندارند كه آنچه از مال خود در راه خير و صلاح عمومي صرف مي‌كنند زيان و خسارت است. آنها در انتظارند كه آسيب‌هاي زمانه به شما برسد.

بعضي ديگر از قبائل عرب گرچه در حيات رسول الله مسلمان شده بودند ولي چون در اواخر حيات آن حضرت ايمان آورده بودند، هنوز ايمان به درستي در اعماق قلوبشان نفوذ نكرده بود تا به خوبي در وجودشان سرايت نموده آنها را تحت تأثير ايمان درآورد.

اين دو گروه يعني منافقين و نو مسلمانان پس از وفات رسول الله مرتد شدند. يعني منافقين كفر نهاني خود را عيان ساختند و نو مسلمانان به كفر خود بازگشتند و هر دو از حيث مرام و دشمني با مسلمين در جهت گروه اول يعني كفاري كه اصلاً‌ نه ظاهراً و باطناً‌ مسلمان شده بودند، قرار گرفتند.

قبائل ديگري هم بودند كه در حيات رسول الله به حقيقت مسلمان شده بودند و ظاهراً‌ و باطناً مؤمن بودند ولي پس از وفات رسول الله با حفظ عقيده و ايمان خود از اطاعت خليفه و پرداخت زكات اموالشان كه ركني از اركان دين اسلام و امري از امور اجتماعي مسلمين است خودداري كردند.

پندارشان اين بود كه اگر قبلاً‌ مطيع اسلام بودند و زكات اموالشان را كه جنبة ماليات امروزي داشته به آن دولت مي‌پرداختند، علتي داشت كه صحيح بود و آن اين است كه رئيس دولت اسلام رسول خدا بود و طبق آيه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ آن حضرت براي اداره امور عمومي مسلمين بهتر از خودشان بود.

ولي اكنون رسول خدا از دنيا رفته بود و ابوبكر كه به جاي آن حضرت در رأس دولت قرار گرفته مانند خود آنها بشري است كه به وسيله وحي با خدا ارتباط ندارد تا از اين جهت مانند رسول الله برتري داشته از آنها بهتر باشد. پس چرا باز هم مطيع خليفه باشند و چه لزومي دارد كه اكنون هم مانند گذشته زكات خود را به مركز خلافت بپردازند؟ آيا بهتر نيست كه با حفظ مسلماني خود مانند سابق مستقل باشند؟

بعضي از قبائل ديگر هم بودند كه گرچه در حيات رسول الله مسلمان نشدند ولي با آن حضرت پيمان سياسي بستند و از حيث سياست تابع حكومت اسلام شده خراج به اين حكومت مي‌پرداختند. اينها نيز پس از وفات رسول الله عهد شكني كرده سر از اطاعت حكومت اسلامي برتافتند.

اين پنج گروه كه نام برديم يعني:

1ـ مشركين اصلي كه اصلاً‌ مسلمان نشده بودند.

2ـ منافقين.

3ـ‌ نو مسلمانان مرتد.

4ـ مسلمانان مانع پرداخت زكات و متمرد.

5ـ مشركين هم پيمان با رسول الله كه مجموع عده و قواي جنگي آنها خيلي بيش از عده و قواي مركز خلافت بود، گرچه از حيث عقيده با هم فرق داشتند و مانعين زكات عقيدتاً مسلمان بودند ولي همه آنها از حيث مخالفت با حكومت خلافت اتفاق نظر داشتند.

بنابراين اگر ابوبكر به آنها مجال مي‌داد ـ چون هدف مشتركي داشتند ـ لاجرم با هم متحد مي‌شدند و به مدينه حمله مي‌كردند و آنگاه ابوبكر نمي‌توانست با تجهيزات و قوائي كه در اختيار داشت از عهدة دفاع برآيد و دين در معرض خطر و حكومت اسلام در معرض زوال قرار مي‌گرفت.

بدين جهت قبل از اينكه آنها فرصت پيدا كرده دست اتحاد به هم بدهند، حضرت ابوبكر بايد پيشدستي كرده در آن واحد، بيكباره به سوي هر يك از آنها جداگانه لشكر بكشد تا آنها را غافلگير نموده در محل قبيله و در ديارشان سركوب نمايد، البته براي اين كار بايد تجهيزات و نيروهايي را كه در اختيار دارد، به كار اندازد تا بتواند از عهده پيكار در چندين جبهه بر آيد.

اعزام سپاه اسامه

ولي اين امر در اين هنگام براي ابوبكر ميسر نبود، زيرا حضرت رسول الله كمي قبل از مرض موتش لشكري از فرماندهان زبده و مجاهدين ورزيده مسلمين را تحت فرماندهي أسامه بن زيد بن حارثه غلامزاده‌اش كه جواني بيست ساله ولي لايق و دلير بود، فراهم فرموده بود تا به سرزمين فلسطين كه مستعمره دولت روم شرقي (بيزانس) بود، اعزام فرمايد و پارچه پرچم اين سپاه را با دست مبارك خود به چوب بست و به دست اسامه سپرد و امر فرمود با لشكر خود تا ناحيه بلقاء 
 وداروم 
 در فلسطين پيش بتازد تا سپاه اين دولت را كه خبر رسيده بود قصد دارد به مدينه حمله نمايد، غافلگير نموده آنها را شكست دهد و سپس بي توقف به مدينه بازگردد ولي آن حضرت قبل از حركت اين سپاه به عالم اعلا شتافت.

چون حركت اين لشكر به سرزمين اشغالي بيزانس كه چشم طمع به خاك عرب دوخته بود، براي مسلمين جنبه حياتي داشت، رسول الله در مرض موت خود توصيه و تأكيد فرمود تا سپاه اسامه تجهيز شود و به مقصد حركت دهند.

اينك اگر ابوبكر لشكر اسامه را در اين هنگام كه قبائل عرب در داخل شبه الجزيره سركش شده‌اند، به جنگ لشكر بيزانس اعزام مي‌كرد، ديگر سپاه كافي براي دفع خطر قبائل سركش داخلي نداشت و اگر از اعزام سپاه اسامه خودداري مي‌كرد تا كمبود سپاه مدينه را براي مقابله با قبائل سركش جبران نمايد، مواجه با خطر هجوم سپاه بيزانس مي‌گرديد و گذشته از اين در اين صورت بر خلاف وصيت مؤكد رسول الله عمل مي‌شد كه فرموده بود سپاه اسامه را تجهيز نمايند.

اكنون چنانكه مي‌بينيم، ابوبكر در آغاز خلافتش با مشكلي روبرو شده كه حل آن سياست و تدبير عميقي لازم دارد.

سران كارآزموده اصحاب رسول الله شورش قبائل داخلي را خطرناك‌تر از حمله سپاه بيزانس مي‌دانستند. با اين توجه كه سپاه بيزانس خارج از خاك عرب است و تا خود را مهيا و آماده نموده به مقصد برسد،‌ مدتي تقريباً طولاني وقت لازم دارد. لهذا به ابوبكر پيشنهاد كردند تا در حال حاضر از اعزام سپاه اسامه به سوي آنها منصرف و به وقتي ديگر كه فرصت مناسبي به دست آيد، به تأخير اندازد و اكنون تمام قواي خود را همراه با سپاه اسامه بسيج نموده و به قلع و قمع شورشيان بپردازد.

ولي ابوبكر با پيشنهاد به شدت مخالفت كرد و فرمود: «والذي لا اله الا هو ما رددت جيشا جهزه رسول الله ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده». يعني: قسم به كسي كه جز او خدائي نيست، سپاهي را كه رسول براي حركت مهيا فرمود هرگز بر نمي‌گردانم و ابداً پارچه پرچمي را كه رسول الله با دست خود بست و بياراست باز نخواهم كرد. فرمان داد تا اين سپاه بيدرنگ به طرف مقصدي كه رسول الله مي‌خواست حركت كند و شخصاً پياده به خارج شهر مدينه در اردوگاه سپاه حاضر و با آنها توديع نمود و دست بلند كرده براي فتح و غلبه آنها بدرگاه مقدس پروردگار دعا كرد.

براستي كه اقدام ابوبكر در اعزام سپاه اسامه چه سياستي درست و چه تصميمي صحيح بود. زيرا حركت گروه‌هاي اين لشكر مجهز در ارض عرب و چه بسيار كه از كنار دور و نزديك بعضي از قبائل شورشي عبور مي‌كردند و آنهم براي حمله به خاك دولت مقتدري مانند روم شرقي كه غالباً با امپراطوري عظيم ايران درگير بوده است، ترس و رعبي در قلوب شورشيان عرب افكند كه آنها را از انديشه حمله به مدينه بازداشت و صلاح خود را در اين ديدند كه در كار خود احتياط كنند و خود را نپائيده به آب نزنند؛ مخصوصاً كه مي‌ديدند اين سپاه از حدود آنها مي‌گذرد و گرد و غبار حركت آنها فضا را مي‌پوشاند و ابداً‌ عنايتي به آنها نمي‌كند و آنها را به حساب نمي‌آورد.

عزيمت و حركت اين لشكر رشيد، قبايل شورشي را به اين فكر انداخت كه اگر حكومت مركزي اسلام مقتدر نبود و به حد كافي سرباز و تداركات جنگي براي دفاع و محافظت مدينه در اختيار نداشت، اين سپاه را در اين هنگام كه آتش فتنه و آشوب از هر سو زبانه مي‌كشد، از خود دور نمي‌ساخت.

ابوبكر با اين اقدام سياسي به دشمنان داخلي گوشزد نمود كه حكومت مركزي خلافت يك حكومت مقتدر و با شوكت است كه نمي‌توان با آن روبرو شد.

اگر ابوبكر اين سپاه را براي زورآزمائي و نبرد با دولت بيزانس اعزام نمي‌داشت و آنها را براي جنگ‌هاي داخلي ذخيره نگه مي‌داشت و با شورشيان وارد جنگ مي‌شد،‌ مسلماً لشكر روم فرصت را غنيمت شمرده به خاك عرب مي‌تاخت. ابوبكر ناچار مي‌شد لشكر خود را به دو قسمت كرده در آن واحد با دو دشمن داخلي و خارجي بجنگد و چه بسا كه نمي‌توانست از عهده اين كار برآيد. مخصوصاً‌در جبهة جنگ با روم كه حالت دفاع به خود مي‌گرفت. اگر به تاريخ عمومي جهان مراجعه نمائيم، خواهيم ديد كه روحيه سربازان مدافع هميشه ضعيف‌تر از سربازان مهاجم بوده است مدافعان غالباً شكست خورده‌اند و فتح نصيب مهاجم بوده است!

سپاه اسامه طبق دستور و نقشه رسول الله كه قبل از وفات خود به اسامه داده بود، به بلقاء فلسطين وارد شد. در آنجا با لشكر بيزانس روم كه نيروهاي آنها خيلي بيش از مسلمانان بود، روياروي گرديد و پس از جنگ سختي كه بين آنها درگرفت و طرفين با شجاعت كم نظيري با هم جنگيدند، رفته رفته آثار تفوق و غلبه مسلمين كه مهاجم بودند و شعارشان در ميدان جنگ «الله اكبر» و صيحه آنها «يا منصور امت» بود نمايان گرديد. سپاه روم مجبور شد عقب نشيند تا بقيه افراد خود را از معركه بدر برده نجات دهد.

اسامه به همين فتحي كه به دست آورد قانع شد و چنانكه رسول الله به او امر فرموده بود، بيش ازاين در خاك دشمن پيش نرفت زيرا مقصود اصلي از لشكركشي، قدرت نمائي و مانور جنگي در مقابل دشمن و براي قطع طمعش از تسلط بر خاك عرب بود. فتحي كه به دست آورد، همان چيزي بود كه براي تحقق آن حركت كرده بود و اين امر دقيقاً همان مطلبي بود كه رسول الله مي‌خواست.

لهذا اسامه با لشكر فاتح خود به مدينه بازگشت و در حالي كه بر همان اسب پدر شهيدش زيد سوار بود 
 و همان پرچم فتحي كه رسول الله با دست مبارك خود آراسته و افراشته بود در پيشاپيش او در حركت بود، به شهر مدينه وارد گرديد تا پس از استراحت و رفع خستگي از اين سفر جنگي مجدداً در جنگ‌هاي داخلي كه ابوبكر قبل از مراجعت اين سپاه شروع كرده بود، شركت كند.

مسلمين از پيروزي اين سپاه بي نهايت خوشحال شدند. چرا زياد خوشحال نشوند؟ مگر نه اين است كه اين فتح، اميد و آرزوي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بود؟ مگر نه اين است كه اين فتح عظيم كه مسلمين بر دشمن خارجي و در زمين خود دشمن خارجي پيروز شدند، براي اولين بار است كه پس از حيات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نصيب مسلمين شده بود؟ مگر نه اين است كه اين پيروزي بزرگ مظهر قدرت و نمايانگر شوكت اسلام است؟ البته آري و علاوه بر اينها اين فتح بزرگ ناشي از حسن تدبير و سياست ابوبكر بود.

رايزني براي نبرد با مرتدان و منكران زكات

ابوبكر -رضي الله عنه- قبل از بازگشت سپاه اسامه -رضي الله عنه- به بقيه مسلمين فرمان داد تا خود را براي جهاد با قبائل مرتد و متمرد عرب حاضر نمايند. ولي بعضي از اصحاب بزرگ رسول الله كه حضرت عمر -رضي الله عنه- نيز از آنها بود، نسبت به جهاد با مسلمين مانع زكات مخالف بودند. حضرت عمر صريحاً به ابوبكر گفت: «كيف تقاتلهم و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها» «يعني چگونه با آنها كه گويندگان لا اله الا الله هستند مي‌جنگي و حال آنكه رسول الله فرمود: به من امر شده است با مردم بجنگيم تا آنگاه كه بگويند لا اله الا الله. پس هر كس اين را گفت، مال و خويشتنش را از تعرض من حفظ مي‌نمايد مگر در موردي كه گرفتن مالش و‌ يا گرفتن شخص خودش طبق شريعت بوده و جنبه حق داشته باشد».
ولي ابوبكر تسليم نظر و اعتراض آنها نشد. زيرا ترك زكات نه تنها بر خلاف نص صريح شرع اسلام بوده، بلكه مخالف مصالح اجتماعي حكومت اسلام نيز بود. لذا ابوبكر از اين بابت بر آشفت و گفت: «گذشت آنچه گذشت (احكام الهي برقرار گرديد) حضرت رسول الله درگذشت و وحي الهي منقطع گرديد (يعني پس احكام الهي كماكان باقي است) دين خدا كامل گرديده است. آيا امكان دارد كه امري از امور دين (كه زكات يكي از آنهاست) نقض و ابطال گردد، در حالي كه من زنده باشم؟ به خدا قسم با هر كسي كه بين نماز و زكات كه دو ركن دين اسلام‌اند، تفريق و جدائي بگذارد خواهم جنگيد (يعني نماز را واجب دانسته بخوانند و زكات را لازم ندانسته نپردازد) چه كه زكات حقي است از حقوق مالي و رسول الله فرمود (مگر به حقش) به خدا،‌ اگر فرضاً زانو بند شتري را كه قبلاً به رسول الله مي‌دادند،‌ اكنون از من دريغ مي‌نمايند، بر سر همين چيز كوچك با آنها خواهم جنگيد تا از آنها باز ستانم، به خدا مادامي كه شمشير در دستم بماند، با آنها خواهم جنگيد».

حضرت عمر پس از شنيدن فرمايش ابوبكر مي‌گويد: «فوالله ما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي‌بكر فعرفت أنه الحق» يعني قسم به خدا جز اين نيست كه از جواب ابوبكر فهميدم كه خدا به او الهام فرموده و قلبش را براي اين كار گشوده و دانستم كه آنچه در اين باره مي‌گويد حق است.

ابوبكر پس از حركت سپاه اسامه به طرف قبائل نو مسلمان مرتد و مسلمين مانع زكات كه خبر رسيده بود مي‌خواهند به مدينه حمله كنند و بعضي از آنها بسوي مدينه در حركتند با سپاهي كه اغلب آنها از شيوخ و بزرگسالان اصحاب رسول الله بودند تحت فرماندهي شخص خودش حركت كرد. در راه با آنها برخورد و بر آنها تاخت و خيلي زود بر آنها غالب بر اموالشان استيلاء يافت. بعضي از آنها تسليم شدند و سر اطاعت فرود آوردند. بعضي ديگر از تسليم خودداري نمودند. ابوبكر نيز آنها را تعقيب نمود از خاك حجاز اخراج و تا ناحيه بقيع در خاك نجد برون راند.

چون آشوب اين قبائل كه در حوالي مدينه بودند خاموش شد و فتنه فرو نشست، در اين هنگام سپاه اسامه با استراحت چندين روزه در مدينه خستگي سفر خود را بدر كرده نشاط و حماسه جهاد پيدا كرده بود، وقت آن رسيده بود كه ابوبكر حساب خود را باكفار طاغي و آشوبگر در تمام شبه الجزيره يكسره نمايد. اينك بقيه مطلب را ازتاريخ دارقطني مي‌شنويم كه مي‌گويد: چون ابوبكر خواست براي ادامه جهاد با دشمنان شخصاً فرماندهي لشكر مسلمين را به عهده بگيرد، بعضي از بزرگان اصحاب رسول الله كه يكي از آنها حضرت علي بن ابي طالب بود صلاح نديدند كه ابوبكر صديق شخصاً‌ در اين جنگ كه خالي از خطر نبود، شركت نمايد. زيرا در چنين وضعي كه دشمن مي‌داند خود رئيس دولت در صحنه كارزار حاضر است و پيكار مي‌نمايد، هر ابتكاري كه در سر دارد بكار مي‌بندد و هر شدت عملي كه در قدرت دارد به خرچ مي‌دهد تا هر طور شده او را به قتل برساند. زيرا با قتل او روحيه لشكرش ضايع و به كلي از بين مي‌رود. ديگر قدرت و ثباتي نخواهند داشت و نخواهند توانست به روي پاي خود بايستند و به كار خود ادامه دهند. در اين صورت شكست آنها حتمي خواهد بود. گذشته از اين هر گاه خليفه در جبهه جنگ باشد، در مركز خلافت كسي نيست كه تجهيزات و قواي امدادي فراهم نمايد و به جبهه‌هاي جنگ بفرستد تا نيروها و ذخائر جنگي را كه از دست داده‌اند جبران نمايد و به دست آنها برساند.

فرماندهان نبرد

پس حضور خليفه در ميدان جنگ بر خلاف سياست جنگي و بر خلاف مصلحت دولت مي‌باشد. خليفه حتماً بايد در مركز خلافت باشد تا آنجا را محافظت نمايد وتداركات و قواي امدادي كه لازم مي‌شود فراهم و پياپي به جبهه بفرستد. لهذا ابوبكر با اين رأي حكيمانه موافقت نمود و مجاهدين را بين يازده نفر از امراء و فرماندهان ورزيده به شرح زير تقسيم نمود و هر يك از آنها را مأمور حمله به ناحيه‌اي فرمود:

1ـ خالد بن الوليد براي پيكار با طليحه بن خويلد اسدي 
 كه در حيات رسول الله به دروغ ادعاي نبوت كرده بود و از پهلوانان بصير ميدان جنگ و رئيس قبيله بنواسد در سرزمين نجد بود. افراد قبيله‌اش از جنگاوران نامور بودند. مأموريت خالد اين بود كه ابتداء‌كار طليحه را يكسره نمايد و سپس به كمك عكرمه براي برانداختن فتنه مسليمه بشتابد.

2ـ‌ عكرمه ابن ابي‌جهل براي پيكار با مسيلمه كذاب كه او نيز در حيات رسول الله ادعاي نبوت دروغين كرده بود و قبيله بزرگ بني حنيفه كه مردمي زورمند بودند، پيروش شده براي جنگ با مسلمين و حمله به مدينه مسلح شده بودند.

3ـ‌ مهاجرين بني اميه براي جنگ با پيروان اسود عنسي كه از فصحاء وزورگويان عرب بود. او نيز در حيات رسول الله در يمن مدعي نبوت شده بود و پيرواني فداكار پيدا كرده بود. او در آخر ايام حيات رسول الله به دست همسرش به قتل رسيد. يك روز قبل از وفات رسول الله خبر قتلش به مدينه رسيد. پس از قتلش قيس بن عبد يغوث در رأس پيروانش قرار گرفته آنها را رهبري كرد و علم شورش را برافراشت.

4ـ عمرو بن العاص براي جنگ با قبائل قضاعه و غيره كه در اطراف آنها بودند.

5ـ سعيد بن العاص براي جهاد با قبائل عرب ساكنين مرز عرب و شام.

6ـ حذيفه بن محصن براي جنگ با اهل دباء‌ عمان.

7ـ عرفجه ابن هرثمه براي جهاد با اهل مهره و عمان كه شخصي از آنها بنام ذوالتاج لقيط بن مالك، ادعاء نبوت دروغين كرده بود و خلق زيادي دينش را پذيرفته بودند.

8ـ شرحبيل بن حسنه براي كمك به عكرمه در پيكار با مسيلمه و پس از فراغت از اين جنگ براي كمك به عمرو بن العاص.

9ـ طريفه بن حاجز براي جهاد با قبيله هوازن و بني سليم.

10ـ سويد بن مقرن براي كارزار با كفار شورشي تهامه در يمن.

11ـ علاء الحضرمي براي پيكار با مرتدين بحرين.

ابوبكر به هر يك از اين فرماندهان امر فرمود تا با نيروهاي تحت فرمانشان به مقصد مأموريت خود حركت نمايند و ضمن عهدنامه‌اي كه نوشته به آنها سپرد آنها را به تقوي و پرهيزكاري توصيه نمود و دستور داد در تبليغ و نشر دين اسلام بكوشند. با هر كسي كه از امر خدا متمرد و از دين خدا روي گردانيده به آرزو و خواسته‌هاي شيطان روي آورده بجنگند. تأكيد نمودكه در مسيرخود هرگز كسي را نمي‌شناسند در سپاه خود راه ندهند، چه شايد جاسوس دشمن باشد و از اسرار آنها مطلع شده به دشمن برساند.

هر يك از اين فرماندهان طبق نقشه جنگي كه ابوبكر به آنها گفته بود، به طرف محل مأموريت خود حركت كردند و با شجاعت و فداكاري كم نظيري كه از ايمان به خدا و اطمينان به وعده‌هاي خدا و يقين به ياري خدا سرچشمه مي‌گرفت، با دشمنان آشوبگر جنگيدند. خيلي زود در مواضع آنها رخنه كردند و به پيش تاختند و گرچه مانند هر سپاه زنده و رزمنده اي عده‌اي از آنها مخصوصاً در جنگ با مسيلمه كه بيش از ديگران خطرناك بود، به شهادت رسيدند، ولي در تمام جبهه‌هاي خود برق آسا پيشروي كردند و بر دشمنان خود غالب گشتند و آنان را مطيع حكومت اسلام ساختند. بعضي از سرانشان از قبيل «مسيلمه» را به قتل رسانيدند و بعضي ديگر مانند «قره بن هبيره» به دست عمرو بن العاص اسير شد و او را با جمعي از اسراء به نزد ابوبكر برد و چون از كار خود اظهار ندامت كرد، و مسلمان شد، خليفه مسلمين او را مورد عفو قرار داد و آزادش ساخت و بعضي ديگر مانند «سجاح» 
 و «طليحه» فرار كردند.

حاصل آنچه گفتيم

تحت عنوان «عظمت وقدرت روحي ابوبكر» گفتيم كه او داراي روحيه‌اي بس عظيم و عظمتي كم نظير و از ساير اصحاب بزرگ رسول الله برتر بود.

از مطالبي كه تاكنون بيان گرديده فهميديم كه آن بزرگوار با سياست صحيح و لياقت كامل خود موفق گرديد چهار امر مهم را انجام دهد.

1ـ‌ مسلمين را كه در روز وفات رسول الله صلي الله عليم وسلم آشفته و پريشان بودند و از آينده سياسي خود بيمناك و از آينده دين خود مي‌ترسيدند، ضمن خطبه‌ جذاب و گيرايي در مسجد مدينه آرام نمود و به آنها اطمينان قلب و آرامش خاطر بخشيد و به‌آينده درخشاني اميدوارشان نمود. به آنها نويد داد كه گرچه رسول الله از ميانشان رفته است ولي كلام خدا كه راهنماي رسول خدا بود براي هميشه باقي و دين خدا تا ابد برقرار خواهد بود. دشمنان را تهديد به شمشير نمود و به آنها هشدار داد و از هر گونه اقدامي عليه مسلمين برحذر داشت. بعداً اين گفته را به صورت عمل درآورد و به آنچه گفت و گوشزد نمود، عمل كرد و ثابت نمود كه به آنچه مي‌گويد عمل مي‌كند.

2ـ سپاه اسامه كه رسول الله پرچم آن را با دست مبارك خود برافراشته بود به سوي دشمن خارجي اعزام وسپاهش ر ا سركوب نمود. دندان طمع اين دشمن خطرناك را كه براي گزيدن عرب‌ها تيز كرده بود از بيخ كشيد و با اين اقدام چيزي را كه رسول الله در مرض موتش وصيت فرموده بود، تحقق بخشيد.

3ـ دشمنان فتنه انگيز داخلي كه عليه حكومت اسلام قيام و براي جنگ با مسلمين مسلح شده بودند منكوب و تار و مار و آنها را وادار به تسليم و اطاعت فرمود. قبائل سركش عرب را كه از پرداخت زكات خودداري نموده بودند مغلوب و ملزم به پرداخت زكات نمود.

4ـ در سرتاسر شبه الجزيره عرب آرامش و نظم و امنيت برقرار نمود. خاك عرب را از هر گونه فتنه وفساد سياسي تطهير و پاك فرمود. نور هدايت الهي را در بين قبائل متمردي كه مي‌خواستند اين نور را خاموش نمايند برافروخت و براي هميشه فروزان و تابنده نگه داشت.

هر يك از اين چهار امر به تنهايي مبين نفوذ روحي، قدرت معنوي، حسن سياست و تدبير و بصيرت ابوبكر بوده استعداد و لياقت اين بزرگوار را براي احراز مقام رفيع خلافت ثابت و مسلم مي‌دارد.

راستي اگر كمي فكر كنيم كه ابوبكر با چه عزيمت و قدرتي سپاه مجهز منظم دشمن قوي پنجه خارجي را به وسيله اسامه شكست داد و با چه مهارت و تدبيري طغيان و انقلاب قبائل متعدد داخلي را خاموش نمود و به زير فرمان خود كشيد و با چه سياست و بصيرتي تمام شبه الجزيره را از هر گونه فساد سياسي پاك نمود و زير پوشش نظام و امنيت قرار داد. آري، اگر اندكي به اين امور توجه وكمي دقت كنيم و چشم از تعصب بپيراييم بي اختيار در برابر اين بزرگوار زانو زده سر تعظيم فرود خواهيم آورد.

از اينجاست كه مي‌بينيم فردوسي شاعر نامور ايران ابوبكر را به چه خوبي شناخته او را ستوده است‌، مي‌گويد:

كه خورشيد بعد از نبيين مه = نتابيد بر كس ز بوبكر به

فردوسي مضمون اين شعر كه ابوبكر را از همه كس جز انبياءالله بهتر مي‌داند از خود نگفته، بلكه از فرمايش رسول الله گرفته كه درباره ابوبكر فرموده است: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي‌بكر» يعني خورشيد بر نيامد و فرو ننشست پس از فرستادگان خدا بر كسي برتر از ابوبكر.

سيوطي در صفحه 60 تاريخ الخلفاء خود نقل از ابوالحصين كرده مي‌گويد:‌ «ما ولد لآدم في ذريته بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي‌بكر. لقد قام أبوبكر يوم الردة مقام نبي من الأنبياء» يعني در ذريه و دودمان آدم ابوالبشر پس از انبياء و مرسلين كسي برتر از ابوبكر از مادر نزائيد. او در ايام بروز فتنه و آشوب آشوبگران و سركشان قبائل عرب، در مقام و منزلتي قرار گرفت كه مقام و منزلت پيغمبران خداست، زيرا امكان نداشت به اين آساني بر مشكلات غالب و آنها را به اين سرعت سركوب نمايد. جز با مدد و نصرت غيبي خداي عزوجل كه هميشه مؤيد انبياء و مددكار بندگان مؤمن و مقرب درگاهش بوده و خواهد بود. چنانكه قرآن مجيد در آيه 51 سوره مؤمن مي‌فرمايد: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني همانا ما ياري مي‌دهيم پيغمبران خود را و همچنين بندگان مؤمن خود را «البته به شرط اينكه اوضاع و احوال را بسنجند و رعايت نمايند و براي رسيدن به هر هدفي راهش را در پيش گرفته از همان راه بروند تا خدا آنها را ياري نموده به مقصد برسند».

در اينجا لازم مي‌دانم از اصل موضوع بحث خارج شده توجه خوانندگان محترم را به اين مطلب مهم معطوف نمايم. بعضي از نويسندگان بد انديش غرب، تمرد و قيام قبائل عرب را كه پس از وفات رسول الله پيش آمد، حربه طعن قرار داده مي‌گويند حضرت محمد دين خود را با سرنيزه و شمشير بر قوم عرب تحميل كرد. قبائل عرب را با ايجاد رعب و ترس مطيع خود نمود. پس چون منشأ پييشرفت و موفقيت آن حضرت سلام و خوف و ترس بود، مي‌بينيم همين كه آن حضرت قدرت و شوكت دولت اسلام زايل يا حداقل ضعيف شده بلافاصله يكي پس از ديگري از اطاعت حكومت اسلام خارج و از دين اسلام برگشته بدين سابق خود بازگشتند. متأسفانه بعضي از مسلمين كوته نظر و بي‌اطلاع تحت تأثير اين گفتار بي اساس قرار گرفته و آن را باور كرده‌اند.

لهذا لازم مي‌دانم اين توهم بيجا را كه احتمال دارد از تعبير نارساي بعضي از واعظين بي‌خبر منابر يا از عبارت بعضي از نويسندگان بي خرد اسلامي سرزده باشد، رد نمايم.

آري، چه بسا اهل منبر كه مي‌گويند و چه بسا اصحاب قلم كه مي‌نويسند بعد از وفات رسول الله جز اهل مدينه و مكه و طائف و عبدالقيس در بحرين، ساير قبائل عرب در سرتاسر شبه الجزيره همه مرتد شده از دين اسلام برگشتند و ابوبكر با آنها جنگيد و مجدداً‌ به اسلام آورد.

اينها با گفتا‌ر باطل خود با اين عبارت بي‌حقيقت خويش سلاح برنده‌اي به دست دشمنان اسلام داده‌اند تا بر رسول اسلام و حكومت اسلام بتازند و پايه و اساس عقيده مسلمين بي اطلاع مخصوصاً‌ جوانان بي خبر، نسبت به دين اسلام و رسول اسلام را به كلي خراب يا سست نمايند. حالا بايد ديد كه اصل قضيه چه بوده و جريان حوادث چگونه بوده و حضرت ابوبكر چه كاري كرده است؟ از خوانندگان عزيز خواهش مي‌كنم به آنچه مي‌گويم به خوبي توجه فرمايند. گرچه در اصطلاح فقهاء كلمه رده فقط به معني برگشتن از دين استعمال شده و احكامي درباره رده در همين معني نوشته‌اند؛ ولي كلمه رده به اين معني خاص از اصطلاحات مخصوص فقهاء و ساخته آنها مي‌باشد؛ چه اين كلمه در اصل لغت عربي به معني مطلق برگشتن از هر چيزي است و حتي نسبت به برگشتن به سوي خدا هم رده گفته مي‌شود. چنانكه قرآن كريم مي‌فرمايد: ﴿ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ﴾. [الأنعام: 62] در صدر اسلام كلمه رده به همين معني مطلق و عام استعمال مي‌شده و اهل رده يا مرتدين به كساني مي‌گفتند كه از اطاعت حكومت مركزي اسلام برگشته سر به شورش زده بودند؛ نه فقط به كس يا كساني كه از دين خود برگشته باشند، پس مرتديني كه ابوبكر با آنها جنگيد و در تاريخ اسلام عنوان «مرتد» به آنها داده شده است، بر خلاف آنچه فهميده مي‌شود و دراذهان جاي گرفته است، همه آنها كساني نبودند كه در زمان رسول الله مؤمن حق و مسلمان حقيقي بودند و پس از وفات آن حضرت از دين اسلام برگشتند.

زيرا مسلماً‌ همين كه ايمان يقيني به عمق قلب كسي نفوذ كرد، امكان ندارد از قلبش بيرون رود. چنانكه حكماء اسلامي گفته‌اند: «المؤمن لا يستطيع إزالة يقينه ولا تغييره» يعني مؤمن حقيقي كه به يقين ايمان آورده باشد، نمي‌تواند ايمانش را از دل بركند و يا آنرا به چيزي ديگر تغيير دهد.

مگر نشنيده‌ايم كه هنگامي كه نامه مبارك رسول الله به وسيله «دحيه» صحابي و فرستاده آن حضرت در شهر ايليا (شهر قدس) در شام به هرقل (هراكليوس) امپراطور روم شرقي رسيده بود و چنانكه بخاري در جامع صحيح خود نقل مي‌كند آن حضرت ضمن آن نامه رسالت خود را به او تبليغ فرموده او را بدين اسلام دعوت فرموده بود. هرقل ابوسفيان و همراهانش را كه از مكه براي تجارت به آنجا رفته بودند، به نزد خود احضار مي‌نمايد و براي تحقيق امر و شناختن شخصيت آن حضرت و پي بردن به صدق رسالتش در حضور جمعي از امراء و سران روم و همراهان ابوسفيان ضمن مطالبي كه از او مي‌پرسد اين سئوال را نيز مطرح مي‌كند: آيا شده است كه كسي از آنهائي كه به محمد ايمان آورده‌اند، از دينش بيزار شده از آن برگشته به كيش پيشين خود بازگردد؟ ابوسفيان جواب مي‌دهد: خير. هرقل مي‌گويد: ايمان نيز اين چنين است. همين كه خوشي و شيرينيش با تار و پود دلها آميخته شد، يعني همين كه ايمان به حقيقت در قلب كسي نفوذ كرد، امكان ندارد خارج شود». اين مطلب وقتي براي هر شنونده‌اي بهتر واضح و مسلم مي‌شود كه به تاريخ مسلمين در آغاز ظهور اسلام توجه نمايد.

مگر نه اميه بن خلف كه ارباب بلال حبشي بود او را درهنگام ظهر تابستان سوزنده حجاز بر روي شن‌هاي داغ مي‌انداخت وبر روي سينه‌اش سنگ داغ بزرگي مي‌نهاد و او را به اين نحو شكنجه مي‌داد و مي‌گفت با تو چنين خواهم كرد، مگر اينكه از دين محمد برگردي يا به همين حالت جان بسپاري. و بلال به اين عذاب مستمر مرگ زاي تن در مي‌داد و در همان حالت مي‌گفت: احد، احد، ولي حاضر نمي‌شد، يا بهتر بگويم برايش امكان نداشت از دين حق دست بكشد و ايمان خود را مبدل به كفر نمايد.

عامر بن فهيره را تا آن حد شكنجه دادند كه از حال عادي خارج و هذيان مي‌گفت. او اين عذاب اليم را برخود هموار نموده تحمل مي‌كرد ولي حاضر نمي‌شد از دين حق برگردد.

تنها بلال و عامر نبودند كه در اثر ايمان به دين حق گرفتار چنين وضع دشواري شده بودند، بلكه افراد ديگري از قبيل عمار بن ياسر و خود ياسر پدر عمار و سميه مادر عمار و حمامه مادر بلال، زني ديگر بنام زنيره و صهيب وخباب ابن الارت و غير آنها بودند كه هرگونه عذاب و آزاري را تحمل مي‌نمودند ولي نمي‌خواستند از ايمانشان دست بكشند. آري، مسلمين ستم ديده صدر اسلام حاضر مي‌شدند از شهر و ديار و مال و منال خود دست بكشند، براي حفظ ايمان خود تن به غربت دهند؛ به كشور حبشه هجرت نمايند؛ دور از اهل و وطن خود باشند ولي حاضر نمي‌شدند از ايمان خود دست بكشند. سميه مادر عمار بن ياسر به دست ابوجهل شهيد شد. چرا؟ براي اينكه حاضر نشد دست از ايمان خود بكشد. او اولين شهيد اسلام است. همچنين ياسر پدر عمار تا آنجا تحمل عذاب نمود كه جان سپرد ولي حاضر نشد ايمان خود را از دست دهد. چنانكه در تاريخ مسيحيت مي‌خوانيم، پيروان حضرت مسيح نيز مورد شكنجه و آزار حكام ستمگر و فرمانروايان سنگدل و جبار قرار مي‌گرفتند و تن به مرگ فجيع مي‌دادند و حتي حاضر مي‌شدند زنده جلوي شيرهاي درنده افكنده شده تكه تكه گردند و طعمه شيران بشوند ولي هرگز قبول نمي‌كردند از ايمانشان اعراض نمايند، گو اينكه به صورت ظاهر و به طور تقيه باشد.

در تاريخ اسلام مي‌خوانيم كه مسيلمه كذاب اطلاع يافت يكي از اصحاب رسول الله بنام حبيب بن زيد انصاري از عمان به مدينه باز مي‌گردد عمال خود را به سراغش فرستاد. راه بر رويش بسته اسيرش نمودند و دست بسته نزد مسيلمه آوردند. مسيلمه به او مي‌گويد: آيا گواهي مي‌دهي كه من پيغمبرم؟ حبيب با اشاره مي‌گويد: نه نمي‌شنوم چه مي‌گوئي؟ مسيلمه مي‌گويد: ‌آيا گواهي مي‌دهي كه محمد پيغمبر خداست؟ حبيب مي‌گويد: بلي. مسيلمه بر مي‌آشوبد و مي‌گويد: چگونه اول آنچه گفتم نشنيدي و آنچه اين بار گفتم به خوبي شنيدي و جواب دادي! و فوراً دستور مي‌دهد او را طرز دردناكي بكشند. لذا اول دو دستش را از بازو و سپس دو پايش را از ران بريدند و پس از آن او را در آتش افكنده سوزاندند. بلي، اين مؤمن حقيقي، تن به چنين مرگي داد ولي تن به كفر نداد
.
اينجاست كه بايد گفت:

موحد چه در پاي ريزي زرش = چه شمشير هندي نهي بر سرش
 اميد و هراسش نباشد ز كس = بر اين است بنياد توحيد و بس

با توجه به آنچه تا اينجا گفتيم، چگونه مي‌شود گفت اين مسلميني كه در زمان رسالت ايمان آورده بودند و براي حفظ عقيده و ايمانشان اين چنين بودند، به محض اينكه رسول الله چشم از دنيا فرو بست، دست از دين و ايمان خود كشيدند و به كفر و شرك سابق خود بازگشتند؟ هرگز چنين امري نه واقع شده و نه مي‌شود باور كرد.

بنابراين مسلم است كه پس از وفات رسول الله حتي يك نفر از مؤمنين حقيقي صادق الايمان مرتد نشد، يعني از دين خدا برنگشت و مرتدين يا اهل رده كه پس از وفات رسول الله به اين نام معروف شدند، عبارت بودند از همان گروه‌هاي پنجگانه كه شرح داديم. از اطاعت حكومت اسلامي برگشتند. ابوبكر با آنها جنگيد. مجدداً آنها را مطيع كرد و به زير فرمان خود كشيد، يعني:

1ـ آنهايي كه در حيات رسول الله در كيش خود بوده، مسلمان نشدند و با رسول الله هم پيمان نشده و دشمن مسلمين بودند.

2ـ آنهايي كه به ظاهر مسلمان شده بودند ولي باطناً‌ دل به دين باطل خود بسته و در حيات رسول الله مشهور به
 منافقين بودند و خدا يك سوره مستقل به نام «المنافقون» در مذمت آنان نازل فرمود.

3ـ آنهايي كه پس از صلح حديبيه كه بين رسول الله وقريش براي متاركه جنگ منعقد شد، با آن حضرت هم پيمان و مطيع حكومت اسلام شدند، ولي ظاهراً و باطناً در دين باطل خود باقي بودند.

4ـ آنان كه پس از فتح مكه و خيبر و انتشار خبر غزوه تبوك كه صيت و شهرت دين اسلام وقدرت و شوكت حكومت اسلام در جزيرة العرب پيچيده بود، نظر به صلاح حال خود مسلمان شده بودند ولي از حيات رسول الله چيزي نمانده بود تا نور ايمان به درستي در قلب‌هايشان نفوذ و در وجودشان اثر كرده آنها را دلباخته خود سازد.

5ـ آنهايي كه در حيات رسول الله مسلمان شده بودند و بدين حق به خوبي دل بسته بودند ولي به همان نظري كه قبلاً گفتم پس از وفات رسول الله از پرداخت زكات خودداري كردند و چون آنها به حقيقت مسلمان شده بودند، حضرت عمر و بعضي ديگر از بزرگان اصحاب رسول الله مخالف جنگ با آنها شدند و به حضرت ابوبكر گفتند: چگونه با آنها كه گويندگان لا اله الا الله هستند مي‌جنگي؟ ولي ابوبكر نظر آنها را رد كرده چنين مي‌پنداشت كه امتناع از پرداخت زكات به منزله زير پا گذاشتن ركني از اركان دين اسلام است. پس هر چه زودتر بايد با اين گروه جنگيد و آنها را از قدرت ساقط ومطيع پرداخت زكات نمود. زيرا اهمال امر آنها، منجر به هدم ساير اركان دين خواهد شد‌. و فرمود: به خدا با هر كسي كه بين نماز و زكات جدايي دانسته، اين را قبول كند و آن ديگر را نپذيرد مي‌جنگم. زيرا زكات حقي است از حقوق مالي دين اسلام. پس اگر كسي آنرا نپردازد، بايد با او جنگيد و به زور از او گرفت. چنانكه قرآن مي فرمايد: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ﴾ يعني پس از هر گاه از كفر خود دست كشيدند و نماز خواندند و زكات پرداختند، شما از آنها دست برداريد.

مفهوم اين آيه كريمه اينست كه اگر نماز بخوانند ولي از پرداخت زكات خودداري ورزند، بايد با آنها جنگيد تا مطيع گردند و زكات بپردازند. نظر ابوبكر همين بود كه آيه مباركه مي‌فرمايد.

بنابراين مسلم است كه اين گروه از اصل دين خود برنگشته بودند، ولي نسبت به پرداخت زكات خود به دولت اسلام شبهه و توهمي پيدا كرده بودند كه بي اساس و مخالف قرآن بود. گروه‌هاي اول، دوم و سوم اصلاً مسلمان نشده بودند تا گفته شود پس از رحلت رسول الله مرتد شدند و از مسلماني برگشتند.

گروه چهارم به درستي مؤمن نشده بودند و ايمانشان متزلزل بود چنان كه قرآن درباره آنها مي‌فرمايد: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ يعني اعراب گفتند ما ايمان آورديم، بگو شما به درستي ايمان نياورده‌ايد و لكن بگوئيد تسليم شديم و تاكنون ايمان به دل‌هاي شما راه نيافته است.

با دقت در بيانات فوق واضح است كه پس از وفات رسول الله هيچ احدي از مؤمنين حقيقي از دين حق برنگشت و مرتديني كه در كتب وتواريخ ذكر شده‌اند مرتد از دين نبودند، بلكه برگشتگان از اطاعت حكومت اسلام بودند. رأي و نظر دكتر طه حسين دانشمند مشهور مصري نيز همين است. او در كتاب خود بنام مرآه الاسلام در اين باره مي‌گويد: «عرب از جهاتي بر ابوبكر شوريدند. بسياري از آنها گفتند: نماز مي‌خوانيم ولي زكات نمي‌دهيم. آنها پنداشتند كه زكات نوعي باج است كه هرگز با آن خو نگرفته بودند؛ بلكه هر چه بيشتر از آن بيزار بودند چون آن را نوعي زبوني و ذلت مي‌دانستند. ابوبكر پيشنهادشان را نپذيرفت و تصميم گرفت كه مردم آنچه را كه به پيغمبر (دولت اسلام) مي‌پرداختند به او نيز بپردازند ابوبكر گفت ايشان ميان نماز و زكات جدائي مي‌اندازند با آنكه خدا ميان اين دو جدائي نيفكنده بارها اين دو را در قرآن با هم ذكر فرموده است. پس اينان به نحوي از حكم قرآن سرپيچيدند. دكتر طه حسين مي‌افزايد:

در ميان مردم ديگر از عرب دروغگوياني ظهور كردند كه خود را پيغمبر پنداشتند و بر قوم خود سخناني به ادعاي آنكه وحي است خواندند. اسود عنسي در يمن و مسيلمه در ميان بني حنيفه در يمامه و طليحه در بني اسد و سجاح در ميان طوايفي از تميم پيدا شدند، خدا به راستي در اين آيه فرموده است: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ «يعني بدويان گفتند ايمان آورديم بگو ايمان نياورديد و لكن بگوئيد اسلام آورديم؛ چه هنوز ايمان به دل‌هايتان در نيامده است» چنانكه مي‌بينيم دكتر طه حسين مرتدين يعني شورشيان را دو گروه مي‌شمارد يكي مسلمين مانع زكات، دوم عرب غير مسلمان كه پيرو پيغمبران دروغين شده بودند. دكتر طه حسين در آخر كلام خود حضرت ابوبكر را در فرونشاندن آتش آشوب شورشيان و تسلط كامل بر اوضاع به خوبي مي‌ستايد. پس اين دانشمندان شهير هم متوجه مطلب شده، چون معتقد است كه هيچ يك از مسلمانان حقيقي مرتد نشده و از دين خود برنگشته است. همچنين دكتر اسماعيل سليمان المير علي در صفحه 91 كتابش بنام (خلفاء محمد) پس از بحث در اين مطلب مي‌گويد: (بنابراين واضح است كه اين جنگ‌هاي مشهور به جنگ رده در واقع نه براي اين بود كه آتش فتنه و انقلاب مردمي كه قبلاً دين اسلام را قبول كرده بودند ولي بعداً از دين برگشته عليه آنان قيام كرده بودند فرونشانده شود. خير‌حقيقت اين است كه اين جنگ‌ها با دشمناني بود كه نه دين اسلام را شناخته بودند و نه آن را پذيرفته بودند، اين جنگ‌ها براي اين بود كه آنها را وادار به تسليم نمايد تا به جماعت مسلمين پيوسته تحت حكم دولت اسلام درآيند.

در خاتمة اين مبحث توجه خوانندگان محترم را به اين مطلب معطوف مي‌دارم كه قوم عرب چه قبائل بدوي صحراگرد چادرنشين و چه طوايف شهرنشين عرب همه خودمختار و مستقل بودند و جداجدا و به صورت ملوك الطوايفي بدون آنكه براي حفظ نظام خود قانوني داشته باشند بر خود حكومت مي‌كردند. قانونشان همان دستور و فرماني بود كه ارادة رئيس آنها بدان تعلق مي‌گرفت و از زبانش خارج مي‌گرديد.

هر يك از اين قبائل و طوائف براي خود معبودي مخصوص به خود داشته آن را مي‌پرستيدند. اين تفرق حكومت‌هاي بي قانون و اين تنوع معبودهاي باطل و اين اختلاف پرستش‌هاي بي كتاب موجب شده بود كه از خود يكديگر جدا و هر كدام مستقل زندگي نمايند و هرگز تحت تسلط حكومت واحدي درنيايند تا عنوان ملت واحدي به خود بگيرند. هيچ‌گاه معبود و آئين واحدي را نپذيرفته بودند تا اتحاد ديني داشته باشند و گرچه همه قبائل و طوائف عرب اعتقاد و ايمان به قدسيت كعبه داشتند و هر سال براي انجام حج به شهر مكه مكرمه روي مي‌آوردند و در يك زمان و يك مكان جمع مي‌شدند؛ ولي در عين حال هر يك ازاين قبائل بت مخصوص براي خود در داخل و خارج كعبه گذاشته بودند و در هنگام طواف و پرستش فقط متوجه بت مخصوص خود مي‌شدند. پس در اين اجتماع هم يگانگي نداشتند. بنابراين مسلم است كه چنين مردمي كه طرز زندگي آنها اين چنين و نحوه آئين و پرستش‌شان آن چنان باشد خيلي مشكل است كه به آساني و براي هميشه از استقلال ديني و خودمختاري قبيله‌اي خود چشم بپوشند و خود را تحت تسلط ديگري قرار دهند.

ولي چون حكومت حضرت رسول حكومتي بود كه بر پايه و اصول روحانيت قرار داشت و كليه قوانين و احكام وتصرفات آن حضرت از طريق وحي آسماني و با الهام الهي تلقي و اجراء مي‌گرديد و آن حضرت بين افراد كليه قبائل و عشائر عرب مساوات و برابري مراعات مي‌فرمود و به هيچ وجه در هيچ موردي هوا و هوس نفساني را كه امر طبيعي هر بشري است نسبت به هيچ كس حتي نسبت به خويش و قوم يا دوستان نزديك خود به كار نمي برد بلكه هميشه در هر امري حقيقت را در نظر مي‌گرفت و توجه به حق مي‌فرمود و در واگذاري وظائف و مأموريت، دائماً درايت و معرفت و لياقت اشخاص را در نظر مي‌گرفت، بدون آن كه از اين بابت تعصبت قوميت بكار برد يا افراد قبيله‌اي را بر افراد قبيله ديگر، بي جهت و بدون امتياز ترجيح دهد. رعايت اين امور كه براي عرب‌ها پديده‌اي بي‌سابقه بود قلوب‌شان را خيلي زود مسخر نمود و قبائل متفرق عرب را به خوبي جذب كرده طوعاً و رغبتاً مطيع حكومت عادلانه آن حضرت و هم پيمان سياسي با آن حضرت گرديدند. قسمت اعظمي از آنها علاوه بر اينكه از حيث سياست ملي مطيع اين حكومت روحاني شدند، عقيده و دين خود را نيز رها كردند و دين اين حكومت را كه فهميدند حق است پذيرفتند. بعضي ديگر كه در اواخر ايام حيات رسول الله تابع حكومت اسلام شدند به تبعيت سياسي شبيه‌تر بود تا به تبعيت ديني؛ و همين كه رسول الله از دنيا رفت بعضي از اين قبائل كه وصف كرديم، نسبت به حكومت اسلامي در شك افتادند كه آيا به راستي حكومت اسلامي اكنون در زمان خلافت هم مانند حكومت اسلامي در دوره نبوت كه از وحي الهام مي‌گرفت خواهد بود و نسبت به افراد قبائل مختلف كه در زمان حكومت نبوت يكسان رفتار مي‌كرد اكنون باز هم نظر مساوات و برابري خواهد داشت؟ آيا آن حكومتي كه آنها در زمان نبوت مطيع آن بودند اكنون در دوره خلافت به صورت ديكتاتوري مطلق در نخواهد آمد؟ آيا اين خليفه اهل و عشيره خود را در دستگاه حكومت بر ديگران مقدم نخواهد داشت؟ جواب اين پرسش‌ها براي آنها نامعلوم بود. پس حال كه چگونگي اين امور براي آنها نامعلوم و پاسخ اين سئوال‌ها براي آنها مجهول است و تنها گذشت زمان است كه بايد به آنها پاسخ مثبت يا منفي بدهد آيا بهتر نيست كه خود را آزاد و از اطاعت حكومتي كه نمي‌دانند چگونه خواهد بود خارج و به وضع سابق خود كه قرن‌ها بدان خو گرفته بودند برگردند؟ اين افكار موجب گرديد كه قبائل مذكور از ادامه اطاعت حكومت مركزي خلافت سرباز زنند و نتيجتاً حكومت خلافت منحصر گرديد به مدينه و مكه وطائف و طائفه‌اي از قبيله عبدالقيس در بحرين كه اگر حزم و عزم و تدبير و سياست ابوبكر نبود چه بسا كه اين نواحي را نيز از دست مي داد.

مقدمات حمله به ايران و روم

چنان كه ديديم حضرت ابوبكر اين قبائل را مجدداً‌ مطيع و آرام ساخت. پايه حكومت خود را مستحكم نمود. نظم و امنيت را به جاي اخلال و آشوب برقرار فرمود. ولي آيا كا‌ر آن حضرت و وظيفه‌اي كه خلافت اسلامي به عهده او سپرده است به همين جا خاتمه مي‌يابد؟ البته خير.

مگر نه اين است كه رسول الله در اواخر حيات خود در سال ششم هجرت به سلاطين و فرمانروايان ممالك مجاور شبه جزيرة العرب از قبيل خسرو پرويز شاه ايران، هرقل (هراكليوس) امپراتور روم شرقي، مقوقس فرمانرواي مصر و بعضي ديگر از ملوك و امراء حيره و يمن نامه فرستاد و آنها را بدين اسلام دعوت فرمود. با آنكه غالب آن فرستادگان آن حضرت را گرامي داشته جواب مؤدبانه به آن حضرت عرض كردند، ولي هيچ كدام از آنها دعوت آن حضرت را نپذيرفته مسلمان نشدند. چنان كه آن حضرت در نامه‌هاي خود اشاره فرمود به مقتضاي «الناس على دين ملوكهم» ملت‌شان نيز تابع آنها شده مسلمان گردند. آيا اين نامه‌ها كه رسول الله فرستاد بايد فراموش و بلااثر‌ بماند؟

مگر مقصود رسول الله از دعوت سلاطين و فرمانروايان جز اين بود كه چون دين اسلام دين عمومي بشر است و بايد به تمام ملت‌هاي مجاور و دور تبليغ و انتشار داده شود؟

مگر نه اين است كه عدالت اجتماعي و تمدن اسلامي كه بر اساس برابري و برادري و محو آثار و قوانين طبقاتي و تبعيض نژادي پايه‌گذاري شده است بايد در بين بندگان خدا هر جا كه باشند اجرا شود؟

پس مسلم است كه وظيفه خليفه با سر و سامان دادن به امور داخلي خاتمه نمي‌يابد. خليفه موظف است به نامه‌هاي مبارك رسول خدا توجه نموده ترتيب اثر دهد، تا همانطور كه آن حضرت خواسته بود دين خدا در آن ديار انتشار يابد. عدالت اجتماعي اسلام در بين آن ملت‌ها كه از دير زماني زير حكم حكام جابر و مستبد كمر خم كرده بودند اجراء گردد و بندگان خدا از زير يوغ مظالم ستمگران نجات يابند.

ولي تحقيق اين امر جز با جهاد و سلب قدرت اين ملوك و حكام مستبد كه بر بندگان خدا تسلط يافته بودند امكان پذير نبود. پس بايد با آنان جنگيد تا دست ستمگرشان كوتاه و دست عدالت به جاي آنان بر سر كار آيد.

از طرفي ديگر صحيح است كه حضرت ابوبكر به وسيله سپاه اسامه سپاه روم را شكست داد؛ ولي مسلماً اين دولت، دولتي نبود كه ننگ اين شكست را براي هميشه يا حداقل براي مدتي طولاني تحمل نمايد ودست از انتقام بكشد. همچنين درست است كه قبائل شورشي عرب مغلوب و سر اطاعت پيش آورده‌اند ولي اين احتمال از بين نرفته كه پس از مدت كوتاهي با هم متحد شوند و دوباره سر به طغيان و شورش بزنند. گذشته از اين هر گاه خليفه به سپاهيان فاتح خود كه اكنون از جنگ‌هاي داخلي و خارجي فراغت يافته‌اند مجال دهد تا دست به كار زراعت يا تجارت يا هر كاري ديگر بزنند واضح است كه دل به كار خود خواهند بست و هر گاه در آينده براي دولت اسلام جنگي پيش آيد اين چنين سربازاني كه فكر و همّ خود را به كار و زندگاني خصوصي خود بسته‌اند طبعاً‌ چنان كه بايد حماسه جنگي و ميل به رزم و پيكار نخواهند داشت و حتي در ميدان جنگ هم به فكر كار شخصي خود بوده در انتظار فرصتي خواهند بود كه بتوانند از صحنه جنگ آزاد شوند تا به كار خود برسند. آنچه مي‌دانم براي جلوگيري از همين محظور است كه دولت اسلام روزي و حقوق سربازان و سرداران خود را منحصر به غنائم جنگي نموده چهار پنجم يعني چهار سهم از پنج سهم كليه غنائم را كه در جنگ با دشمن به دست آورند به خود آنها مي‌دهد تا دل به كار بندند و براي پيروزي و به دست آوردن هر چه بيشتر غنيمت بيشتر شجاعت نموده متهورانه بجنگند و صلاح خود را در اين كار بهتر از كاري ديگر بدانند
.    
ابوبكر اموري را كه گفتم از نظر دور نداشت. لهذا تصميم گرفت سپاهيان فاتح خود را كه در جنگ‌ها‌ي داخلي با شورشيان عرب كارآزموده و ورزيده شده قدرت و مهارت جنگ تهاجمي به دست آورده بودند تجهيز نمود و در يك جبهه با دولت مقتدر پارس در خاك عراق كه سكنه آن عرب و تحت استعمار اين دولت بودند و در جبهه‌اي ديگر با دولت قوي بيزانس روم در سرزمين شام و فلسطين كه سكنه آنها نيز عرب و مستعمره اين دولت بودند وارد جهاد و پيكار شود، تا با اين اقدام هم به مضمون نامه‌هاي رسول الله تحقق بخشد و هم به دولت روم فرصت ندهد تا براي انتقام و جبران شكست خود به جمع‌ آوري سپاه كافي بپردازد و به خاك عرب بتازد و هم قبائل شورشي مطيع شده را كماكان سرجاي‌شان بنشاند تا انديشه شورش مجدد را از سر به در آورند و هم سپاهيان خود را مشغول و سرگرم جنگ نمايد تا فرصت كاري جز پرداختن به جهاد را پيدا نكنند. لهذا به اصطلاح امروزي شوراي نظامي تشكيل داد. حضرات عمر، عثمان، علي، عبدالرحمن بن عوف، طلحه بن عبيدالله، زبير بن العوام، سعد بن ابي وقاص، ابوعبيده بن الجراح و جمعي ديگر از امراء رزمي صحابه بزرگ رسول الله از مهاجرين و انصار را دعوت نمود و با آنها به رايزني پرداخت.

همه آنها متفقاً رأي ابوبكر را براي لشكركشي و جهاد تأييد نمودند و گفتند: ما همه موافق و مطيع هستيم و به آن چه امر فرمايي اقدام خواهيم كرد. حضرت ابوبكر مخصوصاً از حضرت علي بن ابيطالب نظر خواست. حضرت علي در پاسخ فرمود: «امرت مبارك، چه خودت بروي و چه ديگري فرستي به مقصود خواهي رسيد».
 ابوبكر گفت: اين امر را از كجا مي‌داني؟ فرمود: «از رسول الله شنيدم فرمود اين دين و اهل دين هميشه به هر جائي كه روي آورند غالب و پيروز خواهند شد».

ابوبكر گفت: سبحان الله! چه نيك است اين بشارت! مرا خشنود نمودي خدا تو را در نيا و آخرت خرسند فرمايد! سپس ابوبكر به بلال مؤذن رسول الله امر فرمود به مردم اعلام نمايد تا خود را براي جهاد و حركت به سوي عراق و شام مهيا نمايند. در آغاز سال 12 هجري لشكري تحت فرمان خالد بن الوليد سردار نامي اسلام مجهز نمود و و فرمان حمله به خاك عراق را صادر نمود
. همچنين لشكري ديگر متشكل‌تر از لشكر خالد شامل چهار گروه به فرماندهي چهار نفر از سرداران جنگاور خود به اسامي ابوعبيده بن الجراح، عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنه و يزيد بن ابي سفيان فراهم و فرمان حمله به شام و فلسطين را صادر نمود.

هر يك از اين فرماندهان اعزامي به عراق، شام و فلسطين جاسوسان خود را براي كسب اخبار لازمه جلو فرستادند و پس از آن با لشكر تحت فرماندهي خود آماده حركت به مقصد گرديدند.

هر فرماندهي چون آماده مي‌شد و مي‌خواست حركت كند حضرت ابوبكر شخصاً در اردوگاهش كه در خارج شهر مدينه بود حضور مي‌يافت و با او خداحافظي مي‌نمود. او را از خلاف امر خدا بر حذر مي‌داشت. از عقاب و كيفر اخروي مي‌ترساند و توصيه مي‌فرمود با سربازان خود به نيكي رفتار نمايد. بر نمازهاي فرض با جماعت و رعايت اوقات مخصوص هر نماز مواظبت نمايد. خويشتن را به صلاح و پرهيزگاري بيارايد تا خداوند مردم را برايش آراسته و نيكو سازد. دستور مي‌فرمود نسبت به نمايندگاني كه از طرف دشمن براي مذاكره به نزدش مي‌آيند احترام قائل شود و خود شخصاً با آنها به گفتگو بپردازد. سربازارن خود را از گفتگو با آنها منع نمايد و براي ماندن نمايندگان اعزامي دشمن در اردوگاه خود فرصت كمي بدهد تا چيزي از اوضاع مسلمين نفهمند. در اردوي خود پاسداران زيادي به كار پاسداري گرفته آنها را در بين اردوگاه خود پراكنده نمايد. هر نقطه‌اي را به يكي از آنها واگذارد و خود فرمانده بر كارشان نظارت مستقيم و دقيق داشته، گاه گاه بدون اطلاع آنها، به آنها سر بزند. هر گاه بداند كسي از آنها در انجام وظيفه پاسداري غفلت يا كوتاهي كرده او را در حدود اعتدال مجازات نمايد. در شب بين پاسداران خود نوبت بگذارد تا متناوباً پاس دهند. نوبت اول را طولاني‌تر از نوبت دوم قرار دهد. (زيرا نوبت اول آسان‌تر از نوبت دوم است).

از اوضاع و احوال سپاه خود در هيچ جايي غفلت نكند تا هميشه اشراف داشته فساد و اختلافي در آنها راه نيابد. از بين امراء و سربازان خود اشخاص صالح و صديق خود مشورت نمايد. هرگز جبن و ترس از خود نشان ندهد تا سربازانش قوي و دلير باشند. در اموال غنيمت كه از دشمن به دست مي‌آورند خيانت نكند، زيرا نتيجه خيانت هم فقر و بيچارگي خواهد بود و هم محروم از عنايت و مدد الهي. توصيه مي‌فرمود كه شما در سرزمين شام و فلسطين مردمي را خواهيد ديد كه از دنيا دست كشيده‌اند و در صومعه‌ها و معابد خارج شهرها اقامت گزيده‌اند؛ آنها را به حال خودشان واگذاريد و ابداً‌ معترض آنها نشده كاري به كارشان نداشته باشيد. در آخر اين وصايا براي پيشرفت و فتح فرماندهان خود دست به ساحت و مقدس پروردگار بلند مي‌نمود و دعا مي‌كرد. 

خوانندگان عزيز، چنان كه مي‌بينيد در هر جمله‌اي از اين وصيت‌ها حكمت و سياستي نهفته كه اصلاً ارتباطي با ماديات و دنيا پرستي ندارد. بلكه تماماً از روحانيت سرچشمه‌ مي‌گيرد. هر يك از جملاتش بر اساس عدالتي استوار است كه نه تنها در آن روزگار بي سابقه بود بلكه در تاريخ انسانيت از كسي ديده و شنيده نشده بود.

جبهه عراق

خالد بن الوليد با سپاه تحت فرمان خود به سوي عراق حركت نمود. اولين برخوردش با پادگان شهري بود بنام حفير
 كه حاكم آن پهلوان جنگاوري بود بنام هرمز؛ چون هرمز كه محافظ مرز ايران بود از حركت خالد اطلاع يافته بود اين امر را قبلاً به دولت ايران خبر داده كمك خواسته بود، ولي قبل از اينكه سپاه امدادي به آنجا برسد. خالد به آنجا رسيد و هرمز ناچار شد با همان قوائي كه در اختيار داشت به دفاع بپردازد و با قواي خالد بجنگد.

قتل هرمز و فتح حفير

قبل از اينكه دو سپاه با يكديگر درآويزند خالد هرمز را به مبارزه و جنگ تن به تن دعوت نمود
. هرمز كه ايراني و پهلوان نامداري بود و عرب‌ها را در مقابل خود به چيزي نمي‌شمرد و در خود مهارت جنگي و قدرت كافي مي‌ديد بي درنگ قبول ‌كرد و اين دو سلحشور پهلوان جنگي به هم در آويختند.

خالد كه خود اهل رزم و هم‌اكنون از رزمي فاتحانه فارغ شده و با آن جوش وخروش به اين رزم آمده بود، به هرمز مجال نداد و او را به زودي در وسط دو لشكري كه براي جنگ با هم صف كشيده بودند به قتل رساند و لاشه‌اش را بر زمين افكند.

در اين هنگام قعقاع بن عمرو، سواركار مشهور عرب از صف مسلمين به سوي لشكر تاخت. ساير نيروهاي مسلمان نيز با مشاهده قتل هرمز به وجد و هيجان افتادند و يك تنه قتل به سپاه ايران حمله ور شدند. آيا مگر سپاهي كه قتل فرماندهش را ديده و اكنون بايد بي رهبر و بدون سرپرست بجنگد روحيه جنگي دارد؟ آيا چنين افرادي اميد فتح و پيروزي دارند؟ البته خير، اين سپاهيان مدافع با آنكه كوشيدند انجام وظيفه نمايند نتوانستند در مقابل سپاه عرب كه فرماندهش سرمست فتح سابق است، با قتل فرمانده دشمن به خود مي‌نازد و مانند شير در ميان جنگ حركت مي‌كند و فرمان مي‌دهد، استقامت نمايند؛ اما به زودي شكست خوردند و فرار نمودند. اين جنگ نزد عرب به ذات السلاسل (جنگ زنجير) معروف است؛ زيرا چنان كه طبري نوشته است ايرانيان زنجيرهايي آورده بودند تا اسيران مسلمين را به زنجير كشند. بعضي نوشته‌اند كه پاهاي سربازان ايراني را در زنجير كرده بودند تا فرار نكنند، ولي به نظر من اين مطلب صحيح نيست؛ زيرا سربازي كه در زنجير باشد چگونه مي‌تواند به درستي بجنگد؟ اين فراريان در راه فرار خود با سپاه امدادي كه از ايران به درخواست سابق هرمز براي تقويت آنها فرستاده شده بودند برخوردند لهذا آنها با اين سپاه تازه نفس متحد شده به طرف خالد بازگشتند. بين دو سپاه متخاصم مجدداً درجائي بنام اليس جنگ سختي درگرفت ولي خالد آنها را نيز شكست داده عده‌اي از آنها را به قتل رسانيد و عده‌اي را اسير نموده آنها و با بخشي از غنائم جنگي كه به دست مسلمين افتاده بود نزد خليفه به مدينه فرستاد
. خالد پس از تسلط بر اين ناحيه به سوي حيره كه تحت فرمان پادشاهان بني لخم بود حركت نمود. چون اهل حيره صيت و شهرت خالد را شنيده بودند تصميم گرفتند با او صلح نمايند؛ لذا همين كه خالد به آنجا رسيد امير حيره بنام اياس بن ابي قبيصه طائي با رجال دستگاه حكومت و اعيان و اشراف حيره به استقبال خالد شتافتند تا با او درباره صلح مذاكره نمايند و از وقوع جنگ و خونريزي جلوگيري كنند. خالد مقدم آنها را گرامي داشت و با درخواست صلح موافقت نمود و پيشنهاد كرد تا يكي از اين سه پيشنهاد را بپذيرند. پيشنهاد اول مسلمان شوند تا با ساير مسلمانان برابر و برادر ديني شده تحت حكم دولت اسلام در آيند و طبق دستور دين اسلام ساليانه زكات خود را به دولت اسلام بپردازند. پيشنهاد دوم كماكان در دين خود كه مسيحي بودند باقي بمانند ولي تحت حكم اسلام و مطيع اين دولت بوده ساليانه جزيه بپردازند؛ يعني هر نفري از مردان آنها به استثناء پيران سالخورده و كودكان خردسال هر سال يك دينار طلا ماليات سرانه بپردازند. دولت اسلام نيز حقي ديگر در اموالشان نداشته باشد. حفظ نظم و امنيت آنها به عهده دولت اسلام بوده آنها را از هر دشمني محافظت نمايد. پيشنهاد سوم جنگ.

آنها پيشنهاد دوم را قبول نمودند و پيمان صلح به مبلغ دويست و نود هزار درهم مال الصلح منعقد گرديد كه پس از اين ساليانه جزيه بپردازند.

پس از صلح حيره
 دهقانان و كشاورزان اطراف حيره نيز با خالد صلح نمودند كه هر سال مجموعاً دو ميليون درهم جزيه به دولت اسلام بدهند. خالد پس از تصرف ناحيه حيره در شهر حيره كه مركز ناحيه بود اقامت و ستاد خود را در آنجا مستقر نمود و كتائب و گروه‌هاي لشكر خود را از آنجا براي فتح، اين سو و آن سو اعزام مي‌داشت. بدين طريق سرزمين عراق را تا كنار جنوبي دجله فتح نمود.

فتح انبار

پس از آن لشكر خود را براي فتح شهري بنام انبار مهيا و حركت نمودند آنجا را در محاصره انداخت و چون پادگان آنجا قدرتي كه بتواند تا مدت زيادي دفاع نمايد در اختيار نداشت به ناچار از در صلح پيش آمده تسليم گرديد. سكنه اطراف انبار نيز چاره‌اي جز صلح با خالد نداشتند.

فتح عين‌التمر

همين كه خالد از فتح انبار و توابع آن فراغت يافت لشكرش را براي فتح ناحيه‌اي در عراق بنام عين التمر سوق داد.

در آنجا لشكر زيادي از ايرانيان و عرب مسيحي از بني تغلب براي جنگ با خالد حاضر شده بودند. فرمانده عرب مسيحي به ايرانيان گفت: ما در جنگ با عرب‌هاي همنوع خود از شما داناتر و تواناتريم. بگذاريد ما با سپاه خالد بجنگيم. ايرانيان موافقت نمودند و رزمندگان عين التمر بدون مشاركت ايرانيان به مقابله با خالد شتافتند. خالد در همان حمله اول موفق شد امير شان را اسير نموده به قتل برساند. لذا سپاهيانش مرعوب و توان جنگ از دست دادند و شكست خوردند. عده‌اي مقتول و اسير شدند و بقيه‌شان پا به فرار گذاشتند.

سپاهيان ايراني كه اوضاع را بدين منوال ديدند صلاح خود نديدند كه با خالد روبرو شوند. اين بود كه با فراريان سپاه عرب مسيحي در داخل حصار شهر متحصن شده امان خواستند كه خود شان و اموالشان در امان باشد؛ ولي خالد با درخواست‌شان موافقت نكرد و خواست بدون قيد و شرط تسليم شوند و تحت اختيار خالد قرار گيرند. چون چاره‌اي نبود تسليم گرديدند.

فتح دومه الجندل

در اين هنگام كه خالد پس از فتح عين التمر فراغت يافته بود و به نظم امور داخلي مي‌پرداخت عياض بن غنم يكي ديگر از فرماندهان مسلمين به امر ابوبكر با لشكر خود از مدينه براي فتح دومه الجندل
 حركت نموده به نزديك آنجا رسيده بود و چون مي‌بيند لشكر زيادي از قبائل عرب مسيحي در آن ناحيه براي دفاع از اين شهر مسلح و آماده جنگ شده‌اند و سپاهش به نسبت آنها خيلي ناچيز است و براي حمله كافي نيست نامه‌اي به خالد نگاشت و وضع خود را به او اطلاع داد و از وي كمك خواست.

همين كه نامه به دست خالد رسيد بي‌درنگ حركت نمود و سريعاً به كمك عياض شتافت. دو لشكر خالد و عياض از دو جهت به شهر حمله كردند. 

چون مدافعين نتوانستند از عهده دفاع از دو جهت برآيند از ميدان گريختند و به داخل حصار شهر متحصن شدند ولي لشكر اسلام به زودي به داخل حصار راه يافتند و شهر را تصرف نمودند. خالد تا مدتي در شهر اقامت نمود وبه تنظيم امور داخلي پرداخت.

وقتي كه خالد از حيره براي فتح انبار خارج شده بود يكي از امراء سپاه خود بنام قعقاع بن عمرو را كه يكي از شجاعان مشهور عرب بود براي محافظت شهر و حفظ نظام امور مردم در آنجا گماشته بود.

ايرانيان مقيم عراق و بعضي از عرب‌هاي عراقي كه تصور مي‌كردند چون خالد در آنجا نيست و عده مسلمين براي دفاع از شهر كافي نيست به طمع افتاده لشكر زيادي جمع و براي تصرف شهر حيره در جائي بنام حصيد اردو زدند تا پس از تجهيز كامل حركت و حمله نمايند.

قعقاع پس از اين ماجر اطلاع يافت و قبل از اينكه آنها مجهز و حمله نمايند فرصت را از دست‌شان گرفت و بر آنها تاخت و تار و مارشان نمود و غنائم زيادي از آنها بدست آورد؛ ولي مع الوصف فرماندهان اين سپاه شكست خورده مأيوس نشدند و همان دوري و غيبت خالد از محل، آنها را به طمع فتح انداخت؛ لذا باز هم به جمع آوري سرباز پرداختند. جنگاوران تازه نفس زيادي از عجم و عرب در محلي بنام مضيخ از خاك عراق جمع نمودند تا سپس به حيره حمله نمايند.

خالد در دومه الجندل از اين امر اطلاع يافت و لشكر قعقاع را براي دفاع كافي ندانست. لذا نامه‌اي به او نوشته دستور داد در وقتي معين از شبي معين با سپاه خود منتظر ورودش باشد تا با هم به دشمن حمله نمايند.

خالد با لشكرش در همان شب و وقت موعود به آنجا رسيد و با لشكر خود و لشكر قعقاع بر دشمن كه غافل و در خواب بودند از سه جهت حمله نمودند و آنها را تقريباً به كلي نابود ساختند. با اين فتح طمع دشمن را از هر گونه حمله‌اي ديگر قطع نمودند. خالد پس از فتح مضيخ خبر يافت كه شخصي از امراي عرب مسيحي بنام ربيعه بن بجير از قبيله بني تغلب دردو شهر ثني و زميل واقع در شرق رصافه عراق سپاه زيادي جمع نموده است و خود را براي جنگ با خالد آماده مي‌نمايد. لذا خالد پيشدستي نمود و قعقاع و ساير فرماندهان لشكر خود را فراخواند و آنها را براي درگيري و جنگ با ربيعه به آنجا گسيل داشت. سپس خودش حركت نمود وبه آنها رسيد. شب هنگام بر ربيعه و سپاهش هجوم بردند و آنها راطعمه شمشير قرار دادند. هر دو شهر را تصرف نمودند. سپس خالد از آنجا به سوي شهري بنام رصاب حركت نمود ولي مردم شهر كه مي‌دانستند از عهده دفاع بر نمي‌آيند و تاب مقاومت در برابر خالد را ندارند قبلاً شهر را تخليه نموده فرار كرده بودند. خالد بدون هيچ گونه وقفه‌اي به آساني آن را تصرف نمود. از آنجا به شهر فراض
 كه در مرز خاك عراق با شام بوده حركت نمود. چون پادگان آنجا قواي كافي نداشت نتوانست زياد مقاومت نمايد. لذا تسليم گرديد و خالد وارد شهر شد و پادگانش را تصرف نمود. چون در اين هنگام ماه رمضان فرا رسيده بود خالد براي انجام فريضه روزه در آنجا ماند. به لشكرش نيز اجازه استراحت داد تا آنها نيز به انجام فريضه روزه رمضان بپردازند و فرصتي باشد تا به طرح نقشه حملات و فتوحات بعدي بپردازد.

بازتاب فتوحات عراق در روم

هراكليوس امپراطور روم شرقي اكنون مي‌بيند كه خالد خاك عراق را از كنار جنوبي دجله گرفته تا به فرات كه هم مرز خاك شام است فتح كرده اكنون در كنار خاك مستعمره امپراطوري روم مي‌باشد با لشكر نسبتاً زياد خود مستقر گرديده است. پس هراكليوس حق داشت از اين فرمانده ماهر كه به هر جا روي مي‌آورد مي‌گشايد از اين بيمناك مي‌باشد كه شايد وي در انديشه حمله به شام باشد. او خبر نداشت كه خالد طبق دستور خليفه كار مي‌كند و مأموريتش فقط تسخير خاك عراق بوده اجازه اقدامي ديگر ندارد وگرنه حمله و پيشروي در خاك شام برايش مشكلي نبود كه آسان نشود.

حمله به خالد در فراض

به هر حال هراكليوس از خالد كه در كنار خاكش قرار گرفته بود مي‌ترسيد لذا جداً به فكر چاره افتاد. عده زيادي از سربازان رومي و جمع كثيري از عرب‌هاي مسيحي قبائل تغلب و اياذ و نمر را فراخواند و لشكر عظيمي فراهم ساخت و پيش دستي كرده بر لشكر خالد كه در فراض به استراحت پرداخته بودند هجوم بردند.

گرچه عده دشمن در اين جنگ خيلي زيادتر از لشكر خالد و متشكل‌تر از سربازان ورزيده و جنگ ديده رومي و عرب بودند و به شدت مي‌جنگيدند. تجربه نيز نشان داده كه غالباً فتح و پيروزي با مهاجم است نه با مدافع؛ ولي چون مسلمين از جان گذشته و يك دل بودند و با ايمان و اعتقاد قاطع به اينكه خدا ناصر و مددكارشان مي‌باشد و رسول الله به آنها وعده فتح داده است با دشمن مي‌جنگيدند، طولي نكشيد كه آثار شكست در صفوف دشمن نمايان گرديد اين بود كه هزيمت يافتند و عقب نشيني كردند؛ ولي خالد دست از آنها بر نداشت و فرمان داد تا به تعقيب‌شان بپردازند و شمشير از آنها بر ندارند، و بدين نحو درس عبرتي به هراكليوس داد تا ديگر در انديشه حمله به مسلمين نباشد و اين فكر را براي هميشه از سر بدر كند
.
خالد پس از اين فتح عظيم كه خدا نصيبش فرمود خاطرش از هر گونه پيش‌آمدي آسوده گرديد. ده روز ديگر در فراض استراحت نمود و سپس در بيست و پنجم ذي القعده سال 12 هجري دستور داد تا لشكرش جز عده‌اي كه قرار داده بود بازگردند. خودش با گروهي از امراء و ياران خود مخفيانه قصد حج بيت الله به مكه رفت و پس از انجام مناسك حج به حيره بازگشت تا بر نظم آنجا اشراف داشته باشد.

فتوحات برق‌آسا

چنانكه ديديم خالد بدين نحو تقريباً تمام سرزمين عراق را تسخير و تصرف نمود. فتوحات خود را از شمال به خاك ايران و از جنوب غربي به خاك شام (سوريه) اتصال داد. مهمتر اين است كه تمام اين فتوحات را در ظرف كمتر از يك سال به توفيق خدا انجام داد. زيرا او در ماه محرم سال 12 هجري به خاك عراق حمله نمود و اينك كه ماه ذي الحجه همان سال است موفق شده اين فتوحات درخشان را به دست آورد و با فتح و غلبه بر اين قسمت از زمين عراق راه را براي جهاد و تبليغ دين اسلام در بين ايرانيان هموار و آسان نمود. البته جنگ با سپاهيان ايراني و قبائل عرب كه همه به درستي مجهز و تماماً مردمي سلحشور و جنگاور بودند گرچه خيلي دشوار و فتح اين سرزمين خيلي مشكل بود، زيرا آنها در مقر خود بسر مي‌بردند. تأسيسات و دژهاي مستحكم و آذوقه، وسايل و ابزار جنگي مدرن و كافي داشتند؛ ولي خالد كسي نبود كه از جنگ بهراسد و آن را مشكل يا دشوار بداند. هر مشكلي در مقابل اراده و قدرت جنگي او ذوب و تبخير مي‌گشت؛ چنان كه گوئي قضا و قدر الهي مطابق خواسته او در كارند. گفتم خالد پس از فتح عراض و غلبه بر لشكر هراكليوس به شهر حيره بازگشت تا بر نظم امور داخلي سرزمين‌هايي كه فتح كرده بود اشراف داشته باشد و به تبليغ دين خدا در اين ديار بپردازد.

پس اكنون خالد را در اينجا به جايش مي‌گذاريم تا به كارش برسد و مي‌رويم به جبهه شام و فلسطين تا ببينيم مسلمين در آنجا به كجا رسيده‌اند و تا كنون چه كاري كرده‌اند.

جبهه شام و فلسطين

پس از اينكه خالد از مدينه براي حمله به عراق حركت نمود به فاصله كمي هر يك از فرماندهان مأمور فتح سرزمين شام (سوريه) و فلسطين با سربازان تحت فرمان خود بدين شرح از سوي مقصدي كه حضرت ابوبكر معين كرده بود به حركت در آمدند:

1ـ عمرو بن العاص به فلسطين 

2ـ يزيد بن ابي سفيان به بلقاء شام

3ـ شرحبيل بن حسنه به بصراي شام

4ـ ابوعبيده بن الجراح كه به سمت فرمانده كل قواي اعزامي معين شده بود به جابيه شام.

ابوبكر به هر يك از اين فرماندهان امر فرمود تا در محل مأموريت خود مستقلاً سپاه خود را رهبري نمايند؛ ولي هرگاه وضعي پيش آيد كه همه با بعضي از آنها در جبهه‌اي نزد ابوعبيده باشند، بايد تحت فرمان او باشند و طبق نقشه و امر او انجام وظيفه نمايند.

اولين برخورد مسلمين با روميان

عمرو بن العاص در راه خود به سوي فلسطين و به وسيله جاسوس‌هايش خبر يافت كه شش نفر از فرماندهان رومي هر يك با پانصد نفر سرباز جمعاً سه هزار نفر با اسلحه و تجهيزات كامل در جايي مشهور به عربه در خاك فلسطين براي جلوگيري از حمله مسلمين آماده شده‌اند؛ لهذا يكي از افراد سپاه خود را بنام ابو امامه با پانصد نفر سرباز به جنگ آنها فرستاد. ابوامامه به سرعت به آنجا رسيد و در اندك مدتي آنها را شكست داد و بسياري از آنها را با يك تن از فرماندهان مشهورشان بنام (ناطليق) به قتل رسانيد. فراريان شكست خورده را تعقيب نمود و آنها را تا نزديك مرزهاي شام به عقب راند.

مقدمات جنگ يرموك

اين فتح كه سرآغاز برخورد مسلمين با دشمن و پيشروي مسلمانان در مستعمره امپراطوري روم شرقي بود و عده مسلمين در اين جنگ يك ششم عده لشكر روم بود و به علاوه ابزار و اسلحه آنها در قبال اسلحه و تجهيزات لشكر روم ناچيز بود، فرماندهان و امراء رومي را در خوف و وحشت انداخت. جريان اين جنگ و وضع خود را به «هراكليوس» امپراتور خود كه د رآن زمان در فلسطين بود، اطلاع دادند و كمك خواستند.

«هراكليوس» سربازان خود را كه در آنجا بودند، بسيج كرد و حميت و تعصب ديني آنها را براي دفاع از دين مسيح و معابد و مسيحيت برانگيخت. آنها را براي محافظت از سرزمين شام و فلسطين كه از يك طرف براي جهاد با جهان مسيحيت جنبه تقدس داشت و از طرفي ديگر بهترين و پر بركت‌ترين نقاط آن روز بود، ترغيب كرد. احساساتشان را بر ضد دين اسلام و عداوت و دشمني با مسلمين تحريك و آنها را براي جانفشاني آماده ساخت و سپس به شهرهاي دمشق و حمص رفت و به جمع‌آوري نيرو در اين دو شهر پرداخت. پس از آن به انطاكيا
 كه مركز امپراتوري روم شرقي (بيزانس) بود وارد شد. نماينده خود را از آنجا به روم فرستاد و گروه زيادي سرباز سواركار و فرمانده باتجربه خود را از آنجا فرا خواند. بدين ترتيب لشكري متشكل‌تر از دويست و هشتاد هزار سرباز كاملاً مجهز فراهم ساخت. گويا در تاريخ امپراتوري روم تا آن وقت هيچ گاه براي هيچ يك از امپراتوران روم لشكري به اين عظمت و با اين تداركات فراهم نشده بود.

سازماندهي نيروهاي روم توسط امپراطور

پس از اين خود امپراطور به شهر حمص بازگشت. ستاد خود را در آنجا مستقر و نقشه و عمليات جنگي خود را در آنجا بدين نحو شروع كرد.

نود هزار نفر از سربازان خود را تحت فرمان برادرش تراكوس تئودوروس در جايي بنام ثنيه حلق، در ارتفاعات فلسطين متمركز نمود تا از پيشروي عمرو بن العاص كه به وسيله ابوامامه باهلي در اين سرزمين پيش آمده بود جلوگيري نمايد.

شصت هزار نفر را به فرماندهي يكي از فرماندهان ورزيده بنام كيلاوس به طرف جابيه اعزام داشت، تا از ابوعبيده بن الجراح كه به آن سو در حركت بود جلو بگيرد. به همين اندازه تحت فرماندهي پسر خود بنام نواذيورغس براي مقابله با يزيد بن ابي سفيان كه در بلقاء اردو زده بود گسيل داشت. تقريباً‌ همين قدر هم به سركردگي يكي ديگر از امراي لشكر خود به نام تئودورس براي رويارويي با شرحبيل بن حسنه كه در بصرا موضع گرفته بود فرستاد و بقيه آنها را براي ذخيره و محافظت از شهر حمص نزد خودنگاه داشت.

موضعگيري ابوعبيده

ابوعبيده كه سر فرمانده كل لشكر مسلمين بود از اقدامات هراكليوس مطلع و وضع خود را در خطر ديد؛ بنابراين لازم دانست در كار خود بينديشد. لهذا با امراء بصير مسلمين به مشاورت پرداخت تا تدبيري بينديشند كه از خطر دور شوند، از ميان آنها عمرو بن العاص اين داهيه سياست نظر داد تا تمام مجاهدين كه به شرح گذشته در جبهات متعدد پراكنده بودند فراخوانده همه در يك محل مستحكم و استراتژيك به نام يرموك جمع شوند و براي دفاع از حمله لشكر روم موضع بگيرند. اين نظر مورد تأييد ساير امراء واقع شد. همه آنها به آنجا رفته در جبهه واحدي مستقر گرديدند؛ جز شرحبيل بن حسنه كه چون در بصري عملاً‌ وارد جنگ شده بود، نتوانست دست از جنگ بكشد و به آنجا آيد و چنان كه بعداً ذكر مي‌شود پس از فتح بصري به آنجا آمد. فرماندهان رومي كه اوضاع را بدين منوال ديدند،‌ نيز همين كار را كردند. گروههاي خود را از هر جا خواستند و رو به روي مسلمين در يرموك اردو زدند.

گرچه از اين پس بعضي اوقات برخوردهاي كوچكي بين طرفين در يرموك رخ مي‌داد ولي هيچ كدام صلاح خود نمي‌ديد به طور جدي به طرف ديگر حمله نمايد و جنگ را به طور جدي شروع كند. مدتي بدين منوال گذشت، در اين هنگام ابوعبيده وضع مسلمين را از حيث كمبود نيروها و تجهيزات جنگي و كثرت لشكر و تداركات دشمن به حضرت ابوبكر اطلاع داد و كمك فوري خواست.

ابوبكر به ابوعبيده جواب نوشته گفت:‌ «رسول الله به ما وعده و نويد فتح و پيروزي داده، شما با اطمينان به صدق وعده آن حضرت پيش خواهيد رفت و پيروز خواهيد شد. به زودي براي شما كمك خواهم فرستاد».

در مدينه چه مي‌گذرد؟

ابوبكر از اوضاع خطرناك جبهه يرموك را به مردم مدينه و اطراف آن و به اهل مكه و توابع و به يمن و جاهاي ديگر خبر داد و آنها را به جهاد در راه خدا دعوت نمود. مسلمين به دعوتش پاسخ مثبت دادند. براي جهاد در راه دين خدا وكمك به مسلمين در شام كه در مقابل دشمن در وضع بدي گير كرده بودند، به مدينه روي آوردند. همين كه گروهي به حد كافي مي‌رسيد ابوبكر صديق اميري از خودشان بر آنها گماشته پرچم جهاد را با دست خود بر مي‌افراشت و به دستش داده روانه يرموك مي‌نمود. به همين نحو گروه يكي پس از ديگري تحت فرماندهي اميري از امراء از قبيل هاشم بن عتبه بن ابي وقاص، سعيد بن عامر و معاويه بن ابي سفيان از مدينه و مكه و ذوالكلاع حميري و قيس بن هبيره مرادي و حاسر بن سعد طائي و جندب بنعمرو دوسي از يمن و اشخاص ديگري از جاهاي ديگر كه همه از امراء بصير و با تدبير بودند به طرف يرموك حركت نمودند و به مجاهدين يرموك پيوستند.

رسيدن نيروهاي تازه‌نفس

گرچه لشكر اسلام با رسيدن اين كمكها باز هم نسبت به لشكر دشمن خيلي كم بود و هم از حيث نيرو و هم از لحاظ تجهيزات جنگي قابل مقايسه با لشكر طرف نبودند، ولي تهور جنگي و پيشروي خيلي سريع آنها در عربه و شكست فاحش سپاه سه هزار نفري مجهز روم از سپاه پانصد نفري غير مجهز مسلمين در آنجا، فرماندهان لشكر روم را وادار به احتياط كرده بود. آنان به خود اجازه نمي‌دادند به مسلمين حمله نمايند. لهذا هر يك از طرفين جسته گريخته به يكديگر مي‌تاختند. وضع طرفين تا سه ماه بدين منوال گذشت.

در اين هنگام كه خالد بن الوليد ناحيه عراق را فتح كرده بود و به نظم امور داخلي مي‌پرداخت و كار خود را به خوبي يكسره كرده و مي‌خواست به قادسيه حمله كند، از طرف ابوبكر فرمان يافت كه نصف لشكر خود را در اختيار مثني بن الحارثه فرمانده نامي و فداكار مسلمان بگذارد. محافظت و نظارت بر نظم آنجا را به او بسپارد و خودش با نصف ديگر لشكر كه گفته شده بيست هزار نفر بودند به كمك مسلمين در جبهه يرموك بشتابد. لهذا او نيز طبق امر خليفه با سپاه خود سريعاً به سوي يرموك حركت نمود.

اولين برخرد خالد با دشمن در خاك شام

كمي قبل از رسيدن خالد به سرزمين شام شرحبيل بن حسنه به دستور ابوعبيده براي تسخير شهر بصري به پادگان آنجا وارد پيكار شده بود. 

چون بصري شهر مهم تجارتي بود، دولت روم استحكامات مهمي در آنجا ساخته پادگان قوي و اسلحه و ذخاير مهمي در آنجا مستقر كرده بود. مدافعين شهر از برج و با روي آنجا ماهرانه به سوي مسلمين تيراندازي مي‌كردند، شرحبيل نتوانسته بود پيشروي قابلي به دست آرد.

در اين هنگام خالد كه به يرموك مي‌رفت، به كمك شرحبيل شتافت و چون ديد اگر بخواهد به جنگ در اينجا ادامه دهد، مدت زيادي وقت مي‌خواهد تا موفق به فتح شود. لذا از در ديگري براي تسخير شهر داخل گرديد، شبي از فرماندار بصري به نام روماتوس درخواست ملاقات خصوصي كرد. پس از ملاقات با او محسنات دين اسلام و هدفي را كه مسلمين از لشكركشي دارند با او در ميان گذاشت و او را به دين اسلام ترغيب و دعوت نمود. روماتوس تحت تأثير بيانات خالد مجذوب دين اسلام گرديد و مسلمان شد و در همان شب راهي را كه از خارج به شهر مي‌رسيد به خالد نشان داد. خالد در همان شب با لشكر اسلام از اين راه به آساني به داخل شهر وارد و آن را تصرف نمود. پس از اين فتح راه يرموك را در پيش گرفتند
. 

هراكليوس در مقابل مسلمانان

هراكليوس از شجاعت و بصيرت مسلمانان در فتح بصري آگاه شده بود. از رزم و سياست جنگي خالد در فتوحات سريع عراق نيز اطلاع داشت. نيز از حمله و پيشروي عمرو بن العاص در خاك فلسطين و از شجاعت حيرت آور عرب‌ها در جنگ عربه مرعوب و مبهوت شده بود، لهذا در مقابل مسلمانان در يرموك احساس خطر مي‌كرد و از اخذ نتيجه لشكركشي خود نااميد شده بود، مضافاً به اينكه هراكليوس اهل دين و دانش بود و با بررسي و تحقيقاتي كه در انجيل و كتب عهد قديم كرده بود، مي‌دانست كه حضرت محمد صلى الله عليه وسلم پيغمبر خدا و دين اسلام دين حق است. پس چون مسلمين طرفدار حق هستند، غالب خواهند شد و بر تمامي سرزمين شام و فلسطين تسلط خواهند يافت. گويا اين مطلب براي هراكليوس محقق شده بود.

نامه پيامبر به امپراطوري روم و موضعگيري او

مگر نه اين است كه چون نامه رسول الله در شهر ايليا (شهر قدس كنوني) به وسيله يكي از اصحاب گرامي رسول الله به نام دحيه به او رسيد، دستور داد ابوسفيان و همراهانش كه در همان هنگام براي تجارت به آنجا رفته بودند به نزدش احضار شوند، همين كه حاضر شدند حالات حضرت رسول و چگونگي دينش و حالات پيروانش را از ابوسفيان در حضور همراهانش مي‌پرسد. ابوسفيان با آنكه مشرك بود از عار و ننگ دروغ پرهيز نمود و آنچه بود به حقيقت بيان كرد. هراكليوس به خوبي به آنچه ابوسفيان مي‌گفت گوش فرا داد، لهذا (چنان كه بخاري در صحيح خود روايت كرده است) هراكليوس به ابوسفيان مي‌گويد:

«اگر آنچه مي‌گويي راست است پس او به زودي بر اين سرزمين تسلط پيدا خواهد كرد و مالك جاي دو پايم خواهد شد. من مي‌دانستم كه اين پيامبر از طرف خدا مبعوث مي‌شود، ولي گمان نداشتم از شما (قوم عرب) باشد. پس هرگاه بدانم كه موفق مي‌شوم، به حضورش برسم، هرگونه سختي و رنج سفر را بر خود هموار و آسان نموده به حضورش مي‌شتابم و اگر در نزدش باشم دو پاي مباركش را مي‌شويم، تا آب شسته پايش را به تبرك برگيرم»
.
به طوري كه از سخنان هراكليوس معلوم است او به چيزهايي كه از ابوسفيان شنيده بود اطمينان حاصل نموده بود و معتقد شده بود كه آن حضرت صلى الله عليه وسلم همان رسول خاتم الانبياء مي‌باشد كه بشارت و مژده بعثتش را از تورات و انجيل فهميده است، لهذا همين كه پس از اين ماجرا از ايليا به شهر حمص مي‌رود، به سرداران ارتش و سروران مملكت روم بار داده آنها را در ايوان و حياط قصر امپراطوري خود به حضور مي‌خواهد وبا آنها در اين باره مذاكره مي‌نمايد تا رأي آنان را نسبت به اين مطلبي كه خود باور كرده و به صحبت آن ايمان دارد بداند.

اين مطلب را نيز از صحيح بخاري مي‌شنويم كه در روايت خود مي‌گويد: «هرقل (هراكليوس) به بزرگان رم بار داد، همين كه حاضر شدند، دستور داد درهاي حياط قصر بسته شود، سپس در (بالكن)‌ بر آنها نمايان گشت و گفت: اي جماعت روم آيا دوست داريد رستگار و خوشبخت شويد؟ آيا مي‌خواهيد مملكت‌تان باقي و ملك‌تان در اين سرزمين براي شما پايدار بماند؟ بياييد با اين نبي (محمد)‌ بيعت كنيد. آنها از سخن هراكليوس رنجيده شدند و بر آشفتند و مانند الاغهاي وحشي به طرف درهاي قصر دويدند تا خارج شوند ولي درها بسته بود. هراكليوس كه آنها را بدينحال ديد و از ايمانشان نااميد گرديد، دستور داد تا آنها را برگردانند. به آنها گفت: «همانا من اين سخن را با شما گفتم تا شما را بيازمايم و ميزان علاقه و پايداري شما را نسبت به دينتان بدانم، اكنون ديدم و فهميدم كه چگونه‌ايد» آنها از هراكليوس خشنود شده سر فرود آوردند. بخاري در آخر اين روايت مي‌گويد: اين بود آخر داستان هراكليوس در اين باره»
. با دقت در آنچه بين هراكليوس و ابوسفيان در شهر قدس گذشت و جوابي كه هراكليوس پس از شنيدن سخن ابوسفيان به او داد و اظهار نظري كه درباره نبي اسلام كرد و با توجه به ماجراي هراكليوس با سران و سروران روم در قصرش و در شهر حمص، براي ما به درستي واضح مي‌شود كه او به صحت نبوت رسول اسلام ايمان داشته و يقين داشته دينش در قلوب اهل شام و فلسطين نفوذ و جاي خواهد گرفت و روزي خواهد رسيد كه دولت مسلمين بر اين ديار مستولي شده آنها را به زير سلطه و نفوذ خود خواهد كشيد.

ولي چون ديد سران و امراي مملكتش از پذيرفتن اين دين سرباز زدند، ترسيد كه تنها بماند و امپراطوري خود را از دست بدهد يا به احتمال قوي او را به قتل برسانند. لذا ديگر اقدامي نكرد و براي بقاي حيات خود و ابقاي امپراطوري خويش قلوبشان را بدست آورد.

واپسين مذاكرات براي جلوگيري از جنگ

به هر حال چه از نظر اين كه بگوييم هراكليوس اكنون در باطن به صحت دين اسلام ايمان داشت، چنان كه از روايت بخاري استنباط مي‌شود و چه از نظر اين كه چون شجاعت و تهور عرب ها و مخصوصاً به مهارت جنگي خالد ايمان داشت، قدر مسلم اين است كه او ميل نداشت با لشكر عرب‌ها بجنگد، لهذا به سپهسالار لشكر خود امر كرد با امير لشكر مسلمانان درباره صلح مذاكره نمايد تا شايد به توافقي برسند و از وقوع جنگ مخوفي كه بر روي آنها سايه تاريك و ترسناكي افكنده است جلوگيري كنند.

ولي نمايندگان لشكر رومي به هيچ كدام از دو امري كه ابو عبيده طبق دستور اسلام براي صلح پيشنهاد كرد، موافقت نكردند، يعني نه قبول كردند كه مسلمان شوند تا لشكر اسلام دست از سرشان كوتاه كرده، در قلمرو حكومت اسلام داخل شوند و نه ساليانه ماليات سرانه به نام جزيه به دولت اسلام بپردازند و كماكان دردين خود باقي بمانند، لهذا صلحي بين آنها انجام نگرفت و كار به قضاوت و حكم شمشير واگذار گرديد. ابوعبيده در آخر جلسه مذاكره گفت: «پس تا وقتي كه بر تمام سرزمين شام و فلسطين دست نيابيم دست از جنگ نخواهيم كشيد».

مقارن اين ماجرا خالد به اردوگاه مسلمين در يرموك رسيد و با رسيدن او با سپاهيانش عده سربازان مسلمين به چهل و شش هزار رسيد كه يكهزار نفرشان صحابي گرامي رسول الله و يكصد نفر از اهل بدر بودند
. و پس از اين با رسيدن كتائب و گروههاي امدادي كه ابوبكر آنها را پياپي اعزام مي‌داشت، عده آنها به يكصد هزار و عده سپه روم به دويست و هشتاد هزار نفر رسيده بود.

همين كه خالد به آنجا رسيد به بررسي اوضاع و احوال سپاه اسلام پرداخت و اطلاع يافت كه گرچه فرماندهان جبهه‌هاي متعدد اكنون با سپاه خود در اينجا جمع شدند و در مقابل دشمن جبهه‌ واحدي تشكيل داده‌اند، ولي هر يك از آنها مي‌خواهد مستقلاً با دشمن بجنگد، بدون آن كه همه آنها تحت فرمان فرمانده واحدي قرار داشته باشند تا آنها را رهبري كند و طبق يك نقشه يكپارچه با دشمن بجنگد.

لهذا خالد اين تاكتيك جنگي را مخالف مصلحت مسلمين دانست و فرماندهان و بعضي از افراد كارشناس و با نفوذ را نزد خود جمع نمود و در بين آنها بپا خواسته چنين گفت:

«همانا امروز روز مهمي از روزهاي خداست، در چنين روزي نه خودستايي شايسته است و نه سركشي رواست. جهاد و كوشش خود را از هر گونه شائبه‌اي پاك سازيد با جهاد خود خدا را خشنود نماييد. چه كه امروز فردايي دارد و چه فردايي؟ فردايي كه سرنوشت قاطع هر يك از طرفين براي هميشه معين خواهد شد. با اين پراكندگي كه هر گروهي مستقل و جداگانه باشد با دشمني كه با نظم و آمادگي كامل با شما مي‌جنگد وارد جنگ نشويد، چنين امري در جنگ و پيكار درست نيست و نبايد باشد. همانا در پشت سر شما (در مدينه) كسي است كه اگر آنچه شما اكنون در اينجا مي‌دانيد او هم در آنجا مي‌دانست نمي‌گذاشت چنين كنيد. بياييد كاري كنيد كه گرچه دستور نداده ولي شما مي‌دانيد كه اگر از وضع شما آگاه بود، فرموده‌اش چنين بود و اين چنين دوست مي‌داشت»
.
طرح خالد براي فرماندهي

چون خطبه معقول و گيراي خالد مورد قبول و تحسين مستمعين قرار گرفت، گفتند: پس هر نقشه‌اي كه صلاح مي‌داني بگو. گفت: تمام مسلمين بايد تحت قيادت و فرمان يك سرفرمانده بجنگند. اين سر فرماندهي بايد بين فرماندهان متعددي كه اكنون اين سمت دارند روز به روز به نوبت دست به دست گردد و در اولين روز شروع جنگ به خودم واگذار نماييد.

اين پيشنهاد مورد موافقت حاضرين واقع و متفقاً او را به سر فرماندهي در روز اول جنگ طبق نظر خالد بايد تعيين و شروع شود برگزيدند.

نقد و ارزيابي ماجراي فوق

به نظر من: گرچه اين روايت تاريخي كه مي‌گويند خالد چنين گفت و چنين كرد و خودش خود را امير و فرمانده كل لشكر مسلمين براي روز اول جنگ قرار داد در غالب تواريخ ديده مي‌شود و حتي متأسفانه دكتر محمد فريد وجدي دانشمند مشهور مصري در دائره المعارف خود اين روايت را نقل كرده است، ولي اين روايت با واقع امر انطباق ندارد. زيرا به طوري كه بيان كرديم حضرت ابوبكر (رضي الله عنه) در آن هنگام كه چهار نفر را به فرماندهي سپاهيان اسلام منصوب نمود و به سوي شام و فلسطين فرستاد به آنها فرمود هر جا كه هر يك از آنها مستقلاً به تنهايي در جبهه مخصوصي مي‌جنگد خودش امير و رهبر سپاه خود خواهد بود ولي هرگاه همه آنها در يك جا جمع شوند، ابوعبيده سپهسالار وفرمانده كل قواي لشكر خواهد بود و همه آنها بايد تحت فرمان او بوده به رهبري او تحت قيادت او انجام وظيفه نمايند.

بنابر اين چگونه مي‌شود گفت آنها در يرموك كه از همه جا جمع شده بودند باز هم بر خلاف امر ابوبكر هر يك مي‌خواست مستقلاً بجنگد. حال آنكه در اين هنگام طبق امر صريح ابوبكر ابوعبيده سمت امير الجيش داشت و به اصطلاح امروزي سرفرمانده كل قوا بود. ابوبكر (رضي الله عنه) به اين امراي گروههاي لشكر فرمان داده بود تحت فرمان او انجام وظيفه نمايند. گذشته از اين ما در تاريخ مي‌خوانيم كه خالد نه فقط روز اول جنگ يرموك قيادت لشكر را به دست گرفته، رهبري مي‌كرد، بلكه از بدو جنگ مستمراً آنها را رهبري و فرمان مي‌داد ونوبت به كسي ديگر نداد تا آن كه حضرت ابوبكر وفات يافت و عمربن الخطاب پس از او طبق حكمي كه صادر نمود و به دست پيك مخصوص فرستاد،‌ او را از قيادت و سرفرماندهي لشكر عزل و ابوعبيده را به جايش منصوب فرمود.

سرفرماندهي خالد به دستور ابوبكر صديق

پس اگر اين روايت مورد بحث صحيح باشد بايد گفت طبق توافق طرفين فرماندهان حق خالد فقط روز اول جنگ يرموك بوده و بقيه ايام چنان كه خود او گفته بود نوبت بايد به ساير فرماندهان مي‌رسيد. در اين صورت احتياجي نبوده كه حضرت عمر او را از اين منصب عزل فرمايد، زيرا سمت سرفرماندهي را بصورت هميشگي در اختيار نداشت. پس استمرار خالد در اين قيادت بدون آنكه نوبت را به ديگران بدهد و نيز احتياج عمر به عزل خالد از اين منصب دليل مسلم بر اين است كه او به امر حضرت ابوبكر و به طور ثابت قيادت لشكر را به دست گرفته بود، گذشته از اين هر گاه به روايات ديگري كه در اين باره در بعضي از تواريخ موثق آمده مراجعه نماييم، به خوبي مي‌فهميم كه آن روايت صحيح نيست. اينك اين شما و اين روايت ديگري كه در «الفتوحات الاسلاميه» زيني دحلان آمده است.

فتوحات مي‌گويد: ابوبكر (رضي الله عنه) به خالد نامه نوشت كه از عراق به شام برود و به ابوعبيده و مسلمين كه همراهش بودند بپيوندد. گفته بود همين كه به آنها رسيدي تو فرمانده جماعت مسلمين خواهي بود و سلام بر تو
.
ابوبكر نامه‌اي در اين خصوص نيز بدين عبارت به خود ابوعبيده فرستاده است مي‌گويد:

من براي جنگ با دشمن خالد را به سرفرماندهي مسلمانان در شام برگزيدم. تو با او مخالفت نكن و آنچه مي‌گويد بشنو و بجاي آر، من او را فرمان روايه تو نفرستادم از اين جهت كه تو نزد من بهتر از او نيستي و لكن بدين نظر است كه من گمان مي‌كنم او در جنگ تدبير و بصيرتي دارد كه تو نداري. خدا خيرخواه ما و تو باشد و سلام بر تو
.
حالد نيز پس از دريافت دستور خليفه و قبل از حركت از عراق به شام همراه عمرو بن طفيل از آنجا نامه‌اي به اين مضمون نوشت وبراي ابوعبيده فرستاد.

امان وسلامتي در روز قيامت و نگهداري از هر پيش‌آمد و امر ناگواري را در دنيا از خدا مسئلت مي‌نمايم. از خليفه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نامه‌اي به من رسيده امر فرموده به شام بيايم وبر لشكر آنجا نظارت نمايم و قيادت و فرماندهي لشكر را به دست گيرم. به خدا قسم من هرگز اين امر را نه عملاً خواسته‌ام و نه آنگاه كه به من واگذار شد طالب آن بودم. تو اكنون هم بر همان حالي خواهي بود كه قبلاً بودي. از امرت تمرد نمي‌كنم و با رأيت مخالفت نخواهم كرد. در هيچ امري از امور بدون نظرت تصميم قطعي نخواهيم گرفت؛ چه تو سرور مسلمين هستي. ما فضيلتت را ناديده نخواهيم گرفت و از رأي و نظرت بي‌نياز نيستيم. خدا احسان و فيضش را به ما و شما به طور كامل لطف و به همه ما ترحم فرمايد. تا از سوزش آتش جهنم محفوظ شويم و امان و رحمت و بركاتش بر تو باد
.
همين كه ابوعبيده نامه خالد را خواند، فرمود: «بارك الله لخليفة رسول الله فيما رأى وحيّا خالداً» يعني خدا مبارك فرمايد بر خليفه رسول الله آنچه را كه پسنديده و خدا زنده بدارد خالد را». از اين نامه‌ها بخوبي فهميده مي‌شود كه خالد امارت لشكر شام را به امر خليفه به دست گرفت نه خودش خود را امير نمود؛ آن هم براي روز اول معركه يرموك.

فرمانده كاركشته

آري، خالد نقشه جنگي خود را در جنگهاي عراق با زيركي و تدبير درستي طرح و به خوبي اجرا نمود وخيلي بيش از انتظار به سرعت پيش رفت. حتي يكبار هم شكست نخورد. در مدت كوتاهي خطه عراق را فتح و كاملاً بر آن استيلا يافت. پس از تصرف بلاد عراق از عهده حفظ و نظم لشكر فاتح كه غالباً در چنين وقتي دست به غارت وخرابكاري مي‌زنند به خوبي برآمد. همچنين بر نظم امور داخلي سرزمين‌هاي فتح شده كه طبعاً در اثر جنگ مختل مي‌گردد با تدبير و بصيرت درستي اشراف داشت. مخصوصاً در جنگ با دشمن خارجي پخته و فنون لازمه را آموخته بود.

حضرت ابوبكر با توجه به اين امور مهم كه از هر كس بر نمي‌آيد اين وظيفه بزرگ را در خاك دشمن خارجي به او واگذار فرمود.

ابوعبيده گرچه مرد ميدان جنگ و رزمنده دليري بود ولي تا آن وقت طرز جنگ و پيكار خارجي را نديده بود تا بداند فن و قوت جنگي خود را چگونه پي‌ريزي نمايد؛ مخصوصاً كه جبهه شام در وضع خطرناكي قرار گرفته بود، زيرا نيروها، تجهيزات وتداركات جنگي مسلمين نسبت به دشمن خيلي ناچيز بود. گذشته از اين دشمن در خاك خود بود و مي‌توانست نواقص خود را كه در عمليات جنگي رخ مي‌دهد جبران نمايد و آنچه را كه از دست مي‌دهد به آساني به دست آورد، ولي براي مسلمين در خاك دشمن با آن طول مسافتي كه تا مركز خلافت در بين بود جبران هر گونه نقصي نه بزودي و نه به آساني ميسر بود، لهذا چنين جبهه‌اي نياز حتمي به شخص مدير و مدبري داشت كه كاركشته و قبلاً وارد جنگ با دشمن خارجي شده باشد و با طرز كار آنها آشنايي پيدا كرده درسي كه قبلاً از آنها آموخته در اينجا به كار برد. جز خالد كسي ديگر در آن زمان اين ويژگي‌ها را نداشت، لهذا خليفه مسلمين به موجب حكمي كه نوشت و ما آن را نقل كرديم، او را به سر فرماندهي لشكر شام منصوب فرمود. در نامه‌اي كه در اين مورد به ابوعبيده نگاشت يادآور شد كه (بدين جهت امارت لشكر شام را به خالد سپردم كه در جنگ تدبير و بصيرتي دارد كه تو نداري) پس چون خالد از طرف ابوبكر براي هميشه امارت لشكر اسلام را داشت خليفه دوم حضرت عمر رضي الله عنه چنان كه بعداً خواهيم ديد به جهاتي كه در نظر داشت او را از امارت لشكر عزل نمود و ابوعبيده را به جايش منصوب فرمود.

به هر حال چنان كه گفتيم همه مسلمين مجاهد كه عده آنها به يكصد هزار نفر رسيده بود در يرموك
 كه تشخيص داده بودند از لحاظ استراتژيك مناسب‌تر از جاي ديگر است، موضع گرفتند. لشكر روم نيز با عده دويست و هشتاد هزار نفري خود در مقابل مسلمين اردو زدند. اين دو لشكر كه از حيث نيرو و تجهيزات جنگي قابل مقايسه با يكديگر نبودند براي جنگ روبروي هم قرار گرفتند. هر يك از آنها با احتياط و دور انديشي مشغول نقشه‌كشي براي جنگ بودند.

ديدار يك فرمانده رومي با خالد و مسلمان شدن او

در اين اثنا يكي از امراء رومي به نام يورغوس يا به قول مورخين عرب (جرجه) كه از شجاعت و فتوحات سريع خالد در خاك عراق مطلع بود، مخفيانه با خالد ملاقات نموده مي‌گويد: به خدا به من راست بگو آيا صحيح است كه خدا شمشيري از آسمان براي محمد نازل كرد و آن شمشير را گرفت و به تو داد؟ آيا بدين سبب است كه رو به هر سو نهي مي‌گشايي و با هر دشمني كه مي‌جنگي پيروز مي‌شوي؟ خالد مي‌گويد: خير، چنين چيزي نبوده است. يورغوس مي‌گويد: پس چرا چنين هستي و چرا چنان كه مي‌شنويم به تو مي‌گويند سيف الله؟ و به هر كس روي آوري او را شكست مي‌دهي؟ خالد مي‌گويد: روزي محمد نبي خدا به من فرمود: أنت سيف الله سلّه الله على المشركين ودعا لي بالنصر يعني تو شمشير خدايي، شمشيري كه آن را عليه مشركين از غلاف دركشيد و برايم دعاي فتح و پيروزي فرمود. يعني رسول الله به من لقب سيف الله داده است، لذا بدين لقب شهرت يافتم و چون رسول الله برايم دعا فرمود در جنگ با دشمنان غالب و پيروز مي‌گردم.

اظهارات خالد در قلب يورغوس اثر مي‌كند و تصديق مي‌نمايد كه لقبي كه رسول الله به خالد داده صدق پيدا كرده و دعايي كه آن حضرت برايش كرده مستجاب درگاه پروردگار واقع شده است؛ چون در هر جنگي جز پيروزي نمي‌بيند. پس محمد رسول خداست، لهذا به دست خالد مشرف به دين اسلام مي‌گردد و در صف مجاهدين اسلام قرار مي‌گيرد. و در كارزار بر ضد روم شركت مي‌كند.

يقين است كه چون يورغوس از امراء و صاحب منصبان عالي رتبه روم بود و از اوضاع و احوال داخلي لشكر روم نقاط، مواضع و نقشه جنگي آنها باخبر بود، پيوستن او به جبهه مسلمين خيلي به نفع آنها بوده و مسلماً‌ خالد در كار خود از او كمك فكري گرفته است.

سازماندهي مجدد نيروها توسط خالد

خالد تا يك ماه پس از ورودش به يرموك به بررسي اوضاع و سنجش و طرز كاري كه بايد انجام دهد پرداخت. همين كه جوانب كار خود را به خوبي سنجيد و نقشه كار خود را تكميل نمود، تصميم گرفت حمله خود را به دشمن آغاز نمايد، لشكر خود را طبق نقشه حساب شده‌اي به سي و شش گروه تقسيم نمود و در رأس هر گروهي يك نفر از امراء كارآزموده و هر چند گروهي را با فرماندهانشان تحت فرمان و رهبري يك نفر از فرماندهان بزرگ لشكر بدين نحو قرار داد:

1ـ چند گروه با فرماندهانشان تحت فرمان ابوعبيده بن الجراح به عنوان قلب لشكر يعني رزمندگان ميان ميدان جنگ.

2ـ چند گروه ديگر با فرماندهانشان به سركردگي عمرو بن العاص و شرحبيل بن حسنه به عنوان ميمنه يعني جنگندگان قسمت راست ميدان جنگ.

3ـ چند گروه به امارت يزيد بن ابي سفيان به عنوان ميسره يعني جنگنده‌هاي قسمت چپ ميدان جنگ و قعقاع بن عمر، پهلوان و سواركار نامي عرب كه خالد او را از عراق با خود آورده بود به فرماندهي يك گروه مستقل تعيين نمود و به ابودرداء صحابي جليل رسول الله منصب قضاوت سپاه را تفويض نمود. به ابوسيان بن حرب وظيفه اجراي احكام قضايي را واگذار كرد. فرماندهي پيش‌تازان لشكر را به يكي از جنگاوران كارديده به نام قباث بن اشيم سپرد و گروهي را به عنوان پاسداران پشت جبهه جنگ معين كرد.

آغاز نبرد يرموك

همين كه خالد از صف‌آرايي و آرايش جنگي لشكر مسلمين بدين نحو فارغ گرديد و هر يك از گروه‌هاي قلب و ميمنه و ميسره و پيش‌تازان و پاسداران را در جايگاه‌شان مستقر نمود، به عكرمه بن ابي جهل و قعقاع بن عمرو كه هر دو از سواركاران ماهر و شمشير زنان نامي عرب بودند دستور داد تا به سوي دشمن كه صف آرايي كرده و آماده جنگ بودند، حمله نمايند و آتش جنگ را بيفروزند. بدين نحو جنگ شروع گرديد و طرفين به سوي هم تاختند و به شدت در هم آميختند.

اهميت جنگ براي طرفين

اين جنگ، اولين جنگي بود كه طرفين متخاصم دسته‌جمعي و به طور جدي با تمام قوا و قدرت به هم تاختند و سرنوشت قطعي آينده هر يك از آنها براي هميشه مرهون نتيجه حاصل از اين جنگ بود، زيرا اگر مسلمين در اينجا شكست مي‌خوردند هيچ احدي از آنها جان به سلامت بدر نمي‌برد، چه اينجا خاك دشمن بود و فاصله آن تا محل مطمئني از خاك عرب زياد بود و هيچ پناهگاهي براي سپاه شكست خورده مسلمين وجود نداشت. لهذا همه آنها تا آخرين نفرشان در ميدان جنگ كشته يا خارج از ميدان اسير دست دشمن شده قتل عام مي‌شدند. پس از اين ديگر دولت اسلام نه تنها به طمع فتح شام نمي‌افتاد، بلكه مورد حمله انتظامي دولت روم در خاك خود عرب واقع مي‌گرديد. فرماندهان لشكر مسلمين اين مطلب را به خوبي مي‌دانستند، لهذا خود را مهيا نمودند تا فداكاري نمايند و هر طور شده گوي پيروزي در ميدان جنگ را بربايند. از طرف ديگر سپاه روم هم در اين جبهه از نتايج هول انگيز مادي شكست خود مي‌ترسيد. هم نمي‌توانست اين عار و زشتي را تحمل نمايد كه با عده زياد و تجهيزات كامل خود از عده قليل و غير مجهز عرب‌ها شكست بخورد. هر گاه با اين كثرت عده خود از اين عده عرب انگشت شمار شكست بخورد، ارتش روم اعم از سرباز و فرمانده روحيه جنگي خود را به كلي خواهند باخت و ديگر حاضر نخواهند شد با عرب‌ها براي جنگ روبرو شوند. در اين صورت مسلم است كه عرب‌ها پرچم فتوحات را به دوش خواهد كشيد و به سرعت در خاك آنها پيش خواهند رفت. دولت روم نيز به اين مطلب پي برده بود و به همين جهت بود كه تا مي‌توانست در اين جبهه سرباز متمركز مي‌نمود و ساز و برگ خيلي زيادي فراهم مي‌ساخت تا هر طور شده به پيروزي برسد.

حمله سرسختانه رومي‌ها

به همين لحاظ بود كه طرفين با كمال تهور و از خود گذشتگي به هم تاختند و مخصوصاً سپاه روم به حدي مردانه و بي باكانه مي‌جنگيدند كه در همان آغاز جنگ با يك حمله و هم آهنگ و شديد، صفوف مسلمين را در هم شكسته آنها را از مواضعشان جابجا نمودند و تا محل پاسداران در پشت جبهه عقب راندند.

عكرمه و فريادش

در اين هنگام بس حساس كه مسلمين در معرض شكست قرار گرفته بودند، عكرمه بن ابي جهل اين پهلوان بي‌باك در بين مسلمين ندا در داد و گفت كيست كه با من بيعت نمايد كه تا پاي مرگ بجنگد و تا كشته نشود دست از جنگ نكشد. 

اين نداي روحاني حميت و حماسه مسلمين را بر انگيخت و آنها را به هيجان در آورد. همه با روحيه‌اي تازه كه از منبع فياض ايمان سرچشمه مي‌گرفت به طرف دشمن روي آوردند. مخصوصاً‌ عموي عكرمه به نام حارث و اشخاصي ديگر از سلحشوران مسلمين از قبيل ضرار بن الازور و غيره در اثر نداي عكرمه با از خود گذشتگي عجيبي چنان كه گويي مي‌خواهند خود را تعمداً در آغوش هيولاي مرگ بيفكنند به طرف دشمن حمله نمودند. خود خالد سپهسالار مسلمين و يورغوس همان امير و فرمانده رومي كه مسلمان شده بود، هر دو به جاي فرمان، سلاح به دست گرفتند ومانند سربازان عادي عملاً وارد جنگ شدند. بدين ترتيب روحيه جنگي مسلمين كه در اول جنگ ضعيف شده نزديك بود شكست بخورند، تقويت يافت و چنان كه گويي ايمان جازم به فتح و پيروزي قطعي دارند همه با هم فرياد الله اكبر كه فضاي ميدان را با خود هم صدا كرده بود به قلب صفوف دشمن حمله‌اي شديد نمودند. به حدي عمليات جنگي اهتمام ورزيدند كه حتي براي انجام نمازهاي ظهر و عصر دست از كار نكشيدند و در حالي كه دست اندكار جنگ بودند نماز ضرورت قتال خواندند. ركوع و سجود و ساير اركان عملي را با اشاره و حركت دادن سر انجام مي‌دادند و در اين حالت كه دل به لطف خدا بسته بودند و از درگاه مقدسش استمداد نموده دعاي نصرت و فتح مي‌نمودند. چنان كه بعضي از تواريخ از قبيل سيره حلبيه ذكر شده و ناسخ التواريخ نيز نقل كرده است، چون وضع خطرناكي در اول جنگ پيش آمده بود، زناني كه براي درمان و معالجه مجروحين در پشت جبهه مسلمين جاي گرفته بودند از جايگاه خود خارج و سلاح به دست گرفته وارد ميدان جنگ شدند و مانند رزمندگان مرد عملاً‌ در جنگ با دشمن شركت نمودند. خوله دختر ازور (خواهر ضرار بن الازور) كه زني شيردل و چابك سوار بود، در بين سواركاران مي‌جنگيد.

يقين مجاهدان به پيروزي

مسلمين يقين داشتند كه از لحاظ نيرو و تجهيزات جنگي درمقابل دشمن خودناچيزند و تنها چيزي كه ممكن است آنها را از خطر دشمن نجات دهد همان جديت، فداكاري، صبر و ثبات در ميدان جنگ است، لهذا دل به خدا بسته به اميد وعده خدا كه در قرآن به آنها نويد داده است، با شعار روحاني «الله اكبر» و باايمان و اعتقاد جازم به اينكه چه بسا عده كمي كه بر گروه زيادي به ياري خدا پيروز شده‌اند، چنان كه قرآن مي‌فرمايد: ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾. يعني چه بسا گروهي اندك كه با حكم الهي برگروهي بسيار پيروز شده است. و خداوند با شكيبايان است. [البقرة: 249]، بر دشمن تاختند و با آنكه در آغاز جنگ صدمه ديدند و عده‌اي از آنها به شهادت رسيدند و به ناچار عقب نشيني كردند، مع الوصف نزديك ظهر همان روز بر دشمن فائق آمدند. آثار ضعف و ناتواني در صفوف مقدم دشمن به خوبي ديده مي‌شد. در نيمه دوم همان روز يعني بعد از ظهر همان روز مجبور به عقب نشيني شدند. تا غروب آفتاب همان روز به حدي روحيه خود را باخته بودند كه فرماندهان و سواركاران آنها پا به فرار گذاشته، پيادگان خود را بي رهبر در ميدان كارزار تنها گذاشتند
.
شكست دشمن و پيروزي مسلمانان

مسلمين به دستور خالد راه را براي تفرق و فرار سوارها باز نمودند و به كشتار پياده‌هاي شكست خورده كه اكثريت لشكر دشمن را تشكيل مي‌دادند پرداختند. همين كه شب فرا رسيد بقيه السيف پياده كه خسته و از كار افتاده بودند براي نجات خود به خندق روي آورده متحصن گرديدند، ولي مسلمين بر روي آنها ريختند و به آساني ازدم شمشير گذراندند. قبل از سپيده صبح قواي دشمن به كلي متلاشي و از كار افتادند. عمليات جنگي متوقف گرديد و مسلمين به جمع آوري و محافظت غنايم جنگي و دفن شهداي خود پرداختند.

حاصل جنگ

در اين نبرد علاوه بر اينكه عده زيادي از دشمن در ميدان جنگ به قتل رسيدند جمع زيادي نيز در خندق از دم شمشير و نوك نيزه مسلمين گذشتند و به هلاكت رسيدند. يكي از فرماندهان نامدار رومي به نام بيغارو و جمعي از امراء و سرداران لشكر روم نيز به قتل رسيدند. خيمه و بارگان تذارق برادر امپراتور كه خودش فرار كرده آنها را به جاي گذاشته بود، به دست خالد افتاد.

از مسلمين حدود سه هزار نفر به شهادت رسيدند كه يكي از آنها يورغوس امير و فرمانده نو مسلمان رومي بود، همچنين عكرمه، عمر پسر عكرمه، عمويش حارث بن هاشم، عمرو و ابان فرزندان سعيد، طفيل بن عمرو، هشام بن العاص و چندين نفر ديگر كه همه از جنگاوران مشهور مسلمين بودند، به شهادت رسيدند. مسلماً‌ با فداكاري و نثار خون اينان بود كه مسلمين از شكست نجات يافتند و صفحه جنگ را كه در اول روز به نفع دشمن و زيان مسلمين باز شده بود از تاريخ اسلام كنده به دور انداختند و به جاي آن صفحه فتح يرموك را در كتاب تاريخ اسلام براي هميشه شيرازه كردند.

در اين جنگ غنايم و ذخاير جنگي زيادي نصيب مسلمين گرديد، تا آنجا كه سهم هر يك از سواركاران بيست و چهار هزار دينار طلا و سهم هر يك از پيادگان هشت هزار دينار طلا و به همين ميزان پول نقره بين آنها تقسيم گرديد
. يك پنجم از غنايم به مركز خلافت به مدينه فرستاده شد.

خالد بن الوليد سواركاران شكست خورده و بعضي از پيادگان را كه در راه فرار بودند تا نزديك دمشق تعقيب نمود و عده‌اي ديگر از آنها را كه پراكنده به اين سو و آن سو مي‌دويدند، به قتل رسانيد. عده‌اي از آنها را به اسارت گرفت و بعضي از آنها كه نجات يافتند خود را به دمشق رسانيده درهاي حصار شهر را به روي مسلمين بستند.

ارزيابي نبرد و بررسي اخلاص و فداكاري مجاهدان

مهمترين ومخوف‌ترين جنگهاي اسلامي در شام همين جنگ يرموك بود كه سرنوشت مسلمين را براي پيشرفت بعدي و سرنوشت دشمن تعيين نمود. راه را براي فتوحات متوالي ديگر براي مسلمين آسان كرد و امپراتور و سردارانش را از هر گونه موفقيتي در مقابل عرب‌ها براي هميشه مأيوس و نااميد ساخت.

چنان كه تواريخ مي‌گويند عكرمه در جنگ يرموك خيلي بي‌باكانه مي‌جنگيد. در جنگ چهره و سينه‌اش جراحت برداشت. بعضي به او گفتند بر خود ارفاق نمايد و با احتياط بجنگد، ولي از فحواي جوابي كه داد معلوم مي‌شود محرك او در اين جنگ كمال ايمان بوده و نمي‌توانسته جز اين چنين باشد، زيرا جواب داد: من و پدرم از دشمنان سرسخت رسول الله بوديم. براي بت‌هاي لات و عزي فداكاري مي‌نموديم و با رسول خدا مي‌جنگيديم، اكنون چگونه مي‌توانم خويشتن را از خدا و رسولش دريغ دارم؟ نه، به خدا قسم هرگز.

بيهقي نيز در روايت خود مي‌گويد: چون خالد ديد كه عكرمه پياده با دشمن مي‌جنگد او را خواست و گفت: در كارت احتياط كن، زيرا كشته شدن تو براي مسلمين گران تمام مي‌شود. تو نزد رسول الله حسن سابقه‌اي داري كه من ندارم، من در زماني از سخت‌ترين دشمنان رسول الله بودم (يعني مي‌خواهم با اقدام جسورانه خود جبران گذشته نموده، براي رضاي خدا و رسولش در پيشرفت دين خدا و تقويت دولت اسلام فداكاري نمايم تا به ثواب اخروي دست يابم). 

عكرمه به همين نحو مردانه ثابت قدم مي‌جنگيد و پي در پي مانند بلاي آسماني بر سر دشمن فرود مي‌آمد و آنها را در دهانه مرگ مي‌افكند؛ تا آنكه در اثر ضربات زياد چنان كه خودش مي‌خواست و آرزويش را داشت در راه خدا به شهادت رسيد.

براي آن كه از ميزان اخلاص و محبت و ايثار مسلمين صدر اسلام مطلع باشيم تا علت و سرّ پيشرفت سريع آنها را بدانيم به اين واقعه كه در جنگ يرموك واقع شده توجه مي‌كنيم.

الفتوحات الاسلاميه از حذيقه العدوي روايت كرده كه مي‌گويد: پس ازخاتمه جنگ يرموك ظرف آبي را به دست گرفته رفتم تا پسر عمويم را كه در بين مجروحين و در ميدان جنگ افتاده بود، پيدا كنم وبه او آب بدهم. وقتي او را پيدا كردم كه مشرف بر موت ودر حال نزع بود. گفتم: مي‌خواهي به تو آب بدهم؟ با اشاره گفت: بلي. اتفاقاً‌ در همين هنگام صداي ناله‌اي به گوشش رسيد، لذا اشاره كرد تا آب را به آن كسي بدهم كه ناله مي‌كند. ديدم آن كس كه ناله مي‌كند هشام بن العاص است. اتفاقاً او هم در همين وقت صداي ناله ديگري شنيد و از قبول آب خودداري كرد و اشاره كرد: آب را به كسي برسانم كه ناله مي‌كند. رفتم تا به او بدهم ولي تا رسيدم فوت كرده بود. لهذا برگشتم تا آب را به هشام برسانم. ديدم او نيز در همين فاصله وفات يافته است، رفتم تا آب را به پسر عمويم برسانم، ديدم او نيز فوت كرده است، رحمهم الله اجمعين. در بعضي از تواريخ عين اين ماجرا نقل شده است مي‌گويند: اين سه نفر مجروحين عكرمه، حارث بن هشام عموي عكرمه و عياش بن ربيعه برادر مادري حارث بن هشام بوده‌اند، ولي اين روايت صحيح نيست، زيرا عكرمه و پسرش عمر را پس از خاتمه جنگ در آخرين نفس به نزد خالد بن الوليد كه در خيمه خود بود، آوردند. خالد از ديدنشان در اين حالت، خيلي غمگين گرديد. زيرا اين دو نفر از جنگاوران وسواركاران ورزيده و بي‌ترس بودند. خالد سرشان را بر روي زانوي خود گذاشت وآب در دهانشان ريخت و هر دو در همانجا جان سپردند و روح طاهرشان به عالم اعلا پرواز نمود.

عزل خالد از امارت لشكر

خوانديم كه خالد پس از ورود به يرموك تا يك ماه اوضاع آنجا را بررسي و در فكر نقشه جنگي خود بود و هيچ گونه برخورد جدي با دشمن نداشت.

در اين اثناء حضرت ابوبكر در مدينه وفات يافت و حضرت عمر بن الخطاب به جاي او به خلافت رسيد. حضرت عمر فرداي آن شبي كه ابوبكر وفات يافت، وفاتش را توسط غلام خود يرفاء و همچنين عزل خالد و نصب ابوعبيده به جاي او را به وسيله محميه بن زينم و شداد بن اوس انصاري طي نامه‌اي به ابوعبيده اطلاع داد.

بعضي از روايات اين را مي‌رساند كه فرستادگان حضرت عمر كه حامل حكم عزل خالد بودند، صبح روزي كه نبرد يرموك درگرفته بود، و مسلمين به شدت سرگرم جنگ بودند به آنجا رسيدند و فرمان عمر را به ابوعبيده تسليم نمودند؛ ولي ابوعبيده اين فرمان را تا پايان جنگ و فتح كامل مسلمين نزد خود نگه داشت، همچنين وفات ابوبكر را نيز به كسي اظهار نداشت و همين كه مسلمين به پيروزي قاطع رسيدند، مضمون نامه حضرت عمر را به خالد اطلاع داد و موضوع آن را و خبر وفات ابوبكر را به لشكر اعلام نمود. از اين پس فرماندهي كل لشكر را به جاي خالد به عهده گرفت.

بعضي ديگر مي‌گويند: ابوعبيده مضمون نامه حضرت عمر را پس از فتح يرموك نيز همچنان نزد خود نگه داشت و كماكان تحت فرمان خالد عازم دمشق گرديد. همين كه آنجا نيز فتح وبه تصرف كامل مسلمين در آمد، خبر فوت ابوبكر و فرمان عمر را درباره عزل خالد اعلام نمود و فرماندهي كل لشكر اسلام به عهده گرفت.

دكتر محمد حسين هيكل دانشمند مصري در كتاب خود به نام الفاروق مي‌گويد: «به نظر من درست‌تر از همه اين روايات اين است كه ابوعبيده خبر عزل خالد را به كسي نگفت و چند روزي آن را پنهان نمود و در اين باره فكر كرد كه چه بايد كرد و چگونه آن را افشا نمايد، در اين اثناء خبر وفات ابوبكر در بين لشكر شيوع يافت و مطلع شدند كه حضرت عمر به خلافت رسيده است».

خالد از سابقه‌اي كه بين او و حضرت عمر وجود داشت، احساس مي‌كرد كه او را از فرماندهي كل لشكر بركنار خواهد كرد، لذا اين موضوع را با بعضي از معتمدين لشكر و نزديكان خود در ميان گذاشت. شايد هم با ابوعبيده در اين باره مذاكره كرده باشد، و ابوعبيده در اين فرصت مناسب فرمان عمر را به او اطلاع داده باشد.

به هر حال خالد طبق فرمان عمر از سرفرماندهي لشكر معزول گرديد، ولي او كسي نبود كه از اين پيش آمد دلتنگ شود و برنجد. او براي رضاي خدا و نفع مسلمين كار مي‌كرد، نه ريايي داشت، نه تفاخري مي‌كرد و نه بهره مادي به نفع خصوصي خود بر مي‌داشت. خالد پس از اين با ميل و رغبت تحت امر ابوعبيده كار مي‌كرد و فرماندهي يكي از گروههاي لشكر را به عهده گرفته بود و انجام وظيفه مي‌كرد. كما آن كه ابوعبيده نيز آنگاه كه ابوبكر او را از فرماندهي كل لشكر معزول نمود و خالد را به جايش گذاشت، نرنجيد و با طيب خاطر تحت فرمان خالد انجام وظيفه نمود. طبق دستور خالد قيادت قسمت قلب لشكر مسلمين را در يرموك به عهده گرفت و به سمت يك فرمانده جزء كار مي‌كرد.

چون تغيير فرماندهي كل از خالد به ابوعبيده پس از پيروزي قاطع مسلمين صورت گرفت، در نظام و نشاط لشكر اسلام هيچ گونه اثر نامطلوبي به بار نياورد و كماكان دلگرم كار بودند.

خالد چه كسي بود و چگونه مسلمان شد؟

جواب سؤال اول را از آنچه كه تا اينجا در باب فتوحاتش در عراق و شام خوانديم، به درستي در مي‌يابيم، زيرا ديديم كه چگونه امير بصير و فرمانده دانا و زبردست جنگي بود. در تمام جنگها جز فتح و پيروزي نداشت. حتي در جنگ احد زماني كه هنوز مسلمان نشده بود و فرماندهي گروه سواركاران قريش را به عهده داشت، او بود كه ماهرانه در يك فرصت مناسب از پشت سر بر مسلمين تاخت و صحنه جنگ را كه در اول كار به نفع مسلمين بود و تقريباً به نفع مسلمين خاتمه يافته بود، تغيير داد و بر مسلمين غالب گرديد و اين جنگ را به سود قريش و به زيان مسلمين خاتمه داد. او بود كه تقريباً تمام قسمت جنوبي فرات از خاك عراق را فتح كرد. همچنين او بود كه طبق نقشه‌اي ماهرانه بر لشكر روم در يرموك پيروز گرديد و بدين نحو راه پيشرفت را براي بقيه فتوحات در شام و فلسطين هموار نمود.

جواب سؤال دوم را از خود خالد مي‌شنويم
 كه مي‌گويد: همين كه خدا خواست مرا به سعادت برساند، ‌محبت رسول الله و رغبت به دين اسلام را در قلبم افكند.

روزي كه رسول الله پس از صلح حديبيه براي انجام دادن عمره قضا به مكه آمد برادرم وليد كه قبلاً مسلمان و به مدينه هجرت كرده بود، ‌همراه مسلمين در كنار رسول الله به مكه آمده بود، او مرا خواست ولي من آن روز در مكه نبودم، لذا نامه‌اي به اين مضمون برايم نوشت:

«بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد. من خيلي تعجب مي‌كنم كه تو با اين عقل ومعرفتي كه داري خود را از اسلام دور مي‌داري، رسول الله از من جوياي تو شد و فرمود خالد كجا است، من عرض كردم خدا او را مي‌آورد. رسول الله فرمود: آيا چنين شخصيتي پي به حق نمي‌برد؟ اي برادرم! اكنون درياب آنچه را كه تاكنون از دست دادي».
خالد مي‌گويد: همين كه نامه برادرم به دستم رسيد بيش از پيش به دين اسلام مايل شدم و مخصوصاً خوشحال شدم كه رسول الله جوياي من شده است، لذا تصميم گرفتم از مكه به مدينه نزد رسول الله روم. خواستم براي خود رفيق و همسفر پيدا كنم، لذا اين مطلب را با صفوان بن اميه در ميان گذاشتم، او پس از اندكي تفكر، موافقت نمود قرار گذاشتيم در جايي به نام «يأجج» خارج شهر مكه ملاقات و با هم رهسپار مدينه شويم. اتفاقاً در راه خود با عمرو بن العاص برخورد كرديم كه معلوم شد او نيز مانند ما هدايت يافته، مي‌خواهد به مدينه رود، لذا هر سه نفر با هم راه افتاديم. در ماه صفر سال هشتم هجرت به مدينه رسيديم. رسول الله از خبر ورود ما خوشحال شده بود و در انتظار ما نشسته بود. خالد مي‌گويد: پس از ورود به مدينه نزد رسول الله شتافتم. همين كه مرا از دور ديد، همچنان بر رويم تبسم و لبخند شادماني مي‌زد تا به حضورش مشرف شدم و به عنوان نبي خدا بر آن حضرت سلام نمودم و شهادت عرض كرده گفتم: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله.

رسول الله فرمود: خدا را مي‌ستايم كه تو را توفيق داد و به دين اسلام راهنمايي فرمود، مي‌دانستم در تو عقلي است كه اميدوار بودم تو را جز به راه خير نبرد.

خالد عرض مي‌كند: از گذشته خود كه عليه رسول الله قيام و بر ضد اسلام اقدام نموده و به جنگ پرداخته بيمناك است. رسول الله مي‌فرمايد: دين اسلام آثار اعمال و گفتار بد هر كسي را كه در زمان كفر از او سر زده است، محو مي‌كند و سپس مي‌فرمايد: خدايا براي خالد بن الوليد كارهايي را كه بر ضد اسلام انجام داده است ببخش. چنانكه مي‌بينيم خالد دين اسلام را به ميل و رغبت قبول نمود. و چنان كه رسول الله فرمود: عقلي داشت كه او را به راه حق كشانيد.

مسلمين نيز از قدوم و اسلام خالد بسي خوشحال شدند، زيرا او را به خوبي مي‌شناختند و مي‌دانستند كه او در ميدان جنگ چه كسي است.

خالد پس از اسلام خود در لشكركشي براي فتح مكه در كنار رسول الله بود. رسول الله او را به فرماندهي قسمت ميمنه لشكر اسلام كه از افراد قبايل اسلم و مزينه و جهينه و ديگران تشكيل يافته بود و جز يك فرمانده ماهر نمي‌توانست آنها را رهبري كند، مفتخر فرمود وپرچم افتخار اين قسمت را به دست مبارك خود به دستش سپرد.

همچنين خالد در جنگ حنين و طائف افتخار حضور داشت. او در صفوف مسلمين با گروه تحت فرمانش با دشمنان دين جنگيد و چنان كه قبلاً فهميديم و بعداً در اين كتاب خواهيم ديد پس از وفات رسول الله با كمال اخلاص و فداكاري در راه رضاي خدا براي نشر دين اسلام به جهاد با دشمنان پرداخت و مهارت و كارداني و شجاعت و بصيرتش در نقشه‌كشي و عمليات جنگي مورد اعجاب دوست و دشمن گرديد. حضرت ابوبكر او را خيلي خوب شناخته بود و يقين داشت كه او بهتر از هر كسي مي‌تواند از عهده لشكركشي و نبرد با لشكر مقتدر روم بر آيد، بدين جهت بود كه فرماندهي لشكر اسلام را در شام از ابوعبيده كه گرچه مرد جنگ بود و مهارت داشت، ولي نرم خو بود، گرفت و به خالد كه در كار خود شدت عمل داشت، واگذار نمود و چنان كه خوانديم مسلمين را به پيروزي رسانيد. لشكر روم را تار و مار نمود. بعداً هم با آنكه به فرمان عمر از فرماندهي كل جبهه شام معزول گرديد. اصلاً‌ دلسرد نشد و ادني و هن و سستي در او راه نيافت. در جنگهاي بعدي شام تحت فرمان ابوعبيده به سمت يك فرمانده جزء فداكار ي نموده، مي‌جنگيد و پيشروي مي‌كرد. در اين حال باز هم مسلمين از او بي‌نياز نبودند و از رأي و نظرش استفاده مي‌كردند و در مشكلات جنگي كه پيش مي‌آمد نظرش را مي‌خواستند و آنچه نظر مي‌داد به كار مي‌بستند و خير مي‌ديدند. حتي خود ابوعبيده هم با آنكه فرمانده كل قواي جبهه بود، در امور مهمي كه رخ مي‌داد با او مشورت مي‌نمود و به آنچه رأي مي‌داد عمل مي‌كرد.

آري، خالد پس از اين همه پيشروي خود در خاك دشمن ادامه مي‌داد تا آنكه به شهر مهم قنسرين از توابع حلب رسيد و چون خبر رشادت و شهامت و پيشروي خالد به حضرت عمر رسيد، تحسين كنان گفت: رحم الله ابابكر كان اعلم مني بالرجال، يعني خدا رحمت كند ابوبكر را، او بهتر از من مردم را مي‌شناخت.

خالد در سال 22 هجري در شهر حلب شهري كه خودش قبلاً فتح كرده بود وفات يافت و در همانجا به خاك سپرده شد، اكنون قبرش در آنجا معروف است و مردم آن را زيارت مي‌كنند.

خالد در مرض موتش مي‌گفت: در خيلي از ميدانهاي جنگ، جنگيدم. در بدنم يك وجب نيست كه اثري از ضربت شمشير يا طعنه نيزه نداشته باشد واينك بر روي بستر در خانه مي‌ميرم. واي بر بزدلاني كه از ميدان جنگ گريزانند و از مرگ ترسان. خالد در مرض موتش وصيت كرد تمام اسلحه و اسبش را به خليفه مسلمين حضرت عمر بن الخطاب بدهند و دادند.

گفتيم لشكر اسلام در يرموك تحت فرماندهي خالد به پيروزي رسيد و سپاه روم را تار ومار نمود و آنها را تا شهر دمشق تعقيب نمود. بازماندگان‌‌‌ آنها به شهر دمشق پناه بردند و متحصن گرديدند و خالد به فرمان عمر بن الخطاب از فرماندهي لشكر بركنار و ابوعبيده به جاي او منصوب گرديد.

پس اكنون ما لشكر اسلام را در همين حال نشاط انگيزشان در اينجا به جاي مي‌گذاريم تامجدداً در شرح تاريخ حضرت عمر بن الخطاب خليفه دوم باز به اينجا برگرديم و فتوحات درخشان بعدي آنها را به قلم آوريم و به اطلاع خوانندگان عزيز برسانيم.

پس حالا مي‌رويم به بحث در موضوع اصلي خود يعني ادامه شرح تاريخ حضرت ابوبكر كه فتوحاتش در همين جا ختم مي‌گردد.

خلافت حضرت ابوبكر

در همان روزي كه حضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفات يافت، جماعتي از انصار يعني مسلمين اهل مدينه از دو طايفه اوس و خزرج در محله خزرجيها در سقيفه بني ساعده
 اجتماع نمودند تا از ميان خودشان يعني انصار خليفه‌اي براي مسلمين برگزينند.

سعد بن عباده -رضي الله عنه- رئيس طايفه خزرج در بين آنها به پا ايستاد و مي‌گويد: «اي جماعت انصار، شما در دين اسلام سابقه و فضيلتي داريد كه هيچ قبيله ديگري ندارد. خداي عزوجل با شمشيرهاي شما براي پيغمبرش زمين را از خون دشمنان رنگين ساخت. قبايل عرب به وسيله شمشيرهاي شما براي پيغمبرش گردن نهادند. خدا او را در حالي از ميان شما گرفت و به نزد خود فراخواند كه از شما راضي و خشنود و چشم مباركش به شما روشن بود (يعني از شما خورسند بود) پس اين امر خلافت را سخت به دست بگيريد، چه كه اين حق به شما بيش از ديگران مي‌رسد و شما نسبت به اين امر بهتر از ديگرانيد»
.
گويا خطبه سعد در قلوب انصار به خوبي تأثير مي‌نمايد، زيرا آنچه از اوصاف آنها در خطبه خود گفته بود حقيقت داشت، ولي بايد فهميد كه آنچه بدان تصريح كرده بود، نمي‌توانست آنها را نسبت به احراز مقام خلافت از ديگران بهتر بداند، زيرا خلافت امري است سياسي و گرچه با اوصافي كه گفته بود مباينت ندارد ولي لازمه آن نيست. به هر جهت، انصار پس از اين خطبه مهيج، مي‌خواستند سعد را به خلافت برگزينند تا با او بيعت كنند. اگر ابوبكر، عمر و ابوعبيده بن الجراح از ماجرا اطلاع نمي‌يافتند يا اندكي ديرتر به آنجا مي‌رسيدند، مردم با او بيعت مي‌كردند. و كار خلافت يكسره مي‌شد و چنان كه بعداً بيان مي‌شود، عاقبت بسيار خطرناكي به بار مي‌آورد، زيرا قبايل عرب جز سيادت و امارت قريش را نمي‌پذيرفتند و از همين جا اختلاف كلمه پيدا و نتيجه نزاع داخلي مي‌كشيد، چون ابوبكر، عمر و ابوعبيده از اجتماع انصار و مقصودشان از اين اجتماع خبر يافتند، بي‌درنگ به نزد آنها شتافتند و همين كه به آنجا رسيدند، ابوبكر در بين آنها به پا خواست و مطالبي گفت كه هدف مهاجرين بود: 

«همانا خداي جل و شأنه محمد (صلى الله عليه وسلم) را براي راهنمايي و تبليغ دين حق به رسالت برانگيخت. او مردم را به سوي اسلام دعوت فرمود، خدا رويها و دلهاي ما را به سوي آنچه كه دعوت فرمود معطوف فرمود و ما جماعت مهاجرين اولين كساني بوديم كه دين خدا را پذيرفتيم. ساير مردم بعد از ما مسلمان شدند. ما خويشان رسول الله هستيم وعلاوه بر اين از حيث كثرة نسب تا آنجا برتريم كه هيچ قبيله‌اي از قبايل عرب نيست، مگر اينكه براي قريش در آنها فرزندي متولد گرديد (يعني با تمام قبايل پيوند خويشي و قوميت داريم) همانا قوم و قبايل عرب امارت و خلافت را نخواهند شناخت و قبول نخواهند كرد جز براي اين جماعت (قريش)، شما جماعت انصار به خدا قسم آن كساني هستيد كه مهاجرين را (در شهر خود و درخانه‌هاي خود) جاي داديد و رسول خدا را در پناه خود گرفته ياري كرديد. در پيشرفت دين خداي عزوجل و در خوشيها و ناملايمات همكار و شريك ما بوديد، پس شما محبوب‌ترين و گرامي‌ترين مردم هستيد و مي‌سزد كه به قضاء و قدر و خدا تسليم در برابر امر خدا و نيز به آنچه كه خدا به شما و برادران مهاجرتان داده است، راضي شويد حسد نورزيد. شما كساني هستيد كه از خود گذشتيد و ديگران را در هنگام ضرورت و احتياج بر خود مقدم داشتيد. به خدا قسم شما هميشه برادر مهاجر تان را نسبت به دارايي خود مقدم مي‌داشتيد، پس بهتر مي‌سزد كه اختلاف در اين امر از دست شما سر نزند و از حسادت نسبت به امر خيري كه خدا به آنها داده است دور شويد. ما مهاجرين امراء خواهيم بود و شما انصار وزراء ما، هيچ مشورتي بدون دخالت شما صورت نخواهد گرفت و هيچ امري بدون شركت شما انجام نخواهد يافت، از شما مي‌خواهم تا با ابوعبيده يا عمر بن الخطاب بيعت كنيد، چه كه هر يك از آنها اهليت اين كار را دارند»
. 

خطبه ابوبكر كه هم حقيقت داشت و هم با مهرباني و ملاطفت بيان نمود و هم حقوق مهاجرين و اولويت آنها را براي خلافت توضيح داد و هم حق معنوي و اوصاف انصار را حفظ نمود و هم آنها را به وزارت در خلافت پذيرفت، قلوب انصار را نرم و آنها را خيلي تحت تأثير قرار داد. گويا در طايفه خزرج بيش از اوس مؤثر شد، زيرا قيس بن سعيد -رضي الله عنه- يكي از ساداتشان فوراً برخاسته مي‌گويد: «اي جماعت انصار، اگر ما اهل فضيلت و جهاد و سوابقي نيكو در اين دين بوديم، به خدا قسم چيزي نخواستيم جز رضاي خدا و اطاعت نبي خويش، پس براي ما نمي‌سزد كه خود را از اين جهت بر مردم برتر بدانيم، ما از اين بابت طالب متاع و منصب دنيوي نيستيم، چه كه خدا بر ما منت دارد (كه ما را موفق فرمود) بدانيد كه محمد از قريش است و قومش به اين امر (خلافت) ذي حق‌تر و بهتر‌اند، به خدا قسم، خدا هرگز مرا نخواهد ديد كه در اين امر با آنها نزاع و كشمكش كنم، از خدا بترسيد و با آنها نزاع و مخالفت نكنيد»
.
در اين اثناء طايفه اوس كه گويا براي خود احساس خطر مي‌كردند به يكديگر گفتند: «هر گاه كسي از خزرج هر چند يكبار به خلافت برسد براي آنها اين فضيلت و افتخار تا ابد برقرار خواهد ماند و هرگز شما را در كارشان شريك نخواهند كرد. برخيزيد با ابوبكر بيعت كنيد».

حضرت عمر در جواب ابوبكر كه در آخر خطبه خود فرمود با ابوعبيده يا با عمر كه هر دو اهليت دارند بيعت كنيد، گفت: «پناه مي‌برم به خدا از اينكه چنين شود (يعني از ما دو خليفه شود) و حال آنكه تو با اين فضايل برجسته در بين ما باشي، تو با اين امر از ما ذي حق تري. چه از ما (همه مردم)‌ زودتر مشرف به دوستي با رسول الله شدي و از حيث بذل مال در راه دين خدا از ما بهتر و برتري. تو در بين مهاجرين بهترين هستي از دو نفري كه در سفر هجرت در غار بوديد تو نفر دوم هستي. تويي كه براي امامت نماز جايگزين رسول الله شدي. نماز بهترين اركان دين اسلام است. پس با اين وصف چه كسي را مي‌سزد كه از تو جلوتر شود، تو بايد جانشين رسول الله بشوي، پس ما با بهترين كسي كه رسول الله او را از ميان همه ما بيشتر دوست مي‌داشت بيعت مي‌كنيم. دستت را بده تا با تو بيعت كنم»
.
از خطبه قيس و خطبه حضرت عمر مي‌فهميم كه زمينه براي بيعت با ابوبكر به خوبي فراهم و مورد موافقت اين جمعيت كه جنبه شورا داشت، واقع گرديده است، زيرا بزرگان هر دو طايفه انصار از اوس و خزرج (جز سعد بن عباده) به دلايل ابوبكر قانع شدند،
حضرت عمر -رضي الله عنه- اين داهيه بزرگ اجتماعي و اين نابغه سياسي اسلام دريافت كه  براي ايجاد اتفاق و اتحاد و دوري از قتنه، جز با خاتمه دادن به امر خلافت و قرار گرفتن مردم در مقابل امر انجام يافته، هيچ علاجي ندارد. او فهميد كه اكثريت قريب به اتفاق حاضرين در سقيفه، مائل به بيعت با ابوبكر هستند، لذا هر گونه فرصتي را از دست فتنه و آشوب گرفت و خطاب به ابوبكر كرده گفت: «ابسط يدك أبايعك» يعني دستت را بده تا با تو بيعت كنم. حضرت عمر بدين سان شتابانه دست به دست ابوبكر داد و به عنوان خلافت با او بيعت فرمود. پس از او حاضرين نيز به ابوبكر روي آورده يكي پس از ديگري با او بيعت كردند.

فرداي آن روز نيز حضرت ابوبكر براي بيعت عمومي مردم در مسجد رسول الله و بر منبر رسول الله نشست اما قبل از اينكه شروع به سخنراني نمايد، حضرت عمر در جنب منبر ايستاد و پس از حمد خدا چنين گفت: همانا خدا امور شما را به كسي تفويض فرمود كه بهترين شما و رفيق رسول الله و شخص دومي از دو نفري است كه در غار بودند، پس برخيزيد با او بيعت كنيد»
.
آنگاه مردم به طرف منبر شتافته با ميل و رغبت كامل با حضرت ابوبكر بيعت نمودند. با اين بيعت عمومي كه پس از بيعت اهل شورا در سقيفه انجام گرفت، خلافت ابوبكر مورد موافقت و تأييد اكثريت قريب به اتفاق امت محمد اعم از مهاجرين و انصار قرار گرفت و او به عنوان خليفه اول رسول الله زمام حكومت اسلامي را به دست گرفت، به طوري كه در اين كتاب خواهيم ديد چه بركتي براي مسلمين و دين اسلام در بر داشت؟

اولين خطبه خليفه مسلمين پس از انتخاب

حضرت ابوبكر پس از اين بيعت كه كمي قبل از وقت ظهر خاتمه يافت، روي منبر رسول الله به پا ايستاد و پس از اينكه خدا را سپاس كرد و پيغمبرش را ستود، چنين گفت: اي مردم! همانا من اكنون حكمفرماي شما شدم، ولي نمي‌خواهم از اين جهت كه حكمفرما هستم خود را بهتر از شما بدانم، پس هرگاه در انجام امورتان خوب كار كردم، مرا ياري كنيد و هر گاه بد كار كردم، مرا به راه راست راهنمايي كنيد، راستي امانت است (بايد رعايت كرد) دروغ خيانت است ِ(بايد از آن پرهيز كرد) هر ضعيف و ناتواني از شما نزد من قوي و توانا است تا آنگاه كه ان شاءالله حقش را از ستمكار گرفته به او بازگردانم و بالعكس هر شخص قوي از شما نزد من ضعيف و ناتوان بود تا آن كه ان شاءالله حق ستمديدگان را از او باز ستانم هر قومي كه سستي نمايند و از جهاد در راه خدا دست بكشند، قطعاً خدا آنها را خوار و ذليل خواهد فرمود. هر گاه فحشاء و معصيت در قومي شيوع يابد خداوند قطعاً آنها را به بلاي عام خود گرفتار خواهد ساخت. مرا فرمان بريد مادام كه خدا و رسول خدا را فرمان برم و هر گاه بر خلاف حكم خدا يا مخالف امر رسولش عمل نمايم، حق ندارم مرا فرمان بريد.

چون در اين هنگام وقت ظهر رسيده بود، در آخر خطبه‌اش فرمود: برخيزيد براي نمازتان، خدا شما را به رحمت خود گيرد.

تحليل محتوايي خطبه ابوبكر (رضي الله عنه)

اين خطبه تاريخي اولين خطبه‌اي است كه اولين خليفه و فرمانرواي حكومت اسلامي پس از وفات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) در اولين اجتماع مسلمين در مسجد مدينه منوره روي منبر مقدس رسول خدا القاء و خط مشي سياسي خود را بيان كرد، در اين خطبه به خوبي ديده مي‌شود كه خليفه مسلمين حكومت اسلامي را كاملاً بر اساس شورى و عدالت اجتماعي قرار داده است، زيرا:
اولاً: مي‌بينيم كه خليفه علناً در اين اجتماع مي‌گويد: (با آن كه فرمانرواي شما هستم، ولي خود را از جهت اين مقام و منصب بهتر از شما نمي‌دانم).

ثانياً: خود را مطيع قانون اسلام (قرآن خدا و سنت رسول الله) مي‌داند نه مستبد و ديكتاتور. لذا صريحاً به امت حق داده تا بر اعمالش نه تنها نظارت نمايند بلكه عملاً‌ دخالت نمايند. چنان كه مي‌گويد: هر گاه (در اجراء امور امت)‌ بر طبق احكام خدا و رسولش عمل كنم، مرا ياري كنيد و در غير اين صورت جلوگيري نموده، راهنمايي ام كنيد.

ثالثاً: امت را تا آنگاه موظف به اطاعت امر خود نمود كه او طبق قانون حكومت اسلام عمل نمايد، نه خودخواهانه و بر طبق هوا و ميل شخص خودش. چنان كه در خطبه خود مي‌گويد: (مرا فرمان بريد مادام كه خدا و رسولش را فرمان برم).

خليفه در اين خطبه هم امت را مكلف نمود تا مطيع خليفه باشند و هم به آنها حق داد تا در كارش نظارت و مداخله نمايند، تا آن كه امور عمومي امت محمد -صلى الله عليه وسلم- بر وفق قانون حكومت اسلامي انجام و رونق گيرد و هرگاه در امري بر خلاف قانون رفتار نمايد، دستش را گرفته مانع شوند.

رابعاً: افراد امت را از حيث حقوق مدني در مقابل قانون و عدالت برابر هم دانسته است، تا آنجا كه مي‌گويد: براي احقاق حق و رفع مظلمه فرقي نمي‌داند كه ستمگر توانا باشد و ستمديده ناتوان، يا بر عكس آن باشد، زيرا مناط صدور حكم، قانون و عدالت است. هدف از صدور حكم اجراي عدالت و محافظت حقوق افراد امت است، و آنچه نبايد در اين باره به نظر آورد، همان توان و ناتواني طرفين قضيه است.

خامساً: براي حفظ حقوق و شئون اجتماع و محافظت دين و پاسداري از مرزهاي كشور و بسط عدالت اجتماعي و نشر دين خدا، امت محمد -صلى الله عليه وسلم- را به شجاعت و سلحشوري دعوت و ترغيب مي‌نمايد، بدون آن كه در اجراي اين امر مهم كه بقاء يا عزل خليفه در اختيار اين قدرت قرار مي‌گيرد، به نفع خود و براي بقاء خود شرايطي پيش‌بيني نمايد، تا شالوده بقاي خود را زير سايه اين قدرت مستحكم كند، چه مسلم است كه همين قوه است كه اگر خواست خليفه بماند، خواهد ماند و هرگاه اراده كند نباشد، نمي‌تواند بماند.

خليفه مسلمين در آخر خطبه خود كاملاً دلبستگي خود را نسبت به امت نشان مي‌دهد. آنها را به اخلاق حسنه دعوت مي‌نمايد، از دروغ كه مفاسد فردي و اجتماعي زيادي در بر دارد بر حذر مي‌دارد، آنها را به راستگويي كه يكي از خصايص عظيم انساني و منشأ حصول اطمينان و لازمه حياتي هر فرد و هر قومي است، ترغيب مي‌نمايد و به علاوه عواقب خانمانسوز فواحش و معاصي را به آنها تذكر مي‌دهد تا بپرهيزند و بدين سان جامعه اسلامي، يك جامعه فاضله و آراسته به كمالات انساني، جامعه‌اي كه شايستگي حيات مطلوب و قابليت تحرك، ترقي و پيشرفت داشته باشند در بين خود به وجود آورند.

در اينجا

در اينجا اندكي درنگ مي‌كنيم و از خود مي‌پرسيم: آيا خلافت حضرت ابوبكر بر اساس شورا انجام گرفت؟ آيا اين ماجرا كه در سقيفه بني ساعده صورت گرفت و منتهي به بيعت با آن حضرت گرديد (شورا) محسوب مي‌شود، و براي انتخاب و تعيين خليفه مسلمين كافي بود؟

ج: آري خلافت حضرت ابوبكر بر اساس شورا صورت گرفت و آنچه در سقيفه گذشت (شورا) بود اين شورا چنان كه بيان مي‌شود، كاملاً صحيح و براي انتخاب خليفه و بيعت با او كافي بود.

واضح است كه شرايط و دستور العمل شورا هميشه بايد بر وفق مصالح و مقتضيات زماني و مكاني هر ملتي اتخاذ و تدوين گردد و نيز مسلم است كه مصالح هر ملتي در طول تاريخ وجودشان يكسان نيست، بلكه با ترقي يا تنزل اوضاع و احوال اجتماعي آنها و با شدت و ضعف صلاح معنوي و امانت و درستكاري آنها و مخصوصاً با تفاوت ميزان شايستگي و معارف و معلومات آنها فرق مي‌كند، لذا براي هيچ ملتي امكان ندارد نسبت به هيچ موضوعي از موضوعات اجتماعي خود، يك آيين نامه و دستور العمل ابدي و لا يتغير براي خود تدوين نمايند. مخصوصاً درباره شورا كه سرنوشت آنها اعم از خط مشي سياسي،‌ اقتصادي، فرهنگي و امور بين المللي و غيره را تعيين مي‌نمايد، اين امر غير ممكن است.

پس هر ملتي در هر دوره‌اي از دوره‌هاي حيات خود بايد با توجه به اوضاع و خصوصيات اجتماعي خود و طبق اقتضاي زماني ومكاني خود و با رعايت شرايط و امكانات عمومي خود قانون و آيين نامه شورا يا هر قانون و آيين نامه ديگري را برا ي خود تدوين و بر مبناي آن عمل نمايد.

بدين علت است كه نه در قرآن كريم، نظام نامه‌اي براي عملي كردن شورا ذكر شده و نه حضرت رسول اكرم در اين باره دستور العملي به امت خود داده است، تا چنان كه گفتيم هر ملتي از ملل اسلامي در هر دوره‌يا هر طور صلاح حال خود بداند، نظام و قانوني براي ايجاد مجلس شورا در نظر بگيرد و به هر نحوي كه مصلحتش ايجاب نمايد، شرايطي براي تصويب قوانين مدني و جزايي و ساير امور اجتماعي خود كه در شورا طرح مي‌شود تصويب نمايد
.
پس چون مسلمين صدر اسلام از حيث صدق گفتار، صلاح رفتار، سلامت و صفاي قلب، در ايمان به حق، اذعان در مقابل حقايق و رعايت كامل حقوق بشر در مقام و منزلتي بودند كه به فرشتگان شبيه‌تر بودند تا به بشر خاكي، گذشته از اين امور حكومت آنها ابتدايي و خيلي ساده بود، شوراي آنها نيز بر حسب اقتضاي همين اوصاف و خصال شايسته كه داشتند، خيلي ساده و مختصر صورت مي‌گرفت. در عين حال براي حفظ مصالحشان در محيطي كاملاً روحاني، با صفا و صادقانه … كاملاً كافي بود. شورايي كه خلافت حضرت ابوبكر در آن به تصويب رسيد در محيط همان اوضاع روحاني و صدق و صفا كه گفتيم، تشكيل يافت و اهل شورا، رجال مؤمن و صادق و صالح از مهاجرين و انصار بودند كه قرآن كريم طبق آيه 100 سوره توبه آنها را ستوده و به صلاح و حسن سيرت و سريرتشان گواهي داده است، و چه گواهي راستگو‌تر از قرآن كريم كه مي‌فرمايد: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ يعني و مؤمنين سابقين عهد اول ظهور اسلام كه عبارتند از مهاجرين و انصار و آنان كه در نيكي پيرو آنها شدند، خدا از همه آنها خشنود است. آنها نيز از خدا خرسندند و خدا براي آنها باغ‌هايي فراهم ساخته است. كه در آن جويها جاري است و آنها نيز در آنجا جاويدانند و اين است رستگاري بزرگ».

همچنين قرآن طبق آيه 74 سوره انفال در شأن اين مردم شريف مي‌فرمايد: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً﴾ يعني و آنان كه ايمان آوردند (و براي حفظ عقيده و ايمانشان از شهرشان) هجرت كردند و (براي پيشرفت دين خدا) با دشمنان دين جنگيدند (يعني مهاجرين) و همچنين آنان كه (مهاجرين را در شهر خود و در خانه‌هاي خود) جا دادند (و رسول خدا را براي پيشرفت دين و پيشبرد هدف مقدسش) ياري نمودند (يعني انصار) اين دو گروه بزرگ، مؤمن حقند».

آري، همين‌هايي كه خدا به نص قرآن كريم آنها را ستوده و از آنها راضي و آنها نيز از خدا راضي بودند و رستگاري بس عظيمي داشتند و خدا آنها را در قرآن مجيد طبق آيه اول، اهل بهشت و طبق آيه دوم، مؤمن حق دانسته است، اهل شورايي بودند كه ابوبكر را بر اريكه خلافت اسلامي نشاندند.

آيا چنين مردمي كه صلاح و ايمان آنها مورد تأييد خدا بوده و در نص صريح قرآن آسماني ستوده شده‌اند، امكان دارد كه غرض ورزي نموده،‌ تابع هوا و مطيع هوس نفساني خويش باشند و كسي را بدون استحقاق بر ديگران ترجيح دهند و او را به ناحق به خلافت برگزينند؟ البته خير، زيرا وقتي چنين امري امكان پذير است كه ـ معاذ الله ـ گفته شود قرآن در ذكر اوصاف و خصايص آنها به خطا رفته است. مسلم است كه هيچ مسلماني حتي سست ايمان هم چنين گماني نمي‌كند، تا چه رسد به اين كه چنين عقيده‌اي داشته باشد.

نتيجه‌گيري

بنابراين خلافت حضرت ابوبكر از هر جهت حق بود و بر اساس شورا صورت گرفت. و اين شورا مطابق با اوضاع آن روز امت محمد -صلى الله عليه وسلم- و در آن عصر طلايي صدق و صفا و در شعاع عقيده و ايمان انجام گرفت و كاملاً‌كافي بود، زيرا سران انصار و سروران مهاجرين كه اوصاف هر دو گروه در قرآن به نيكي ذكر شده در يك محل جمع شدند و براي انتخاب خليفه به مذاكره و به اصطلاح امروزي، به مبارزه انتخاباتي پرداختند. هر يك از گروه انصار و مهاجرين با يكديگر به جدال پرداختند، دلايل خود را در محيطي آرام بيان كردند و در نهايت دلايل مهاجرين مورد تأييد انصار واقع و تسليم نظر مهاجرين شدند و نتيجتاً چنان كه خوانديم، اعضاي مجلس شورا جز چند نفري از انصار كه در اقليت بودند
، با خلافت ابوبكر موافقت نمودند و در همان مجلس مختاراً با آن بزرگوار بيعت نمودند. يك روز بعد از اين بيعت نيز عموم صحابه‌ گرامي رسول الله كه ابوبكر را به خوبي مي‌شناختند و او را لايق اين منصب مهم مي‌دانستند، در مسجد مدينه در حالي كه ابوبكر روي منبر رسول الله نشسته بود، با او بيعت كردند.

پس خلافت حضرت ابوبكر ابتدا به وسيله انتخاب اهل شورا و بيعت آنان در مجلس شورا و بعداً با بيعت عمومي مسلمين در مسجد مدينه كه مركز حكومت اسلام بود، انجام گرفت.

پاسخ به يك شبهه

س: آيا نظر و تصويب اين عده اندك كه در شورا حاضر بودند براي انتخاب خليفه كافي بود و انتخاب اين عده كه نسبت به مجموع امت عنوان اقليت را داشتند، براي بقيه افراد امت كه جنبه اكثريت داشته و غايب بودند، نافذ و الزام آور است؟

ج: چنان كه قبلاً گفتيم در آن زمان دستور العملي براي شورا تدوين نشده بود كه شرايطي براي آن مقرر و عده انتخاب كنندگان را تعيين نمايد تا گفته شود انتخاب و بيعت اين عده در شورا به حد نصاب نرسيده بود، بنابراين حضور همان عده حاضر در شورا كافي و تصويب و انتخاب آنها صحيح و براي ساير افراد امت الزام آور بود و چه دليلي قوي‌تر از فرمايش حضرت علي بن ابيطالب -رضي الله عنه- كه به موجب خطبه 127 نهج البلاغه
 در تأييد اين مطلب صريحاً مي‌فرمايد كه (اي مردم همانا ذي‌حق تر از همه كس براي مقام خلافت آن كسي است كه براي اداره كردن امور خلافت تواناتر و به اوامر خدا در امور خلافت داناتر باشد، هر گاه كسي پس از حصول بيعت به مخالفت برخاست تا فتنه انگيزد، بايد او را نصيحت نمود و از او خواست تا دست از فتنه كشيده تسليم شود و اگر باز اصرار نمايد و تسليم نگردد، در اين صورت لازم است براي خاموش نمودن آتش فتنه با او جنگيد، به جانم قسم، اگر چنين باشد كه خلافت تنها در صورتي پا بگيرد كه همه افراد امت در يك جا جمع و همه آنها دست بيعت بدهند، پس هرگز هيچ راهي براي انجام گرفتن خلافت نخواهد بود. (زيرا امكان ندارد همه مردم براي انتخاب خليفه در آن واحددر يك جا حاضر شوند). پس براي تعيين خليفه حضور عده‌اي لازم است كه اهليت انتخاب نمودن داشته باشند و همين كه آنها كسي را به خلافت برگزيدند و با او بيعت كردند، انتخاب آنها نافذ و حاكم بر كساني است كه غايب بوده در آنجا حاضر نباشند. آنان كه در شورا حاضر بوده‌اند، حق ندارند از رأي خود برگردند و آنان كه غايب بوده‌اند و در مجلس شورا حاضر نبوده‌اند، حق ندارند به عذر اين كه در شورا شركت نداشته‌اند، كسي ديگر را برگزينند و با او بيعت كنند.
ارزيابي سخنراني علي‌بن ابيطالب

در باب نحوه انتخاب خليفه

به طوري كه مي‌بينيم حضرت علي -رضي الله عنه- در گفتار خود كه درباره خلافت بيان فرموده است، تصريح كرده كه انتخاب شونده بايد بيش از ديگران شوكت و قدرت داشته باشد، تا بتواند به درستي بر اوضاع تسلط پيدا كند و به خوبي از عهده انجام امور مهم خلافت بر آيد. در اجراي احكام و اوامر خدا در محيط خلافت و سياست مملكت داناتر از ديگران باشد و نيز شرط كرده كه انتخاب كنندگان بايد اهليت انتخاب نمودن را داشته باشند، ولي حد نصابي براي تعداد شان تعيين نفرموده است. سپس صريحاً مي‌فرمايد همين كه اين عده كه اهليت داشتند با كسي بيعت كردند، براي خود آنها و مردمي كه در شورا حاضر نبوده باشند به حدي الزام آور است كه نه خود آنها حق دارند از رأي خود برگردند و نه ديگران حق دارند به مخالفت برخاسته با كسي ديگر بيعت كنند، هر گاه كسي علم فتنه بر افرازد و مخالفت نمايد، بايد او را نصيحت كرد و به راه آورد، و اگر باز هم به تمرد خود ادامه دهد، بايد با او جنگيد (و خونش مباح است)
.
با توجه به فرمايش حضرت علي خلافت حضرت ابوبكر با بيعت همين عده كه در شورا حاضر و بيعت كردند كافي بود، زيرا جماعتي از مهاجرين و انصار با او بيعت كردند و آنها هم با توجه به صراحت آن دو آيه مقدسه قرآن كريم كه در رفعت شأن و منزلت‌شان نازل گرديده است، مردمي بودند مؤمن حق و مرضي خدا و بهشتي و بديهي است كه چنين مردمي اهليت انتخاب نمودن داشتند.

انتخاب مؤمناني كه مورد تاييد خداوند هستند

ممكن است گفته شود صحيح است كه مهاجرين و انصار به موجب نص قرآن كريم مؤمن حق و مرضي خدا و بهشتي بودند، ولي از كجا معلوم كه براي انتخاب كردن خليفه كه صرفا جنبه سياسي و تدبير ملك و مملكت دارد،‌ اهليت داشتند؟ 

ج: اولا: چنين مردمي كه طبق نص صريح قرآن آن چنان بودند، امكان ندارد اقدام به كاري كنند كه نبايد بكنند، والا نه مومن حق و نه مورد رضاي خدا و نه بهشتي مي باشد، و حال آن كه خدا آنها را به اين اوصاف بس مهم ستوده است. پس اقدام آنها به اين امر مهم اجتماعي صحيح و حق و نافذ مي باشد.

ثانيا: حضرت علي به موجب خطبه ششم نهج البلاغه صريحاً تأييد فرموده كه مهاجرين و انصار اهليت انتخاب نموده خليفه را دارند. در اين باره چنين فرموده است..

إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك رضا لله. 

يعني: شورا حق مهاجرين و انصار مي باشد، هر گاه آنها در انتخاب فردي با هم توافق نمودند و او را امام خواندند، اين امر مورد رضا و خشنودي خدا است».
بنا بر اين علاوه بر اين كه از اوصاف حسنه آنها استنباط مي‌شوند كه اهليت انتخاب نمودن داشته‌اند، حضرت علي نيز با توجه به او صاف قرآني آنها صريحا فرموده است كه فقط آنها اهليت اين كار را دارند و بس.

انتخاب ابوبكر صديق، جلوگيري از آشوب بزرگ

در خاتمه اين مبحث بايد به اين مطلب به خوبي توجه داشت كه چنان كه قبلا ذكر شد دو طايفه اوس و خزرج در سقيفه بني‌ساعده جمع شدند و برسر تعيين خليفه با يكديكر به گفتگو پرداختند. سران مهاجرين نيز به سقيفه وارد و با آنها به گفتگو پرداختند، و بدين گونه سه طايفه از اوس، خزرج و مهاجرين در مقابل يكديگر قرار گرفتند. كارشان به گفتگو كشيد تا آنجا كه حباب ابن المنذر انصاري شمشير كشيد و در نهايت هر دو طايفه اوس و خزرج تسليم نظر مهاجرين گرديدند و جز سعد بن عباده انصاري، همة آنها در همان مجلس با حضرت ابوبكر بيعت كردند.

هر گاه با اين وضعي كه پيش آمده بود، قضية خلافت در همين مجلس خاتمه نمي‌يافت، و از امروز به فردا مي‌افتاد، مسلماً فرصت مناسبي كه به دست آمده بود، از دست مي‌رفت و امكانات سهل و آساني براي بروز افكاري پديد مي‌آمد كه هر سه طايفه به زد و خورد مسلحانه و فتنه و آشوب داخلي مسلمين مي‌كشيد.

مگر نديديم كه حبّاب در همين مجلس انصار را به شورش تحريك كرد و شمشير كشيد و اگر فوراً شمشير را از دستش نمي‌گرفتند، هستة فتنه و فساد مي‌گشت و كار از مجراي طبيعي خارج مي‌شد و مشكل به جايي مي‌رسيد كه حل آن جز با حكم شمشير و نيزه امكان نداشت. نتيجة نزاع و جنگ داخلي جز بدبختي، بيچارگي و تقويت دشمن خارجي چيزي نيست
.
هوشياري عمر بن خطاب (رضي الله عنه)

پس حقا چه خوب شد كه سياست و دورانديشي و دهاء و نبوغ فكري حضرت عمربن الخطاب به كارافتاد و به قضيه خلافت در همان مجلس اول به سرعت خاتمه داد و صفحه شرّ و فسادي كه يقين بود به وسيله منافقين و دشمناني كه در شهر مدينه و اطراف آن بودند، نوشته مي شود و در تاريخ اسلام راه مي يافت از بين برد و آب ياس بر دست آنها ريخت. به نظر من سرعت انتخاب خليفه كه در سقيفه بني‌ساعده انجام يافت، رحمت خداوندي بود كه به وسيله اقدام سريع حضرت عمر بر امت محمد -صلى الله عليه وسلم- نازل گرديد و امت محمد -صلى الله عليه وسلم- را از تباهي و جنگ داخلي نجات داد و وحدت و يگانگي آنها را كه رسول الله براي آنها به وجود آورده بود، كماكان حفظ كرد و درهاي فتنه و اختلاف را كه دشمنان بد انديش اسلام در پي آن بودند، بر روي امت محمد -صلى الله عليه وسلم- مسدود كرد.

آري، حضرت عمر -رضي الله عنه- بدين نحو درهاي فتنه اي را كه ممكن نه بلكه قطعي بود در اين هنگام خطر ناك باز شود، محكم بست و تا او زنده بود اين درها همچنان بسته بود، و همين كه وفات يافت، فتنه اي كه در پشت درهاي زنداني شده بود، به حدي جان گرفت و به جنبش در آمد كه درها را باز نكرد تا برون آيد، بلكه يكايك درها را شكست و برون جهيد تا امت محمد -صلى الله عليه وسلم- را لگدمال كند.

صحيح بخاري درصفحه 68جلد نهم در اين باره مي گويد (شقيق از حذيفه بن اليمان روايت كرده مي گويد: حذيفه گفت: روزي نزد عمر نشسته بودم، او پرسيد: كدام يك از شما فرمايش رسول الله را در باره فتنه و بلوا به ياد دارد؟ من گفتم: فتنه وابتلا انسان از طريق زن، مال، فرزند و همسايه اش امري است كه نماز، صدقه، امر به معروف و نهي از منكر (امر به كار نيك و نهي از كار بد) كفاره‌اش مي‌شود و گناهش را محو مي كند. حضرت عمر فرمود: از اين قبيل فتنه ها نمي پرسم، بلكه سوال از فتنه اي است كه مانند امواج خروشان دريا زياد و پشت سرهم روي مي آورد» گفتم: يا‌اميرالمومنين! از چنين فتنه‌اي كه مي‌پرسي ترسي بر تو نيست، و به تو نمي رسد چون بين تو وآن فتنه دروازه اي قرار گرفته كه بسته شده است حضرت عمر پرسيد: آيا اين دري كه اكنون بر روي فتنه بسته شده، بعداً شكسته مي‌شود يا باز مي‌گردد‌؟ گفتم: شكسته مي‌شود‌. حضرت عمر فرمود: پس ديگر هرگز در بر روي فتنه بسته نمي‌شود (زيرا شكسته و از بين مي‌رود، ديگر دري نيست تا بر روي فتنه بسته شود) گفتم: بلي چنين خواهد شد. راوي مي‌گويد‌: به حذيفه گفت‌: آيا عمر مي‌دانست آن دري كه شكسته مي‌شود‌؟ حذيفه گفت: بلي به حدي مي‌دانست كه من مي‌دانم قبل از رسيدن روز شب فرا مي‌رسد‌، زيرا چيزي كه من به او گفتم امري نبود كه از حقيقت دور باشد. راوي مي‌گويد: به مسرور گفتم تا از حذيفه بپرسد: ‌آن دروازه بسته شده بر روي فتنه كيست؟ حذيفه گفت: آن عمر است. چنان كه مي دانيم حضرت عمر به موت طبيعي از دنيا نرفت، بلكه با خنجر توطئه دشمنان اسلام شهيد گرديد. پس همان طور كه حذيفه گفت بود، آن دروازه باز نشد، بلكه شكسته شد، و به حدي به شدت شكسته شد كه راه براي بروز فتنه و بلوا براي هميشه باز شد و ديگر دري نبود و پيدا نشد كه بر روي فتنه بسته شود. 

فتنه با شهيد شدن اميرالمومنين عمر آزاد گرديد. در اوايل خلافت حضرت عثمان در پس پرده استتار مشغول نقشه و تدبير كار خود شد. در اواخر خلافتش از پس پرده خارج و خود نمايي كرد و علناً به فعاليت پرداخت و سپس مانند امواج خروشان دريا پشت سر هم غريد و وحدت امت محمد -صلى الله عليه وسلم- را به اختلاف و نزاع مبدل و نتيجتاً آنها را به جنگ داخلي خانمانسوز كشانيد. كسي مانند سيدنا عمر نبود كه از عهده دفعش بر آيد و آن را باز به زندان افكند و در را بر رويش محكم ببندد.

گفتم: سرعت انتخاب ابوبكر در آن مجلس رحمت الهي بود و سياست عمر در اين باره موجب نجات امت محمد -صلى الله عليه وسلم- از تباهي گرديد.

اينك اين مطلب را از خود عمر -رضي الله عنه- مي‌شنويم كه مي‌فرمايد: (كانت خلافة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها) يعني خلافت ابوبكر به سرعت انجام گرفت و خدا بدين نحو مسلمين را از شر خلافت (كه در پس پرده  تاخير در كمين بود) نگه داشت». خود حضرت ابوبكر نيز به همين لحاظ بود كه سريعاً قبول فرمود و دست داد تا با او بيعت نمايد. اين مطلب را ا‌ز خودش مي‌شنويم كه مي‌‌فرمايد: (فبايعوني فقبلتها ولم ‌أجد بداً خشيت على أمة محمد) يعني پس با من بيعت كردند و من پذيرفتم. چاره اي نيافتم جز اينكه بپذيرم، زيرا از شر تأخير آن بر امت محمد ترسيدم.
حقا هرگاه به آنچه درباره خلافت ابوبكر تا اين جا گفتم با چشم حقيقت بنگريم، همانا حقانيتش ما‌نند خورشيد درروز صاف و در وسط آسمان براي ما روشن خواهد بود.
زيرا حقانيت اين خلافت از توجه به آيات مقدسه قرآن كه نقل شد و از واقعيت بيعت كه به وسيله امت محمد -صلى الله عليه وسلم- انجام و بيان گرديد و از فرمايشات حضرت علي ابن ابي طالب كه در نهج البلاغه ذكر گرديده، به حدي واضح است كه كمترين ترديدي به دل راه نمي‌يابد‌.

ابوبكر صديق، مورد تاييد پيامبر (صلى الله عليه وسلم)
س: آيا رسول الله در حين حيات خود، ايويكر را نامزد خلافت فرمود‌؟

ج: طبق عقيده اهل سنت حضرت رسول كسي را نه ابوبكر و نه غيره، نه به خلافت تعيين و نه نامزد خلافت فرمود. چرا؟ براي اينكه آن حضرت، رسول خدا و در كارهاي مهم امتش تابع وحي خدا بود، چنان كه آيه 106سوره انعام خطاب به آن حضرت مي فرمايد ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ يعني در انجام امورات پيروي كن آنچه را كه ازجانب پروردگارت به تو وحي شده باشد.

 همچنين قرآن براي تأكيد اين امر طبق آيه 109 سوره يونس و آيه 2سوره احزاب اين مطلب را تكرار فرموده مي‌فرمايد: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ﴾ ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾.
اهل سنت مي‌گويند پس چون خدا در باره تعيين يا نامزد خليفه آيه‌اي كه دالّ بر يكي از اين دو اور باشد، در قرآن نازل نفرموده است آن حضرت دستوري نداشته، تا در اين باره اقدامي فرمايد، ولي از پاره‌اي از اقدامات عملي و از بعضي فرمايشات قولي رسول الله به خوبي فهميده مي‌شود كه آن حضرت مي‌دانسته و پيش‌بيني فرموده كه ابوبكر به خلافت مي‌رسد، زيرا اولاً رياست امارت كاروان حج بيت الله وظيفه رئيس امّت مي‌باشد، كه شعاير و مناسك قولي و عملي حج را در اوقات و اماكن مخصوص آنها از طواف كعبه، سعي و بين صفا و مروه، اقامت در عرفه، مني و رمي جمرات و غير ذلك با اذكار و ادعيه، عملاً و قولاً به عموم مردم تعليم دهد يا كسي را كه اهليت اين كار را داشته باشد، از طرف خود به نيابت بر گزيند، چنان كه خود رسول الله در سال آخر عمر مباركش رياست حج امّت را به عهده گرفته، شخصاً انجام داد.

ثانياً: امامت نماز جماعت در مركز دولت اسلام وظيفه رئيس و شخص اول امّت محمد -صلى الله عليه وسلم- مي‌باشد، كه شخصاً مبا‌شرت نمايد يا در هنگام ضرورت به شخص دوم امّت واگذارد، لذا رسول الله اين وظيفه را هميشه شخصاً در مدينه انجام ميداد، ولي در اواخر ايام مرض موتش، اين وظيفه مهم را به گردن ابوبكر تفويض فرمود. صحابه گرامي رسول الله پس از وفات آن حضرت، انگشت روي همين نقطه گذاشته گفتند: (رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيا‌نا‌؟) يعني رسول خدا او را براي انجام دادن ركن مهم دين ما پسنديد و برگزيد، پس آيا مي‌سزد كه ما او را براي امور دنياي خويش نپسنديم؟

حضرت عمر بن الخطاب نيز به اين مطلب استدلال نمود، در مجلس شوراي سقيفه به انصار يادآورشد: (ألستم تعلمون أن رسول الله قدم أبابكر يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يوخر أبابكر ويتقدمه؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر ونوخّره).

حضرت عمر در آن مجلس به انصار كه در كشمكش انتخاب خليفه بودند، خطاب كرده مي‌گويد: آيا شما نمي‌دانيد كه رسول الله ابوبكر را مقدم داشت تا در انجام نماز جماعت امام مسلمين باشد؟ كداميك از شما به خود اجازه مي‌دهد كه او را كه رسول خدا امام نمود، بركنار نمايد و خود به جايش با‌يستد و امام شود؟ انصار به يك زبان گفتند: به خدا پناه مي‌بريم از اين كه جرأت كرده ابوبكر را كه رسول خدا او را مقدم داشته به كنار زده، خود به جايش بايستيم.

تفويض هر يك از اين دو وظيفه ديني يعني رياست حج و امامت نماز از جناب رسول الله به ابوبكر تلويح واشاره به خلافتش بود. زيرا هر يك از اين دو وظيفه ديني از وظايف رئيس دولت در مركز حكومت اسلامي است.

ثالثاً: بخاري و مسلم از جبير بن مطعم روايت كرده اند كه مي‌گويد: زني (از قبايل خارج مدينه) خدمت رسول الله آمد، آن حضرت فرمود: باز هم در آينده به آن حضرت مراجعه نمايد، آن زن عرض كرد: هرگاه آمدم و تو را نيافتم (مقصودش وفات آن حضرت بود) رسول الله فرمود: هرگاه مرا نيافتي نزد ابوبكر بيا.

رابعاً: حاكم از انس بن مالك روايت كرده كه مي‌گويد: طايفه بني المصطلق مرا به نزد رسول الله فرستادند تا ازآن حضرت پس از وفاتش زكات اموالشان را به چه كسي بپردازند، آمدم و پرسيدم، فرمود: به ابوبكر بپردازند.

گرچه رسول الله در اين دو حديث خود، ابوبكر را صريحاً خليفه خود نخواند، ولي بطور وضوح فهميده مي‌شود كه آن حضرت واقعيت و تحقق خلافت ابوبكر را مي‌دانسته و پيش‌بيني مي‌فرموده است، يعني آن حضرت از قراين و اثرات، صفات، سوابق و شخصيت ممتاز ابوبكر و محبوبيتش در قلوب عموم مردم يقين داشته كه مردم جز او كسي ديگر را به خلافت بر نمي‌گزينند ولا جرم او به خلافت خواهد رسيد و چنان كه ديديم به خلافت رسيد و پيش بيني رسول الله صد در صد تحقق پيدا كرد.

خلافت ابوبكر صديق، مورد تاييد قرآن كريم

هرگاه به قرآن كريم رجوع نماييم، آياتي را مي‌بينيم كه گرچه تصريح به خلافت ابوبكر نكرده، ولي اگر اندكي در آنها تدبر كنيم، پي به صحت و حقانيت آن خواهيم برد و اينك براي توجيه اين مطلب مهم كه هر مسلماني بايد بدان توجه نمايد، دو آيه از اين آيات پاك قرآن انتخاب نموده، در آنها تدبر مي‌نماييم.

آيه نخست

1ـ آيه 54، سوره مائده كه مي‌فرمايد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾. يعني: اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، هرگاه كسي از شما از دينش برگردد، پس خدا بزودي گروهي از بندگانش را برسرش مي‌آورد كه دوستشان مي‌دارد و آنها نيز او را دوست مي‌دارند، آنها نسبت به مومنان فروتن و بر كافران سخت گيرند و در راه خدا با دشمنان مي‌جنگند و در انجام فرمان خدا از ملامت و سرزنش كسي نمي‌ترسند، اين اوصاف نيكو فضل خداست، خدا اين فضل را به هر كسي كه خودش بخواهد عنايت مي‌فرمايد.

حقا به اين آيه مقدسه بايد به ديده اعجاب نگريست، زيرا مي‌فرمايد: هرگاه كسي مرتد شود، خدا به زودي كساني را به جنگش مي‌آورد، كه هم او آنها را دوست مي‌‌دارد و هم آنها او را دوست مي‌دارند و اين وصف و اوصاف مهم ديگري كه در اين آيه ذكر شده، فضل خداست كه به آنها اعطا فرموده. آنها در راه خدا با دشمنان (مرتدين) مي‌جنگند.

آيا مي‌شود كه اين گروه موصوف به اين اوصاف جز ابوبكر و مجاهدينش باشند؟ البته خير، زيرا قبلاً به تفصيل بيان كردم و كليه تواريخ اسلامي و غير اسلامي اتفاق دارند كه واقعه ارتداد قبايل عرب (به همين تعبير صحيح كه بيان شد) در آغاز دوران خلافت ابوبكر بوقوع پيوست و ابوبكر بود كه اين فتنه را به زودي خاموش و مرتدين را سركوب كرد و به زير فرمانش كشيد.

بنابراين ابوبكر و مجاهدينش بودند كه خدا آنها را به زودي بر سر مرتدين آورد. ابوبكر و مجاهدينش بودند كه براي سركوب مرتدين به جهاد پرداختند. پس مسلم است كه مصادق اين آيه كريمه فقط ‌و فقط حضرت ابوبكر ومجاهدينش مي‌باشند كه خدا آنها را دوست داشته و آنها نيز خداي خود را دوست مي‌دا‌‌شتند و مورد عنايت و فضل خدا بودند. آنها بودند كه با مؤمنان فروتن بودند و با كافران (مرتدين) سخت‌گيري كرده، جنگيدند و آنها را سركوب نموده وادار به تسليم كردند و چنان كه اين آيه مي‌فرمايد، اين اوصاف فضل خداست كه به ابوبكر و همراهانش اعطا فرموده است.

چون جز ابوبكر و همراهانش كسي مصداق اين آيه نيست، پر واضح است كه خلافت ابوبكر مورد رضاي خدا و اين خلافت نيز فضل خداوند است كه به ابوبكر عنايت فرموده و خدا او را موفق‌ فرموده است.

آيه دوم

2ـ آية 55 سوره نور كه مي‌فرمايد: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً﴾.

يعني: خدا وعده فرموده به مؤمنين نيكوكار شما كه آنها را در زمين خليفه و فرمانروا فرمايد، چنان كه خليفه گردانيد آنان را كه پيش از آنها بودند و دين‌شان را كه خدا برايشان پسنديده است، تقويت فرمايد و ترس‌شان را مبدل به آرامش و امنيت فرمايد، (صفاتشان اين است) كه مرا مي‌پرستند و (در پرستش‌شان هيچ چيز و هيچ كس را) با من شريك نمي‌گردانند.

همه مي‌دانيم كه پس از وفات رسول الله ابوبكر به خلافت رسيد و خوانديم كه خوفي كه از ناحيه قبائل سركش عرب در داخل خاك عرب پديد آمد و خطري كه از طرف دولت بيزانس از خارج سرزمينِ عرب متوجه مسلمين گرديد، هر دو در اوايل خلافتش به وجود آمده و آنها را تهديد كرد و هر دو با اقدام جدي و سريع ابوبكر برطرف و مبدل به امنيت و آرامش گرديد و نيز دانستيم كه دين اسلام كه در معرض خطر قيام مرتدين قرار گرفت، در اثر قيام و كوشش ابوبكر از خطر نجات يافت و همچنان مستحكم و پابرجا ماند و پس از آن توسعه يافت.

با اندكي تفكر در اين آية مقدسه مسلم مي‌گردد كه ابوبكر يك مؤمن نيكوكار و يك خداپرست موحد بود، و گرنه طبق مقتضاي اين آية مباركه به مقام خلافت اسلام نمي‌رسيد.

از اين آيه به خوبي و به طور واضح استنباط مي‌شود كه خلافت ابوبكر طبق وعده‌اي بود كه خدا به موجب اين آية قرآني به او تفضل فرموده بود. اين خلافت جز حق نبود، زيرا به حدي منطبق با مصداق اين آيه است كه كمترين ترديدي براي كسي باقي نمي‌گذارد.

ابوبكر نايب امت در استخلاف

ممكن است اعتراض شود كه استخلاف مذكور در اين آيه به صيغه جمع آمده مي‌فرمايد: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم﴾ يعني همه آنها را در زمين خليفه مي‌فرمايد، نه يك نفر از آنها را وگرنه مي‌فرمود: ليستخلفن واحداً منهم بنابراين در اين آيه دليلي بر صحت خلافت ابوبكر ديده نمي‌شود زيرا او يك نفر از امت است.

ج: شكي نيست كه امكان ندارد همه افراد امت خليفه باشند، يعني همه آنها حكمفرماي مملكت‌شان بشوند و لكن در هر يك از ادوار گذشته، يك نفر از مسلمين خليفه و پس از آن در هر زماني نيز يك نفر از افراد هر كشوري از كشورهاي اسلامي پادشاه بوده و بقيه افراد تابع خليفه يا پادشاه خود بوده‌اند.

پس عدول قرآن از صيغه مفرد به صيغه جمع در آيه مورد استدلال نكته و حكمتي دارد كه لازم است بدان توجه كرد. 

صحيح است كه خليفه يك نفر است كه زمام امور امت را به دست مي‌گيرد و حكومت مي‌كند، ولي واضح است كه بقاي امت و استقلال سياسي امت و حفظ عقيده و دين امت و آزادي اعمال و شعائر دين امت و به طور كلي همه چيز عمومي امت بسته به وجود همين يك نفر خليفه است، كه بر همه چيز امت اشراف دارد و امت را به سوي خوشبختي دين و دنيا رهبري مي‌نمايد.

از سوي ديگر مي‌دانيم كه دوام خلافت، پيشرفت امور خلافت و موفقيت خليفه در انجام امور عمومي امت نيز بسته به وجود و همكاري امت با خليفه است، چه اگر امت دلبستگي به خليفه نداشته، با او همكاري نكند، خليفه نمي‌تواند كاري پيش برد و متعاقباً نمي‌تواند در خلافتش باقي بماند.

پس با اين توجيه خليفه يعني امت و امت يعني خليفه، زيرا بقاي هر يك از اين دو وابسته به وجود و بقاي آن ديگر مي‌باشد، لذا قرآن در آيه مورد بحث نفرموده خدا يك نفر از آنها را خليفه مي‌فرمايد، بلكه براي ارشاد امت به نكات فوق، صيغه جمع ذكر فرموده، مي‌فرمايد: آنها را خليفه مي‌فرمايد، كما آن كه قرآن مجيد درباره سلطنت نيز از صيغه جمع استفاده نموده است و حال آن كه همه مي‌دانيم در هر مملكتي فقط يك نفر پادشاه است، مگر نه طبق آيه 20 سوره مائده در اين باره مي‌فرمايد: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً﴾ يعني: و آنگاه كه موسي (نبي الله) به قومش گفت: اي قومم! به ياد آوريد نعمت خدا را كه در بين شما و از خود شما پيغمبراني قرار داد و شما را نيز پادشاه فرمود.

چنان كه در آيه مي‌بينيم حضرت موسي -عليه السلام- به بني اسرائيل مي‌فرمايد ﴿وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً﴾ يعني خدا شما را پادشاه گردانيد. حال آن كه يقيناً‌ خدا همه آنها را پادشاه نفرموده است، بلكه هميشه در هر عصري كه آنها استقلال سياسي داشته و پادشاهي داشته‌اند، يك نفر از آنها پادشاه بوده و بقيه افراد بني اسرائيل تابع و مطيع پادشاه خود بوده‌اند، ولي مع الوصف مشاهده مي‌كنيم كه قرآن طبق اين آيه كريمه مي‌فرمايد ﴿وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً﴾ همه آنها را پادشاه خوانده است.

عدول قرآن در اين خصوص از ذكر صيغه مفرد كه ملكا مي‌باشد به صيغه جمع كه ملوكاً‌ ذكر فرموده است، بدان حكمت مي‌باشد كه درباره خليفه در پيرامون ليستخلفنهم بيان گرديد.

در اينجا اندكي از موضوع خارج و به اقتضاي حال به بحث در حديث ثقلين مي‌پردازيم، در بعضي از كتب حديث به جاي «سنتي» در حديث مزبور كلمه «عترتي» آمده است، در تحقيقي كه به عمل آمد معلوم شد كه در مؤلفات متقدمين كلمه «سنتي» آمده، ولي بعداً‌ در كتب متاخرين آنها اين كلمه عوض شده به جاي آن كلمه «عترتي» آمده است.

واضح است كه آنچه در كتب متقدمين بوده همان صحيح است، چون هيچ متأخري حق ندارد در اخبار و احاديثي كه سلف صالح صحيحاً روايت كرده‌اند دخل و تصرف نموده كلمه‌اي را حذف نمايد و كلمه‌اي ديگر به حسب سليقه و مذاق خود به جاي آن به كار برد، پس كلمه «عترتي» جعلي و نوآور بوده به جاي «سنتي» در كتب حديث راه يافته است، مويداً به اين كه جمله كتاب الله و «سنتي»‌ در حديث مزبور منطبق با آيه قرآن است كه مي‌فرمايد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ﴾
 و مطابق با آيه ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ﴾
 مي‌باشد، زيرا اطاعت خدا كه در اين دو آيه ذكر شده عيناً‌ همان تمسك به كتاب الله است كه در حديث مورد بحث آمده و اطاعت رسول كه در اين دو آيه ذكر شده، همان تمسك به سنت رسول است كه در حديث ثقلين آمده است.

با اين توجيه، رسول الله در آخر ايام حياتش از طريق حديث ثقلين به امتش مؤكداً‌ توصيه فرموده تا طبق دو آيه فوق و آيات ديگر قرآن كريم، همه متمسك به كتاب خدا و سنت و روش رسول خدا باشند تا هدايت يابند و از گمراهي حفظ شوند.

مضافاً به اينكه عترت در لغت عرب اسم جمع بوده، معني عموميت مي‌دهد و به هر فردي از ذريه و دودمان انسان گفته مي‌شود عترت، لذا نمي‌توان كلمه عترت را بر فرض اين كه در حديث آمده باشد، به چند نفر معين و معدود از عترت و ذريه رسول الله كه همه مردمي صالح و متقي و طاهر بودند، اختصاص داد، زيرا بر خلاف معني كلمه است، بنابراين اگر كلمه «عترتي» در حديث آمده باشد، بايد هميشه و در هر عصري به هر فردي از افراد عترت رسول الله چنگ زد و مطيع مرام و تسليم خواسته‌اش شد. در اين صورت مشكل اينجاست كه در هر عصري خصوصاً در عصور اخير، هستند از «عترت» و ذريه رسول الله كساني كه نه تنها فاسق و فاجرند، بلكه از دين خدا برگشته مرتد و كافر شده‌اند، و خلق خدا را به سوي مردم خود دعوت و به كيش كفر و الحاد خود مي‌خوانند. پس چنانچه «عترت» در حديث مورد بحث صحيح باشد، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه بايد مطيع اين قبيل «عترت‌ها» نيز شد، زيرا به هر جهت اينها نيز «عترت» هستند و كفر، الحاد، فسق و فجورشان آنها را از دايره معني «عترت» خارج نمي‌كند، با كمي دقت در آنچه گفتيم مسلم است كه عبارت صحيح اين حديث همان (كتاب الله و سنتي) مي‌باشد كه مطابق است با آيه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ﴾ و با آيه ﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ﴾.

كارهاي بسيار مهمي كه حضرت ابوبكر در دوره خلافتش انجام داد

1ـ (جمع آوري قرآن) گرچه درزمان حيات رسول الله بودند اشخاصي مانند ابوبكر، عمر، عثمان، علي، زيد بن ثابت، زبير بن العوام، خالد و ابان فرزندان سعيد بن العاص، علاء الحضرمي، ابي‌بن‌كعب، و چندين نفر ديگر كه كاتب وحي بودند همين كه قسمتي از قرآن نازل مي‌شد يكي از آنها به دستور رسول الله آن را مي‌نوشت، ولي آن حضرت در حياتش به آنها امر نفرمود تا تمام آنچه نازل شده و در نزد هر يك از آنها قسمتي از آن بود يكجا جمع وتدوين نمايند. چرا؟ براي آن كه چنان كه گفتيم، قرآن به يكدفعه به صورت يك كتاب از جانب پروردگار جل جلاله نازل نگرديد، بلكه در بعضي اوقات يك سوره كامل نازل مي‌شد و چه بسيار كه يك يا چند آيه بر حسب اقتضاي اوضاع و احوال به تدريج نازل مي‌گرديد. همين كه قسمتي بدين نحو نازل مي‌گرديد رسول الله به يكي از نويسندگاني كه نام برديم امر مي‌فرمود تا آن را بنويسد دستور مي‌فرمود كه اين آيه يا آيات نازله را بعد از فلان آيه و در فلان سوره كه قبلاً نازل شده و نوشته شده بود بنويسند.

علت اين كه حضرت رسول دستور نفرمود قرآن در زمان حياتش يكجا جمع و نوشته شود اين بود كه وحي الهي منقطع نشده بود، و بصورت تدريجي بر حسب اقتضاء حال مرتب نازل مي‌گرديد، و هر آن تا آخرين دقايق حيات رسول الله احتمال داشت كه باز هم نازل و بر آياتي كه قبلاً نازل شده بود، افزون شود، لذا آن حضرت نمي‌توانست قرآن را به صورت يك كتاب كامل تدوين فرمايد، زيرا هنوز تكميل نشده بود. ولي همين كه آن حضرت وفات يافت ووحي الهي منقطع گرديد و معلوم شد كه قرآن به طور تمام نازل وتكميل شده است، وقت آن فرا رسيده بود كه مسلمين به كتاب خدا كه تمام آن در سينه‌هاي محافظينش حفظ و نيز همه آن متفرقاً نوشته شده و هر قسمتي از آن نزد بعضي از نويسندگان قرآن نگهداري شده بود عنايت نمايند، و همه آن را جمع و يك جا نوشته به صورت يك كتاب در آورند، چون هفتاد نفر از حافظان قرآن در جبهه جنگ با مسيلمه كذاب به شهادت رسيدند، حضرت عمر حق داشت از وقوع اين امر خطير متأثر و از آينده كتاب خدا بيمناك شود، مگر نه اين است كه عده زيادي از آنها در اين نبرد شهيد شدند و مگر نه اين است كه اين قبيل نبردها را باز هم در پيش دارند واگر در جنگهاي ديگر به شهادت برسند، چه بسا كه بعضي از سوره‌ها يا آياتي از قرآن با شهادت آنها از دست برود و كتاب خدا كه اساس دين، پايه اخلاق و مرجع احكام مدني و سياسي مسلمين است ناقص بماند. پس بايد به فكر چاره افتاد و چه چيزي مي‌تواند چاره كار باشد و جلو اين خطر را بگيرد، جز جمع و تدوين قرآن در يك جا به صورت يك كتاب؟

براي انجام همين امر مهم بود كه حضرت عمر به نزد حضرت ابوبكر خليفه مسلمين مي‌شتابد و حادثه شهادت قاريان قرآن و لزوم جمع قرآن را با او در ميان مي‌گذارد، ولي ابوبكر -رضي الله عنه- مي‌گويد: (چگونه كاري كنم كه رسول الله نكرد؟) اما عمر -رضي الله عنه- اصرار مي‌ورزد و مي‌گويد: (به خدا اين كار خير است و بايد انجام داد) اين سخن در ابوبكر اثر مي‌كند و خدا قلبش را براي انجام آن مي‌گشايد.

زيد بن ثابت يكي از نويسندگان وحي و نيز يكي از حافظان قرآن بود كه تمام آن را برداشت، و به علاوه او بود كه در سال آخر حيات رسول الله تمام قرآن محفوظ خويش را به حضور آن حضرت عرضه داشته در حضور مباركش از اول تا آخر خوانده بود و آن حضرت آنچه را كه او خوانده بود، استماع و تأييد فرموده بود، لهذا ابوبكر كه او را شايسته اين كار مهم مي‌داند به نزد خود احضار نموده مي‌گويد: عمر پيشنهاد كرده است تا قرآن را يك جا جمع نمايم، و چون تو جوان هوشمند و مؤمن اميني هستي و براي رسول الله قسمتهايي از قرآن را مي‌نوشتي انجام اين كار را به تو مي‌سپارم. پس اكنون به دقت بررسي كن و به تدوين و نوشتن تمام قرآن و جمع آن در يك جا بپرداز.

زيد مي‌گويد: اگر ابوبكر مي‌فرمود تا كوهي را از جايش كنده به جايي ديگر برم آسانتر بود از انجام اين مأموريت بي‌سابقه، لذا به ابوبكر مي‌گويد: چگونه دست به كاري مي‌زني كه رسول الله نكرد، ابوبكر مي‌گويد: اين كار خير است وبايد كرد.

زيد نيز به اهميت و خير بودن‌‌‌‌‌‌‌‌ اين كار پي مي‌برد و خدا قلبش را براي اقدام به اين كار خير هدايت مي‌فرمايد.

با آن كه زيد حافظ تمام قرآن بود و از اول تا آخر آن را از بر داشت و مي‌توانست بدون مراجعه به كسي ديگر بدون كم و زياد آن را بنويسد، ولي براي آن كه تحقيق بيشتري نمايد، و براي آن كه درباره جمع قرآن حرفي پيش نيايد، آنچه را كه قبلاً در حيات رسول الله به طور متفرق نوشته شده بود و هر قسمتي نزد يكي از نويسندگاني بود كه رسول الله آنها را امين دانسته نوشتن قرآن به آنان تفويض فرموده بود، جمع آوري و به نوشتن و جمع كردن قرآن در يك جا به صورت يك كتاب شروع و در اين كار از بقيه حافظان قرآن استمداد نمود
 تا آن كه موفق شد قرآن مجيد را در مدت دو سال تدوين نموده، به صورت يك كتاب كامل آسماني به همين ترتيب كه اكنون در دست ما موجود است در آورد.

اين مطلب را بايد فهميد كه آيات جمع شده قرآن كه توسط زيد بن ثابت صورت گرفت و در بين ما موجود است به همان نحوي كه رسول الله در حياتش دستور نوشتن آنها را داده بود، نوشته شده، زيرا روايت شده كه همين كه يك يا چند آيه نازل مي‌شد، رسول الله دستور به نوشتن مي‌داد و مي‌فرمود: (ضعوا آية كذا بعد آية كذا) يعني فلان آيه را بعد از فلان آيه قرار دهيد.

بنابراين زيد آيات اين قرآن را به همان منوال كه دستور رسول الله بود، تدوين كرد.
اين قرآن كامل كه بدين دقت نوشته و بدين نحو تكميل گرديد، در حيات ابوبكر نزد خود او در دار‌الخلافه نگهداري مي‌شد. پس از او نزد عمر بن الخطاب خليفه دوم و پس از وفاتش مدتي نزد ام‌المؤمنين حفصه دختر عمر بود تا آن كه عثمان در دوره خلافتش از او گرفت. اين مطلب را انشاء‌الله در تاريخ عثمان به تفصيل بيان مي‌كنم.

اعزام سپاه اسلام

2ـ تجهيز و اعزام سپاه اسامه و شكست دادن سپاه مغرور روم (بيزانس) كه نه تنها طمع امپراتور روم كه چشم به خاك عربستان دوخته، به كلي قطع كرد، بلكه آن را با اين غلبه در آينده به حال مدافع انداخت. بعداً چنان كه قبلاً خوانديم، ضربه‌هاي سختي بر قواي مدافعش وارد ساخت و بر قسمت مهمي از مستعمره‌هاي او مستولي گرديد.

جنگ با قبايل مشرك و مرتد

3ـ جنگ با قبايل مشرك و قبايل سركش و آشوبگران فتنه‌انگيز و جهاد با نو مسلمانان منكر زكات و قتل مسيلمه كذاب و خاتمه دادن به غائله آنها و تطهير كامل خاك عرب از فتنه بدخواهان و آشوب بدانديشان و اعاده نظم و امنيت در سراسر خاك عرب و تحكيم مباني دولت اسلام و تقويت دين اسلام و جمع نمودن تمام قبايل عرب در زير پرچم يك حكومت و يك دين مقدس.

حمله به عراق

4ـ حمله به خاك عراق و استيلا بر قسمت زيادي از آن در اندك زماني و اشاعه دين خدا در آن ناحيه.

فتح شام

5ـ لشكركشي به شام كه مستعمره دولت روم بود و پيشروي در اين خطه، اين امور و بسياري از خصايص فطري ابوبكر كه ذكر آنها در اين مختصر نمي‌گنجد، آشكارا از عظمت ابوبكر حكايت مي‌نمايد. چنان عظمتي كه به ندرت در هر چند قرني يكبار در مردي از بزرگان جهان تجلي مي‌كند پا فرا پيش نهاده، ملتي را به سوي خوشبختي پيش برده، سربلند نمايد و آلام و دردهاي اجتماعي آنها را شفا بخشد و آمال و آرزوهايشان را برآورد يا امتي كه در معرض فتنه و آشوب داخلي قرار گرفته باشند، آنها را ماهرانه به آساني و با تأييد خداوند جل جلاله نجات دهد و به سر منزل سعادت برساند.

حقاً ابوبكر بعد از رسول الله يكي از همين رجال عظيم تاريخي جهان بشريت مي‌باشد.

وفات ابوبكر

ام‌المؤمنين عايشه مي‌گويد: مرض ابوبكر روز دوشنبه هفتم جمادي الآخر سال 13 هجري شروع شد، او در آن روز كه هوا خيلي سرد بود، استحمام كرد و تب گرفت. پانزده روز در خانه بستري شد و نتوانست به مسجد برود. بعد از غروب خورشيد روز سه شنبه بيست و دوم جمادي الاخر مصادف با (22 آگست ـ سال 632 ميلادي) وفات يافت.

او مانند رسول الله 63 سال عمر كرد.

اهل مدينه با شنيدن خبر وفاتش به اندوهي سخت فرو رفته، گريان گرديدند. همين كه خبر وفاتش به حضرت علي رسيد، فوراً به خانه ابوبكر شتافت و فرمود: (إنا لله وإنا إليه راجعون. انقطعت خلافة النبوة) يعني همانا ما مخلوق خداييم و به سوي او باز مي‌گرديم. اكنون خلافتي كه پس از نبوت به وجود آمد، منقطع شد. ابوبكر هنگامي مسلمان شد كه سي و هفت سال داشت و پس از آن بيست و شش سال در اسلام بسر برد، مدت خلافتش دو سال و سه ماه و دو روز بود.

در همان شب وفاتش طبق وصيت خود ابوبكر، همسرش اسماء بنت عميس با كمك پسرش عبدالرحمن او را غسل داد و سپس او را تكفين بر روي سرير (تخت خواب) مخصوص ام المؤمنين عايشه كه رسول الله در حيات خود در حجره عايشه روي آن مي‌خوابيد قرار دادند
.
حضرت عمر امام جماعت مسلمين شد و نماز ميت بر او خواند. پس از آن عمر، طلحه، عثمان بن عفان و عبدالرحمن پسر ابوبكر در جوار ضريح رسول الله حفر كرده بودند داخل شدند و او را به طوري كه سرش مساوي با دوش مبارك آن حضرت قرار گيرد دفن كردند.

آخرين كلامي كه ابوبكر در حين نزع به زبان آورد اين جمله بود: (رب ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ يعني پروردگارم! مرا به مسلماني از دنيا بگير و مرا به بندگان درستكار ملحق فرما»

وصيت ابوبكر

از طبراني و غيره روايت شده كه ابوبكر در مرض موتش به دخترش عايشه فرمود: اي عايشه ما امور مسلمين را به دست گرفتيم. هيچ گونه پولي نه دينار (طلا) و نه درهم (نقره) از بيت المال آنها به عنوان حقوق نگرفتيم. آنچه برداشتيم طعام متوسطي بود به اندازه رفع گرسنگي و لباس خشني بود براي پوشيدن بدن و اكنون از مال مسلمين نزد ما جز اين غلام حبشي و اين شتر و اين قطيفه كه آن را مي‌پوشيدم چيز ديگري نمانده است چون در زماني كه از آنها استفاده مي‌كردم خليفه بودم. حق داشتم از آنها استفاده كنم، همين كه مردم همه آنها را به عمر بن الخطاب بازگردان
. همين كه ابوبكر وفات يافت، عايشه اين اشياء را نزد عمر فرستاد. عمر گريه كنان گفت: خدا تو را رحمت فرمايد اي ابوبكر! كسي را كه بعد از تو باشد (يعني خليفه شود) به مشقت انداختي. زيرا او هم بايد مانند تو زهد و تقوا داشته باشد. اين چنين زهد و تقوايي شاق و مشكل است.

آخرين سخن ما درباره شخصيت و عظمت حضرت ابوبكر

چنانكه فهميديم حضرت ابوبكر -رضي الله عنه- مرد عمل بود نه مرد قول. چه او در مدت كوتاه خلافتش كه بيش از دو سال و چند ماه نبود، شورشيان فتنه انگيز داخلي را سركوب نمود و آنها را به زير فرمان خود كشيد و سرتاسر شبه جزيره عرب را از آتش فتنه و فسادي كه از هر سو زبانه كشيد و حكومت ودين اسلام را سخت در معرض خطر انداخت، نجات داد و به جاي آن امنيت و آرامش برقرار فرمود. پس از آن نيز راحت ننشست، بلكه حمله به خاك عراق و شام را كه اولي تحت استعمار پارس و دومي مستعمره روم شرقي (بيزانس) بود صادر فرمود، بر قسمت عمده‌اي از عراق تسلط يافت و در خاك شام پيشرفت و آنچه را كه تصرف نمود، به قلمرو دولت اسلام ملحق نمود. با انجام اين كار مهم نظامي، راه را براي حمله به خاك پارس و تسلط بر بقيه سرزمين شام براي نشر تعاليم اسلام و بسط عدالت اسلامي هموار ساخت. با موفقيت در اين كارهاي بسيار مهم كه از عهده هر كس بر نمي‌آيد به خوبي برآمد. رسالتي كه به عهده گرفت، به درستي و امانت كامل ادا نمود. آن گاه با وصيتي كه مضمون آن نقل شد و حكايت از ميزان زهد و تقواي او مي‌نمايد به سوي پروردگار بزرگش كه او را در انجام اين وظيفه و اين رسالت نصرت و توفيق داد شتافت و امتداد و اتمام فتوحاتي را كه آغاز كرده بود به عهده عمر بن الخطاب خليفه دوم سپرد.

فتوحات وسيع و سريع عمر بن الخطاب كه در زمان خلافتش انجام داد، گرچه تا حد زيادي در اثر قدرت و شوكت فطري و ناشي از تدبير و بصيرت بي مانند خودش بود، ولي به جرأت مي‌توان گفت كه مولود فتوحات مظفرانه ابوبكر صديق بود كه اساس محكم آن را پي‌ريزي كرد تا جايي كه زمان مرگ وي فرماندهان لشكرش به سرعت و بدون وقفه در خاك دشمن رخنه كرده پيش مي‌تاختند.

فرحمك الله يا أبابكر وجزاك عن الإسلام والمسلمين خيراً وألحقك بعباده الصالحين كما دعوت آخر كلامك وأقر عينك بلقيا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في جواره الرفيع والحمد لله أولاً وآخراً.

زندگاني فاروق اعظم

حضرت عمر بن الخطاب

خليفه دوم رسول الله به اتفاق تواريخ خودي و بيگانه حضرت عمر بن الخطاب بود.

عمر از قبيله قريش و از خانواده اصيل بني عدي بود، سلسله نسبش به واسطه كعب بن لؤي جد هفتم رسول الله كه جد نهم عمر بوده به رسول الله مي‌رسد.

نام پدرش خطاب و نام مادرش حنتمه بنت هشام از خانواده بني مخزوم قريش بود. كنيه‌اش (ابوحفص) و لقبش (فاروق) بود.

عمر سيزده سال بعد از ميلاد مبارك رسول الله در شهر مكه متولد گرديد، بنابراين سيزده سال كوچكتر از آن حضرت بود.

عمر از آغاز جواني مانند بقيه افراد خانواده ثروتمندش به تجارت اشتغال داشت. براي انجام امور تجاري خود چندين بار به عراق و شام (سوريه) و تا شهر قدس در خاك فلسطين كه در آن زمان ايليا نام داشت سفر كرد.

طبعاً اين مسافرتها كه به خارج كشورش بود، آنجا كه تحت حكومت ايران و آنجا كه تحت استعمار روم بود و تمدن اين دو دولت متمدن بر آن نواحي گسترده شده بود در تعقل و فراستش و در طرز تفكر و معاشرتش با مردم اثر گذاشته بود واز اين طريق حسن بصيرت و تدبيري پيدا كرده بود كه عموم مردم، شيفته اخلاق ومجذوب شخصيتش شده بودند
.
نسب و منش عمر بن خطاب

حضرت عمر از خانواده اشراف قريش و در محيط زندگاني اشرافي آن روزگار بزرگ شد. لذا، از حيث بلندمنشي و كرامت نفس كه حكايت از بزرگواري انسان مي‌نمايد و در فصاحت، بلاغت و رسايي كلام كه هر شنونده‌اي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و مخصوصاً در صراحت لهجه نسبت به اظهار حقايق و طرفداري از حق، نمونه كامل ابناء زمان خود بود، لهذا نزد اهل مكه و ساكنين خارج مكه احترام و عظمت خاصي داشت؛ تا آنجا كه چه بسا در وقايع مهمي كه رخ مي‌داد او را به حكميت بر مي‌گزيدند و نظري كه مي‌داد قبول مي‌كردند و به قضاوتي كه مي‌كرد تسليم مي‌شدند، زيرا براي همه كس به تجربه ثابت شده بود كه او هم دانا است و هم جز حقيقت نمي‌جويد و جز حق نمي‌گويد.

اميد و دعاي پيامبر خدا براي مسلمان شدن عمر

بنابراين، چون حضرت عمر اين چنين شخصي بود، نبايد تعجب كرد كه چرا رسول الله اميد داشت او مسلمان شود، زيرا كسي كه در زمان جاهليتش انساني كامل و طرفدار حق باشد فاصله‌اي نمانده تا بدين حق برسد.

و چون عمر آنچنان شخصيتي داشت، جاي تعجب نمي‌ماند كه چرا رسول الله آرزو مي‌فرمود كه او مسلمان شود، زيرا اسلام چنين شخصي در پيشرفت دين اسلام و در تقويت و عزت مسلمين تأثيري بسزا دارد و چنان كه بعداً مي‌خوانيم، خواهيم فهميد كه عملاً چه تأثير مثبتي گذاشت.

پس شايسته بود كه رسول الله براي توفيق و اسلام حضرت عمر به ساحت مقدس پروردگار جل و علا دعا كند و بفرمايد: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين عندك بعمر بن الخطاب أو بعمر و بن الهشام»
. يعني خدايا دين اسلام با مسلمان شدن هر كدام ازاين دو مردي كه نزد تو محبوب‌تر باشد، عمر بن الخطاب يا عمرو بن هشام، تقويت بفرما». دعاي رسول الله درباره عمر بن الخطاب مورد استجابت پروردگار عالم قرار گرفت و چنان كه اكنون با ذكر مقدمه‌اي بيان مي‌شود، به دين اسلام مشرف گرديد، افراد خانواده‌هاي اشراف هميشه و مخصوصاً در زمان گذشته خيلي پاي‌بند سنتهاي موروثي خود بوده و هستند. خصوصاً نسبت به عقايد و دين موروثي خود، هر ديني كه داشته باشند خيلي متعصبند و نه تنها حاضر نمي‌شوند مرامي مخالف با عقيده و مرام موروثي خود كه با آن بزرگ شده‌اند را به آساني بپذيرند بلكه حتي به خود اجازه نمي‌دهند كه بدان گوش دهند تا بشنوند چه مي‌گويد و چه مي‌خواهد. تا آنجا كه قدرت دارند مي‌كوشند، تا مرام مخالفشان جان نگيرد. چنان كه قرآن طبق آيه 26 سوره فصلت قول چنين كساني را حكايت كرده مي‌فرمايد: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ يعني: كافران به يكديگر گفتند گوش ندهيد به اين قرآن تا نشنويد چه مي‌گويد.

دشمني عمر با اسلام و مسلمانان

حضرت عمر بن الخطاب چنان كه گفتيم از خانواده اشراف زمان خود بود و به حكم همين قاعده كلي كه بيان شد به دين موروثي خود شديداً دل بسته بود. از همان زمان كه دين اسلام آشكار گرديد و آشكارا تبليغ شد، بر ضد آن قيام كرد و اصلاً حاضر نشد به ماهيت آن توجه كند يا به تبليغ و دعوتش گوش فرا دهد تا از حقيقت آن آگاه شود.

بديهي است كه انسان وقتي مي‌تواند عقيده و مرامي را پسند نمايد و بپذيرد كه به حقيقتش پي ببرد و بداند چه مي‌گويد، چه مي‌خواهد و چه نفعي دارد. همين كه به خوبي آن پي برد و فهميد حق است، آنگاه اگر پرده تعصب و لجاجت جلو چشم بصيرتش را نگيرد و تعمداً قفل عناد بر دريچه قلب خود نزند، حتماً نه تنها آن را قبول مي‌كند، بلكه از طرفداران جدي آن خواهد شد. قصه حضرت عمر -رضي الله عنه- با دين اسلام چنين بود، يعني مادامي كه از فرط تعصب نسبت به دين موروثي خود، حاضر نبود كمترين توجهي به دين اسلام نمايد يا به دعوت وتبليغ مسلمين گوش دهد، دشمن اسلام و مسلمين بود وهمين كه در خانه خواهرش فاطمه بنت الخطاب ورقي از قرآن را به دست گرفت و به دقت خواند فهميد كه حق است بيدرنگ پسنديد و فوراً پذيرفت.

داستان تاريخي مسلمان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)

اينك داستان تاريخي اسلامش را ازتاريخ ابن هشام مي‌شنويم كه مي‌گويد: روزي حضرت عمر شمشيرش را به دوش مي‌گيرد، ا زخانه خارج مي‌شود و به راه مي‌افتد تا رسول الله را هر جا بيابد به قتل برساند. در بين راه با يكي از اقوامش به نام نعيم بن عبدالله روبرو مي‌شود. گويا نعيم او را آشفته و غير عادي مي‌بيند، لذا مي‌پرسد: به كجا مي‌روي؟ مي‌گويد: مي‌روم تا اين كس را كه از دين قريش برگشته به خدايشان ناسزا مي‌گويد و دين جديدي بنا كرده است پيدا كنم و به قتل برسانم. نعيم مي‌گويد: به خدا قسم خود را گول مي‌زني و فريب خام خود را مي‌خوري. آيا گمان مي‌كني اگر دست به اين كار خطرناك بزني. فرزندان عبدمناف (يعني بني هاشم) تو را بر روي زمين زنده مي‌گذارند؟ گذشته از اين آيا بهتر نيست كه به فكر خويش و قومت باشي كه پيرو همين كسي شده‌اند كه مي‌گويي؟

عمر متعجب شده مي‌پرسد: كدام خويش و قوم؟ نعيم مي‌گويد: خواهرت فاطمه وشوهرش سعيد بن زيد (پسر عمويت) هر دو مسلمان و پيرو محمد شده‌اند.

اين خبر براي عمر غير منتظره بود. او هرگز باور نمي‌كرد كه كسي از خويشان نزديكش مانند فاطمه بنت الخطاب يا پسر عمش سعيد شوهر فاطمه مسلمان شوند؛ ولي اكنون به گوش خود از كسي مي‌شنود كه گمان نمي‌كند دروغ بگويد. در چنين وضعيتي آيا بهتر نيست از قتل محمد -صلى الله عليه وسلم- دست بردارد و به خانه خواهرش بشتابد تا قبل از هر كاري به حساب خواهر و پسر عمويش برسد؟

عمر بي‌درنگ راه خود را تغيير مي‌دهد و به طرف خانه خواهرش مي‌شتابد. همين كه به آنجا مي‌رسد، صداي خواندن چيزي به گوشش مي‌رسد، ولي قبل از اين كه به آنها نزديك شود، خواهرش احساس مي‌كند كسي مي‌آيد، لذا خباب بن الارت را كه براي آنها قرآن مي‌خواند با ورقه قرآن كه در دستش بود، در جايي از خانه پنهان مي‌كند.

عمر نزديك مي‌شود و از خواهرش مي‌پرسد: اين چه بود كه شنيدم خوانده مي‌شد؟ خواهرش مي‌گويد: چيزي خوانده نشده كه بشنوي، ولي عمر به گوش خود شنيده بود، مگر مي‌شود ترديد كند؟ خير. از شنيدن اين جواب فهميد كه آنچه نعيم گفته بود صحيح بوده وهر دو مسلمان شده‌اند، ولي از او مي‌پوشند، لذا مي‌گويد: بلي، خودم شنيدم كه مي‌خوانديد، به خدا قسم، خبر يافته‌ام و اكنون خود فهميدم كه شما تابع محمد شده‌ايد و دينش را پذيرفته‌ايد». آنگاه بي‌درنگ به دامادش سعيد حمله مي‌كند، فاطمه به طرفداري شوهرش بر مي‌خيزد و به دفاع مي‌پردازد. عمر خشمگين مي‌گردد و ضربت سختي بر رخسار خواهرش مي‌زند كه خون آلود مي‌شود.

در اين هنگام حساس كه فاطمه مي‌بيند برادرش حميت و تعصب دين باطل خود را دارد با خود مي‌گويد، آيا رواست كه او تعصب دين باطل خود را داشته باشد و ما تعصب دين حق را نداشته و آن را كتمان و پنهان كنيم، تا كي؟ خير پس او و سعيد هر دو يك زبان شده مي‌گويند: بلي ما مسلمان شده‌ايم. به خدا و رسولش ايمان آورده‌ايم. هر چه مي‌تواني فرو مگذار، خود را تسليم امر خداي واحد خود كرده‌ايم.

عمر كه چشمش بر رخسار خواهرش مي‌افتد و مي‌بيند خون آلود شده است از كار خود پشيمان مي‌شود. زيرا به هر جهت او خواهرش مي‌باشد كه اكنون به جاي آن كه او را نوازش كند، مجروحش كرده است، عاطفه وجدانش او را سرزنش مي‌كند. اينجا است كه از كرده خود پشيمان مي‌شود. پس درهمان جايي كه ايستاده است و اين افكار از خاطرش مي‌گذرند بر زمين مي‌نشيند و با خود مي‌گويد: اين همان فاطمه خواهر من است كه چندي قبل مانند من دلباخته دين قريش بود و چون طبعاً زنان بيش از مردان دل به دين خود مي‌بندند، او به دين خود دلبندتر از من بود. پس چه شده و چه سري در بين است كه آن را ترك نموده، به دين جديد روي آورده و تا آنجا پايدار است كه هر گونه آسيبي را تحمل مي‌كند و حاضر نيست دست از آن بكشد. يقيناً سري در كار است. بي شك حقيقتي در ميان است كه من نمي‌دانم، آيا بهتر نيست كه آن را بدانم؟ اين افكار به طور طبيعي در اين ساعت درقلب طاهر عمر خطور مي‌كند، لهذا با ملاطفت از خواهرش مي‌خواهد تا آنچه را كه مي‌خواندند به او بدهد تا بخواند و بداند آنچه را كه محمد آورده و تعليم مي‌دهد چيست.

خواهرش مي‌گويد: مي‌ترسم به ما پس ندهي. عمر قسم ياد مي‌كند كه همين كه آن را بخواند پس بدهد. فاطمه به خوبي در مي‌يابد كه برادرش متحول شده است و آثار هدايت و علايم توفيق در وجودش تجلي كرده است. اميد است دين حق را بپذيرد، لهذا آن ورقه قرآن كريم را كه اوايل سوره طه را داشت، به او مي‌دهد و او آن را با ادب از دست خواهرش گرفته مي‌خواند و مي‌گويد: چه نيك است اين كلام؟ و چه گرامي است اين بيان؟ خباب بن الارت همان كسي كه قبل از ورود عمر، براي فاطمه و شوهرش قرآن مي‌خواند، با شنيدن اين سخن اميدبخش فوراً از مخفي‌گاه خود خارج مي‌شود. به نزد عمر مي‌شتابد و مي‌گويد: اي عمر! به خدا قسم، اميد دارم كه خداوند تو را به اجابت دعاي پيغمبرش مختص نموده باشد، چه كه ديروز شنيدم كه مي‌فرمود: (خدايا دين اسلام را با مسلمان شدن هر كدام از اين دو مردي كه نزد تو محبوب‌تر باشد، ‌عمر بن الخطاب يا ابوالحكم عمرو بن هشام تقويت بفرما) اي عمر!‌ خدا را… خدا را…
.
عمر مي‌گويد: مرا راهنمايي كنيد تا به نزد رسول الله بروم. آن حضرت در اين هنگام با عده‌اي از اصحابش در خانه ابن ارقم در نزديكي كوه صفا كه محل اجتماعات مسلمين اول بود، بسر مي‌برد.

عمر به راهنمايي آنها به آنجا مي‌شتابد و در مي‌زند. به رسول الله اطلاع مي‌دهند كه عمر شمشيرش را به دوش آويخته، پشت در ايستاده مي‌خواهد بيايد. حمزه عموي رسول الله اين شمشيرباز مشهور بني‌هاشم عرض مي‌كند: يا رسول الله اجازه بفرماييد بيايد. اگر قصد خوبي دارد به ياري‌اش مي‌شتابيم و هرگاه اراده بدي در دل داشت، او را با شمشير خودش خواهيم كشت».

حضرت رسول اجازه مي‌فرمايد تا بيايد.

همين كه عمر به خانه وارد مي‌گردد و فوراً به نزد حضرت رسول مي‌شتابد و عرض مي‌كند: (أشهد أنك رسول الله جئتك لأومن بالله وبما جاءك من عندالله) يعني: گواهي مي‌دهم كه تو رسول خدايي، آمده‌ام به نزدت، تا به خدا و به آنچه كه از نزد خدا به تو رسيده است ايمان بياورم.

رسول الله و مسلمين كه در خانه بودند از فرط مسرت و خوشحالي به حدي با صداي بلند تكبير مي‌گويند (يعني الله اكبر مي‌گويند) كه صدايشان به گوش آن دسته از مردم مكه كه نزديك خانه بودند مي‌رسد.

چنان كه مي‌بينم حضرت عمر مادامي كه نمي‌دانست قرآن چيست و چه مي‌گويد، به حدي نسبت به دين موروثي خود تعصب داشت كه حتي باور نمي‌كرد كه احتمال دارد حق باشد، ولي همين كه ورقه قرآن را از دست خواهرش گرفت و خواند و به حقيقت و حقانيت آن پي برد، مجذوب آن گشت و فوراً از دين موروثي خود كه پي برد باطل است، بيزار گشت و از آن دست كشيد و دين اسلام را پسنديد و پذيرفت. پس از آن با همان گرمي و تعصبي كه نسبت به دين باطل خود داشت، در اعلام ايمانش و در اعتلا و تقويت دين حق كوشيد و نه تنها روا نديد دين حق خود را از دشمنان بپوشد، بلكه نگذاشت رسول الله و مسلمين شعائر دين خود را مانند گذشته به طور پنهاني و در خانه بسته انجام دهند و چنان كه اكنون شرح مي‌دهم، آنها را براي انجام عبادت از خانه خارج و به مسجد الحرام وارد نمود، تا صفحه جديد واميد بخشي در تاريخ اسلام براي هميشه و تا ابد باز نمايد.

عمر مسلمان شدن خود را آشكار مي‌سازد

حضرت عمر در سال پنجم يا ششم بعثت ـ طبق شرح فوق ـ به دين اسلام مشرف گرديد. چون عده مسلمين در آن هنگام از چهل نفر مرد و يازده نفر زن جمعاً پنجاه و يك نفر تجاوز نمي‌كرد
 جرئت نداشتند در مسجد الحرام علناً عبادت كنند، ولي عمر كسي نبود كه دين خود را از كسي بپوشد يا از كسي بترسد و عبادت خود را پنهاني انجام دهد. لذا همين كه مسلمان گرديد، عرض كرد: يا رسول الله لم نخفي ديننا ونحن على الحق؟ يعني يا رسول الله! چرا دين خود را پنهان مي‌كنيم و حال آن كه ما برحقيم؟ رسول الله مي‌فرمايد (إنا قليل يا عمر) يعني عده ما كم است اي عمر (يعني چون عده مسلمين اندك است و نمي‌توانند از خود دفع نمايند، صلاح در اين است كه شعائر دين خود را مخفيانه انجام دهيم).

عمر عرض مي‌كند: يا رسول الله! قسم به آن كس كه تو را به حق فرستاد، هر مجلسي كه قبلاً‌ در حال كفر در آنجا نشسته‌ام، حتماً بدانجا روم تا با ايمان بنشيم و ايمانم را براي مردم آشكار سازم
 ـ سپس از جاي برخاسته به مسجدالحرام داخل مي‌شود و اسلامش را آشكار مي‌سازد ـ و پس از آن كعبه را طواف نموده، نزد هر يك از گروهها و جماعاتي كه در مسجدالحرام گرد هم نشسته بودند مي‌نشيند و دين خود را براي آنها اعلام مي‌نمايد و آنگاه نزد رسول الله باز مي‌گردد و عرض مي‌كند: پدر و مادرم فدايت يا رسول الله! اكنون چه چيزي تو را باز مي‌دارد از اين كه عبادت را آشكار انجام فرمايي، چه به خدا قسم هر مجلسي كه قبلاً در حال كفر در آن نشسته بودم، به آنجا رفته اسلام خود را براي اهل مجلس اظهار و اشكار ساختم، بدون آن كه از كسي بيمناك باشم يا ترسناك
.
با مسلمان شدن عمر، اسلام علني مي‌شود

لذا رسول الله بين دو صف از مسلمين قرار مي‌گيرد. جلو صف در جنب راستش حضرت عمر و جلو صف در سمت چپش حضرت حمزه بن عبدالمطلب بود. بدين گونه به طرف مسجد الحرام حركت مي‌نمايند و بيت الله الحرام را در انظار مشركين طواف مي‌كنند. پس از آن رو به كعبه ايستاده نماز ظهر مي‌خواند. مشركين از هيبت عمر، مرد عظيم بني عدي و از شوكت حمزه، شجاع بزرگ بني‌هاشم جرئت نكردند مانع طوافشان شوند يا جلو نمازشان را بگيرند يا حداقل اعتراض نمايند.

اينجا بود كه حضرت عمر اين كلمه تاريخي را با صدايي رسا بر زبان آورد و گفت: (لانعبد الله سراً بعد اليوم) يعني پس از امروز ديگر هرگز خدا را پنهاني نمي‌پرستيم.

آري، مسلمين پس از اين، جرأت پيدا كردند: به طواف بيت الله مي‌پرداختند؛ روبروي كعبه ايستاده نماز مي‌خواندند؛ گرچه مورد استهزاء و تمسخر مشركين قرار مي‌گرفتند و چه بسا كه از آنها اذيت و آزار مي‌ديدند، ولي به هر حال دست نمي‌كشيدند و عبادت خود را در مسجد الحرام آشكار انجام مي‌دادند و بدين سان در اثر اسلام و اقدام با بركت حضرت عمر صفحه جديد و مهمي در تاريخ اسلام براي مسلمين گشوده شد. مسلمانان موفق شدند علناً اظهار وجود نمايند.

تأثير مسلمان شدن عمر بر تاريخ اسلام

بدين جهت است كه عبدالله بن مسعود چنان كه بخاري روايت كرده مي‌گويد: (ما زلنا أعزة، منذ أسلم عمر،‌كان إسلامه فتحاً) يعني از روزي كه عمر مسلمان شد، براي هميشه توانا شديم، اسلامش براي ما فتح و گشايش بود.

همچنين ابن سعد و طبراني از عبدالله بن مسعود روايت كرده‌اند كه مي‌گويد: (اسلام عمر براي مسلمين فتح، هجرتش پيروزي و خلافتش رحمت الهي بود، ياد دارم كه نمي‌توانستيم رو به كعبه ايستاده نماز گذاريم، تا آن كه عمر مسلمان شد. همين كه او مسلمان شد، اسلامش را آشكار ساخت و مردم را آشكارا به دين اسلام دعوت نمود. ما گروه گروه در جوانب و اطراف كعبه مي‌نشستيم و كعبه را طواف مي‌كرديم، و با هر كسي كه با ما به خشونت رفتار مي‌كرد به مقابله مي‌پرداختيم، حق خود را از او باز مي‌ستانديم)
.
آيا به اين فكر كرده‌ايد كه اين عبادات و شعائر ديني كه در مساجد مسلمين حتي در ممالك مسيحي و در پنج قاره دنيا علناً انجام مي‌گيرد و اين اذان و تلاوت قرآن كريم كه از مناره‌هاي مساجد و از بلندگوها در فضا طنين مي‌اندازد يا به وسيله راديو و تلويزيون پخش مي‌شود، منشاء اصلي همه اينها حضرت عمر بن الخطاب است؟

مگر او نبود كه اساس آنها را همان روزي گذاشت كه در محضر رسول الله عرض كرد تا به مسجد‌الحرام آمده، عبادتش را آشكارا انجام دهد؟ مگر او نبود كه جلو صف سمت راست حضرت رسول قرار گرفت و مسلمين را به مسجد الحرام برد تا با هم نماز بخوانند و بيت الله الحرام را در جلو چشم دشمنان اسلام طواف نمايند و قرآن را علناً تلاوت نمايند و به گوش مردم برسانند؟

پس چقدر حقيقت دارد و چقدر حق است كه فردوسي شاعر شهير ايران زمين در شاهنامه‌اش در شأن عمر مي‌گويد:

عمر كرد اسلام را آشكار = بياراست گيتي چو باغ بهار

مقايسه مسلمان شدن ابوبكر و عمر

در تاريخ ابوبكر خوانديم كه او هنگامي مسلمان شد كه دين اسلام نو ظهور و به افراد خاندان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- و در محيط چهار ديواري خانه آن حضرت منحصر بود و همين كه او مسلمان شد، دين اسلام دراثر تبليغ مؤثر او به خارج خانه نبوت راه يافت و شروع به انتشار نمود.

اكنون در اينجا مي‌بينيم كه عبادت و شعائر دين اسلام كه قبل از اسلام عمر در خانه ابن ارقم مخفيانه انجام مي‌شدند، در اثر بركت اسلام عمر و اهتمام او، از خانه ابن ارقم خارج گرديد و به مسجد الحرام راه يافت و پس از آن تاكنون و تا ابد نه تنها در مسجد الحرام بلكه در تمام نقاط جهان آشكارا انجام گرفته و خواهد گرفت.

پس حضرت ابوبكر اصل دين اسلام را از حصار خانه رسول الله به خارج كشيد و حضرت عمر عبادت و شعائر دين اسلام را از حياط خانه ابن ارقم خارج نموده به مسجدالحرام رسانيد تا براي هميشه در همه جا علني گردد.

هجرت عمر بن خطاب

عمر نه تنها اسلام و عبادتش را از كسي پنهان نداشت، بلكه هجرتش را نيز از دشمنان نپوشيد، در آن هنگام كه رسول الله به مسلمين دستور فرمود به مدينه هجرت نمايند، قريش بيمناك شده نمي‌گذاشتند مسلمين به آنجا روند، زيرا عده زيادي از اهل مدينه مسلمان شده بودند و دين اسلام در آنجا به سرعت پيش مي‌رفت، آنها مي‌ترسيدند كه با رفتن مسلمين مكه به آنجا عده مسلمين خيلي زياد گردد و قدرتي به دست آورند كه در آينده براي قريش خيلي خطرناك باشد، بدين جهت بود كه از هجرت آنها جلوگيري مي‌كردند. مسلمين ناچار بودند شب هنگام مخفيانه از مكه خارج شوند و راه مدينه را در پيش گيرند.

ولي عمر بر خود نپسنديد مخفيانه هجرت نمايد، لذا همين كه تصميم گرفت به مدينه رود، در خانه سلاح پوشيد و به مسجد الحرام رفت، بيت الله را طواف نمود و نماز خواند. آنگاه بر مشركين كه گروه گروه در اطراف كعبه نشسته بودند، گذر كرد و گفت: زشت و قبيح باد اين صورتها و رويهايي كه مي‌بينم. من هم اكنون هجرت مي‌كنم و نزد برادرانم به مدينه مي‌روم. هر كس مي‌خواهد فرزندانش يتيم، همسرش بيوه و پدر و مادرش در عزايش بنشينند، پس در راه با من روبرو شود. هيچ كس جرأت نكرد او را از رفتن باز دارد يا در راه تعقيبش نمايد. بدون هيچ گونه پيش آمدي به سلامت به مدينه رسيد.
آيا عمر علناً هجرت نمود؟

اين روايت نسبت به هجرت عمر گرچه مشهور شده، ولي ابن هشام و ابن سعد و طبري آن را قبول ندارند، مي‌گويند: حضرت عمر هم طبق دستور حضرت رسول كه فرموده بود مسلمين مخفيانه هجرت كنند، مانند سائر مسلمين مخفيانه هجرت كرد. اين مطلب را از خود عمر مي‌شنويم كه مي‌گويد: (من و عياش و ربيعه و هشام بن العاص با هم مذاكره كرديم كه در وقت معيني در جايي با هم ملاقات نماييم و از آنجا پنهاني با هم هجرت كنيم. قرار گذاشتيم كه اگر يك نفر از ما سه نفر به هر علتي موفق نشد به ميعادگاه برسد، دو نفر ديگر مي‌توانند با هم حركت كنند، من و عياش بن ربيعه در همان وقت معين به وعده‌گاه رسيديم، ولي هشام نتوانست بيايد، لذا ما دو نفر با هم هجرت كرديم).

دكتر محمد حسنين هيكل در كتاب خود به نام حيات عمر نيز اين روايت را بر روايت اول ترجيح داده مي‌گويد: چون رسول الله فرموده بود مسلمين مخفيانه هجرت كنند عمر كسي نبود كه از نظام و دستوري كه رسول الله مقرر فرموده بود تخطي و تخلف نمايد؛ گرچه او در طول حياتش هرگز ضعف و ترس نداشت و مي‌توانست با كمال جرئت آشكارا هجرت كند، ولي چون مرد نظم و انضباط بود، به خود اجازه نمي‌داد از دستور صاحب رسالت تخلف نمايد.

حضرت عمر در كنار پيامبر (صلى الله عليه وسلم)
حضرت عمر پس از مشرف شدن به دين اسلام، هميشه در مصاحبت رسول‌الله بود و چه نيكو مصاحبتي! تا آنجا كه قدرت داشت در نصرت آن حضرت و در تقويت دين اسلام مي‌كوشيد. حيات خود را وقف دفاع از دين خدا و پيشرفت رسول خدا نمود.

حضرت عمر در غزوات و جنگهاي بدر، احد، خندق و حديبيه كه منجر به عقد صلح و متاركه جنگ بين حضرت رسول و قريش گرديد همچنين در فتح مكه و خيبر و غيره همراه رسول الله بود.

حضرت عمر تا آنجا مورد اعتماد رسول الله بود كه آن حضرت در بسياري از امور مهم عمومي خود با او مشورت مي‌فرمود. چنان كه طبري روايت مي‌كند، آن حضرت درباره او فرمود: (عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدي مع عمر حيث كان) يعني عمر با من است و من با عمر و پس از من هر جا كه عمر باشد حق همراه اوست.

همچنين ابوبكر در امور مهم خلافتش با عمر مشورت و طبق راهنمايي او عمل مي‌كرد و نتيجه نيك مي‌گرفت، زيرا هر چه او شور مي‌داد جز خير و صلاح نبود. گذشته از اين ابوبكر حل و فصل قضاياي مشكل سياسي خود را به او واگذار نمود. او در جنگهاي مرتدين كه در اين كتاب به تفصيل گذشت، بازوي راست ابوبكر بود.

حضرت عمر به حدي دوست و محب مخلص رسول الله بود كه هر گاه كسي اندكي به آن حضرت بي ادبي مي‌كرد بر مي‌آشفت و او را كيفر مي‌كرد و هر گاه اين بي ادبي در حضور آن حضرت واقع مي‌شد اجازه مي‌خواست تا فرد خاطي را مجازات كند.

فضايل حضرت عمر

1ـ حضرت عمر مردي بود الهام يافته، چنان كه بخاري از رسول الله روايت كرده كه مي‌فرمايد: (لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر) يعني: در امتهاي پيش از شما مردمي بودند كه به آنها حقايقي الهام مي‌شد، اگر در امت من چنين كسي باشد، قطعاً او عمر خواهد بود.

2ـ حضرت عمر لياقت پيغمبري داشت، چنان كه ترمذي و حاكم هر دو از رسول الله روايت كرده‌اند كه فرموده است: (لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب) يعني: اگر من خاتم انبياء‌نبودم و بعد از من پيغمبري مبعوث مي‌شد آن پيغمبر، عمر بن الخطاب بود». سعدي شاعر شهير شيرازي به اين حديث توجه داشته كه در شأن عمر مي‌گويد:

ديگر عمر كه لايق پيغمبري بدي = گر سيد رسل نبدي ختم انبياء

3ـ حضرت عمر طرفدار حق بود، چنان كه ابن ماجه و حاكم هر دو از رسول الله روايت كرده‌اند كه فرموده است: (إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به). يعني خدا حق را بر زبان عمر قرار داد تا حق را بگويد». در روايت ديگر آمده است: (إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه).
تواضع و فروتني عمر

حضرت عمر به حدي متواضع بود كه حتي در زمان خلافتش كه فرمانرواي امپراتوري وسيع اسلام بود و فرماندهان لشكرش در جبهه هاي جهاد پيش مي رفتند، و هر روز خبر مسرت بخش تازه‌اي از فتوحات به او مي‌رسيد و غنايم زيادي از طلا و نقره و غيره مانند سيل به مدينه سرازير مي‌شد و همه تحت اختيارش قرار مي‌گرفت و بديهي است كه اين امور نشاط‌انگيز در روحيه هر فرمانروايي تأثير مي‌گذارد و او را مغرور و خودخواه مي‌كند، ولي در روحيه اين شخص عظيم و اين فرمانرواي بزرگ كوچكترين تأثيري نگذاشت و رفتار واخلاقش را ذره‌اي تغيير نداد. در همان ايام كه در اوج قدرت و عظمت بود، در حين خطبه جمعه روي منبر در مسجد مدينه، همان لباس ساده عادي را كه حاضرين مي‌پوشيدند، او نيز مي‌پوشيد از اين لحاظ هيچ فرقي با ديگران نداشت.

حضرت عمر در زمان عزت امپراتوري خود هرگاه براي اداي حج بيت الله به مكه مي رفت نه تنها بارگاهي همراه نداشت، بلكه حتي خيمه و چادر ساده‌اي كه هر مسافر عادي در آن ايام داشت با خود نمي‌برد. هر وقت مي‌خواست در جايي استراحت كند، ملافه يا پوستي را بر شاخه درختي مي‌انداخت يا مي‌آويخت تا زير سايه‌اش استراحت كند. اين مطلب را از عبدالله بن عباس مي‌شنويم كه مي‌گويد: (حججت مع عمر، فما ضرب فسطاطاً ولا خباء، كان يلقي الكساء أو النطع فيستظل تحته) يعني من همراه عمر حج كردم، او در سفر حج نه خيمه‌اي مي‌زد و نه سايباني داشت، ملافه يا پوستي در جايي مي‌آويخت و زير سايه آن مي‌گرفت، استراحت مي‌كرد.

حضرت عمر در همان ايام شوكتش كه پشت دو امپراتوري بزرگ جهان را مي‌لرزاند، ديده شد كه مشكي پر از آب بر دوش گرفته، به جايي مي‌رود، علت اين كار را از او پرسيدند، جواب داد: چون ناخودآگاه خودم را پسنديدم، از خوف اين كه مبادا تكبر باشد، نفس خويش را با اين كار فرو نشاندم. اين مطلب از عبدالله بن عمر بن حفص روايت شده مي‌گويد: (حمل عمر بن الخطاب قربة ماء على عاتقه، فقيل له في ذلك فقال: أعجبتني نفسي، فأردت أن أذلها) يعني: عمر بن الخطاب مشك آبي را بر دوشش گرفته بود، بعضي گفتند: چرا چنين مي‌كني؟ گفت:‌خود را پسنديدم، لذا خواستم با اين كار نفس خود را ضعيف كنم.

روزي كه قاصد سعد بن أبي وقاص در بيرون شهر مدينه با حضرت عمر ملاقات مي‌كند و خبر پيروزي مسلمين در قادسيه را كه فوق العاده مهم بوده، به او مي‌دهد و طبعاً هر كس باشد در اين هنگام كه به چنين پيروزي درخشاني دست مي‌يابد، خودخواه و خيره سر مي‌شود، ولي اين خبر در حضرت عمر اثري نكرد و جز اينكه از اين پيروزي دلخوش شده، خدا را شكر كند چيزي ديگر از او مشاهده نشد، و تا آنجا كماكان فروتن ماند كه چون آن قاصد او را نمي‌شناخت همچنان بر شترش سوار بود و حضرت عمر پياده در كنارش با شتاب قدم بر مي‌داشت و با هم درباره اين پيروزي بزرگ سؤال و جواب مي‌كردند و با همين حال كه قاصد سوار شتر و حضرت عمر پياده بود، وارد شهر شدند و چون قاصد شنيد كه مردم بر حضرت عمر به نام امير المؤمنين سلام مي‌كنند، او را شناخت و عرض كرد: چرا نفرمودي كه امير المؤمنيني؟ حضرت عمر با همان تواضع فرمود: برادرم، باكي نيست.

خلافت حضرت عمر

در مبحث خلافت ابوبكر (رضي الله عنه) خوانديم كه در سقيفه بني ساعده بر سر انتخاب خليفه چه گذشت و فهميديم كه چه فتنه‌اي در كمين بود واگر عمر با آن سياست و دور انديشي كه از خصايص بارز اين مرد بزرگ بود، ‌كار خلافت را در همان مجلس به سرعت خاتمه نمي‌داد منجر به نزاع داخلي مي‌شد و مشكلي به بار مي‌آورد كه معلوم نبود كار مسلمين به كجا بكشد.

هنگامي كه ابوبكر (رضي الله عنه) مريض شد واحساس كرد كه به موت نزديك مي‌شود، بيش از دو سال و چند ماه از ماجراي سقيفه نگذشته و هنوز شبح مهيب هيولاي آن واقعه از يادش نرفته بود، او مرد سياست بود ودر مدت خلافتش با سياست سروكار داشت، رجال سياسي از رويدادهاي گذشته علم و معرفت پيدا مي‌كنند و با روشن بيني بصيرتشان قضاياي آينده را زير نظر گرفته علاج واقعه را قبل از وقوع مي‌نمايند.

دورانديشي ابوبكر (رضي الله عنه)

آري، ابوبكر از ماجراي سقيفه درس گرفته بود و مي‌ترسيد كه هر گاه از دنيا برود وامر خلافت و جانشين خود را براي مسلمين روشن نكند، باز همان اختلاف و نزاعي پيش مي‌آيد كه در انتخاب خودش در سقيفه پيش آمد و در صفوف متحد مسلمين شكافي پديد آورد كه دشمنان دين و دولت اسلام از اين شكاف بهره برداشته به اخلال و فساد در بين مسلمين بپردازند
. 

هر گاه چنين امري پيش آيد مسلم است كه مسلمين را با مشكلاتي روبرو مي‌نمايد كه زيانش خيلي بيش از آشوب و اخلال مرتدين يا خطر دولت روم مي‌باشد كه در بدو خلافتش پيش آمد، چه مسلمين در آن روز براي مقابله با اين دو دشمن متحد بودند و همه زير لواي اتحاد وارد كارزار شدند و به نتيجه رسيدند، ولي اختلاف داخلي آنها، دو صف مخالف همديگر را در برابر هم قرار مي‌دهد. معلوم است كه هر كدام از اين دو صف كه شكست بخورد، به زيان اسلام و مسلمين و در هر طرف كه كشتار صورت بگيرد به سود دشمن خواهد بود، يعني آنچه را كه دشمن خارجي مي‌خواهد، خود مسلمين با دست خود برايش انجام مي‌دهند. در اين صورت پيكار مسلمين كه در ناحيه عراق و شام شروع شده بود و به خوبي پيش مي‌رفت، نه تنها متوقف مي‌گرديد، بلكه مسلمين مواجه با شكستي مي‌شدند كه ديگر هرگز نمي‌توانستند خود را جمع و جور نموده دست به كار زنند. نتيجتاً تبليغ دين اسلام واجراي عدالت اجتماعي حقيقي ـ كه هر يك از اين دو امر هدف اصلي دين اسلام از جهاد مي‌باشد ـ براي هميشه باز مي‌ايستاد.

حضرت ابوبكر به خوبي متوجه اين خطر مخوف شده بود، لذا از راه شفقت و دلسوزي، صلاح امت محمد -صلى الله عليه وسلم- را در اين ديد كه سر و تنه قضيه خلافت را در حياتش هم آورد، تا راه بروز هرگونه اختلاف و منازعه‌اي كه بلاي بي‌علاج هر امتي است بر روي اين امت مسدود شود.

براي تحقق اين مطلب، اصحاب بزرگ رسول الله را يكايك به نظر آورد و در خصايص و سيرت آنها به تفكر و تفحص پرداخت، تا از بين آنها كسي را نامزد خلافت نمايد كه در امور خلافت سخت گير باشد،‌ ولي نه تا سرحد لجاجت و عناد، و طبعاً آرام باشد. ولي نه تاحد ضعف و ناتواني. پس از بررسي كامل، دو نفر از آنها را كه هر يك متصف به اين صفات بودند مورد نظرش قرار گرفتند، يكي عمر بن الخطاب و ديگري علي بن ابي طالب. فرمود علي در اجراي امور خلافت به حدي راست مي‌رود كه هر گاه در پيشبرد امري از امور خلافت مانعي برايش پيش آيد، تصميم خواهد گرفت از روي مانع عبور كند و چه بسا كه آن مانع تا آنجا سخت باشد كه عبور از روي آن ناممكن گردد، لذا به هدف مطلوب خود نرسد و همين امر كافيست كه در كارش وقفه حاصل شود و به تأخير افتد و چه بسا كه اندكي تأخير در كار سياست مملكت، اوضاع عمومي ملتي را دگرگون و مسير تاريخ آنها را از ترقي به تنزل تغيير داده است.

رايزني ابوبكر براي انتخاب عمر (رضي الله عنه)

عمر نيز به راه مستقيم مي‌رود و هر گاه در انجام امري از امور خلافتش با مانعي برخورد نمايد، ‌ماهرانه مسير خود راتغيير مي‌دهد واز كناره آن مانع عبور مي‌كند تا به مقصد برسد (و معلوم است كه در اين صورت آن مانع بي اثر بوده طبعاً از بين مي‌رود و چنين كسي بار خلافت را چنان كه شايد به سلامت به سر منزل مقصود مي‌رساند).

با اين توجيه تصميم گرفت در حيات خود حضرت عمر را از طريق شورا به خلافت برگزيند. براي انجام اين امر از بزرگان اصحاب رسول الله كه به عيادتش مي‌آمدند، درباره حضرت عمر استفسار و نسبت به تفويض خلافت به اين شخص بزرگ با آنها مشورت نمود.

ديدگاه عبدالرحمن بن عوف درباره عمر

از عبدالرحمن بن عوف سؤال كرد. جواب داد: وضع كسي را از من مي‌پرسي كه خودت بهتر از من آگاهي، ابوبكر مي‌گويد: گرچه آگاهم، مي‌خواهم نظرت را بدانم، مي‌گويد: به خدا قسم، او بهترين كسي است كه انتخاب مي‌كني، ولي در كارش خشونت و سختگيري دارد». ابوبكر مي‌گويد: خشونتش در مقابل آرامي و نرمش من لازم بود تا كار خلافت تعادل پيدا كرده، به خوبي پيش رود. هرگاه خلافت به خودش برسد، از بسياري از خشونتش مي‌گذرد».
ديدگاه عثمان (رضي الله عنه) درباره عمر بن خطاب (رضي الله عنه)

سپس از عثمان بن عفان مي‌پرسد. او نيز مي‌گويد: تو او را بهتر از من مي‌شناسي». ابوبكر مي‌گويد: با اين حال مي‌خواهم نظرت را بدانم.

عثمان مي‌گويد: خدا را گواه مي‌گيرم، آنچه مي‌دانم اين است كه باطنش از ظاهرش بهتر است. در ميان ما براي خلافت كسي بهتر از او نيست.

ديدگاه ساير اصحاب

از اسيد بن حضير انصاري مشورت مي‌نمايد جواب مي‌دهد: خدا را گواه مي‌گيرم كه عقيده دارم بعد از تو، او بهترين كسي است كه اهليت اين منصب را دارد، او در محل رضا راضي مي‌شود و در جاي غضب خشمگين مي‌گردد. نهانش از عيانش بهتر است. براي خلافت كسي تواناتر از او نيست.

از سعيد بن زيد انصاري و جماعتي ديگر از مهاجرين و انصار درباره حضرت عمر استفسار مي‌نمايد. همه آنها او را مي‌ستايند و لايق مقام خلافت مي‌دانند.

انتخاب عمر و عهدنامه ابوبكر صديق (رضي الله عنه)

ابوبكر پس از انجام اين تحقيقات و اطمينان از رأي موافق بزرگان اصحاب رسول الله كه اهل حل و عقد بودند؛ عثمان بن عفان را به حضور خود مي‌خواهد و امر مي‌فرمايد تااين عهدنامه را كه خود او املا مي‌نمايد بنويسد (اين است عهدنامه‌اي كه ابوبكر جانشين محمد پيغمبر خدا -صلى الله عليه وسلم- درآخرين روز كارش در دنيا و اولين روز كارش نسبت به آخرت انجام مي‌دهد اين عهدنامه را در حالي انجام مي‌دهد كه هر كافري ايمان مي‌آورد وهر بدكاري درستكار مي‌گردد، من عمر بن الخطاب را به خلافت برگزيدم اگر به نيكي و عدالت رفتار كند، اين همان تصور و برداشت من در مورد او است و اگر ستم پيشه نمود و از جاده حق منحرف گشت (من بي تقصيرم) زيرا علم غيب ندارم و من با اين اقدام جز خير قصد ديگري ندارم. به هر كسي چيزي مي‌رسد كه خودش انجام دهد و آنان كه ستم كنند زود خواهند دانست كه به چه حال بدي مي‌رسند». سپس ابوبكر دو دستش را به سوي آسمان بلند كرده و گفت: خدايا! من با اين اقدام جز خير و خوبي براي مسلمين چيز ديگري نخواستم و چون از بروز فتنه در بين آنها ترسيدم. به اين كاري كه مي‌داني اقدام كردم، در اين كار به خوبي توجه ودقت كردم، لذا بر آنها كسي را به امارت گماردم كه براي اين كار بهتر و قويتر از همه آنها است، خدايا! او را از خلفاي هدايت يافته‌ات قرار ده و ملتش را برايش صالح و درستكار فرما
.
چنان كه در تواريخ موثق مي‌خوانيم اين عهدنامه در حيات ابوبكر مورد قبول بزرگان اصحاب رسول‌الله قرار گرفت، پس از وفاتش اصحاب رسول الله اعم از مهاجرين و انصار و ديگران در مسجد مقدس مدينه جمع شدند ودر حالي كه عمر بر روي منبر رسول الله نشسته بود، با ميل و اختيار كامل با آن بزرگوار بيعت و خلافت را به او تفويض كردند.

تاريخ ايران تأليف پيرنيا مشيرالدوله در اين باره مي‌گويد: در ايامي كه ابوبكر مريض بود، به اشاره او عمر براي مردم نماز مي‌گذارد و چون مرگ خود را احساس كرد، عامه مردم را به بيعت با عمر به خلافت دعوت نمود. و مردم هم اكثراً به رأي او رفتند و پس از فوت ابوبكر به عمر بن‌الخطاب دست بيعت دادند.

به طوري كه مي‌بينيم حضرت عمر اول به وسيله شورا در حيات ابوبكر به خلافت برگزيده شد. مگر نديديم كه ابوبكر در حيات خود از بزرگان مهاجرين و انصار كه بعضي از آنها را نام برديم و از اركان و پايه‌هاي ذي‌صلاح دولت اسلام و طبق فرمايش علي بن ابي طالب كه در نهج البلاغه بيان كرده است، اهل انتخاب نمودن بودند، مشورت فرمود و آنها متفقاً عمر را ستودند و به خلافتش رأي موافق دادند و شورا جز اين نيست.

منصوص نبودن نحوه انتخاب خليفه

ممكن است توهم شود كه اولاً شوراي خلافت بايد بعد از فوت خليفه صورت گيرد، نه در زمان حياتش. ثانياً: شورا بايد به وسيله جماعتي از اهل شورا كه همه در يك جا اجتماع نمايند انجام گيرد، نه با رأي‌گيري ازتك تك آنها به صورت جداگانه.

ج: در پيرامون انتخاب ابوبكر به تفصيل بيان كردم كه نه در قرآن دستور و نظامي براي تحقق شورا ذكر شده و نه در سنت رسول الله بيان شده است، تا معلوم شود شورا بايد بعد از وفات خليفه باشد يا قبل از آن و يا بايد در حضور جماعتي از مسلمين كه در يك جا جمع باشند صورت گيرد و اگر به وسيله فرد فرد آنها جدا جدا باشد، صحيح نيست.

بنابراين مسلمين حق دارند در هر دوره خاصي براي شورا هر رويه و روشي را كه صلاح خود بدانند اتخاذ نموده، عمل نمايند، چه در حيات خليفه وقت باشد و چه بعد از وفاتش. چه در حضور جماعتي از اهل شورا كه در يك محل اجتماع نمايند انجام شود وچه به وسيله فرد فرد آنها جداگانه. شرط اساسي صحت انتخاب فقط اهليت انتخاب كنندگان و انتخاب شونده است.

به هر حال پس از اين شورا كه در خانه خليفه اول انجام و منجر به تدوين عهدنامه گرديد، بقيه مهاجرين و انصار و ساير مسلمين نيز پس از وفات خليفه در مسجد مدينه به عمر دست بيعت داده و او را به خلافت برگزيدند.

پس يك بار شورا او را به خلافت اختيار نمود وبار ديگر عموم مسلمين در مسجد مدينه با شورا هم صدا شده، نظر شورا را تأييد و عهدنامه‌اي را كه ابوبكر نوشت، تثبيت كردند و به اين نحو خلافت حضرت عمر مورد تصويب امت محمد -صلى الله عليه وسلم- قرار گرفت.

پس جاي كوچكترين شك وترديدي در صحت خلافت پربركت عمر وجود ندارد، آيا مي‌دانيد كه جامعه اسلامي و دين اسلام چه خيري از خلافتش ديد؟ اين تاريخ امت است كه با زبان گويا و قضاوت صحيحش به اين پرسش پاسخ مي‌دهد. ما گوشه‌اي از اين تاريخ را در اين كتاب به قلم مي‌آوريم.

اولين خطبه حضرت عمر در آغاز خلافتش

سعيد بن المسيب مي‌گويد: همين كه عمر به خلافت رسيد، براي خطبه روي منبر رسول الله نشست و پس از ذكر مقدمه خطبه چنين گفت: (اي مردم، مي‌دانم كه شما در گذشته از من سختگيري و خشونت ديده‌ايد.

رفتار خشونت آميزم بدين جهت بود كه من با رسول الله بودم، غلام و خدمتگزارش بودم. آن حضرت چنان كه خدا فرموده است، نسبت به مؤمنين رؤوف ومهربان بود. من در كنارش مانند شمشير برهنه بودم، نسبت به هر جسور و بي ادبي كه از رأفت و مهرباني رسول الله سوء استفاده مي‌نمود، امر آن حضرت را اطاعت نموده، اجرا مي‌كردم، نزد آن حضرت هميشه چنين بودم؛ تا آن گاه كه خدا او را از دنيا برد، او از من راضي بود ومن از اين بابت خدا را مي‌ستايم و خود را خوشبخت مي‌دانم.

بعد از رسول الله نزد ابوبكر خليفه رسول الله نيز چنين بودم و چنان كه مي‌دانيد او شخصي آرام بود ودر كارش نرمش نشان مي‌داد. لذا من در كنارش مانند شمشير از نيام كشيده بودم، خشونتم را با نرمش او مي‌آميختم (تا امور خلافت تعادل يافته به خوبي پيش رود) همراه ابوبكر اين چنين بودم؛ تا آن كه خدا او را از دنيا گرفت، در حالي كه از من راضي بود و خدا را از اين بابت شكر مي‌كنم و خود را از اين حيث نيكبخت مي‌دانم.

اكنون پس از ابوبكر خلافت به من رسيده مي‌دانم كه بعضي مي‌گويند: در گذشته با آن كه امور ما در اختيار كسي ديگر بود، بر ما سخت مي‌گرفت. اكنون كه خلافت به خودش رسيده و امور ما مستقيماً در اختيارش قرار گرفته چه خواهد كرد؟

بدانيد كه شما براي شناختنم نيازي نداريد كه از كسي بپرسيد؛ زيرا مرا به خوبي شناخته و آزموده‌ايد. خدا را سپاسگزارم كه از محمد پيغمبرمان -صلى الله عليه وسلم- فهميدم آنچه را كه بايد بفهمم، بدانيد كه آن شدت و خشونتم كه ديده‌ايد اكنون چندين برابر شده است، ولي فقط نسبت به ستمگران و براي گرفتن حق ضعفاء و ناتوانان از اقويا و توانگران. من جز در اين مورد در مقابل پاكدامنان و پرهيزگاران رخسارم را بر زمين مي‌نهم، اي بندگان خدا! از عقاب خدا بترسيد و مرا در امر به معروف و نهي از منكر و دراجراي امورتان كه خدا به من تفويض فرموده است، كمك و ياري كنيد و همه خير خواهم باشيد
.
تحليل محتوايي نخستين سخنراني عمر بن الخطاب

اين است اولين خطبه عمر بن الخطاب خليفه دوم رسول الله است كه مطالب خود را ضمن اين خطبه براي مردم بيان كرده مي‌گويد من هميشه در التزام رسول الله بودم و آنچه بايد از آن حضرت ياد بگيرم ياد گرفتم. نيز در طول خلافت ابوبكر همراهش بودم و آنچه بايد از او بدانم دانستم، يعني همان سياست و تدبير امور مسلمين كه آنها داشته و انجام مي‌دادند، من هم به همان راه خواهم رفت؛ اما شدت و سختگيري كه در حيات رسول الله و در زمان خلافت ابوبكر داشتم، بدين جهت بود كه آن بزرگواران نرم خو و طبعاً مهربان بودند و در كار سياست و اداره ملك و مملكت نمي‌شود با عموم مردم چنين روبه رو شد. بايد بر حسب اقتضاء در جايي با مهرباني و در محلي ديگر با خشونت رفتار كرد، تا بدين نحو كارها به درستي پيش رود؛ لهذا من خشونتم را با عطوفت ومهرباني آنها مي‌آميختم.

اكنون كه خودم به خلافت رسيده‌ام و زمام امور مسلمين را به دست گرفته‌ام، براي پيش برد كارهاي خلافتم مهرباني و سختگيري را در جنب هم قرار خواهم داد؛ با بدكاران وستمگران بيش از پيش سخت خواهم گرفت و نسبت به درستكاران و پرهيزكاران با كمال محبت و مهرباني رفتار خواهم كرد.

چون تاريخ نمايان گر اين مطلب مي‌باشد كه هميشه آن امتي سعادتمند است كه افرادش خداشناس، خداپرست و خداترس باشند، خدا را ناظر بر اعمالشان بدانند و از ترس عقاب خدا دست به كار بزنند (يعني در ذاتشان پليس باطني بازدارنده‌اي وجود داشته باشد) بنابراين، عمر در اين خطبه خطاب به مردم كرده مي‌فرمايد (فاتقوا الله) يعني از عذاب خدا بر حذر باشيد تا از راه حق بدر نرويد و خوشبخت باشيد. و چون اين مطلب امكان ندارد عمر ميل داشته باشد و بي شك در بين هر ملتي هستند مردمي كه ايمانشان ضعيف و انسانيتشان ناقص است، و لذا از عذاب دردناك اخروي نمي‌ترسند، اينها بايد از دستگاه و سازمان انتظامي و پليس ظاهري بترسند تا دست به كار بد نزنند و اگر زدند از اين سازمان كيفر ببينند، بدين جهت عمر در پايان خطبه خود خطاب به مردم كرده مي‌فرمايد: (فأعينوني على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) يعني: مرا در هر مورد كه مردم را به كار نيك فرمان دهم و نيز در هر جا كه مردم را از كار بد بازدارم ياري كنيد.

روش حكومت اسلامي در دوره نبوت و خلافت ابوبكر و عمر

رويه و روش حكومت اسلامي در عصر نبوت و در دوره خلافت ابوبكر و عمر بر مبناي همين سياستي بود كه عمر در خطبه خود بيان فرمود عمر دولت كوچك اسلام را با همين سياست به يك امپراتوري عظيم رسانيد و آن را با همين سياست صحيح اداره و منظم فرمود.

در تاريخ مي‌خوانيم كه خلافت و حكومت خلفا بعد از عمر فاقد اين سياست بود و بر مبناي صرف مهرباني و نرمش استوار بود و مانند حكومت زمان نبوت و حكومت خليفه اول كسي مانند عمر نداشت تا مهرباني و نرمش آنها را با سختگيري خود تعديل نمايد، لذا دشمنان دين و اعداء دولت اسلام كه هميشه در پي فرصت مناسبي بودند، وقت را مناسب و فرصت را غنيمت شمرده دست به فتنه و خرابكاري زدند. كار را به جايي رسانيدند كه نظم داخلي حكومت اسلامي مختل و حكومت و امپراتوري دولت اسلام از هيبت و قدرت ساقط گرديد و نتيجتاً خود خلفاء وقت قرباني اين فتنه شدند. و دين و دولت اسلام با لسان خود ضجه و فغان برآوردند كه (فتنة ولا عمر لها) يعني فتنه برپا شده ولي عمر نيست تا آن را ماهرانه و با قدرت از بيخ بركند و نابودش كند.

از خطبه عمر -رضي الله عنه- به خوبي معلوم مي‌شود كه او در پيشبرد امور حكومت اسلام در زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- با آن حضرت به طور مؤثري همكاري كرده و سپس در طول مدت خلافت ابوبكر با او نيز در اجراي امور خلافتش همكار بوده است. چه اين مطلب را در ضمن خطبه خود صريحاً‌ در ملاء عام مسلمين بيان كرد و كسي انكارش نكرد.

همچنين از اين خطبه معلوم كه همه مردم عمر -رضي الله عنه- را خيلي خوب مي‌شناختند، پس لياقت و قابليتش براي خلافت امري نبوده كه از آنها مخفي باشد، لذا با علم كافي از شخصيتش و با اطمينان كامل از حسن سياست و سيرتش به او دست بيعت داده، امور خود را به او تفويض نمودند و خير ديدند و چه خيري!

حضرت عمر -رضي الله عنه- در آخر خطبه‌اش با گفتن فيما و لاني الله من امركم تصريح مي‌كند كه خلافتش در حقيقت توفيق خدا بود، پس حكومت خلافت جنبه روحانيت دارد، لذا خليفه بايد اين امر را دائماً نصب العين خود قرار داده خدا را در نظر بگيرد تا در اجراي امور مملكت از جاده حق و عفاف در نرود و از مسير عدالت عدول نكند. حضرت عمر -رضي الله عنه- به گواهي تاريخ موافق و مخالف كاملاً به اين مطلب عنايت داشته آن چنان بوده كه در خطبه گفت. ما اكنون تحت عنوان زير به نقل وقايعي مي‌پردازيم كه اين مطلب را به خوبي روشن مي‌نمايد.

عدالت عمر

حضرت عمر به حدي نمونه كامل حق و سمبل تمام عيار عدالت بود كه عدل عمر ضرب المثل خاص و عام قرار گرفته شهرت تاريخي دارد. اكنون سه واقعه از وقايع مهمي را كه هر يك از آنها نمونه‌اي است شنيدني از عدالت عمر براي خوانندگان گرامي نقل مي‌كنم.

واقعه اول

از نگاه عمر مردم همه آزاده‌اند

در ايامي كه عمرو بن العاص از طرف حضرت عمر والي وفرمانرواي سرزمين مصر بود، در يكي از ميدانهاي عمومي شهري كه مقر فرمانروايي‌اش بود مسابقه اسب دواني برگزار شد. سواركاران ماهر مسيحي مصري و مسلمين عرب در اين مسابقه شركت كردند. يكي از اسبهايي كه براي مسابقه به ميدان آورده شده بود، اسب اصيل محمد فرزند عمروبن العاص بوده كه به وسيله يكي از سواركاران عرب وارد ميدان مسابقه شده بود، چون يكي از اسبها كه شباهت زيادي به اسب محمد بن عمرو داشت، درست در گرماگرم مسابقه از بقيه اسبها سبقت گرفته، جلو مي‌افتد، محمد بن عمرو به تصور اينكه اسبش برنده شده از فرط خوشحالي از جاي برخاسته مي‌گويد فرسي و رب الكعبه. يعني قسم به پروردگار كعبه اين اسب من است». ولي همين كه اسب نزديك مي‌آيد معلوم مي‌شود آن اسب، اسب يكي از مسيحيان قبطي است
. و چشم محمد بن عمرو خطا ديده لذا از شدت شرمندگي و براي فرونشاندن خشمش قبطي صاحب اسب برنده مسابقه را با تازيانه مي‌زند و مي‌گويد: بگير اين ضربتها را از دست فرزند اشراف.

قبطي كه از اعيان و اشراف شهر بوده نمي‌توانسته زشتي اين ضربتها را كه در انظار مردم خورده فراموش كند، لذا راه مدينه در پيش مي‌گيرد و شكايتش را به حضور عمر رضي الله عنه عرض مي‌نمايد.

انس بن مالك راوي داستان مي‌گويد: حضرت عمر شكايت قبطي را استماع نمود و سپس فرمود (اينجا بمان)، چندي نگذشت كه فهميديم حضرت عمر فرمان داده تا عمرو بن العاص و فرزندش محمد از مصر به مدينه آيند، چون ناگهان ديديم كه هر دو آمدند. حضرت عمر آنها را به مجلس خلافت احضار و قبطي شاكي را نيز در ِآنجا حاضر فرمود، تا مجدداً شكايتش را در حضور آنها تكرار نمايد.

چون محمد بن عمرو در حضور مردم به جرم خود اقرار نمود، آن حضرت تازيانه‌اي را كه در دست داشت به دست قبطي داد و فرمود اين تو و اين فرزند اشراف كه تو را بي تقصير زد، اينك او را با دست خود با اين تازيانه بزن قصاصت را از او بگير.

قبطي تازيانه را برداشت و در حضور خليفه و اهل مجلس، محمد بن عمرو را زير ضربت تازيانه گرفت. حضرت عمر مي‌فرمود: (بزن فرزند اشراف را) سپس فرمود: (بزن بر فرق سر خود عمرو بن العاص؛ چه فرزندش تو را بدين سبب زد كه او در آنجا قدرت دارد) عمرو بن العاص عرض كرد (يا‌اميرالمؤمنين! عفو بفرما؛ حقش را گرفتي و وجدانت را از اين بابت راحت فرمودي). قبطي نيز عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! كسي را كه مرا زده بود، زدم. حضرت عمر فرمود: به خدا قسم اگر اين فرمانروا را مي‌زدي تو را باز نمي‌داشتم تا آن كه خودت دست از زدنش باز مي‌داشتي، حضرت عمر: پس از آن رو به عمرو بن العاص كرد و حقيقتي گفت كه تاريخ بشريت از زبان كسي جز عمر نشنيده و هميشه تا ابد براي او آن را ثبت كرده است. مي‌دانيد چه فرمود؟ فرمود: يعني اي عمرو! از كي مردم را برده گرفته‌ايد و حال آن كه مادرانشان آنها را آزاد زاييده‌اند؟

واقعه دوم

برابري همگان در دادگاه عمر

محمد فريد وجدي دانشمند مصري در دايره المعارفش و سيد محمد رشيد رضا عالم ديني مصري در تفسيرش بنام المنار نقل كرده‌اند كه، جبله بن الايهم پادشاه عرب بني غسان در زمان خلافت عمر بن الخطاب مسلمان شد ودر موسم حج با سران طايفه و بزرگان قومش براي انجام مراسم حج به مكه آمد. اتفاقاً هنگامي كه مشغول طواف كعبه بود، مردي ناخودآگاه پا روي ردايش كه بر دوش افكنده مي‌گذارد. پادشاه بني غسان كه كبرياء سلطنت در سرداشته، عمل اين مرد را بي ادبي مي‌داند و بر خود روا نمي‌داند و نمي‌پسندد كه ناديده گرفته بگذرد، لذا كشيده‌اي سخت بر چهره‌اش مي‌زند. 

اين مرد كه خود را بي تقصير مي‌دانسته نمي‌تواند تحمل نمايد و چشم بپوشد. او مي‌دانست كه در عصر عمر زندگي مي‌كند، عصري كه عدالت اجتماعي به طور مساوات بدون تبعيض بين پادشاه وديگران به حقيقت اجرا مي‌شود، لذا به حضور حضرت عمر كه در مكه بوده مي‌شتابد و شكايت مي‌كند. حضرت عمر اين پادشاه را براي محاكمه و احقاق حق عرب بدوي به مجلس خلافت احضار مي‌فرمايد: بايد در ازاء يك ضربتي كه بناحق زده‌اي مجازات شوي و از دست اين مرد يك ضربت بخوري، يا از او بخواهي تا عفو نمايد و از حقش بگذرد.

پادشاه غساني مبهوت شده مي‌گويد: آيا شما براي شخص عادي از پادشاه قصاص مي‌گيريد؟ حضرت عمر مي‌فرمايد: بلي دين اسلام تو را در برابر حق و عدالت با او يكسان مي‌داند و در حقوق اجتماعي بين تو و او كمترين فرقي نمي‌گذارد.

جبله براي انتخاب يكي از اين دو امري كه عمر فرمود تا فرداي آن روز مهلت مي‌خواهد، ولي همين كه شب فرا مي‌رسد در تاريكي شب با همراهانش به قسطنطنيه فرار مي‌كند و به دربار بيزانس پناهنده مي‌شود و به دين مسيحي سابق خود باز مي‌گردد.

گويا جبله بعداً‌ از كارش پشيمان مي‌شود و اشعاري در اين باره مي‌سرايد:

تنصرت بعد الحق عاراً للطمة = ولم يك فيها لو صبرت لها ضرر

فسادركني منها لجاج حمية = فبـعث لهـا العين الصحيحة بالعور

فياليت أمي لم تلدني وليتني = صبرت على القـول الذي قاله عمر

يعني: از ننگ تحمل يك كشيده‌ كه براي اخذ قصاص محكوم شدم، از دين حق برگزيده به دين مسيحيت بازگشتم و اگر صبر مي‌كردم و اين ضربت قصاص را تحمل مي‌كردم، زياني نداشت. اين لجاجت براي حفظ جاه و جلال بود، مرا از پذيرش قصاص بازداشت و نتيجتاً از دين حق برگشتم. اين امر چنين مي‌نمايد كه چشمي سالم را با چشمي كور عوض كرده باشم، اي كاش مادرم مرا نزاييده بود تا چنين نباشم و اي كاش آنچه را عمر گفته بود مي‌پذيرفتم.

واقعه سوم

شكستن غرور متكبران

حضرت عمر در يكي از سالهاي خلافتش كه براي اداي حج به مكه رفته بود، مردم يكي از محله‌هاي مكه به حضورش رفتند و شكايت كردند كه ابوسفيان (رئيس بني اميه) مجراي آب يكي از دره‌هاي اطراف مكه را به نفع خودش به طرف خانه‌هاي آنها تغيير داده است. هرگاه باران ببارد خانه‌هاي آنها در معرض سيل واقع خواهد شد.

عمر همراه شاكيان به محل مي‌رود و از آن بازديد مي‌نمايد. سپس ابوسفيان را به محل نزاع احضار و امر مي‌فرمايد تا سدي را كه ساخته بود با دست خودش خراب كند و سنگهاي آن را با دست خودش به اين طرف و آن طرف ببرد.

ابوسفيان، اين مرد اول بني اميه، جز اطاعت امير چاره‌اي نمي‌بيند. در حضور شاكيان و مردم ديگري كه در آنجا بودند، بدون آن كه كلمه‌اي حرف بزند، سنگها را با دست خود از جاي مي‌كند و به جايي ديگر مي‌برد.

حضرت عمر در اين هنگام رو به كعبه مي‌ايستد و خدا را ستايش كرده مي‌گويد: (الحمد لله الذي جعل عبده عمر يأمر أباسفيان ببطن مكة فيطيعه) يعني: خدا را ستايش مي‌كنم كه بنده‌اش عمر را به جايي رسانيده كه در شهر مكه ابوسفيان فرمان مي‌دهد و ابوسفيان اطاعت امر كرده فرمان مي‌برد.

تحليلي از عدالت عمر

حقاً‌ هر يك از اين سه قضيه تاريخي به تنهايي نمونه واضحي از دموكراسي حكومت اسلامي و مثال بارزي از عدل عمر مي‌باشد.

به طوري كه ديديم حضرت عمر در قضيه اول حق يك نفر مصري را از پسر عمرو بن العاص گرفت، محمد بن عمرو بن العاص كه شاكي يكي از افراد رعيت مسيحي مذهب بود و محمد بن عمرو بن العاص عرب، مسلمان و فرزند فرمانروايي بود كه عمر بن الخطاب اين منصب را به او تفويض فرموده و كشوري تحت فرمانش بود، علاوه بر اين خود عمرو بن العاص اين كشور را به فرمان عمر فتح كرده به تصرف دولت اسلام در آورده بود، ولي در نظر عمر عدالت چيزي بود كه بدون رعايت چيزي ديگر بايد اجرا گردد. در قضيه دوم شنيديم كه عمر يك نفر پادشاه را با آن جلال و شكوه پادشاهي براي اخذ قصاص و احقاق حق يك نفر عرب عادي احضار و محكوم فرمود و در قضيه سوم فهميديم كه عمر ابوسفيان سرور بني اميه و فرمانرواي سابق مكه را براي گرفتن حق مردم عادي مكه محكوم و حكمش را شخصاً اجرا فرمود.

با كمي توجه به هر يك از اين سه قضيه تاريخي براي ما مسلم مي‌گردد كه عمر چنان كه در اولين خطبه خود در مسجد الرسول و بر منبر پيامبر گفته بود، (براي گرفتن حق ضعفاء از اقوياء بيش از پيش سخت خواهم گرفت) فقط حرف نزد و قول بي عمل به كسي تحويل نداد، بلكه بيش از آنچه انتظار مي‌رفت، به قولش عمل كرد و آنچه را گفت تحقق بخشيد.

به طور كلي عقيده عمر اين بود كه مسلمان بايد مرد كار باشد، نه مرد گفتار؛ مرد بايد كمتر حرف بزند، زيادتر كار كند، خودش چنين بود و از مردم مي‌خواست چنين باشند. اوست كه مي‌گويد: (إذا‌ أراد الله بقوم خيراً أكثر فيهم العمل وإن أراد بهم شراً‌ سلب منهم العمل وزادهم قولاً) يعني: هر گاه خدا بخواهد قومي را خوشبخت فرمايد آنها را طوري بار مي‌آورد كه كردارشان زياد باشد و گفتارشان كم واگر بخواهد قومي را بدبخت فرمايد كار، كوشش را از آنها بر مي‌گيرد و گفتارشان را زياد مي‌كند». يعني نيكبختي هر قومي در اين است كه كمتر حرف بزنند، كمتر وعده بدهند و زيادتر عمل از خود نشان دهند و بالعكس محروميت و بدبختي در اين است كه كمتر كار كنند تا بتوانند وعده توخالي و نويد بي حقيقت به مردم بدهند. تاريخ عمومي بشر جز اين چيز ديگري نشان نمي‌دهد.

نظارت عمر بر عمل كارگزارانش

اين يك امر طبيعي است كه هر كس رويه و اخلاقي دارد مي‌خواهد ديگران مخصوصاً‌ نزديكان و زيردستانش نيز مانند خود او باشند لذا عمر كه خودش مثل كامل عدالت بود، مي‌خواست واليان و امرايي براي اداره امور مملكت به ايالات بفرستد، كه از هر جهت عادل باشند و نسبت به اجراي احكام قضايي صرفاً‌ عدالت را در نظر بگيرند و بدين علت كه هميشه ناظر و مراقب اعمال عمال خود بود و هر گاه گروهي يا احدي از ايالات به مدينه مي‌آمدند، اوضاع عمومي آنها و طرز رفتار و خصال و اخلاق امير آنها و چگونگي قضاوت و احكامي كه صادر و جاري مي‌نمايد را از آنان مي‌پرسيد.

هر گاه جواب يكي از اين پرسشها رضايت بخش نبود، فوراً به تحقيق مي‌پرداخت و اگر ثابت مي‌شد، اين امير را از كارش معزول مي‌نمود و كسي ديگر را به جايش مي‌فرستاد.

حضرت عمر براي اين كه از اين بابت به امراء ولات ايالات هشدار دهد و عموم مردم را در جريان كار بگذارد، روزي بر روي منبر چنين گفت: اي مردم، به خدا قسم من عمال و كارگزاران خود را به سوي شما نمي‌فرستم تا شما را بزنند يا اموالتان را به ناحق از شما بگيرند بلكه آنها را بدين منظور مي‌فرستم كه امور دينتان را به شما بياموزند، سنت و روش پيغمبرتان را به شما ياد دهند،‌در بين شما به حق قضاوت كنند و احكامشان را در بين شما به عدالت اجرا نمايند. پس هر كسي كه با او جز اين رفتار شود، حتماً نزد من شكايت كند، قسم به آن كسي كه جان عمر در دست اوست از امير بدرفتارش قصاص خواهم گرفت
.
حضرت عمر تا آنجا در پي آسايش مردم بود كه وقتي خبر يافت امير اهواز در فصل تابستان بر فراز كوهي كه هوايش خنك‌تر از شهر است، منزل گرفته و مردم شهر براي عرض امورشان به سختي به آنجا مي‌روند، نامه‌اي به او نوشته فرمود: (خبر يافته‌ام در جايي نشسته‌اي كه آمد و رفت مردم به نزد تو دشوار است، فوراً آنجا را ترك كن و به شهر بازگرد و كارت را بر مردم چه مسلمان و چه اهل ذمه آسان بنما
.
از تتبع و بررسي خصال و خصايص فطري انساني به ثبوت رسيده كه هر شخص عادلي رؤوف و مهربان است. اين دو صفت يعني عدالت و رأفت لازم و ملزوم يكديگرند، عمر نيز چنين بوده و نسبت به رعيتش مهر و محبت داشت، حتي با اقليتهاي غير مسلمان كه در مملكت اسلام زندگي مي‌كردند، حتي الامكان شخصاً با آنها ملاقات و حالاتشان را جويا مي‌شد و نيز از بزرگان صحابه رسول الله جوياي اوضاع آنها مي‌شد.

در اين باره روايت شده كه روزي حضرت عمر از كوچه‌اي مي‌گذشت، چشمش به پيرمردي افتاد كه بر در خانه‌اي ايستاده چيزي مي‌طلبد، لذا به او نزديك و هويت و حالش را پرسيد، عرض كرد: يكي از رعايا و يهودي هستم. كه چون پير و ناتوان گشته‌ام نياز به كمك دارم. عمر به همراهانش فرمود: در ايام جواني‌اش طبق قانون اسلام از او جزيه گرفتيم، اكنون كه پير و ناتوان شده روا نيست كه او را به اين حال رها كنيم. سپس او را به امين بيت المال سپرد تا برايش حقوق تعيين كند.

چون عمر فطرتاً عادل و رؤوف بود، زمامداران و عمالش را از بين مردم رؤوف بر مي‌گزيد. هر گاه احساس مي‌كرد كسي از آنها بي رأفت و نامهربان است او را بر كنار مي‌كرد. در اين باره روايت شده كه امارت جايي را به مردي از قبيله بني اسد كه مي‌دانسته مدبر و كاردان است واگذار مي‌كند. او به مجلس عمر مي‌آيد تا حكمش را گرفته به محل مأموريتش برود، اتفاقاً در همين حين يكي از فرزندان كوچك عمر به مجلس مي‌آيد. عمر او را به آغوش مي‌كشد و مي‌بوسد. آن مرد عرض مي‌كند: يا اميرالمؤمنين شما فرزندتان را مي‌بوسيد؟ به خدا قسم من هيچ گاه فرزندم را نبوسيده‌ام.

عمر مي‌فرمايد: پس تو كه با فرزندت بي عاطفه و بي مهري، به خدا قسم با مردم بي مهرتري. سپس حكمي را كه نوشته و به دستش داده بود، از او پس مي‌گيرد و مي‌فرمايد: من هرگز كار مسلمين را به تو امثال تو نخواهم سپرد.

فتوحات در زمان عمر (رضي الله عنه)

در تاريخ زندگي ابوبكر خوانديم كه او زماني وفات يافت كه تمام قبايل سركش عرب سركوب و سرسپرده دولت اسلام شده بودند. اوضاع داخلي خاك عرب آرام و كاملاً‌ تحت سيطره حكومت اسلام در آمده بود.

در اين هنگام كه عمر به خلافت رسيده، خاطرش از اين جهت آسوده است و بايد تمام اهتمام خود را به خارج سرزمين عربستان معطوف دارد و به جبهه‌هاي جهادي كه ابوبكر در عراق و شام شروع كرده بود توجه نمايد و آن‌ها را ادامه دهد.

چون عمر مردي بسيار دانا و مقتدر و مخصوصاً‌ در امور سياست كشور كاردان بود و به علاوه سرداراني مخلص مانند: سعد بن ابي وقاص، خالد بن الوليد، ابوعبيده بن الجراح، عمر بن العاص، هاشم بن عتبه، خالد بن ابي سفيان، قعقاع بن عمر، طليحه بن خويلد و امثال آنها كه مرداني كارآزموده و در فنون جنگي كاركشته بودند، در اختيار داشت و نيز سربازاني مؤمن و فداكار در فرمانش بودند، به زودي از يك طرف ايران را فتح كرد و بساط دولت عظيم ساساني را يكسره برچيد و از سوي ديگر در همان وقت دست دولت روم را كه چندين قرن بر قسمت مهم آسياي غربي و شمال آفريقا تسلط داشت و در آنجا فرمانروايي مطلق مي‌كرد، از اين نواحي قطع نمود و نتيجتاً غني‌ترين و آبادترين اقطار متمدن آن روزگار را به زير فرمان خود و در تحت سلطه دولت اسلام در آورد. اينك با رعايت اختصار به شرح قسمتهاي مهمي از فتوحات اين خليفه راشد مي‌پردازيم. قبل از شروع به اين مطلب بايد بدانيم اكنون كه اين خليفه فتوحات خود را شروع مي‌كند، فتوحات خليفه اول در خاك عراق و شام به كجا رسيده و لشكر اسلام در اين دو جبهه چگونه است.

جبهه شام

در تاريخ زندگي ابوبكر خوانديم كه مسلمين در خاك شام پيش رفند و اخيراً در محلي بنام يرموك با لشكر خطرناك دشمن روبرو شده بودند. لذا ابوعبيده فرمانده لشكر مسلمين كه خود را در خطر ديده بود اين امر را به ابوبكر گزارش داده تقاضاي كمك كرد. ابوبكر نيز گروههاي امدادي را فراهم نمود و پياپي به آن جبهه مي‌فرستاد. به خالد بن الوليد فرمانده ناحيه عراق نيز دستور داد با نيمي از لشكرش براي تقويت ابوعبيده از عراق به يرموك برود.

گرچه به نظر ابوبكر با رسيدن اين گروههاي كمكي به يرموك روحيه جنگي مسلمين قوي مي‌گردد و جبهه‌اي از جنگاوران مؤمن و فداكاري به وجود مي‌آيد كه از مرگ نمي‌هراسند؛ چه با توجه به آيات قرآن كريم پاداش شهادت در ميدان جهاد را جنت مي‌دانند. چنين رزمندگاني با عنايت پروردگار به فتح و پيروزي خواهند رسيد، ولي مع الوصف تا عملاً تحقق نيافته نمي‌توان آن را به حساب يقين گذاشت. تا هنگامي كه ابوبكر در بستر بيماري زنده بود، خبر خوبي از اين جبهه به مدينه نرسيده بود. وضع جبهه شام از اين قرار بود.

جبهه عراق

قبلاً فهميديم كه خالد بر قسمت زيادي از خاك عراق تسلط يافته و آنجا را تصرف كرده بود. اينك كه خالد به دستور ابوبكر به جبهه شام حركت نمود. بيست هزار نفر از لشكرش را تحت امر مثني
‌ بن الحارثه يكي از سرداران كاردان جبهه عراق قرار داد تا سرزمين‌هايي را كه فتح كرده بود نگهداري نمايد. گرچه مثني سردار شجاعي بود و پس از حركت خالد بر لشكر هرمز جاذويه در حدود بابل غالب شد و آنها را شكست داد
 ولي از خود اطمينان نداشت كه بتواند تا مدتي طولاني نواحي فتح شده را نگه دارد، يا به خوبي بر حفظ نظم داخلي آنها تسلط داشته باشد. مي‌ترسيد كه هر گاه دولت پارس لشكر مهمي فراهم كند، او نتواند با اين عده لشكر و ساز و برگي كه دارد از عهده دفعش برآيد.

لذا در حيره كه مركز ستاد فرماندهي مسلمين و جاي مطمئني بود مستقر و حالت تدافعي به خود گرفت.

اين سردار نيز وضع حساس خود را به ابوبكر اطلاع داده كمك خواسته بود، ولي ابوبكر اهتمام خود را متوجه جبهه يرموك كرده در تلاش فراهم كردن قواي امدادي و اعزام آنها به آن جبهه گرديده بود، زيرا به نظر ابوبكر دشمن جبهه يرموك خطرناك‌تر از دشمن جبهه عراق بود. بنابراين، طبق قاعده الاهم فالاهم بايد اول به اين جبهه عنايت كند و پس از آن به عراق. چون مثني از خليفه اقدامي نديد، شخصي به نام بشير بن الحصاميه
 را به جاي خود گمارد و خودش رهسپار مدينه گرديد و خطر جبهه عراق را شخصاً به عرض خليفه رسانيد و كمك خواست و پيشنهاد كرد تا اجازه دهداز همان مردم قبايل سركش عرب كه سر تسليم پيش نهاده‌اند و آثار ايمان و صلاح در آنها هويدا است كمك گرفته به كار گيرد، چه آنهااهل رزم‌اند و به طمع غنايم جنگي خوب مي‌جنگند و هستند در ميان آنها مردمي مانند عمرو بن معدي كرب و طليحه بن خويلد كه در نقشه جنگي دانا و در فنون رزمي ورزيده‌اند. گرفتن آنها به كار جهاد به خير و صلاح حكومت اسلام خواهد بود
.
با اين توضيح مي‌بينيم كه گرچه لشكر اسلام در حيات ابوبكر در هر دو جبهه طبق دلخواه و بيش از آنچه تصور مي‌شد پيش رفتند، ولي اخيراً‌ جبهه عراق پس از رفتن خالد از آنجا طبق اظهار مثني وضع خوبي نداشت. از جبهه يرموك هم كه خبر اميدبخشي به مدينه نرسيده بود.

آخرين سفارش‌هاي ابوبكر به عمر درباره جبهه‌ها

ابوبكر حق داشت در اين چند روزه آخر حياتش كه مريض و در بستر مرگ بسر مي‌برد، در اضطراب و دلهره باشد، زيرا چنان كه گفتيم تا آن وقت سرنوشت مسلمين در هيچ يك ازاين دو جبهه برايش روشن نبود ـ و بدين لحاظ بود كه پس از سپردن عهدنامه‌ خلافت به عمر،‌ او را شب هنگام نزد خود مي‌خواند و مؤكداً از او مي‌خواهد كه پس از فوتش همين كه او زمام خلافت را عملاً‌ به دست گرفت فكر و هم خود را صرف امور لشكر اسلام نموده، نيرو و تداركات كافي فراهم نمايد. جنگ را در هر دو جبهه مجدداً شروع كند وبدون وقفه ادامه و در خاك دشمن پيش رود.

گويا ابوبكر گروههاي امدادي را كه به جبهه يرموك فرستاده بود، براي تقويت مسلمين آنجا كافي مي‌دانست، لذا در آن شب به عمر مي‌گويد: گمان مي‌كنم فردا بميرم، همين كه مردم روزت را به شب نرسانيِ، مگر آن كه مردم را به همراهي و كمك مثني بخواهي. مبادا مصيبت مرگم شما را از امور دينتان و از آنچه كه پروردگارتان توصيه فرموده به تأخير اندازد. ديدي كه پس از وفات رسول الله كه هيچ مصيبتي سنگين‌تر و هيچ فاجعه‌اي فزون‌تر از آن نبود چگونه كار كردم.

همين كه خدا سرزمين شام را براي شما فتح كرد آن قسمت از لشكر جبهه عراق را كه به آنجا رفته‌اند به عراق بازگردان، چه آنها كار ديده اينجا و دليران آن محل هستند.

ابوبكر در همان شب عمر را از اموري كه از اين بابت بر خليفه مسلمين واجب است و او بايد كما هو حقه اقدام و انجام دهد آگاه ساخت
. همين كه از وصيتش فارغ شد عمر در حالي كه در اين منصب مهم و وظايفي كه بايد ايفا نمايد فكر كرد، از نزد ابوبكر خارج گرديد.

ابوبكر در اول شب سه شنبه بيست و دوم جمادي الاخره سال 13 هجري وفات يافت. همين كه پاسي از شب گذشت او را پس از انجام تشريفات ديني كه به وسيله عمر صورت گرفت در جنب قبر رسول الله در حجره مخصوص ام المؤمنين عايشه به خاك سپردند.

عمر بن خطاب و افكار جبهه

عمر پس از اين كه نيمي از آن شب گذشته بود، به خانه رفت. در بستر خواب در فكر فردايش بود، فردايي كه روز اول خلافتش خواهد بود، فردايي كه بار سنگين حكومت اسلام را بر دوش مي‌نهد، فردايي كه بايد خود را آماده نبرد با دو امپراتوري عظيم جهان نمايد و بايد پيش رود، فردايي كه چشم اميد امت محمد (صلى الله عليه وسلم) بدو دوخته مي‌شود.

اولين كار عمر طبق وصيت ابوبكر توجه به لشكر مسلمين در دو جبهه جنگ شام و عراق بود كه گرچه جبهه شام با رسيدن كمكهاي امدادي ابوبكر وضع مطمئني داشته از خطر خارج شده بود، ولي از وضع آنها خبر خوشي به مدينه نرسيده بود تا مسلمين خوشحال و دلگرم شوند و به ميدانهاي جنگ بشتابند. وضع جبهه عراق نيز چنان كه گفتيم اميدبخش نبود، بنابراين وضع هر دو جبهه تا آن وقت در مدينه مجهول بود. اكنون عمر بايد كمر همت راست و چشم سياستش را باز نمايد تا آن چنان نتيجه دلخواهي به دست آورد كه امت محمد -صلى الله عليه وسلم- از او مي‌خواهد.

از تاريخ گذشته عمر فهميديم كه او مردي است با همتي آهنين و با قدرتي فوق العاده عظيم، بنابراين او به خوبي مي‌تواند از عهده هر كاري كه بدان اهتمام ورزد بر آيد و چنان كه خواهيم ديد به حدي در كارش موفق شد كه گويي معجزه‌اي در كار بوده است، چه در جهان بشريت تا آن وقت سابقه نداشت كه كسي جز عمر در يك زمان با دو امپراتوري عظيم جهان دست و پنجه نرم كند و بر آنها غالب شده با پرچم پيروزي از معركه خارج شود و بساط آنها را برچيند.

نخستين رويارويي عمر با مردم پس از خلافت

آري، عمر شب اول وفات ابوبكر را با افكار خسته‌كننده‌اي بسر برد. همين كه صبح براي نماز به مسجد آمد، مردم كه درانتظار ورودش بودند، به طرفش شتافتند و با او بيعت نمودند. سرعت بيعت مردم او را خوشحال كرد و تا اندازه‌اي شدت افكارش را فرو نشاند. باز همين كه عمر براي نماز ظهر به مسجد آمد، مردمي كه غايب بودند و موفق به بيعت نشده بودند با او بيعت كردند، چون مردم براي نماز ظهر جمع و مسجد مملو از جمعيت گرديد عمر به منبر رفت از روي ادب روي پله‌اي پايين‌تر از پله‌اي كه ابوبكر مي‌ايستاد مستقر گرديد
 و خطبه مختصري خواند كه در ضمن آن از عظمت و فضايل ابوبكر و خيرات و بركاتي كه از او به اسلام و مسلمين رسيده بود سخن گفت و خود را فردي از افراد مسلمين كه حكومت آنها را بدست گرفته معرفي كرد. عباراتي كه عمر با لحني جذاب و لطيف ادا كرد در مردم اثر نيك به جاي گذاشت، مردم از خلال عباراتش دليل قانع‌كننده‌اي بر صحت نظر و عمق سياست ابوبكر در تعيين او به خلافت مسلمين دريافتند و او را به خوبي ستودند.

استقبال سرد مردم از درخواست عمر

همين كه نماز ظهر با جماعت خوانده شد، عمر رو به مردم كرد و آنها را براي حركت به عراق براي كمك به مثني دعوت كرد و وصيتي را كه ابوبكر در اين باره كرده بود به اطلاع آنها رساند. مردم تقاضاي عمر را شنيدند ولي هيچ كس از آنها جوابي نه مثبت و نه منفي نداد ـ شايد خطري كه مسلمين در جبهه شام با آن مواجه شده بودند و با آن كه گروههاي امدادي به آنها رسيده بود تاكنون خبري از ِآنها نرسيده بود، مسلمين مدينه را نگران كرده بود، لذا نمي‌خواستند در عراق نيز درگير با دشمني بشوند كه مهمتر بوده و در خطري افتند كه رفع آن مشكل تر باشد، آنها در سكوتشان نسبت به تقاضاي عمر معذور بودند، زيرا شوكت و شكوه شاهنشاهي ايران و قدرت نظامي دولت ايران پشت دولتهاي آن روزگار را به لرزه در آورده بود. بعضي از مردم عقيده داشتند كه غلبه و پيشروي خالد در خاك عراق بدين علت بوده كه دولت ايران عمليات نظامي او را ناچيز گرفته و تا آن حد مهم ندانسته است كه نيروي خود را براي مقابله و جلوگيري او بفرستد و گرنه موفق نمي‌شد پيروز شود و پيشروي كند. ولي اكنون ايران مسلماً كار مسلمين را سرسري نخواهد گرفت و نه فقط براي جلوگيري از هجوم مجدد آنها اقدام جدي خواهد كرد، بلكه آنچه را كه در اثر سهل انگاري از دستش رفته است از دست آنها خواهد گرفت. بنابراين شروع مجدد جنگ در عراق در نظر اهل مدينه به صلاح مسلمين نبود، به هر جهت كسي از حاضرين دعوت عمر را براي حركت به سوي عراق اجابت نكرد و به سكوت گذراندند.

دومين درخواست عمر

صبح روز دوم عمر در مسجد به مردم خطاب كرده فرمود (من نمي‌پسندم كه كسي زنان و كودكان عرب را به بردگي گيرد. نمي‌خواهم اين روش به عنوان سنت رايج براي هميشه در بين عرب باقي بماند؛ چه براي آينده اعراب زيان بخش خواهد بود) و به مردم امر كرد تا زنان و كودكاني را كه در زمان ابوبكر در جنگ با سركشان عرب اسير و به عنوان برده، سهم برده و نزد آنها بودند آزاد نموده به بستگانشان مسترد نمايد
.
عمر با اين فرمان روشي به ميان كشيد كه گرچه با سياست سابق عهد ابوبكر خليفه اول مسلمين مخالف بود، ولي سياست كنوني خليفه دوم اين چنين اقتضاء مي‌كرد. اين امر به صرفه و صلاح مسلمين بود، زيرا عمر با اين اقدام علاقه و محبت قبايل عرب را به خوبي جلب نمود و قلوبشان را به دست آورد و رابطه آنها را كه قبلاً با حكومت اسلام خوب نبود به رابطه حسنه‌اي كه بر پايه محبت استوار مي‌گردد مبذول نمود.

اين سياست به نظر عمر براي مسلمين جنبه حياتي داشت، زيرا چنان كه مي‌دانيم در اين هنگام قسمت عمده لشكر اسلام در جبهه يرموك شام مستقر شده بود، حالا اگر عمر بقيه لشكر مسلمين را بسيج نمايد و به عراق بفرستد، ديگر كسي را ندارد كه از عهده محافظت جزيره العرب برآيد. بيم اين مي‌رفت كه فرصت مناسبي به دست قبايل مزبور برسد تا مجدداً‌ سر به طغيان بزنند. در اين صورت جزيره العرب در آتش فتنه و آشوب خواهد سوخت، عمر با اين اقدام سياسي خود نه تنها آن قبايل را اميدوار به عنايات حكومت اسلام نمود، بلكه علاوه بر اين، جلو اين خطر را نيز گرفت. پس حالا عمر مي‌تواند به آنها اطمينان داشته آنها را مسلح نمايد و وارد جبهه‌هاي جهاد نمايد.

سخنراني مثني براي مردم مدينه

در مورد ماهيت نظام ايران

قبلاً‌ گفتيم كه مثني به ابوبكر پيشنهاد كرد تا اين قبايل را براي جهاد دعوت كند، ولي ابوبكر فرصت اين كار را نيافت واز دنيا رفت، اكنون چون مثني از صدور فرمان عمر براي آزادي زن و فرزندشان فهميد كه او موافق اين كار است، مجدداً‌ نظرش را به عمر پيشنهاد كرد، و گرچه نظر مثني مورد پسند عمر بود، و شايد هم خودش در انديشه اين كار بود كه فرمان آزادي زنان و اطفال قبايل مذكور را صادر كند. ولي در اينجا به سكوت گذراند. چه او مي‌خواست قبل از اين كار، مردم مدينه را كه چشم ديگران به آنها دوخته بود، موافق و حاضر به جهاد در عراق كند، زيرا به هر راهي كه آنها روند ديگران به همان راه خواهند رفت.

مثني از قيافه و سيماي حاضرين در مسجد در مي‌يابد كه عظمت شاهنشاهي و شهرت قدرت نظامي پارس و غلبه آنها بر امم مختلف جهان در نظرشان گره كوري است كه باور نمي‌دارند به دست آنها گشوده شود، لذا در ميان آنها بپا خاست و گفت: «اي مردم! ‌مبادا شهرت و هيبت پارس در نظرتان زياد جلوه كند، ما چندين بار در خاك عراق با آنها جنگيديم و به آساني بر آنهاپيروز شديم و خيلي زود بر شهرهاي متعدد آنها كه بهترين ناحيه آنجا است دست يافتيم و آنها را تصرف كرديم و اگر خداي عزوجل بخواهد باز هم بر آنها پيروز خواهيم شد».

عمر احساس كرد كه اظهارات مثني در مردم تأثير نيك نموده و چهره‌هايشان باز گرديده است، لذا فرمود (اي مردم! خاك خشك حجاز جاي خوبي براي شما نيست، جز براي به دست آوردن كاه و گياه. در سرزميني كه خدا به شما وعده فتح داده خواهيد ديد كه چه نعمتهايي براي شما ميراث گذاشته. خدا فرموده است: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ پس خدا ياري دهنده دين و نصرت دهنده مددكاران راه حق بوده به پيروان دين خود ميراثهاي ملتهاي مختلف را خواهد بخشيد، كجايند بندگان نيكوكار خدا؟)

واكنش مردم

مردم با آن همه ترس و خوفي كه از پارس داشتند پس از شنيدن سخنان كوتاه مثني و توجه به فرمايش مختصر عمر كه با استدلال به آيه قرآن به آنها نويد پيروزي داد، در خود احساس آرامش و اطمينان نموده، متمايل به اجابت امر عمر شدند، چرا اجابت و فداكاري در راه حق نكنند؟ مگر اينان نبودند كه در زمان نبوت فداكاري كردند و نبي خدا را در پيشرفت دين اسلام نصرت دادند؟ چگونه مي‌شود كه براي همين امري كه قبلاً براي تحقق آن فداكاري كردند اكنون براي هميشه سكوت اختيار نموده، از جاي نجنبند!

آنها تا اين قوت بدين جهت در تصميم خود متردد بودند كه مشكل كار را خيلي دشوار مي‌پنداشتند و باور نمي‌كردند كه در كارشان موفق شوند؛ ولي حالا كه مثني آنها را از روحيه رزمندگان پارس آگاه ساخته، مشاهدات خود را براي آنها بازگو كرده و حضرت عمر نيز به آنها نويد پيروزي و فتح اين سرزمين را مي‌دهد و مي‌گويد خدا به آنها وعده فتح داده و آنها ايمان دارند كه وعده خدا خلاف نمي‌پذيرد، هرگونه مشكلي در نظرشان آسان مي‌گردد، لذا براي رفتن به ميدان جنگي كه ايمان دارند پيروز خواهند شد، مي‌شتابند.

نخستين دسته عازم عراق مي‌شود

آري، چنين شد وابو عبيد ثقفي
 كه از فرماندهان مشهور عرب بود به پا خاست و آمادگي خود را با افراد تحت فرمانش براي حركت به سوي عراق اعلام كرد. و اولين كسي بود كه داوطلب اين كار گرديد. پس از او سعد بن عبيد انصاري و سپس سليط بن قيس دو نفر ديگر از امراي عرب موافقت نموده اعلام كردند كه با قوم خود براي حركت به عراق مهيا و آماده‌اند؛ موافقت اين سه نفر از امراي عرب باعث شد كه بقيه مردم نيز با آنها هم صدا و آماده كار شوند. تعداد آنها به زودي به هزار نفر رسيد.

حضرت عمر از فراهم شدن اين لشكر كه مقدمه و پيشقراول لشكر بزرگتري خواهد بود خوشحال گرديد و خدا را شكر نمود كه مسلمين را از ترس كه تباه كننده هر قومي است نجات داد، تا او به مقصودش كه به صلاح جامعه اسلامي بود برسد.

بايد ديد عمر فرماندهي اين لشكر را مي‌خواهد به عراق گسيل داد، به چه كسي واگذار مي‌نمايد؟

بودند بعضي از اهل مدينه كه مي‌خواستند عمر فرماندهي را به يكي از سابقه‌داران مهاجرين يا انصار تفويض نمايد، اين مطلب را به او عرض هم كردند، ولي عمر حق شناس و عادل بود، مگر نه اول كسي كه به تقاضايش روي خوش نشان داد و داوطلب حركت به عراق گرديد ابوعبيد بن مسعود ثقفي بود ـ و بقيه مردم پس از او آماده كار شدند؟ آيا مي‌سزد كه عمر فرماندهي لشكري را كه اولين اساسش به دست ابوعبيد گذارده شده به ديگري واگذارد؟ و حال آن كه او از جنگاوران ورزيده عرب بوده و مي‌تواند به خوبي از عهده كار بر آيد! خير ـ بدين جهت بود كه عمر فرمود: «نه، به خدا قسم چنين نخواهم كرد، خداي جل جلاله به شما مردم مدينه در اثر پيش قدمي و تسريع در رفع شر دشمنان دين اسلام عزت و برتري بخشيد، ولي شما اكنون در اين باره سستي از خود نشان داديد. امارت و فرماندهي اين لشكر حق كسي است كه پيش قدم گرديد و آمادگي خود را قبل از هر كس اعلام كرد. به خدا قسم جز او را در رأس لشكر نمي‌گمارم». سپس ابوعبيد را نزد خود خواست و فرماندهي لشكر را به او واگذار نمود.

وقتي كه عمر مطمئن شد اين لشكر فراهم و براي حركت به سوي عراق مهيا گرديد به مثني دستور داد تا به آنجا بشتابد و به قوايش در حيره بپيوندد، ولي احتياط كند و دست اندركار جنگ نشود و منتظر ورود اين لشكر باشد.

واپسين توصيه‌هاي عمر

ابوعبيد پس از حركت مثني تا يك ماه مشغول جمع آوري افراد و تكميل تجهيزات بود. همين كه لشكرش به چهار هزار رسيد، از عمر اجازه خواست، عمر پس از اجازه در اردوگاه لشكر حاضر و به او توصيه فرموده، گفت: «از اصحاب گرامي رسول خدا كه در اين لشكر تحت فرمانت مي‌باشند، در كارت مشورت كن و حرفشان را بشنو و به كار بند. در هيچ امري از امورت بدون سنجش و ارزش‌يابي مشتاب، زيرا جنگ كاري كوچك و آسان نيست. آن كس در جنگ پيروز مي‌شود كه با حوصله و شكيبا و مخصوصاً فرصت شناس و مآل انديش باشد. در برابرم هيچ مانعي نيست كه سليط بن قيس را به فرماندهي گروهي برگزينم، جز اينكه عجول است و در كار جنگ جز صبر و ثبات روا نيست». آنچه عمر بدان دست يافت اين بود كه موفق گرديد از مردمي كه از ترس مردم پارس مي‌لرزيدند لشكري فراهم كند كه اكنون بدون كمترين ترس و با تهور و اعتماد به وعده خدا و ايمان جازم به فتح و پيروزي به سوي ميدان جنگ مي‌شتابد، اين كار كاميابي و توفيقي بود كه خدا به عمر عنايت فرمود و مشكل سخت او رادر آغاز خلافتش حل فرمود، تا به آنچه كه ابوبكر كمي قبل از فوتش به وي توصيه كرده بود دست يابد.

مثني پس از ورود به عراق چه مي‌بيند؟

مثني به فرمان عمر قبل از حركت ابوعبيد به عراق رسيد تا به بررسي اوضاع بپردازد و ببيند مسلمين پس از حركتش به سوي مدينه چه وضعي پيدا كرده، اكنون چه حالي دارند و دشمن چه فكري كرده است، دست به چه كاري زده است ولي پس از ورودش در مي‌يابد كه اوضاع داخلي پارس مختل شده دچار بي نظمي شده‌اند، لذا در اين مدت كه او در آنجا نبوده، هيچ گونه اقدامي نكرده‌اند اكنون با اين وضع زمينه مناسبي براي مسلمين فراهم شده كه بر آنها بتازند، ولي مثني فراموش نكرده بود كه طبق فرمان عمر بايد دست به كاري نزند و منتظر ابوعبيد باشد.

ابوعبيد پس از يك ماه از حركت مثني در آخر جمادي الاول سال 13 هجري با چهار هزار سرباز از مدينه به طرف عراق حركت در مي‌آيد، و طبق دستور عمر در بين راهش عده‌اي از جنگاوران قبايل عرب را كه در زمان خلافت ابوبكر تسليم و سر پيش نهاده بودند، به كمك مي‌خواند و به سوي عراق مي‌كشاند تا آن كه عده نيروهايش تا رسيدن به عراق تدريجاً به ده هزار سرباز سلحشوري رسيد كه عمري در جنگ داخلي بسر برده، ورزيده كارزار شده بودند.

جنگ نمارق

چون ابوعبيد با لشكر ده هزار نفري خود در حيره به مثني و لشكرش پيوست، طولي نكشيد كه رستم فرخزاد پهلوان زبردستي كه پورانداخت ملكه ايران اختيارات مملكت را به او واگذار كرده بود، لشكري در مدائن فراهم و فرماندهي آن را به شخص رزمنده ماهري واگذار نمود به نام گابان كه سنين جواني خود را در جنگ و پيكار پشت سر گذاشته و در عمليات جنگي كار كشته شده بود، رستم به او دستور داد تا از نهر فرات
 عبور نموده به حيره كه مركز ستاد فرماندهي اعراب بود، حمله كند.

رستم لشكر ديگري نيز به رهبري فرمانده داناي ديگري به نام نرسي فراهم نمود ودستور داد در جايي به نام كسكر كه بين دجله و فرات بود، مستقر شود تا اگر لازم شد به كمك گابان بشتابد.

چون ابوعبيد از اقدام رستم آگاه مي‌شود براي مقابله با گابان از حيره خارج مي‌شود. دو لشكر متخاصم در جنوب فرات در محلي به نام نمارق بين حيره وقادسيه به هم مي‌رسند. در اينجا جنگ سختي بين آنها در مي‌گيرد كه عاقبتاً مسلمين غالب و شكست سختي بر حريف خود وارد مي‌سازند. عده زيادي از آنها را به قتل مي‌رساند و نيروهايي را كه از اين نبرد جان بدر مي‌برند خود را به لشكرگاه نرسي در كسكر مي‌رسانند و خود گابان فرماندهانش اسير دست يكي از مسلمين مي‌گردد.

چون كسي از گابان را اسير كرده بود او را نمي‌شناخته پيشنهادي كه گابان براي نجات خود از او كرده بود قبول مي‌كند.

گابان به اسير كننده‌اش مي‌گويد: شما مردم عرب اهل كرم هستيد، چه مي‌شود مرا كه پيرمرد سالخورده‌اي هستم امان دهي و من متقابلاً دو غلام به تو دهم؟ اسير كننده به او ترحم مي‌نمايد و پيشنهادش را قبول مي‌كند. گابان مي‌گويد: پس مرا به نزد اميرت ببر تا از اين معامله مطلع شود
. لذا او را نزد ابوعبيد مي‌برد. در اينجا بود كه گابان شناخته شد و مردم فهميدند كه او فرمانده لشكر دشمن است. از ابوعبيد خواستند تا او را به قتل برساند، ولي راهي نبود، زيرا كسي كه او را به اسارت گرفته آورده است امانش داده بود لذا ابوعبيد مي‌گويد گرچه او فرمانده لشكر دشمن است باز هم او را نخواهم كشت؛ زيرا يك نفر مسلمان او را امان داده و طبق قانون جنگي اسلام امانش نافذ و براي ما معتبر است. و بدين‌سان گابان از قتل نجات يافت و آزاد گرديد.

جنگ سقاطيه

رستم از شكست اين لشكر اطلاع يافته احساس مي‌كند كه لشكر نرسي در خطر حمله اعراب افتاده است، زيرا ابوعبيد پس از پيروزي سرجايش نخواهد نشست بلكه به زودي براي حمله به نرسي به كسكر خواهد شتافت، لذا دستور داد فرمانده ورزيده‌اي به نام جالينوس با لشكري زيادتر و تجهيزاتي مهمتر سريعاً‌ به سوي كسكر حركت نمايد و به كمك نرسي بشتابد.

ولي گويا ابوعبيد از اين امر غافل نبوده، لذا پس از غلبه بر گابان بي فكر ننشست و قبل از اين كه جالينوس به كسكر برسد، به لشكر خود فرمان داد تا فوراً به كسكر حركت و بر نرسي حمله كنند.

لشكر اسلام در جايي به نام سقاطيه در نزديكي كسكر با لشكر نرسي كه عده اي از بقاياي لشكر شكست خورده گابان نيز در بين آنها بودند، رويارو گرديد.

اكنون مي‌بينيم كه لشكر نرسي در مقابل لشكري قرار گرفته كه چند روز قبل بر لشكر گابان در نمارق غالب شده و هم اكنون فراريان لشكر شكست خورده گابان كه رعب شمشير اعراب از قلوبشان بيرون نرفته است، در بين لشكر نرسي هستند، آيا با اين وصف مي‌شود كه چنين لشكري در مقابل لشكر ابوعبيد كه از جبهه پيروزي به اينجا آمده است، پايدار بماند؟ خير.

ابوعبيد قبل از اين كه فرصت را از كف بدهد و لشكر نرسي با رسيدن جالينوس تقويت شود، از چند سو به لشكر نرسي حمله نمود و چنان كه از همان اول كار معلوم بود نرسي نتوانست بيش از گابان در مقابل ابوعبيد پايداري كند، و همين كه آثار شكست را در لشكرش ديد، عقب نشست و با آنچه كه از لشكرش باقي مانده بود، فرار كرد. اسلحه و ذخاير زيادي كه به جاي گذاشته بود به دست مسلمين افتاد.

جنگ بارسما

ابوعبيد خبر يافته بود كه جالينوس براي تقويت نرسي به سوي كسكر حركت كرده به قريه بارسما رسيده است، لذا در كسكر به انتظارش ننشست كه مورد حمله قرار گيرد، زيرا غالباً پيروزي با مهاجم است نه با مدافع. بدين نظر فوراً به طرف جالينوس حركت نمود ودر قريه بارسما بر او تاخت. او هم نتوانست در مقابل ابوعبيد مقاومت كند. اين بود كه مانند نرسي با بقاياي لشكرش به سوي مدائن گريخت.

ابوعبيد با اين پيروزيها ير نواحي فتح شده كه از حيث ثروت و نعمت غني بود، تسلط يافت و بر نقاطي كه پس از حركت خالد به شام از تحت تسلط مسلمين خارج شده بود مجدداً دست يافت. پس از اين لشكرش را به اين سو و آن سو پراكنده نمود تا كليه روستاها و دهات اين ناحيه را تصرف نمايند. او موفق گرديد سرزمين‌هايي را كه سواد عراق نام داشت
 از اول تا آخر بدون جنگ بلكه از طريق صالح با اهالي تصرف نمايد. او طوري قدرت و شوكت از خود نشان داد كه مردم اين نواحي براي هميشه فكر قيام بر ضد مسلمانان را از سر بدر برند و قدرت و عظمتي مانند دوره خالد بن‌الوليد را كه از دلها رفته بود به قلوب مردم اين ناحيه بازگردانيد. بزرگانشان نزد ابوعبيد آمدند واز كارهايي كه در گذشته در غياب خالد از آنها سرزده بود، عذر خواسته گفتند: آنچه از ما به ميان آمده، با ميل و اختيار ما نبوده، زيرا استقلال نداشتيم.

در اينجا بايد يادآور شويم كه خالد بن الوليد اين نواحي را كه به دست ابوعبيد افتاد، قبلاً فتح كرده بود، ولي پس از اين كه به امر ابوبكر به شام رفت، مردم بر ضد مسلمانان قيام كردند. مثني كه به دستور ابوبكر جانشين خالد شده بود، نتوانست با لشكري كه در اختيار داشت، آنها را سركوب و مطيع نمايد. لذا صلاح خود را در اين ديد كه لشكر اسلام را از اين نواحي جمع كند و در حيره متمركز و متحصن گردد. اينك اين نواحي مجدداً به تصرف مسلمين در آمد و روزگار دوران خالد بازگشت.

در تاريخ ابوبكر خوانديم كه خالد پس از فتح اين سرزمين در انديشه فتح مدائن پايتخت ساساني بود درست هنگامي كه در فكر نقشه كارش بود، از ابوبكر فرمان يافت تا به شام برود. اين بود كه نقشه‌اش بي‌عمل ماند و خالد از اين بابت متأسف گرديد.

چون عمر طبق سوابقي كه در جريان بود ميانه خوبي با خالد نداشت، خالد تصور كرد عمر از ابوبكر خواسته تا وي را به شام بفرستد، لذا گفت: «اين امر در اثر پيشنهاد عمراست كه نخواسته به افتخار فتح مدائن برسم».

حال مي‌بينيم كه مثني به وسيله ابوعبيد به اين پيروزيها كه شرح داديم توفيق يافته واين سرزمين را از وجود حريف تصفيه كرده، خاطرش در اينجا آسوده شده و لشكري در اختيار دارد كه با تدبير و كارداني ابوعبيد به هر جا روي آورده، پرچم پيروزي به دوش گرفته فاتح از ميدان باز آمده پس اكنون جا دارد كه مثني همان آرزو و اميدي را داشته باشد كه خالد داشت ودر صدد حمله به مدائن باشد.

رستم فرخزاد

اين امر يگانه آرزوي مثني بود، ولي شانس اين كار را نداشت، زيرا رستم فرخزاد اين پهلوان دلاور به حدي فكرش صحيح و به طوري دور انديش و عاقبت سنج بود كه آنچه را مي‌انديشيد و آنچه را پيش بيني مي‌كرد درست بود و آنچه را كه پيشگويي مي‌كرد در آينده واقع مي‌شد. از اين رو مردم معتقد بودند كه او علم نجوم دارد وآنچه را كه مي‌داند و مي‌گويد از اكتشافات نجومي است، ولي چنين نبود بلكه منشاء پيش‌بيني و پيشگويي او از عمق سياست و عاقبت‌بيني حاكي بود ـ كما آن كه در زمان ما نيز هستند سياستمداران تيزهوشي كه وقايع سياسي را پيشگويي مي‌نمايند و بعداً‌ چنان كه گفته‌اند واقع مي‌گردد. رستم نيز يكي از چنين مرداني بود.

پس آيا مي‌شود كه چنين كسي به نقشه و انديشه مثني پي نبرد و علاج واقعه را قبل از وقوع نكند؟ آيا مي‌شود كه چنين مردي ننگ شكست لشكرش را از دست لشكر بي‌تجهيز عرب كه با وسايل ناچيز و اسلحه ناقص مي‌جنگيدند براي مدت زيادي تحمل نمايد؟ خير.

رستم پس از شكست لشكر جالينوس كه اميد زيادي به آن داشت، به تهيه لشكر مهمي مي‌پردازد و خواص و كار ديدگان دولت را جمع نموده از آنها مي‌پرسد چه كسي را مي‌شناسند كه در تهور جنگي ودر دشمني با اعراب از ديگران شديدتر باشد، تا رهبري اين لشكر را بدو بسپارد و به جنگ اعراب بفرستد؟ گفتند چنين كسي مردانشاه رئيس گارد سلطنتي است كه ايرانيان او را بهمن جاذوبه واعراب او را ذوالحاجب مي‌نامند.

رستم او را نزد خود خواسته، فرماندهي اين لشكر عظيم را بدو مي‌سپارد و جالينوس فرمانده شكست خورده جنگ بارسما را با بقاياي لشكرش نيز با او همراه مي‌سازد و تحت فرمانش قرار مي‌دهد. به بهمن دستور مي‌دهد كه هر گاه ديد جالينوس باز هم در اين جنگ سستي نشان مي‌دهد، او را به قتل برساند تا باعث سستي ديگران نشود و براي آن كه به لشكر بفهماند اين جنگ بي‌حد مهم است، درفش كاويان پرچم ملي ايران را به دستش مي‌سپارد.

نبرد فيل‌ها يا واقعه جسر

بهمن و جالينوس با اين لشكر عظيم و كاملاً مجهز از مدائن به سوي ابوعبيد به حركت در مي‌آيند و در محلي به نام (قس الناطف) در سمت شمالي فرات مستقر مي‌گردند.

ابوعبيد كه از حركت اين لشكر مطلع بوده است، با لشكرش براي مقابله با آنها حركت مي‌كند و در جايي به نام مروجه در جنوبي فرات موضع مي‌گيرد.

چون بين اين دو لشكر نهر فرات فاصله برد، بهمن به ابوعبيد پيام فرستاده گفت: يا شما از فرات عبور كنيد و به طرف ما بياييد، يا ما به آن سوي نهر به طرف شما خواهيم آمد.

ياران ابوعبيد گفتند بگذار آنها به طرف ما بيايند، ولي ابوعبيد كه تشنه پيروزيهاي قبل بود احساس غيرت نمود و گفت: نبايد به آنها نشان دهم كه ترسو هستيم، بايد از نهر به سوي آنها عبور كنم.

سليط بن قيس همان اميري كه عمر او را كاردان دانسته به ابوعبيد گفته بود: (در برابرم هيچ مانعي نيست كه او را به فرماندهي گروهي برگزينم جز اين كه عجول است) و همچنين بزرگان لشكر، رأي ابوعبيد را به صلاح لشكر ندانستند و گفتند: ما تاكنون هيچ گاه با چنين سپاه بزرگي روبرو نشده‌ايم، مخصوصاً كه مي‌خواهند با اين جنگ، عار شكستهاي گذشته را از خود شسته شكستهاي خود را با پيروزي در اين جنگ جبران كنند، لذا تداركات زيادي مهيا نموده‌اند و براي جنگ با ما حاضر شده‌اند. مسلماً از خود گذشته و بي‌باك خواهند جنگيد، مع الوصف تو مي‌خواهي در جايي با آنها بجنگي كه هر گاه وضعي پيش آيد كه لازم شود عقب بنشينيم براي ما دشوار شود، مگر نه اين است كه در اين صورت دشمن را در پشت سر و نهر فرات را در پيش خواهيم داشت؟

ابوعبيد برآشفته مي‌گويد: اگر ما به سوي آنها نرويم، ترسو خواهيم بود. سليط را كه طرف گفتگويش بود، متهم به بزدلي مي‌نمايد، سليط مي‌گويد: به خدا آنچه را كه براي تو لازم و به صلاح مسلمين بود گفتم و بعداً‌ خواهي ديد.

اهل حيره در قديم بر روي شط پلي ساخته بودند كه به وسيله آن از عراق به ساحل شمالي شط رفت و آمد داشتند و با اين پل عراق و ايران را مرتبط ساخته بودند. هنگام ورود ابوعبيد پايه‌هاي اين پل سست و پاره‌اي از قسمتهاي آن خراب شده بود.

چون ابوعبيد تصميم گرفت لشكرش را از روي اين پل عبور دهد، دستور داد آن را مرمت و تعمير نمايند و چون قسمت‌ شمالي آن كه به ساحل مي‌رسيد، به كلي خراب شده بود، امر كرد تا چندين قايق به هم بسته به پل متصل نمايند تا بتوان از روي پل به اين قايقها وارد و از روي آنها عبور نموده به ساحل برسند. همين كه از ترميم و اصلاح پل فارغ شد با لشكرش از روي آن به آن سوي شط عبور كرد.

به محض اين كه لشكر ابوعبيد به آن سوي شط رسيد، بهمن بدون آن كه به آنها مهلت بدهد. به لشكرش فرمان حمله داد. در پيشاپيش لشكر فيلهايي به حركت در آمدند كه همه جنگ ديده و براي جنگ تربيت شده بودند. بر فيل‌ها زنگوله‌هاي بزرگي آويخته بودند كه با هم، صداي مهيبي توليد مي‌كردند.

اسبهاي مسلمانان كه هيچ‌گاه فيل را به چشم نديده و صدايي مانند صداي گوش خراش زنگوله‌هاي آنها را در عمرشان به گوش نشنيده بودند، از ديدن فيلها و شنيدن صداي زنگوله‌ها به حدي به وحشت افتادند كه از اطاعت سواران خود سرپيچيدند و از ميدان فرار و باعث اختلال صفوف مسلمين گرديدند. بدين نحو راه براي تيراندازان كه از روي فيلها به سوي مسلمين تير مي‌انداختند، ‌هموار گرديد و عده زيادي از مسلمين را به قتل رساندند.

ابوعبيد ديد كه صفوف مسلمين مختل گرديده و نزديك است به كلي بهم خورد، لذا از اسبش پياده و به لشكرش نيز دستور داد تا پياده شوند وبا هم با فيلان پيكار و كارشان را يكسره نمايند. جز اين هم چاره‌اي نبود، زيرا امكان نداشت از اسبهاي ترسوي فراري كار گرفت.

مسلمين به دستور ابوعبيد اسبها را رها كردند و به سوي فيلان يورش بردند و طناب پالانشان را قطع نمودند. سواران تيرانداز را كه همراه پالانشان از پشت آنها به زمين افتادند طعمه شمشير قرار دادند. چون فيلها از ميدان خارج گرديدند، اسبهاي مسلمين مجدداً‌ به ميدان كشيده و هر دو طرف مردانه جنگيدند. هر يك از آنها گاهي پيش مي‌رفت و زماني به عقب رانده مي‌شد جنگ چندين ساعت در بين آنها به شكل پيشرفت و عقب‌نشيني جريان داشت.

چون فيلها از ميدان رانده شدند و از تيراندازي خبري نبود، خاطر ابوعبيد آسوده و از علايم جنگ اميدوار گرديد، ولي در همين گير و دار نزديك خود فيل كوه پيكري ديد كه به مسلمين حمله مي‌كند و با خرطومش به چپ و راست مي‌زند، آنها را پراكنده ومتفرق مي‌سازد. گويا اين فيل بسيار تيزهوش و قهرمان ميدان جنگ و موقع‌شناس بود و خوب مي‌دانست كي و كجا بزند
.
ابوعبيد ديد كه هرگاه اين فيل مجال يابد لاجرم تلفات زيادي بر مسلمين وارد مي‌سازد و چه بسا كه باعث شكست قطعي آنها شود. لذا خود را به آن فيل رساند و با شمشير ضربت شديدي بر خرطومش وارد ساخت، چون فيل احساس درد كرد، به خشم در آمد و او را زير پاي خود گرفت، لگدمال نمود و او زير جثه فيل جان سپرد.

حكم برادر ابوعبيد طبق وصيتش پرچم لشكر را به دست گرفت و به جنگ فيل رفت و او نيز مانند برادرش زير پاي فيل از بين رفت و به همين ترتيب هفت نفر از اقوام ابوعبيد يكي پس از ديگري پرچم به دست گرفته با فيل جنگيدند و همه آنها زير پايش تلف شدند.

چون مسلمين چند نفر از فرماندهان پرچم‌دار خود را پياپي از دست دادند، مرعوب و روحيه خود را به كلي از دست داده شكست خوردند و به ناچار از ميدان فرار كردند و به طرف پل شتافتند تا خود را به آن سوي شط برسانند.

مثني كه خطر قطعي مسلمين را دريافته بود، پرچم به دست گرفت ولي نه براي ادامه جنگ، زيرا ديگر اميدي براي پايداري نبود، چه افراد لشكري كه فرمانده اول و چند نفر ديگر از فرماندهانشان يكي پس از ديگري پياپي كشته شده‌اند و نظامشان بهم خورده و صفوفشان درهم پاشيده در حال فرارند، امكان ندارد در مقابل لشكري كه پيروز گشته آنها را از پشت سر با شمشير درو مي‌كند پايدار باشند.

مقصود مثني از گرفتن پرچم اين بود كه مسلمين شكست خورده را رهبري كند تا به درستي از همان پلي كه آمده بودند عبور نمايند، لهذا او با عده‌اي از فرماندهان و دلاوران لشكر پشت سر آنها را محافظت نمودند تا شايد بتوانند از تلفات آنها بكاهند.

مثني مشغول كارش بود كه يكي از اقوام ابوعبيد به نام عبدالله بن مرثد ثقفي طناب قايقهايي را كه به پل بسته شده بود قطع و راه عبور از روي پل را مسدود و فرياد بر آورده گفت: «اي مردم، روي برگردانيد و مردانه بجنگيد تا پيروز شويد يا درهمان راهي كه فرماندهانتان فداكاري كرده جان سپردند جان دهيد». ولي افراد شكست خورده از ترس شمشير دشمن گوش به حرفش ندادند و بسياري از آنها خود را به آب زده غرق شدند.

طبق دستور مثني قايقهاي قطع شده را مجدداً به پل بستند تا مردم از روي آن‌ها بگذرند. خود مثني با افراد فداكاري كه مردانه ايستاده، مشغول دفاع بودند، پس از همه مردم به آن سوي شط عبور كردند ـ در اينجا درست هنگام دفاع يك ضربت نيزه به مثني اصابت كرد و او را مجروح ساخت و نيز حلقه‌اي از زره در بدنش فرو رفت، ولي مع الوصف از فعاليت باز نايستاد ـ ابو زيد طايي كه يكي از فرماندهان مسيحي بود و در زمره مسلمين مي‌جنگيد، همچنين سليط بن قيس در اين هنگام خطرناك تا آنجا با مثني همراهي و فداكاري كردند كه به شهادت رسيدند.

سرانجام دردناك جنگ

دراين جنگ چهار هزار نفر از زبده ترين جنگاوران مسلمين يا در ميدان جنگ يادرحين فراركشته يا در شط غرق شدند.

حالا بايد ببينيم كه بهمن اين سردار فاتح به همين پيروزي مهم كه در اين نبرد به دست آورده قانع مي‌‌شود تا اين افتخار كه كسي پيش از او به دست نياورده نامش را بلند كند، يا براي افتخار پيروزي بيشتر، از شط عبور كرده به تعقيب مسلمين شكست خورده مي‌پردازد تا آنها را به كلي نابود و دندان طمع عرب را از اين سرزمين از بيخ بركند؟

اگر بهمن اين كار را مي‌كرد مي‌توانست زيرا نابود كردن لشكر فراري كاري است خيلي آسان، شايد بهمن نمي‌خواست خود را به آن سوي شط برساند و شط را در پشت سر بگذارد، تا مبادا به مسلمين قواي امدادي برسد و تقويت شوند و روي برگردانيده بجنگند و اين بار او و لشكرش دچار همان وضعي بشوند كه مسلمين شدند و افتخار پيروزي را كه در اين جنگ به دست آورده از دست بدهد.

بهمن در اين امر متردد بود، كه چه كند. همين تردد و تأخير در كارش به مثني فرصت خوبي داد تا بقاياي لشكرش را به سرعت از خطر دور و آنها را از مروجه به شهر حيره كه محل امني بود برساند و بعداً‌ با فرصت بيشتري آنها را از حيره انتقال و به شهر اليس كه كمي دورتر و از خطر هجوم دشمن در امان تر بود، رسانيده در آنجا مستقر شود.

در اينجا بايد به ياد بياوريم كه حضرت عمر هنگام حركت ابوعبيد ثقفي به او توصيه فرمود كه در هيچ امري از امورش بدون ارزشيابي و عاقبت سنجي شتاب نكند و از اصحاب رسول الله در كارش مشورت كند و حرفشان را بشنود، اگر ابوعبيد به اين توصيه عمل مي‌كرد دچار اين ضايعات جنگي نمي‌شد.

اين جنگ در رمضان سال 13 هجري واقع شد و در تاريخ اسلام به واقعه جسر شهرت دارد.

بهمن هنوز تصميم قطعي در كارش نگرفته بود كه خير يافت بين مرد در مدائن اختلاف افتاده، جمعي طرفدار رستم و گروهي پشتيبان فيروزان بوده با رستم دشمني دارند؛ لذا با قسمت اعظم لشكرش فاتحانه به مدائن بازگشت و قسمت كوچكي از آنها را تحت فرمان گابان گذارده و دستور داد به تعقيب لشكر مثني بشتابد.

بهمن تصور مي‌كرد همين گروه كوچك براي نابود كردن بقاياي لشكر شكست خورده فراري مسلمين كافي است و به آساني بر آنها غلبه خواهند يافت، ولي خطا بود.

اهل شهر اليس از كار بهمن و از آنچه در مدائن مي‌گذشت اطلاع يافتند و به مثني خبر دادند. لذا مثني فرصت را غنيمت شمرده، با لشكرش و با عده‌اي از مردم سلحشور اليس كه داوطلب جنگ به نفع مسلمين شده بودند، به طرف گابان تاخته او را شكست دادند. خود گابان اسير و به فرمان مثني به قتل رسيد.

معركه بويب

تاريخ ايران تأليف پيرنيا مشيرالدوله مي‌گويد: عمر پس از واقعه جسر تا يك سال هيچ گونه اقدامي نكرد. پس از گذشت يك سال مردم را در مدينه به جهاد تحريك و براي دست يافتن بر مملكت و خزائن ساسانيان تشويق كرد و به حدي به اين امر اهتمام ورزيد كه هر گاه كسي مي‌خواست براي جهاد به شام برود او را منصرف مي‌نمود و به عراق مي‌فرستاد.

اما پارسيان با آنكه در نبرد جسر فتح درخشاني كرده بودند وبا آن كه فرصت يك ساله در دست داشتند و مي‌توانستند سپاه عظيمي فراهم كنند و پاي مسلمانان را از خاك عراق قطع نمايند، به علت پريشاني اوضاع داخلي خود اصلاً در انديشه كار نبودند و حتي به فكر دفع حمله احتمالي مسلمانان هم نشدند. شايد هم تصور مي‌كردند كه پس از واقعه جسر خطر مسلمانان به كلي از بين رفته است. لذا آسوده و آرام ننشستند.

دكتر محمد حسنين هيكل در كتابش به نام زندگاني فاروق اعظم مي‌گويد: پس از اين كه مثني بر لشكر گابان غالب شد مدتي در اليس ماند و همين كه رفع خستگي كرد، به تشويق و ترغيب قبايل عرب براي جهاد پرداخت. گر چه مثني از خليفه كمك خواسته بود، ولي خودش هم آرام ننشست؛ زيرا رسيدن لشكر امدادي از مدينه وقت زيادي مي‌خواست و احتمال داشت كه پارسيان در فاصله اين مدت قبل از رسيدن كمك از مدينه پيش دستي نموده به او حمله نمايند و ضربتي بر او وارد نمايند كه لشكرش را به كلي نابود كند. لهذا از قبايل عرب دور و نزديك كمك خواست و از آنها جنگاوراني ورزيده به دست آورد و بر لشكرش افزود. قبيله مسيحي عرب بني نمر مقيم عراق كه تعصب قوميت عربي داشتند، به رهبري انس بن هلال نمري نيز به مسلمين ملحق شدند.

مثني لشكرش را كه اطمينان داشت قوي شده از اليس به محلي به نام (مرج السباخ) كه بين قادسيه و خفان در جنوب عراق بود، انتقال داد. و گرچه اطمينان داشت كه هرگاه بر پارسيان در اين هنگام بحراني حمله كند غالب مي‌شود، ولي صلاح نديد تا ببيند عمر در مدينه براي كمكش چه كرده و براي كار آينده‌اش چه فرماني مي‌دهد. اين بود وضع مثني در عراق پس از واقعه جسر كه مي‌بينيم ضايعات و تلفاتي را كه در جنگ جسر به لشكر اسلام رسيد، ترميم كرد و لشكر را تا آنجا تقويت نمود كه احساس كرد مي‌تواند بر پارسيان حمله نمايد.

اهتمام عمر در مدينه

اولين كسي كه خود را پس از واقعه جسر به مدينه رساند، عبدالله بن زيد صحابي رسول الله بود. همين كه او به مسجد داخل شد، عمر پرسيد: چه خبري داري؟ عبدالله حادثه جسر را به او خبر داد. عمر خيلي از اين واقعه قلباً متأثر و روحاً متألم گرديد؛ زيرا شخصي مانند ابوعبيد و چندين نفر از اشخاص بزرگ خود را از دست داده بود، ولي مع الوصف تأثر و حزنش را پنهان داشت و خود را متين و آرام جلوه داد و جداً‌ به فكر آينده شد.

عمر مي‌دانست كه اگر يكبار ديگر مسلمين در عراق شكست بخورند ديگر كسي حاضر نمي‌شود به آنجا برود و به جهاد بپردازد. در اين صورت نه تنها اميدي به فتح بقيه عراق نيست، بلكه آنچه را كه فتح و به دست آورده است از دست خواهد داد. لذا لازم مي‌دانست لشكر مثني سريعاً به حدي تقويت شود كه نه تنها احتمال شكست آنها در بين نباشد، بلكه پيشروي و پيروزي آنها قطعي گردد.

قبلاً گفتيم كه ابوعبيد در طول راهش از مدينه به عراق از قبايل شورشي تسليم شده كمك گرفت. آنها نيز در جنگهاي نمارق، سقاطيه، قس الناطف، جسر و بارسما دوشادوش لشكرش جنگيدند، لذا عمر نسبت به توبه و اخلاص و فداكاري آنها اطمينان پيدا كرد و آنها را براي جهاد در عراق دعوت نمود. آنها نيز متقابلاً دعوت عمر را اجابت نموده از نواحي و جهات مختلف دور و نزديك شبه جزيره گروه گروه به مدينه شتافتند تا آنها را تجهيز نموده به ميدان جنگ در عراق بفرستد.

در اين اثناء جرير بن عبدالله بجلي رئيس قبيله بزرگ بجيله نزد عمر آمده پيشنهاد مي‌كند كه طوايف سلحشور بجيله را كه در اطراف شبه جزيره در بين قبايل پراكنده بودند به مدينه فراخواند و آنها را تحت فرمانش قرار دهد و به عراق اعزام دارد.

عمر به عمال و كارگزاران خود در همه جا فرمان داد تا آنها را فراخوانده در يك جا جمع نمايند. همين كه جمع شدند عمر فرماندهي آنان را به جرير سپرد تا به كمك مثني بشتابد.

همچنين از اهل مدينه آن‌هايي كه پس از شكست جنگ جسر فرار نموده به مدينه بازگشته بودند، آمادگي خود را براي رفتن مجدد به عراق اعلام نمودند، و سپس تمام قبيله بني ازد، بني كنانه و چندي از قبايل ديگر داوطلب حركت به عراق گرديدند.

حضرت عمر اين قبايل را كه لشكر عظيمي از جنگجويان بي‌ترس را تشكيل مي‌دادند، تجهيز و به سوي عراق حركت داد. اين بود اقدام و اهتمام عمر در مدينه براي امداد و تقويت قواي مثني در عراق.

اكنون مي‌بينيم كه خود مثني در عراق قواي كافي دارد و حضرت عمر هم قواي امدادي مهمي مهيا و ازمدينه به كمكش فرستاده، پس با اين حال مثني قوايي در دست دارد كه مطمئناً نه تنها مي‌تواند از عهده دفع حمله پارس برآيد، بلكه قدرت دارد بر آنها بتازد و پيش رود تا به آرزوي نهايي خود برسد.

در مدائن چه مي‌گذرد؟

آيا با آن كه قواي مسلمانان تقويت يافته و در مرج السباخ قسمت جنوبي عراق استقرار يافته است، باز هم در مدائن همان اختلاف ونزاع همچنان ادامه دارد؟

آري، تا اين وقت چنين بود، ولي چون خبر قواي امدادي براي تقويت لشكر مثني به مدائن رسيد، پارسيان وحشت زده شدند واحساس خطر كردند و پي بردند كه همين اختلاف داخلي آنها بوده كه به مسلمانان فرصت خوبي داده تا قواي شكست خورده خود را ترميم و تقويت كنند و مجدداً‌ به سوي آنها سرازير شوند. لهذا رستم و فيروزان اين دو سردار نامي اختلافات را كنار زده، دست صلح و اتحاد به هم دادند و لشكر بزرگي به رهبري مهران همداني سردار نامي پارس مهيا و در حالي كه سه فيل جنگي در پيشاپيش آنها در حركت بود، به سوي مثني به حركت در آمدند.

مهران آرزو داشت در نبردي كه در پيش دارد، چنان پيروزي بزرگي به دست آوردي كه پيروزي بهمن در جنگ جسر در مقابلش ناچيز جلوه كند و از خاطره‌ها گم شود. ولي اين آرزو چنان كه خواهيم ديد تحقق نيافت و به شكست لشكر و قتل خودش مبدل گرديد.

مثني در مرج السباخ از حركت لشكر پارس اطلاع مي‌يافت و صلاح نديد كه به انتظار ورود قواي امدادي مدينه در جايش كه براي جنگ مناسب نبود بنشيند، لذا به جرير بن عبدالله بجلي و ساير سرداران بزرگ كه در راه بودند پيام فرستاده مي‌گويد: (ما با كاري روبرو شديم كه نتوانستيم تا رسيدن شما در جاي خود بمانيم. پس عجله كنيد تا به ما برسيد، وعده‌گاه ما بويب مي‌باشد)
. سپس با قوايش حركت و در بويب مستقر گرديد.

مهران نيز با لشكرش در محلي بنام نخيله به طوري كه بين دو طرف جز نهر فرات فاصله نباشد، روبروي لشكر مثني قرار گرفت و به اين ترتيب هر دو طرف براي جنگ مهيا و آماده كار شدند.

مثني به اصطلاح امروزي لشكرش را سان ديد. هر چند قوايش در برابر قواي بزرگ پارس ظاهراً چيزي نبود كه مايه اميدواري باشد و به علاوه پارسيان فيلهاي جنگي به ميدان آورده بودند. فيل در آن زمان مانند تانكهاي امروزي به كار گرفته مي‌شد، يعني تيراندازان از اتاقكي كه بر پشت آن بسته مي‌شد آسوده به سوي دشمن تيراندازي مي‌كردند. مع الوصف مثني به پيروزي‌اش اميدوار بود. زيرا امراء ونيروهاي قوايش از قبايل صحرانشيني بودند كه به سختيهاي زندگي عادت كرده و عمري در جنگ و پيكار بسر برده و يك دل و يك عقيده بودند. چنين مردمي هرگونه مشقتي را تحمل مي‌ كنند و در صحنه جنگ، پركار و پابرجا مي‌باشند.

اما پارسيان گرچه براي جنگ گرد هم جمع شده بودند، ولي بي‌شك به اين زودي آثار اختلاف داخلي آنها از بين نرفته بود و امكان نداشت دلهايشان با هم الفت يافته باشد. چنين مردمي در مقابل سختيهاي جنگ پايدار نخواهند ماند.

به هر حال مهران به مثني پيغام داد كه شما از نهر عبور مي‌كنيد و به طرف ما مياييد يا ما بياييم؟ مثني مصيبتي را كه در اثر عبور از نهر در جنگ جسر به مسلمين رسيده بود به ياد داشت. حضرت عمر نيز پس از جنگ جسر به او سفارش داده بود كه تا به پيروزي چشمگيري نرسيده، از نهر به آن طرف نرود، لذا جواب داد تا او به اين سوي نهر بيايد.

مهران با لشكر سنگينش از نهر گذشت و به طرف مثني آمد. لشكرش را صف‌آرايي نمود ودر سه صف كنار هم بياراست. جلوي هر صفي يك فيل قرار داد. مثني نير لشكرش را در صفوفي به طرز ميمنه، ميسره و قلب آرايش داد و در حالي كه لباس جنگ به تن و اسلحه حمل كرده و بر اسبش به نام شموس كه مخصوص اوقات جنگش بود، سوار شده بود، صفوف مسلمين را بازديد نمود و به آنها وعده و نويد پيروزي داد و آنها را براي جنگ و فداكاري تشجيع و احساساتشان را برانگيخت و راهنماييهاي لازم را كرد. در مقابل هر پرچمي از پرچمهاي فرماندهاي توقف نمود و گفت: مبادا شكست بخوريد. زشتي و زيان شكست براي ما غير قابل تحمل است، چه براي سپاه شكست خورده نابودي و براي بازماندگان مايه شرمندگي است». مردم از سخنان مثني به هيجان آمده جواب مثبت دادند. سپس گفت: من سه بار تكبير مي‌گويم. شما خود را در فاصله اين سه تكبير براي حمله آماده سازيد. همين كه تكبير چهارم را گفتم فوراً با هم بر دشمن حمله كنيد.

همين كه مثني اولين تكبيرش را گفت، لشكر مهران فرصت بيشتري به او نداد و پيشدستي نموده و چنان حمله شديدي بر لشكرش كرد كه قسمتي از صفوف مقدمشان كه از بني بجيل جنگجويان مشهور بودند، در هم ريخت و تلفاتي بر آنها وارد شد، ولي بني بجيل مجدداً خود را آراسته و با شجاعت و ثباتي كه مخصوص قبايل بيابان نشين است با همكاري بقيه لشكر بر سپاه پارس حمله كردند. با اين حمله مجدداً‌ صفوف خود را منظم ساختند. پس از آن هر دو طرف به هم تاخته در آميختند و جنگ شديدي به ميان آمد كه سرنوشت هيچ كدام از آنها معلوم نبود.

مثني مي‌بيند كه هر دو طرف سرسخت و با شدت هر چه زيادتر مي‌جنگند. هر كدام مي‌كوشد كه گوي افتخار پيروزي جنگ را بربايد. با اين اوضاع طول خواهد كشيد تا معلوم شود كداميك پيروز و كداميك شكست مي‌خورد، لذا در انديشه كاري شد كه پيروزي مسلمين تضمين و جنگ بزودي خاتمه يابد. راهي نيافت جز اين كه بر مهران فرمانده لشكر پارس حمله كند و او را از ميان بردارد، چه با قتل او شكست لشكرش قطعي خواهد شد.

لذا براي اين كار دو نفر از فرماندهان ورزيده را به نام انس بن هلال النمري و ابن الفهر التغلبي كه هر دو عرب مسيحي و در لشكر اسلام با دشمن مي‌جنگيدند نزد خود خواست و گفت: شما اگر چه پيرو دين اسلام نيستيد، ولي عربيد و اين جنگ جنگي است بين عرب و غير عرب من مي‌خواهم شخصاً بر مهران حمله كنم. همين كه حمله كردم شما هر دو با هم به كمكم شتافته همكاري كنيد تا ان شاءالله به نتيجه برسيم.

سپس مثني در يك فرصت مناسب به سوي مهران تاخت و او را از جايش به عقب راند. چون لشكر پارس از ماجرا آگاه شد، قسمتي از آنها به حراست فرمانده خود پرداختند، فرصت فعاليت نظامي را از دست دادند و بدين ترتيب گرچه مهران از مهلكه نجات يافت، ولي قسمت مؤثري از لشكرش كه به محافظتش پرداختند از كار افتادند.

مثني كه وضع آنها را چنين ديد دلگرم شد و به لشكرش نويد داد و آنها را تشجيع و تهييج نمود تا بر شدت حملاتشان بيفزايند. در اين هنگام هر دو لشكر به حدي سخت به سوي هم تاختند كه غبار غليظي به هوا برخاست بگونه‌اي كه معلوم نمي‌شد كداميك از طرفين غالب يا مغلوب است. همين كه كمي از غلظت غبار كاسته شد، معلوم گرديد نظم سپاه پارس در اثر شدت حملات مسلمين بهم خورده و به طرف پل فرار مي‌كنند تا خود را به آن سوي شط برسانند.

چون مثني پيش‌دستي كرد و مانع عبورشان از پل گرديد، ناچار بطرف ساحل نهر شتافتند تا هر طور شده خود را به آب اندازند واز شمشير نجات يابند، ولي مسلمين فرصت اين كار را هم ازدستشان گرفته آنها را در محاصره گرفتند و به ياد تلفات جنگ جسر آنها را بي‌باكانه از دم شمشير گذراندند. در همين گير و دار يك نفر غلام مسيحي بر مهران دست يافت و او را به قتل رسانيد وبا صدايي بلند گفت: من غلام تغلبي هستم، من مهران را كشتم. بدين ترتيب جنگ با پيروزي مسلمين خاتمه يافت.

مسلمين در اين جنگ براي به دست آوردن پيروزي و شستن زشتي شكست واقعه جسر به حدي فداكاري كردند كه گويي اصلاً ‌مرگ را نمي‌شناسند. مسعود بن حارثه برادر مثني در اين جنگ كشته شد، ولي هرگز اندوه و سستي به مثني راه نيافت، بلكه از فرط كينه بر جلادت و فعاليت خويش افزود. همين كه مسعود در اثر اصابت ضربه شديد شمشير دشمن به زمين افتاد، يارانش غمگين شدند و به دورش حلقه زدند، ولي مسعود كه اندوهشان را احساس كرد، در حالي كه نفسهاي آخر را مي‌كشيد به آنها گفت: (اي جماعت بني بكر بن وائل!‌ پرچمها را بلند نگه داريد. خدا شما را عزت دهد، نبايد مرگم شما را دچار اندوه كند واز كارتان باز دارد).

انس بن هلال مسيحي امير تغلبي تا آنجا فداكاري كرد كه كشته شد. مع الوصف افراد تحت فرمانش مردانه تا خاتمه جنگ چنان خوب مي‌جنگيدند كه گويي اميرشان زنده و در پشت سرشان ايستاده فرمان مي‌دهد.

در اين نبرد عده‌اي از ناموران مسلمين مجروح و عده‌اي به شهادت رسيدند. پس از اين كه معركه خاتمه يافت، امراء با افرادشان طبق فرمان مثني از نهر فرات گذشتند و بدون هيچ گونه برخوردي تا محلي به نام ساباط پيشرفته و از آن جا را تصرف كردند و از نعمتهاي اين نواحي چنان كه عمر در مسجد نبوي به آنها نويد داده بود برخوردار گرديدند، پس از اين فتح خود مثني به شهر حيره مركز ستاد مسلمين بازگشت تا خسارات وتلفاتي را كه در اين جنگ بر لشكرش وارد شده بود جبران نمايد و نيرويش را مجدداً‌ تقويت كند واز خليفه نيز كمك خواست.

آثار و پيامدهاي اين شكست در پارس

پارسيان پس از فرونشستن آثار جنگ بويب مجدداً به طور جدي به فكر سرنوشت آينده خود شدند. رستم و فيروزان كه متوجه خطر آينده شده بودند، يزدگرد شاهزاده جوان بيست و يك ساله از سلسله ساساني را به پادشاهي برگزيدند تاج و تخت مملكت را به او سپردند وهر دو براي همكاري با شاه هم پيمان گرديدند.

به همين لحاظ بود كه رستم و فيروزان وساير امراء و كاردانان نظامي از هر طرف ايران حركت و در مدائن جمع شده آمادگي خود را براي اين كار به عرض شاه رسانيدند و از او تقاضاي جمع‌آوري سرباز و مهيا ساختن لشكر عظيمي كردند كه بتواند به طور قطع از عهده دفع مسلمين برآيد.

اخباري كه از اين بابت به مثني مي‌رسيد او را سخت به ترس انداخت. لذا جريان امر را مفصلاً‌ به عمر در مدينه اطلاع داد ـ و چون با اين لشكري كه داشت نمي‌توانست از عهده دفع لشكر عظيمي كه پارس مي‌خواست فراهم نمايد برآيد چاره‌اي نديد جز اين كه از محل خود حركت و به سوي شبه الجزيره عقب‌نشيني كند، لذا گروههاي لشكرش را فراخواند و در جايي به نام ذي قار مستقر گرديد و تا آنجا كه ممكن بود به جمع‌آوري مردم قبايل عرب پرداخت. سپس به انتظار كمك مدينه نشست، تا با رسيدن قواي امدادي از مدينه مجدداً به جاي اول برگردد با لشكر پارس روبرو شود.

چون نامه مثني به عمر رسيد، جواب نوشت از اهل نجد كه مردمي زحمت‌كش و شكيبا بودند و تاب مقاومت با دشواريهاي جنگ را دارند كمك بگيرد واز محل خود به سوي عراق بازگردد ودر كنار فرات متفرق شوند.

ولي مثني قبل از رسيدن به جايي كه عمر دستور داده بود در اثر همان زخمي كه در جنگ جسر به او رسيده و التيام نيافته بود در شهر حيره وفات يافت.

مثني كيست؟

چون تا اينجا خيلي نام مثني را به قلم آورديم، چه خوب كه قبل از اين كه با حوادث آينده در عراق روبرو شويم، شخصيت اين قائد دانا را براي خوانندگان عزيز تعريف كنيم.

مثني اولين مسلماني بود كه به دلتهاي نهر دجله و فرات آمد تا از اوضاع آنجا كسب معلومات كند. اگر او به اينجا نمي‌آمد و اطلاعاتي را كه به دست آورد، به ابوبكر خليفه مسلمين بازگو و او را به فتح اين سرزمين ترغيب نمي‌كرد، ابوبكر جرأت نمي‌كرد به اين زودي به اينجا كه مستعمره دولت عظيم ايران بود، لشكركشي نمايد.

ابوبكر در پي اطلاعات مهمي كه از مثني دريافت، تصميم گرفت به خاك عراق دست يابد. بدين منظور خالد بن الوليد را به آنجا اعزام داشت و او با همكاري و راهنمايي فكري و نظامي مثني قسمت زيادي از عراق را گرفت اين ماجرا در تاريخ ابوبكر بيان شد.

مثني مرد پاكدلي بود و جز خير اسلام و صلاح مسلمين چيزي نمي‌خواست. ديديم كه در واقعه نمارق و جسر همراه ابوعبيد جنگيد. در جنگ جسر پس از شهادت ابوعبيد و چند نفر ديگر از فرماندهان جانشينش كه پرچم جهاد به دوش گرفته پياپي كشته شدند، او بود كه در وقت يأس پرچم به دوش كشيد و مسئوليت جنگ مسلمين شكست خورده فراري را به عهده گرفت و آنها را از مهلكه نجات داد. در جنگ بويب كه خودش رهبري مسلمين را به عهده داشت، شخصاً فداكاري و نقشه حمله به فرمانده لشكر پارس را طراحي نمود و موفق گرديد، جنگ را به زودي خاتمه دهد و مسلمين را به پيروزي برساند و شكست مسلمين را در جنگ جسر با پيروزي در اين جنگ جبران كند.

او ايمان داشت و هوا و هوس نفساني را كه بخشي از سرنوشت بشر است ناچيز مي‌دانست. او يك نظامي به تمام معني و يك مؤمن كامل العيار بود. چنين كسي جز انجام وظيفه و اخلاص در كارش چيزي نمي‌پسندد.

او چنان كه گذشت، آرزو داشت به سوي مدائن بتازد و اگر قواي امدادي از مدينه پس از فتح بويب بزودي به او مي‌رسيد مسلماً به سوي مدائن لشكر مي‌كشيد، ولي اين امداد بزودي نرسيد و او در حالي كه پرچم پيروزي و موفقيت در كنارش بود وفات يافت و دينش را به دولت اسلام ادا كرد پس اكنون با اين مرد مخلص وداع مي‌كنيم و به بيان بقيه مطالب مورد بحث مي‌پردازيم.

نبرد قادسيه

حضرت عمر در اثر استمداد مثني كه قبل از وفاتش از او كرده بود، به فرماندهان خود در سراسر شبه الجزيره دستور داد تا هر سواره و پياده سلحشور و هر صاحب نظر با تدبير و هر كار ديده جنگي چه از قبايل شورشي زمان ابوبكر كه توبه كرده تسليم شده بودند و چه سايرين را فرا خواند و به مدينه اعزام كنند ودر اين كار بايد خيلي شتاب كنند.

آنها طبق فرمان عمر به سرعت اقدام كردند و در كارشان بزودي موفق شدند. مردم از اطراف شبه الجزيره بعضي به طمع اموال غنيمت و بعضي براي جهاد در راه دين خدا به سوي خليفه مسلمين در مدينه روي آوردند. در مدت كوتاهي چهار هزار نفر از زبده جنگاوران بي‌باك قبايل با تجهيزات كافي براي عمر فراهم گرديد.

چون مثني وفات يافته بود و كسي در لشكر عراق نبود كه مورد نظر عمر باشد تا رهبري آنها را بدو بسپارد، در صدد شد كسي از اينجا بفرستد. هنگامي كه مردم از اشخاصي كه اهليت فرماندهي اين لشكر را داشته باشند نام مي‌بردند، نامه‌اي از سعد بن ابي وقاص به عمر رسيد كه اعلام كرده بود از قبيله هوازن هزار نفر سواره كه آنها را از جنگجويان ورزيده برگزيده است به مدينه اعزام نموده تا به عراق بفرستد.

همين كه نامه سعد خوانده شد و نام سعد به ميان آمد، حاضرين مجلس خلافت گفتند آن كسي كه تو مي‌خواهي اكنون پيدا كردي. عمر گفت: كيست؟ عرض كردند: سعد بن ابي وقاص است كه دل و پنجه شير دارد». لذا عمر او را از نجد فراخواند و منصب فرماندهي اين لشكر را به او سپرد.

سعد بن ابي‌وقاص كيست؟

سعد بن ابي وقاص از اقوام مادري حضرت رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) از سابقه‌داران مسلمين بود. در سال اول بعثت در سن 17 سالگي در اثر تبليغ ابوبكر مسلمان شد. عايشه دختر سعد مي‌گويد: پدرم مردي كوتاه قد ولي درشت اندام و داراي پنجه و بازويي نيرومند و سواركاري ماهر و قهرماني دلاور و از تيراندازان نامور اصحاب رسول الله بود.

سعد در جنگهاي بدر، احد، خندق، خيبر و فتح مكه در كنار رسول الله بود. آن حضرت در فتح مكه يكي از پرچمهاي سه گانه مهاجرين را به دست او سپرد.

او در جنگ احد، در آن هنگام خطرناك كه مسلمين شكست خوردند، براي حفظ جان رسول الله فداكاري كرد و خود را در دهانه مرگ قرار داد و بي پروا و بي سنگر به سوي دشمن تير انداخت و نگذاشت كسي از دشمنان كه مي‌خواستند به آن حضرت حمله نمايند در كارشان كامياب گردد. در اينجا بود كه رسول الله فرمود: (ارم يا سعد! فداك أبي وأمي) يعني تير بينداز اي سعد! پدر و مادرم فدايت.

سعد اولين مسلماني است كه در تاريخ اسلام تير به سوي دشمن انداخت و اين زماني بود كه با گروه كوچكي تحت قيادت عبيد بن الحارث براي قدرت نمايي در مقابل ابوسفيان فرمانرواي مكه كه از شام به مكه بازمي‌گشت در محلي در نزديك رابغ كمين گرفته بودند. در اين واقعه جنگي بين طرفين در نگرفت و تنها سعد بود كه يك تير به سوي دشمن رها كرد و چون ابوسفيان صلاح خود نديد، پايداري و پاسخ دهد تا مبادا قافله كوچك حامل مال التجاره كه همراه داشت در خطر افتد، بدون عكس العمل فرار كرد. بدين لحاظ است كه سعد گفت: ‌من اولين مسلماني هستم كه در اسلام در راه خدا تير انداختم.

پس از اين كه عمر او را به فرماندهي جبهه عراق برگزيد، در ضمن دستوراتي كه درباره لشكركشي به او داد،‌ او را نصيحت كرده چنين فرمود: (اي سعد! در اين قيادت مغرور نشوي كه دايي پيغمبر و صحابي و يار آن حضرت هستي. خداي عزوجل بدي كسي را بدي‌اش نمي‌شويد؛ بلكه بدي را با نيكي پاك مي‌سازد. بين خدا و هيچ احدي رابطه‌اي وجود ندارد جز رابطه تقوي و طاعت. توانگر و ناتوان نزد خدا برابرند. هيچ كسي بر ديگري برتر نيست، جز با تقوي و پرهيزكاري، رضا و محبت خدا جز از طريق طاعت به دست نمي‌آيد. هميشه آنچه را كه رسول اكرم لازم مي‌دانست، لازم بدان و دائماً‌ و در هر جا اساس كارت را بر صبر و ثبات بگذار.

سعد به فرمان عمر با لشكري كه جمع شده بود، در حالي كه زنان و فرزندانشان را همراه داشتند، از اردوگاه مدينه به سوي عراق حركت كرد. باز هم نيروهايي كه پس از حركت اين لشكر به مدينه مي‌رسيد، حضرت عمر آنها را حركت داد تا در راه به سعد بپيوندند. بدين ترتيب لشكر سعد به تدريج زيادتر و تقويت گرديد ـ هنگامي كه به محلي به نام (زرود)‌رسيد، ‌عده لشكر همراهش به بيست هزار رسيده بود. عده لشكر مثني در عراق نيز هشت هزار بود از آنجا كه مسلمين در شام به پيروزي رسيده بودند وديگر خوفي از شكست آنها نبود، حضرت عمر به ابوعبيده فرمانده لشكر شام دستور داد تا عده‌اي از قوايش را كه قبلاً همراه خالد بن الوليد از عراق به آنجا رفته بودند، براي تقويت قواي سعد به عراق بازگرداند، لذا ابوعبيده هشت هزار نفر آنها را تحت قيادت هاشم بن عتبه به سوي عراق حركت داد. اين عده زماني به عراق رسيدند كه جنگ قادسيه درگرفته بود.

بدين ترتيب شماره لشكر سعد به سي و شش هزار
 نفر رسيد كه نود و نه نفرشان اهل بدر بودند، يعني از اصحاب رسول الله بودند كه در جنگ بدر كه اولين جنگ مسلمين با مشركين بود همراه آن حضرت جنگيده بودند و بر مشركين غالب شده با پرچم افتخار فتح و پيروزي به مدينه بازگشته بودند. سيصد نفرشان نيز از صحابه رسول الله بودند كه در فتح مكه معظه با آن حضرت همراه بودند.

گذشته از اين كه وجود اهل بدر و فاتحين مكه در بين اين لشكر براي سعد يمن و بركت داشت، بقيه افراد لشكرش نيز او را دلگرم و به آينده‌اش اميدوار ساخته بودند، زيرا لشكرش از فرماندهان كاركشته، خبير و سلاح بازارن و سوارتازان ماهر و دلاور مانند اشعث بن قيس الكندي كه از زعماء و خطباء مشهور عرب بود، طليحه بن خويلد اسدي رئيس قبيله سلحشور بني اسد، عمرو بن معد يكرب زبيدي يماني پهلوان دلير عرب
 و ضرار بن الخطاب شجاع مشهور قريش تشكيل شده بود. لشكري كه براي سعد فراهم شده گرچه از حيث عده مهم نيست، ولي از نيرومندترين مردم شبه الجزيره تشكيل يافته و سعد مي‌تواند به اتكاي آنها آرزوي فتح مدائن را در سر بپروراند.

حضرت عمر در مدينه از تمام حركات لشكر سعد را از مدينه تا خاك عراق و انتقال آنها از جايي به جايي ديگر، به وسيله مرداني كه مخصوصاً براي اين منظور در راه گمارده بود، ‌اطلاع مي‌يافت. از مدينه دستوراتي كه لازم بود مرتباً به سعد مي‌داد و خط سيرش را تعيين مي‌كرد.

حضرت عمر از آينده و سرنوشت اين لشكر بيمناك بود؛ چه مي‌دانست كه به كجا لشكركشي كرده و بايد با چه كساني بجنگد؛ لذا بار ديگر مردم شبه الجزيره را به كمك خواست تا رجال جنگي به سوي عراق سرازير شوند.

عمر مي‌دانست كه اگر بر مدائن تسلط نيابد، نه تنها عراق را از دست مي‌دهد بلكه شبه الجزيره عرب نيز مورد حمله انتقامي پارسيان قرار خواهد گرفت، پس هر طور شده بايد هر قدرتي را كه شبه الجزيره را تهديد مي‌كند از ميان بردارد و مدائن را بگيرد.

حضرت عمر به سعد دستور داد از اشراف كه اردو زده بود كوچ نموده به قادسيه برود، زيرا قادسيه دروازه پارس است و در آنجا مواد غذايي و خوراكي بيشتر از جايي ديگر به دست مي‌آيد و اگر با لشكر پارس درگيري پيداكند و در مضيقه قرار نمي‌گيرد
.
سعد به دستور عمر در سال 14 يا 15 هجري مطابق با 636 ميلادي در قادسيه مستقر گرديد و تا يك ماه بدون هيچ‌گونه برخوردي در آنجا ماند.

مسلمين از حيث غذا و آب و هوا در رفاه كامل بودند. شايد هيچ كدام از آنها تا آن روز به چنين زندگاني مرفهي نرسيده بود. زيرا در خاك شبه الجزيره چنين زندگاني براي كسي ميسر نبود.

گويا پارس گرچه به جمع آوري لشكر زيادي پرداخته بود؛ ولي نمي‌خواست مجدداً‌ بزودي با مسلمين درگير شوند؛ زيرا مي‌خواست اين بار طوري جمع و مجهز شوند كه شكي در پيروزي خود نداشته باشند.

سعد از اينجا اوضاع موجود را به عمر اطلاع داد و مخصوصاً نوشت كه تا اين هنگام از طرف پارس هيچ گونه اقدامي براي جلوگيري از او نشده و عكس العملي از آنها نديده است؛ ولي طولي نكشيد كه خبر يافت يزدگرد برآشفته و به رستم فرمان داده تا هر چه زودتر كار مسلمين را يكسره نمايد، لذا سعد ماجرا را به عمر اطلاع داد.

حضرت عمر به سعد نوشت: نبايد از اين امر بترسيد. در وظيفه خود پايدار باشيد و از خداي عزوجل مدد بخواهيد. بر او توكل كنيد و قبل از هر كاري گروهي از اهل بصيرت را نزد آنها بفرست تا آنها را به قبول دين اسلام و تسليم در مقابل لشكر اسلام يا پرداخت جزيه دعوت نمايند.

گفتگوي هيئت اعزامي سعد با يزدگرد

سعد گروهي مركب ازشش نفر به اسامي نعمان بن مقرن، مغيره بن شعبه، اشعث بن قيس، عاصم بن عمرو، عمر و بن معدي كرب و معني بن الحارثه (برادر مثني بن الحارثه) كه همه آنها مرداني صاحب نظر، سياستمدار و شجاع بودند را نزد يزدگرد پادشاه ساساني به مدائن اعزام نمودند. 

به آنها دستور داد تا يزدگرد پادشاه را به قبول دين اسلام دعوت كنند و اگر موافقت نكرد پيشنهاد نمايند تا جزيه بدهند (‌يعني ساليانه ماليات سرانه به دولت اسلام بپردازند) ‌تا دست از جنگ و خونريزي بكشند و هر گاه هيچ كدام از اين دو پيشنهاد را نپذيرفتند به آنها اعلام جنگ نمايند، زيرا جز اين چاره اي نيست.
گروه اعزامي كه مردمي لاغر اندام و با چهره هاي آفتاب زده بودند و قطيفه هاي ساده اي بر دوش افكنده و پاپوشهاي عجيبي كه كف آنها يك قطعه چرم بود و با چند تسمه باريك به پا بسته و سوار بر اسبهاي عربي بودند به مدائن وارد شدند، تا به حضور شاه ساساني بار يابند.

مردم كه آنها را با اين وضع در مدائن مشاهده كردند گفتند: شگفتا! قوم عرب كه زبده آنها چنين مردمي هستند چگونه جرأت كرده آمده‌اند تا با ما بجنگند و عجيب‌تر كه طمع دارند بر ما پيروز شوند؟

اين گروه به عنوان نمايندگان مسلمين اجازه حضور خواستند. يزدگرد پس از مشاوره با اطرافيانش اجازه داد. و گرچه ظاهر آن باعث سخربه درباريان بود، ولي يزدگرد آنها را با احترام پذيرفت و ابتدا گفت: چه چيز شما را وادار ساخته تا به مناطق تحت سلطه ما بياييد؟ آيا از اين جهت كه مي‌دانيد در بين ما اختلاف افتاده مشغول به امور داخلي خويش بوديم شما به خود جرأت داده‌ايد و به خاك ما روي آورده‌ايد؟

نعمان بن مقرن با موافقت همراهانش به جواب پرداخته گفت: خدا بر ما ترحم فرمود و براي ما پيغمبري فرستاد كه به ما امر فرمود تا به سوي كارهاي نيك بشتابيم و از هر كار ناشايستي بپرهيزيم. به ما نويد داده كه هرگاه چنين كنيم به خوشيهاي دنيا و آخرت مي‌رسيم. اكنون ما شما را دعوت مي‌كنيم تا دينش را بپذيريد اگر اين دين را نپذيريد، پس در مرحله دوم امري پيشنهاد مي‌كنيم كه براي شما از سومي بهتر و آسانتر است و آن پرداخت جزيه مي‌باشد. اگر اين پيشنهاد را نيز نپذيريد، پس بايد تن به جنگ در دهيد.

سخنانش را با ذكر اين مطلب خاتمه داد و گفت: اگر دين ما را بپذيريد كتاب خدا در ميان شما مي‌گذاريم و كار حكومتتان را به اين كتاب مي‌سپاريم تا امور خود را بر طبق تعاليم آن تنظيم و احكامتان را به موجب دستوراتش اجرا نماييد. در اين صورت بدون جنگ از نزد شما باز مي‌گرديم و كار مملكتتان را به خودتان واگذار مي‌كنيم».

اين سخنان از يك نفر عرب كه در نظر پارسيان و ساير اقوام جهان آن روزگار به حساب آدميان نمي‌آمدند و تا آن روز بي‌ارزش بودند بر يزدگرد خيلي گردان آمد، ولي او شاه بود. هر كار يا گفتارش را بايد قبلاً ارزشيابي كند و نتيجه‌اش را بسنجد، لذا بدون آن كه عكس العملي نشان دهد گفت: «من هيچ قومي را بروي زمين بدبخت‌تر و كم‌ارزش‌تر و در ميان خودشان پريشان‌تر از شما نديده‌ام. ما در گذشته هر گاه آشوبي مي‌ديديم نيازي نمي‌ديديم كه براي دفع آشوب شما از پارس سپاه بفرستيم. همين قدر كافي بود كه به مردم دهات دوردست فرمان دهيم تا شما را سركوب نمايند و كارتان را بسازند. اينك اگر عده شما زياد شده نبايد مغرور شويد و خود را بدان فريب دهيد.

اگر شما زير فشار زندگاني قرار گرفته‌ايد و مجبور شده‌ايد دست به اين كار خطرناك بزنيد، ما بر شما ترحم نموده مواد غذايي براي شما مقرر مي‌داريم تا آنچه كه ما مي‌دهيم با آنچه كه خودتان داريد، شما را سير نمايد و شما را مورد تفقد قرار داده كسي را بر شما حاكم مي‌گماريم كه با شما ملاطفت كند و با مهرباني رفتار نمايد.

نمايندگان مسلمين هم چنان خاموش نشسته به سخنان يزدگرد گوش داده بودند همين كه سخنانش را پايان داد، مغيره بن شعبه داهيه عرب از ميان همراهانش بپا خاسته، گفت: اي پادشاه، نيروهاي اينگروه همه از بزرگان و محترمين عربند. تنها محترمين واشرافند كه به اشراف احترام مي‌گذارند و حقوقشان را نگه مي‌دارند، آنچه را كه بيان كردي شنيديم و من اكنون پاسخ مي‌گويم تا آنها گواه باشند. آنچه درباره مشكلات زندگي ما فرمودي درست بود. حتى ما از آنچه بيان فرمودي بدتر بوديم. سپس قسمتي از مشكلات و بديهاي زندگاني قوم عرب و مژده بعثت پيغمبر اسلام و تعليمات و اصلاحاتي را كه آن حضرت آورده و آنها را آراسته بود به تفصيل بيان كرد. پس از آن گفت: اكنون به اختيار خود هستي يا مسلمان مي‌شوي و خود را از دست ما نجات مي‌دهي، يا تعهد مي‌كني ساليانه جزيه بپردازي، يا تن به شمشير مي‌دهي. جز اين حرفي نداريم.

يزدگرد تاب تحمل اين سخن تهديدآميز را نياورد. در حالي كه به خشم آمده بود گفت: اگر رسم جهان چنين نبود كه نمايندگان اعزامي را نبايد كشت همه‌تان را مي‌كشتم. اكنون با من كاري نداريد». به طوري كه مورخين نوشته‌اند يزدگرد از شدت خشم و غضب به جاي آن كه هديه‌اي به آنها بدهد امر كرد تا ظرفي پر از خاك نموده بر دوش هر كدام از آنان كه از بقيه آنها بزرگتر باشد، بنهند و آنها را اين حال از مدائن اخراج نمايند. خطاب به آنها گفت: بزودي به رئيستان خبر دهيد كه من رستم را به سويش خواهم فرستاد تا همه‌تان را در خندق قادسيه دفن نمايد. پس از آن او را به سرزمينتان مي‌فرستم تا شما را به مصيبتي گرفتار نمايد كه از مصيبت شاپور ذوالاكتاف كه بر شما وارد ساخت بدتر و مهيب تر باشد.

اعضاء گروه از خشم و تهديد يزدگرد ذره‌اي نترسيدند؛ چه آنها به وعده و مژده‌هاي خداوند جل و علا كه از زبان مقدس رسولش شنيده بودند ايمان راسخ داشتند. آنها يقين داشتند كه وعده خدا خلاف پذير نيست. مي‌دانستند كه عمر بن الخطاب خليفه مقتدر مسلمين پشت سرشان ايستاده آنها را مي‌نگرد و در ارسال كمك كوتاهي نمي‌كند. با دستورات درستش آنها را به سوي پيروزي رهبري مي‌نمايد، ولي يزدگرد از اين مطالب بي‌خبر بود و اگر خبر مي‌داشت باز هم باور نمي‌كرد.

باري عاصم بن عمرو ظرف خاك را كه شاه ساساني فرمان داد به دوش گرفت و با همراهانش از مدائن خارج و به قادسيه آمدند. در داخل قلعه مشهور به فديك با سعد بن ابي وقاص ملاقات و ماجراي خود را بازگو نمودند و حمل خاك ايران را به فال نيك گرفته گفتند: زمين ايران را به ما دادند و ما با خود آورديم.

حركت و هيجان نيروهاي ايراني

يزدگرد پس از اين ماجرا سپاهيان زيادي را با عجله از هر سو خواست و بر لشكر عظيمي كه قبلاً مهياي كار كرده بود افزود و به رستم فرمانده كل قوايش امر كرد تا بر لشكر سعد بتازد و چنان كه گفته بود همه آنها را در خندق قادسيه دفن كند. فيروزان و بهمن ذوالحاجت فاتح بزرگ جسر را نيز با او همراه ساخت.

رستم در حالي كه سوار بود و درفش كاويان پرچم ملي مشهور پارس را در دست داشت، با لشكري كه مورخين عده آنها را يكصد و بيست هزار نوشته‌اند
 و در پيشاپيش آنها سي و سه فيل جنگي حركت مي‌كرد و بر روي آنها تيراندازان ماهر پارس قرار گرفته بودند در مقابل سپاه سعد در قادسيه مستقر گرديد.

مذاكره مجدد با فرمانده ايراني

با آن كه خليفه مسلمين عمر بن الخطاب در كار لشكركشي خود از هر جهت احتياط كرده و براي هر پيش آمد احتمالي پيش‌بيني لازم را كرده بود و با توجه به ايمان و توحيد كلمه مسلمين و جلادت و دلاوري سعد، اطمينان داشت كه لشكرش پيروز مي‌شود؛ مع الوصف مي‌خواست هر گاه يزدگرد دين اسلام را نپذيرد، حتي الامكان با تحميل جزيه بر پارس كار خود را با آنها از طريق صلح ختم نمايد. به همين منظور مجدداً به سعد نوشت نماينده‌اي نزد فرمانده كل سپاه پارس بفرستد تا درباره صلح با او مذاكره نمايد. بعضي از تاريخ نويسان از قبيل دكتر محمد حسنين هيكل مي‌نويسند اين بار خود رستم از سعد درخواست كرد كه شخصي از دانايان مسلمين را نزدش بفرستد تا درباره صلح با هم مذاكره نمايند.

به هر حال چه آن روايت صحيح باشد و چه اين، سعد مغيره بن شعبه را انتخاب و نزد رستم فرستاد. مغيره نزد رستم رفت و پهلوي او بر تخت نشست و عين همان مذاكره‌اي كه بين گروه اعزامي مسلمين و يزدگرد به ميان آمده بود، بين مغيره و رستم به ميان آمد. رستم از اظهارات مغيره به خشم آمد و گفت: «فردا احدي از شما را زنده نخواهم گذاشت».

علل تأخير جنگ

در مدت هجده ماه كه از جنگ بويب تاكنون مي‌گذشت با آن كه معلوم بود مسلمين در انديشه حمله به مدائن هستند، رستم فرخزاد با آن كه سپاه مهمي كه يزدگرد فراهم كرده بود در اختيار داشت تا اين وقت هيچ تحركي از خود نشان نداد.

شايد رستم مي‌دانست كه در اثر جنگهاي گذشته پارس و روم و آشوبهاي داخلي و از ميان رفتن مردان كاري، لشكر پارس به حدي ضعيف شده كه اطمينان به كارشان نيست و بالعكس سرعت پيشرفتي كه مسلمين در مدت كوتاهي احراز كرده بودند به حدي آنها را تقويت كرده بود كه رستم صلاح مي‌ديد در مقابل آنها با احتياط قدم بردارد. به نظر مي‌رسد كه رستم مي‌خواست اين جنگ را تا آنجا به تأخير اندازد كه مسلمين خسته شوند و در اثر طول مدت در ميانشان اختلاف بروز كند تا ضعيف شوند و آن گاه بر آنها بتازد تا پيروز شود. زيرا بروز اختلاف در هر قومي به زيان آنها و به سود طرف مقابل مي‌باشد و اگر اين امر تحقق پيدا مي‌كرد مسلماً كار رستم خيلي آسان مي‌گرديد.

چون اين مدت گذشت و در بين لشكر اسلام كمترين اختلاف رخ نداد بلكه چنان بودند كه گويي همه آنها در حكم واحد ثابتي هستند كه طبعاً لا يتغير است. از طرف يزدگرد نيز به رستم امر مؤكد شد كه فوراً‌ دست به كار شود و به جنگ بپردازد، لذا چاره‌اي جز جنگ نديد. به سعد پيام فرستاد كه آماده جنگ بشود. بدين جهت يا او از آن سوي شط به اين سو بيايد يا رستم به آن سود برود.

سعد از واقعه جسر اطلاع داشت. در بين لشكرش نيز كساني بودند كه در جنگ جسر شركت كرده بودند و خاطره خطرناكش را به ياد داشتند، با اين وصف جايز نبود از شط عبور نمايد تا دشمن را در جلو و شط را در پشت سر داشته مواجه با خطر باشد، لذا در جايش ماند و جواب داد شما بايد به سوي ما بياييد.

صف‌آرايي دو لشكر

رستم چاره‌اي نديد و خواست از روي پل عبور كند، ولي سعد مانع شد و گفت: چيزي را قبلاً با قدرت و به وسيله جنگ از شما گرفته‌ايم در اختيارتان نخواهيم گذاشت
 لذا رستم با وسايل ساده‌اي كه به دست آورد براي عبور سپاهش پلي بر روي نهر ساخت و همين كه عبور كرد به آرايش و صف‌آرايي سپاهش پرداخت. در مقدم صفوفشان فيلهاي حامل تيراندازان را قرار داد و خودش بر روي تخت در زير قبه با شكوهي كه با طلا تزيين يافته بود، مستقر گرديد.

سعد نيز لشكرش را با وضع ساده‌اي كه داشت آراست و بدين سان هر دو لشكر مهيان كار و براي شروع جنگ دقيقه شماري مي‌كردند.

چون رستم آمادگي مسلمين را ملاحظه كرد، احساسات وطن پرستي در قلبش به جوش آمد، لذا كلاه خودش را به سر نهاد، زره پوشيد و مسلح گرديد و در حالي كه مي‌گفت همه را مي‌كشم، عده‌اي را موظف كرد تا سپاهش را براي دفاع از خاك وطن تشويق و احساساتشان را بر ضد دشمن تحريك نمايند تا به خوبي با آنها بجنگند. او قوم عرب را مردمي نادان و بي عرضه براي لشكرش معرفي نمود و گفت: اينها ساليان دراز تحت سلطه ما بسر برده‌اند و اكنون فريب فكر خودشان را خورده‌اند ودر صدد جنگ با ما بر آمده‌اند عجيب است كه آرزوي پيروزي در دل دارند. بايد مردانه با آنها جنگيد، آيا عار و زشتي بيش از اين مي‌توان تصور كرد كه ما امروز از چنين مردمي شكست بخوريم و آنها به ارمانشان برسند؟

صحيح است كه سعد لشكري دارد كه همه ورزيده و با ايمان و جنگ ديده‌اند و افسراني چون عمرو بن معدي كرب و طليحه بن خويلد دارد، ولي چنان كه مي‌بينيم رويارو با لشكري شده كه هم از حيث شمار نيروها خيلي زياد و هم ا زحيث تجهيزات و ادوات جنگي به طور مجهز است كه لشكر سعد قابل مقايسه با آن نيست. گذشته از اين كسي كه رهبري آن لشكر عظيم را به عهده گرفته، رستم فرخزاد است كه در فنون جنگي بصير و در رهبري سپاه مهارت خاصي دارد. فرماندهاني مانند فيروزان و بهمن را دارد كه هر يك چكيده عمليات جنگي و دلاور ميدان كارزارند. علاوه بر اين، پشت سر اين لشكر در مدائن كه فاصله كمي با قادسيه دارد، يزدگرد ايستاده مراقب جريان جنگ خواهد بود و در صورت لزوم بزودي با لشكرش كمك خواهد فرستاد، ولي سعد كسي در نزديك خود ندارد كه در صورت لزوم، كمك فوري برساند. پس با اين وصف جا دارد كه سعد از آينده اين جنگ مهيب بترسد. با اين وجود چاره‌اي نداشت جز اين كه روحيه و تهور جنگي لشكرش را تا آنجا تحريك نمايد كه به پيروزي نهايي خود مطمئن گردد.

بدين لحاظ بود كه سعد جمعي از افراد سرشناس و مورد اعتماد سپاهش از قبيل مغيره بن شعبه و عاصم بن عمرو كه اهل خبره بودند و طليحه بن خويلد و عمرو بن معدي كرب را كه از جنگجويان كار كشته بودند، و گروهي از شعراء و سخنوران مانند اشعث بن قيس و هكذا از هر طبقه‌اي افراد دانا و برجسته را نزد خود خواست و گفت: شما در ميان قوم خود شهرت و شرف داريد. بايد ازموقعيت خود بهره‌برداري نماييد و كاري را كه هنگام خطر جنگ لازم مي‌شود انجام دهيد. همچنين از قاريان قرآن خواست تا آندسته از آيات مقدسه قرآن را كه درباره جهاد در راه خدا نازل شده است، در بين مسلمين تلاوت نموده آنها را براي جنگ ترغيب نمايند واين افراد قبول وظيفه نموده در بين لشكر اسلام پراكنده و وظيفه خود را انجام دادند و مردم را خوب به هيجان آوردند. اينجا بود سعد اطمينان حاصل نمود و به آينده خود اميدوار گرديد.

يزدگرد مانند عمر مراقب اوضاع بود و بر خلاف رستم كه خوش‌بين نبود، او به پيروزي سپاه پارس اطمينان داشت، زيرا او سپاه عرب را ضعيف و بيچاره مي‌پنداشت و آنها را به چيزي نمي‌شمرد. مخصوصاً زماني كه شنيد سعد بن ابي وقاص مريض است، اميد شكست سپاه عرب در دلش قوت گرفت، زيرا سپاهي كه سپهسالارش نتواند آنها را مستقيماً در جنگ رهبري كند، طبعاً چنان كه لازم است دل به جنگ نمي‌بندند و اميد پيشرفت و پيروزي در دلشان ضعيف مي‌گردد. شايد يزدگرد حق داشت چنين بپندارد، زيرا او از شدت ايمان، شوق، هيجان، تهور و جلادت مسلمين در جنگ به خوبي خبر نداشت.

چون يزدگرد پيش خود يقين داشت كه اين جنگ به فتح و پيروزي لشكر پارس ختم مي‌گردد وبا حرص و ولعي در انتظار خبرش بود، مي‌خواست از كليه ماجراهاي صحنه جنگ لحظه به لحظه به طوري مطلع شود كه گويي خودش در آنجا حاضر است و جنگ را زير نظر دارد، لذا بدين منظور گماشتگاني را بعنوان خبر رسان از داخل قصر مدائن تا قادسيه هر يك را به فاصله‌اي كه صدايش به ديگري برسد، ‌گماشت و آنها را موظف نمود تا خبر جريان جنگ را به اين نحو به گوش يكديگر برسانند تا به گوش يزدگرد برسد.

دو سپاه آماده رزم

باري دو لشكر مسلمان و پارس در حالي كه خون در رگهايشان مي‌جوشيد و خشم انتقام در دلهايشان مي‌خروشيد، آماده حمله به يكديگر شدند.

در اين هنگام سعد به لشكرش دستور داد در جايشان ثابت بايستند و دست به جنگ نزنند، تا آن كه نماز ظهر را بخوانند و از خداي متعال استمداد و طلب نصرت نمايند. گفت: پس از اداء نماز چهار بار تكبير خواهم گفت. همين كه تكبير اول را گفتم، كاملاً مهيا و حاضر به كار شويد. با تكبير دوم دست به اسلحه زده آماده حركت باشيد. همين كه تكبير سوم را شنيديد سواران لشكر، قدم پيش نهند و به محض اين كه تكبير چهارم را شنيديد همه با هم بر دشمن حمله بريد و مردانه بجنگيد». همين كه سعد سومين تكبيرش را گفت سواران به سوي دشمن پيش رفته جرقه جنگ را برافروختند. در اين هنگام سعد تكبير چهارم را گفت. هردو لشكر در هم آميختند و جنگ به صورت جدي شروع گرديد
. رستم مشاهده كرد كه قبيله بجيله كه شمشيربازان مشهور عرب بودند، به رهبري جرير بن عبدالله بي پروا مي‌جنگند و با شجاعت عجيبي پيش مي‌آيند. اگر مجال از دستشان گرفته نشود زيان زيادي بر لشكرش وارد مي‌سازند، لذا فرمان داد تا 33 فيل حامي تيراندازان را به طرف آنها سوق دهند تا جلو كارشان را بگيرند. اسبهاي بجيله از ديدن فيلها به وحشت افتادند و از ميدان فرار نمودند‌. تنها پيادگان بجيله در جاي خود مي‌ماندند كه اگر كسي به ياري آنها نمي‌شتافت تا از حمله فيلها جلوگيري كند، همه آنها كشته مي‌شدند.

نخستين روز نبرد (روز ارماث)

سعد بن ابي وقاص كه از روي بام اقامتگاهش ناظر صحنه بود، فوراً به طليحه بن خويلد رئيس قبيله بني اسد پيام داد تا پيادگان بجيله را كه در خطر بودند نجات دهد و او با گروهي از ورزيدگان قبيله‌اش به كمك آنها شتافتند، همچنين اشعث بن قيس افراد قبيله‌اش را براي كمك تحريك و تشويق كرد. همه با هم دست‌اندركار دفع حمله فيلها شدند؛ ولي باز هم فيلها و تيراندازان پايدار بودند و همچنان زيان مي‌رسانيدند، لهذا عاصم بن عمرو تميمي كه مردي كاردان و درمواقع خطر به خوبي چاره‌انديشي مي‌كرد با افرادش پيش تاختند و طنابهاي فيلان را با شمشير قطع نمودند و فيل‌بانان را به زمين افكندند و به قتل رسانيدند. سپس همه با هم به جان فيلها افتادند و مخصوصاً خرطومشان را كه سلاح ضربتي فيل است هدف كار قرار داده ضربتهاي پياپي بر آنها وارد نمودند فيلها نيز از شدت درد با صداي وحشتناكي از ميدان فرار كردند.

چون مسلمين در كارشان موفق شدند؛ فيل‌بانان را كشتند و فيلها را فراري دادند جان تازه‌اي به خود گرفته توانستند لشكر پارس را در پناه فيلها پيش آمده بودند عقب راندند و به جاي اول برگرداندند. اين جنگ تا پاسي از شب ادامه داشت و سپس دست از كار كشيده هر دو طرف به اردوگاه خود بازگشتند و به استراحت پرداختند.

طوري كه تواريخ مي‌گويند: بو اسد كه در مخاطره افتاده بودند، خيلي رشادت و تهور از خود نشان دادند و زيادتر از بقيه صدمه ديده بيش از پانصد نفر از آنها تلف شدند.

اين جنگ كه جنگ اول قادسيه است، در تواريخ به روز ارماث مشهور گرديده است.

رسيدن نيروهاي امدادي

قبلاً گفتيم كه به فرمان عمر بن الخطاب يك عده هشت هزار نفري از لشكر مسلمين كه در شام تحت فرمان هاشم بن عتبه
 حركت كردند تا به كمك سعد بن ابي وقاص بشتابند، اين سپاه تا روز اول جنگ به قادسيه نرسيد. و هنگام صبح روز دوم قعقاع بن عمر و مرد نامدار جنگي كه به فرماندهي يك هزار سواره از سپاه مذكور را بعهده داشت، از دور نمايان گرديد.

اين را بايد فهميد كه غالباً در هر جنگي آنقدر كه ابتكار عمل و نيرنگ نظامي در پيشرفت كار اثر مفيدي دارد، خود عمليات جنگي ندارد. قعقاع
 كه عمري در جنگ بسر برده بود، با آن كه مرد جنگ بود، مبتكر و نيرنگ باز جنگي نيز بود، اين مرد كه هزار سواركار زير فرمان داش با عده هزار نفري خود از بقيه گروهها جدا شد و براي رسيدن به قادسيه سبقت گرفت و قبل از اين كه به آنجا برسد نيروهايش را به گروههاي صد نفري تقسيم نمود و دستور داد هر گروهي جدا از ديگري به فاصله زماني معيني به محل برسند، تا با رسيدن اين گروههاي متعدد كه يكي پس از ديگري مي‌رسند و از دور گرد و غبار برپا مي‌كنند به دشمن بفهمانند كه مسلمين نيروهاي كمكي زيادي در پشت سر دارند كه اكنون به تدريج مي‌رسند. اين امر براي تقويت روحيه مسلمين و تضعيف روحيه پارسيان بسيار مؤثر بود خود قعقاع با اولين گروه امدادي، صبح روز دوم به قادسيه رسيد و به لشكر اسلام پيوست بدين سان بقيه گروهها جولان كنان يكي پس از ديگري فرا مي‌رسيدند و مسلمين شادي كنان با گفتن تكبير، صحنه‌اي به بار مي‌آوردند كه سپاه پارس مرعوب مي‌شد و بدين نحو در روحيه مسلمين وضعي به بار آمد كه به پيشرفت پيروزي نهايي خود اميدوار گرديدند.

دومين روز نبرد (روز اغواث)

اكنون طرفين براي دومين بار در مقابل يكديگر صف كشيدند و آماده جنگ شدند. قعقاع قبل از شروع جنگ بين دو صف آمد و گفت: كيست كه داوطلب مبارزه با من باشد، يعني حاضر شود با او تن به تن بجنگد؟ بهمن ذوالحاجب پهلوان نامي از صف لشكر پارس بيرون مي‌آيد، خود را معرفي نموده آمادگي خود را اعلام مي‌دارد. قعقاع فرياد برآورده مي‌گويد: قصاص ابوعبيد، سليط و يارانشان را كه در جنگ جسر كشتي از تو خواهم گرفت. اين دو پهلوان عرب و پارس به هم مي‌تازند و به طوري كه تواريخ نوشته‌اند، طولي نكشيد كه قعقاع بر بهمن چيره مي‌شود واو را به قتل مي‌رساند مسلمين از اين موفقيت مهم به وجود نشاط مي‌آيد و اثرات مصيبتي را كه در جنگ جسر از بهمن به آنها رسيده بود از دل بيرون مي‌كنند.

پس از قتل بهمن دو تن از جنگاوران پارس به ميدان مي‌آيند و خواستار مبارزه مي‌شوند تا انتقام بهمن را از قعقاع بگيرند. چون آن دو تن با هم ميدان آمدند، حارث بن ظبيان يكي ديگر از دلاوران عرب به همدستي قعقاع مي‌شتابد و اين دو با آن دو گلاويز مي‌شوند و اين دو پهلوان پارس نيز به سرنوشت بهمن دچار مي‌شوند و به قتل مي‌رسند، چون ديگر كسي از لشكر پارس حاضر به مبارزه نمي‌شود، قعقاع در بين مسلمين ندا مي‌زند و مي‌گويد: همه با هم حمله كنيد و با شمشير بجنگيد، زيرا شمشير يگانه ابزاري است كه با آن مي‌توان بهتر بر حريف غالب شد، لذا مردم دست از تير و نيزه كشيده و شمشير و سپر به دست گرفته، به طور اساسي به سوي دشمن حمله كردند.

اكنون بايد سنجيد كه گردونه شانس پيروزي به طرف پارس مي‌چرخد يا به نفع مسلمين؟ ديديم كه لشكر پارس قبل از شروع جنگ سه نفر پهلوان كاري خود را از دست داد و به چشم خود ديد كه خيلي زود به دست دشمن كشته شدند. مسلماً اين حادثه در تضعيف روحيه اين لشكر و در تقويت روحيه مسلمين اثر به سزايي دارد. گذشته از اين امروز بر خلاف روز گذشته فيلهاي جنگي كه در جلو صف ندارند تا مانند تانك عصر حاضر از آنها استفاده نموده مانند روز گذشته تيراندازان از روي آنها به طرف مسلمين تيراندازند و پيادگان در پناه فيلها پيش روند.

پس با اين حال از همان اوايل جنگ معلوم بود كه لشكر پارس شانس پيروزي ندارد. به هر جهت هر دو لشكر خشمانه به سوي يكديگر تاختند و مردانه جنگيدند. اين جنگ با شدت هر چه زيادتر تا نيمه شب دوام داشت و گرچه مسلمين در اين جنگ به پيروزي نهايي نرسيدند ولي تا آنجا پيش رفتند و به پيروزي نزديك شدند كه يكي از مسلمين به حدي دلگرم شده بود كه هنگام شب از خلال صفوف پارسيان گذشت تا خود را به رستم فرخزاد برساند و او را به قتل برساند، چيزي نمانده بود كه موفق شود، ولي يكي از نگهبانان جلو تاخت و او را كشت و رستم را از دهانه مرگ برون كشيد.

سپاه پارس در اين شب رو به ضعف مي‌رفت و حالت دفاع به خود گرفته بود. مسلمين كم كم پيش مي‌رفتند و مي‌كوشيدند تا آنها را از محلشان برانند و به كلي مغلوب كنند و به جنگ خاتمه دهند و اگر كثرت عده و شدت دفاع و مقاومت مردانه پارسيان نبود، مسلمين به مقصود شان مي‌رسيدند. شايد هم اگر طرفين تا آخر شب دست از كار نمي‌كشيدند، چنين مي‌شد، ولي چون شب به نيمه رسيد، و طرفين خسته شده بودند، دست از جنگ كشيدند و به اردوگاه خود بازگردند و به استراحت پردازند و به فكر فردا باشند.

اين جنگ يعني جنگ روز دوم قادسيه در تايخ به نام (اغواث) ناميده شده است، چون در شب اغواث آثار برتري مسلمين به چشم مي‌خورد، به حدي به آينده خود اطمينان داشتند كه افراد هر قبيله‌اي با خطراي آسوده گرد هم جمع و صحبت از پيشروي اين جنگ و پيروزي نهايي در جنگ فردا مي‌كردند، خوشحالي سعد بن ابي وقاص نيز به اندازه‌اي بود كه وقتي به طرف خوابگاهش مي‌رفت در پوستش نمي‌گنجيد. همه در انتظار فرا رسيدن فردا بودند تا كارشان را با پارسيان يكسره نمايند و به جنگ خود خاتمه دهند.

رشادت يك سرباز

در تواريخ ديده مي‌شود كه در شب اغواث واقعه‌اي به وقوع پيوست كه شنيدني و نمونه بارزي از فداكاري و رشادت يك سرباز است، واقعه اين بود كه چون ابومحجن ثقفي مرد دلاور ثقيف درباره خمر شعري سروده بود، سعد او را تأديب نموده در يكي از اتاقهاي قصر خود زنداني كرده بود.

چون جنگ شدت يافت و صداي چكاچك و به هم خوردن اسلحه و شيهه اسبها و صيحه الله اكبر مجاهدين در فضا طنين انداخت، ابو محجن كه اين صداها را شنيد نتوانست خودداري كند و بي‌كار بنشيند ودر رزمگاه نباشد كه بجنگد، لذا از سعد تقاضا مي‌كند تا از تقصيرش درگذرد و او را به ميدان بفرستد، ولي سعد قبول نمي‌كند، زيرا مي‌داند كه كفه جنگ به نفع مسلمين سنگيني مي‌كند و نيازي به ابومحجن نيست. ولي او مرد جنگ بود، نمي‌توانست نزديك صحنه جنگ باشد و آسوده نشيند؛ لذا از سلمي همسر سعد خواهش مي‌كند تا او را آزاد كند و اسلحه در اختيارش بگذارد و اسب مشهور سعد به نام بلقاء را كه در نوع خود كم نظير بود به او بسپارد. قسم ياد مي‌كند كه پس از خاتمه جنگ به جاي خود بازگردد و آنچه را كه گرفته پس دهد و خود را تسليم زندان كند. شعري درباره خود مي‌سرايد كه قلب سلمي به حالش مي‌سوزد، لذا او را آزاد مي‌كند و آنچه را كه از او خواسته بود در اختيارش مي‌گذارد.

ابومحجن در حالي كه مسلح بود بر اسب بلقاء سوار مي‌شود و به سرعت به طرف ميدان جنگ مي‌تازد و با صيحه الله اكبر در جلو صفوف مسلمين قرار مي‌گيرد و چون تازه نفس بوده، هيچ نوع خستگي نداشته با شجاعت عجيبي اسبش را به اين سو و آن سو مي‌دواند او به نحو اعجاب انگيزي بر دشمن حمله و تلفات سنگيني بر آنها وارد مي‌كرد و مردم بدون آن كه او را بشناسند تعجب كنان به او و به كارش مي‌نگريستند. بعضي فكر مي‌كردند او يكي از نيروهاي عقب مانده گروه هاشم بن عتبه است كه اكنون از راه رسيده است. سعد بن ابي وقاص كه از ماجرا بي‌خبر بود، او را از روي سقف قصرش مي‌نگريست و كارش را تحسين مي‌كرد و با خود مي‌گفت: اگر ابو محجن در حبس نبود، مي‌گفتم اين مرد ابومحجن است و اين اسب هم اسب بلقاي من مي‌باشد.

چون در نيمه شب جنگ پايان يافت، ابومحجن به قصر بازگشت و اسلحه و اسب را سرجايش قرار داد و خود را محبوس كرد همين كه صبح شد سلمي ماجراي ابومحجن را به سعد خبر داد، سعد او را مورد عفو قرار داد و آزادش كرد.

يقيناً لشكري كه نيروهايش چنين دل به كار بسته فداكار باشند، به هدف و آرمان خود مي‌رسند؛ هر چند كه مشكل باشد.

طوري كه از تواريخ فهميده مي‌شود مجموع تلفات مسلمين در اين جنگ (جنگ دوم قادسيه) دو هزار مقتول و مجروح و تلفات لشكر پارس ده هزار بود. تاريخ ايران مشيرالدوله در صفحه 234 اين مطلب را تأييد مي‌كند.

يك تاكتيك نظامي ـ رواني

قعقاع پس از خاتمه اين جنگ در اواخر شب بدون آن كه كسي بداند، نيروهايش را نزد خود خوانده دستور مي دهد كه فردا نيز مانند روز گذشته دسته دسته شوند و مسافتي دور از اردوگاه رفته همين كه صبح فرا رسد گروه گروه چنان كه گويي ا زجايي كمك مي‌رسد به سوي ميدان بتازند تا باز هم قلوب مسلمين كه از ماجرا خبر ندارند تقويت شود.

قعقاع هنگام طلوع خورشيد پشت سر لشكر توقف مي‌كند و به سوي بيابان مي‌نگرد و چون مي‌بيند پيش‌تازان سوارش كه گروه اول بودند پيش مي‌آيند تكبير مي‌گويد. مردم هم با او هم صدا شده صداي الله اكبر بلند نموده تصور مي‌كردند كمك تازه‌اي رسيده. پارسيان نيز در خوف و هراس افتادند.

هاشم بن عتبه كه تا اين هنگام نرسيده بود، از راه مي‌رسد و چون از تدبير كار قعقاع اطلاع پيدا كرده و مي‌داند مؤثر بوده او نيز به لشكرش كه در راه بود پيغام داد تا دسته دسته شوند و يكي پس از ديگري بيايند.

با آن كه پارسيان در اواخر شب گذشته ضعيف شده بودند و با آن كه ديدند گروههاي امدادي قعقاع و هاشم پياپي مي‌رسند، مع الوصف امروز در كارشان دلسرد نبودند، زيرا تختهاي فيلان كه مسلمين در روز اول جنگ از پشت آنها به زمين افكنده معيوب شده بودند، تعمير و بر روي فيلهاي ديگري گذارده بودند و آنها را به ميدان آورده بودند. مسلمين كه تصور مي‌كردند كار خود را در جنگ امروز بزودي يكسره خواهند كرد، باز خود را روبرو با مشكل مهم كار ديدند.

سومين روز نبرد

به هر جهت طرفين در مقابل يكديگر صف كشيدند. جنگ براي سومين بار درگرفت. اين بار قبل از اين كه فيلها و فيل‌بانان به فعاليت بپردازند سواران مسلمين پيش‌دستي كرده به سوي آنها حمله و سنگيني جنگ را به آن سو كشيدند تا از فعاليتشان جلوگيرند. دايره جنگ گاهي به نفع اين طرف و گاهي به سود آن طرف دور مي‌زد.

سعد كه از دور ناظر كار بود از خرابكاري و تلفاتي كه ممكن بود از فيلها به مسلمين برسد، سخت مي‌ترسيد؛ لذا از پارسياني كه از لشكر پارس جدا و به لشكر او پيوسته بودند
 مي‌پرسد فيل از كجاي جسدش زودتر صدمه مي‌بيند و مي‌ميرد؟ گفتند: از چشم و خرطوم. لذا سعد به قعقاع و عاصم پيام داد تا كار دو رأس فيل بزرگ را كه در پيشاپيش قرار دارند و بقيه فيلها پيرو آن دو هستند به عهده گرفته از همان راهي كه پارسيان گفته بودند آنها را بكشند. آنها نيزه‌هاي خود را به كار انداختند. هر دو فيل را از ناحيه چشم مجروح كردند. فيل‌ها از شدت درد به عقب برگشتند و فيل‌بانان را به زمين پرتاب نمودند. بقيه فيلها كه وضع اين دو فيل را چنين ديدند از ميدان فرار كردند. مسلمين كه فرار فيلها را علامتي از علايم نصرت و مدد الهي دانستند، به كارشان دلگرم و به پيروزي خود مطمئن شدند.

هر دو لشكر كه مي‌دانستند سرنوشت قطعي جنگ در اين روز معين مي‌شود، مردانه و از خود گذشته به يكديگر تاختند تا پيروزي را به آغوش كشند. چون در اثر شدت جنگ غبار از ميدان برخاسته بود و متعاقب آن شب فرا رسيد و در تاريكي شب فرو رفتند، نه سعد مي‌ديد و مي‌دانست غلبه با كدام است و نه رستم. به طوري كه تواريخ مي‌گويند جنگ در اين شب به حدي به اوج رسيده بود كه صداي بهم خوردن و چكاوك اسلحه طرفين مانند صداي چكش آهنگران در فضا طنين انداز بود. هر دو طرف روبرو با جنگي شده بودند كه بي‌سابقه بود. هيچ‌كس نمي‌دانست پيروزي با كداميك خواهد بود. سعد كه شب سختي را مي‌گذراند جز دعا و تضرع به ساحت مقدس خدا هيچ كاري از دست بر نمي‌آمد در آن شب نه خواب به چشم او آمد و نه چشم ديگران.

همين كه صبح فرا رسيد، سعد ديد بعضي از مسلمين به سوي اردوگاه باز مي‌گردند. از وضع و آثار حركاتشان فهميد كه مسلمين برتري يافته‌اند. وقتي اين مطلب را به يقين دانست كه شنيد قعقاع در ميدان جنگ شعري بدين معني مي‌سرايد: (ما گروه زيادي را كشتيم؛ ما از شيران نيرومند پارس برتر شديم) آن شب وحشتناك به پايان رسيد و گرچه مسلمين پيش رفته بودند. ولي باز به پيروزي نهايي دست نيافتند.

ادامه جنگ در روز چهارم

آيا تصور مي‌شود كه چون مسلمين يك شبانه‌روز مداوم جنگيده و خسته شده‌اند، به خواب و استراحت مي‌پردازند؟ خير؛ چنين به نظر مي‌رسيد كه عهد كرده‌اند تا به پيروزي نرسيده‌اند و به طور كلي بر حريف غالب نشده‌اند سلاح از دست نگذارند؛ مخصوصاً كه پيروزي را قريب الوقوع مي‌دانستند، زيرا هنگام صبح آثار ناتواني در سپاه پارس به خوبي مشاهده مي‌شد، پس اگر به جنگ خود ادامه دهند يقين است كه به پيروزي خواهند رسيد، ولي اگر براي استراحت و رفع خستگي دست از كار بكشند، مسلماً براي سپاه پارس فرجه‌اي خواهد بود تا صفوف خود را بهتر منظم و خود را تقويت نمايند. در اين صورت پيشرفتي را كه مسلمين در شب به دست آورده‌اند از دست مي‌دهند و چه كسي مي‌داند كه بعداً چه پيش آيد.

سران مسلمين از اين امر غافل نبودند، لذا از تاريخ مي‌شنويم كه قعقاع هنگام صبح مي‌گويد: اي مردم! پس از ساعتي سرنوشت نهايي جنگ به نفع ما پيش خواهد آمد صبر و ثبات داشته مردانه بر شدت حملات خود بيفزاييد و فداكاري كنيد، پيروزي هميشه در اثر صبر به دست مي‌آيد: ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

مسلمين به نحو بهتري صف آرايي كردند؛ چنان كه گويي تازه نفس وارد شده‌اند مردانه بر دشمن تاختند. هنگام ظهر قسمتهاي چپ و راست لشكر پارس را عقب راندند و قسمت ميانه آنها را به كلي بر هم زدند و در مواضعشان رخنه كردند. بدين ترتيب نظم و انسجام لشكر پارس به كلي درهم ريخت. چنان كه تواريخ عرب و غير عرب نوشته‌اند در همين گير و دار باد سختي كه غالباً در اين نايحه مي‌وزد روبروي پارسيان وزيد و به حدي گرد و خاك در چشمانشان افكند كه مقاومتشان را ناممكن ساخت. اين باد تا آنجا شدت داشت كه سايه‌بان و تخت فرماندهي رستم را از جا بركند. رستم به ناچار جايش را ترك نمود و پا به فرار گذاشت و براي آن كه اسير دست مسلمين نشود خود را در نهر شط انداخت تا شناكنان به جايي برسد و نجات يابد. جز اين راهي نداشت، زيرا به چشم خود ديد كه لشكرش در حال فرار است، ولي رستم از كارش نتيجه نگرفت و از دست مسلمين نجات نيافت؛ زيرا هلال بن علقمه يكي از سرداران مسلمين او راديد و شناخت، لذا به تعقيبش شتافت و او را از آب برون كشيد و سرش را از تن جدا ساخت و فرياد برآورده: من رستم را كشتم، به پروردگار كعبه قسم، بياييد تا ببينيد، مسلمين تكبير گويان به دورش جمع شدند و از اين موفقيت عظيم خوشحال گرديدند و در همين وقت درفش كاويان پرچم ملي ايران كه به انواع جواهر گرانبها تزيين شده بود وايرانيان آن را در جنگهاي مهم با خود مي‌بردند و از آن فال نيك مي‌گرفتند، به دست شرار بن الخطاب افتاد
.
همين كه لشكر پارس از قتل رستم سپهسالارشان و از دست رفتن درفش كاويان اطلاع يافتند، غرق در اندوه شدند روحيه خود را به كلي از دست دادند. چاره‌اي جز اين نبود كه براي نجات خود از نهر عبور كنند و خود را به مدائن برسانند، ولي مسلمين دست از آنها برنداشتند و به تعقيبشان پرداختند و آنها را خيلي آسان اسير يا به قتل مي‌رساندند. با هيچ گونه مقاومتي روبرو نمي‌شدند. حتي بعضي از روايات تاريخي مي‌گويد سپاه شكست خورده پارس به حدي خود را باخته بود كه مسلمانان هنگام فرارشان بر آنها دست مي‌يافتند و به خودشان امر مي‌كردند كه يكديگر را بكشند. آنها اطاعت مي‌نمودند و چنين مي‌كردند و چه بسا كه يك نفر مسلمان چندين نفر از آنها را اسير مي‌كرد و جلو مي‌انداخت و آنها طبق امرش حركت مي‌كردند. اين پيروزي كه نصيب مسلمين شد، پيروزي مهم و قاطعي بود و آنها را براي رسيدن به آرزويشان كه تسلط بر مدائن پايتخت ساسانيان بود، كاملاً مطمئن ساخت؛ زيرا ديگر براي يزدگرد امكان نداشت لشكري به اين مهمي فراهم نمايد كه جلو آنها را بگيرد. از بقاياي لشكر شكست خورده هم كاري بر نمي‌آمد.

در طول جنگ (جنگ شوم) كه سي و شش ساعت متوالي طول كشيد و در تواريخ به نام (ليلة الهرير) و (ليلة القادسية) ناميده شده از مسلمين شش هزار نفر و در دو روز ارماث و اغواث دو هزار و پانصد نفر به شهادت رسيدند.

از لشكر پارس نيز آنچه در ميدان جنگ و آنچه در حين فرار كشته شدند، علاوه بر كشتگانشان در روزها ارماث و اغواث ده هزار نفر بود.

علاوه بر درفش كاويان كه يك ميليون و دويست هزار درهم به پول آن زمان ارزش داشت و علاوه بر تخت و بارگاه و اسباب و اثاثيه و اسلحه و البسه جنگي گرانبهاي رستم كه خيلي مهم و زياد قيمت داشت، اموال، ذخاير، خوراكي، اسلحه و پول نقدي كه در اين جنگ به غنيمت به دست مسلمين افتاده به قدري زياد بود كه از تصورشان خارج و تا آن روز چشم عرب چنين چيزهايي نديده بود.

سعد بن ابي وقاص طبق قانون اسلام يك پنجم از كل اين غنايم را به مدينه نزد حضرت عمر فرستاد و بقيه را بين مسلمين تقسيم كرد، به طوري كه در تواريخ آمده عمر پس از مشورت با مسلمين و كسب موافقت آنها آنچه را كه سعد به مدينه فرستاده بود بازگرداند و دستور فرمود تا براي تشويق لشكريان بين آنها تقسيم كند.

چنان كه از گذشته فهميديم، بودند در بين مسلمين كساني كه خيلي بيش از ديگران فعاليت نظامي كرده بودند و بيش از ديگران متحمل مشقت و دشواريهاي جنگ شده بودند، مانند قعقاع بن عمرو، عمرو بن معدي كرب، هلال بن علقمه، ضرار بن الخطاب و طليحه بن خويلد و امثال آنها كه پهلوانان جنگ بودند و كارشان در پيشرفت و پيروزي لشكر اسلام بيش از ديگران مؤثر بود، بدين لحاظ سعد در موقع تقسيم غنايم به آنها بيش از بقيه سهم داد.

خبر پيروزي در مدينه به حضرت عمر مي‌رسد

سعد بن ابي وقاص ماجراي قادسيه و مژده پيروزي مسلمين را نوشت و به وسيله قاصدي به نام سعد بن عميله الفزاري براي حضرت عمر فرستاد
.
اهل مدينه مخصوصاً خليفه مسلمين قبل از اين كه اين قاصد آنجا برسد، نگران اين جنگ بودند وبين ترس و اميد در انتظار خبر بودند. گرچه آنها مي‌دانستند كه مسلمين در قادسيه مردانه و با ايمان و اعتماد به نصرت و ياري خداوند عزوجل مي‌جنگند و مسلماً‌ براي پيروزي آنها در مدينه دعا مي‌كردند و اميد به پيروزي آنها داشتند، ولي از طرفي هم مي‌ديدند كه اين جنگ غير از جنگهاي سابق مسلمين درعراق است. اين جنگ گرچه در خاك عراق است، ولي جنگي است بين عرب و دولت بزرگ پارس ـ بين عرب و لشكر عظيم پارس، لشكري كه هميشه با روميان دست و پنجه نرم مي‌كرد و اكنون فرماندهي چون رستم فرخزاد پهلوان داناي جنگي و بهمن و فيروزان را دارد كه هر يك ورزيده و چكيده جنگ مي‌باشند، پس با اين وصف نمي‌توان به پيروزي قطعي مسلمين مطمئن شد؛ لذا مردم مدينه در اضطراب و دلهره بودند و بي‌صبرانه در انتظار خبر بودند.

حضرت عمر كه طبعاً بيش از ديگران در انديشه بود، هر روز از شهر مدينه خارج و براي دريافت خبر اين جنگ مخوف از مسافريني كه از راه مي‌رسيدند تا ظهر مي‌ماند و سپس به شهر باز مي‌گردد و همچنين نيمه دوم روز را چنين مي‌كرد، تا آن كه در يكي از روزها كه به همين منظور از شهر خارج شده بود، شتر سواري كه همان سعد بن عميله قاصد اعزامي سعد بوده از راه مي‌رسد، حضرت عمر از او جوياي خبر جنگ مي‌شود واو بدون آن كه عمر را بشناسد، بشارت داده، مي‌گويد: خداي عزوجل مسلمين را فاتح و لشكر پارس را مغلوب و منهزم ساخت. و سپس با همين حال كه قاصد سوار شترش بود و عمر در جنب شتر پياده حركت مي‌كرد و با هم گفتگو مي‌كردند وارد شهر مي‌شوند، چون قاصد مي‌شنود كه مردم به اين كسي كه همراهش مي‌باشد، به نام اميرالمؤمنين سلام مي‌كنند، مي‌فهمد كه او خليفه مسلمين است كه در كنار شترش مسافتي پياده به راه افتاده است، لذا طلب عفو مي‌كند، عمر مي‌فرمايد: برادرم باكي نيست. نامه سعد را از او مي‌گيرد و مي‌خواند و به مردم در مسجد مژده فتح مي‌دهد، همه خرسند مي‌گردند.

آري، اين چنين است شخصيت روحاني عمر كه با آن كه اميرالمؤمنين و فرمانرواي جهان اسلام بود و اكنون مژده يافته كه بر پارس بزرگ پيروز شده است، به جاي اين كه از كسب اين موفقيت مهم، خودخواه شود، همچنان متواضع بوده خود را به قاصدي كه يكي از رعايايش بود، معرفي نمي‌كند و در كنار شترش پياده به راه مي‌افتد و همين بس كه از او مژده فتح مي‌شنود. او مدتي در انتظار همين امر بود و جز اين نمي‌خواست. او براي خود پياده رفتن را عيب و زشت نمي‌داند، او سعادت مسلمين را مي‌خواهد نه راحت خويش را.

در مدائن چه مي‌گذرد؟

خبر پيروزي مسلمين به مدائن قبل از مدينه رسيد؛ زيرا چنان كه گفتيم يزدگرد در قصر خود نشسته بود و خبر جريان جنگ را به وسيله خبر رسانهايي كه به فاصله‌هاي معيني گمارده بود، مرتباً درمي‌يافت پس مسلماً خبر غلبه مسلمين بر لشكر پارس را خيلي زود شنيده است، ولي اكنون چه كاري از دستش بر مي‌آيد؟ هيچ كاري.

يزدگرد پيش خود يقين كرده بود كه در اين جنگ بر مسلمين غالب و آنها را به كلي نابود خواهد كرد؛ چنان كه در پايان مذاكره با نمايندگان مسلمين در مدائن به آنها گفت (برويد به رئيستان خبر دهيد كه من رستم را به سويش خواهم فرستاد تا همه‌تان را در خندق قادسيه دفن كند) او به ظاهر حق داشت چنين بينديشد؛ زيرا عده لشكرش يك صد و بيست هزار نفر بود كه با بهترين اسلحه مجهز بودند و فرمانده و رهبر زبردستي مانند رستم فرخزاد و دلاوراني مانند فيروزان و بهمن را در اختيار داشت. حال آن كه عده لشكر مسلمين بيش از سي و شش هزار نفر نبود و اسلحه ابتدايي داشتند، لذا شكي به دل راه نمي‌داد كه لشكرش بر لشكر كوچك مسلمين شكست فاحش خورده و رستم و بهمن كشته شوند و فيروزان همراه باقيمانده افراد لشكرش فرار كرده است. بنابراين يزدگرد اكنون هيچ اميدي به بقاياي لشكر شكست خورده ندارد، و اميدش به يأس مبدل گرديده است. واضح است كه بزودي كاري از دستش بر نمي‌آيد. مدتي بايد تا بتواند لشكر ديگري فراهم كند كه بتواند با مسلمين پيروزمند روبرو شود.

ولي سعد بن ابي وقاص به او مجال اين كار را نخواهد داد؛ چه او سرمست اين پيروزي عظيم شده و نفس بشر طبعاً هر چند به آرزوهايش برسد، قانع نشده باز بيشتر مي‌خواهد مخصوصاً‌ كه هدف اصلي سعد طبق فرمان عمر تسلط بر مدائن پايتخت ساساني بود و جنگ قادسيه را مقدمه‌اي براي رسيدن به اين هدف پيش كشيد.

بنابراين اگر سعد در اين هنگام كه اوضاع و احوال جنگي برايش كاملاً مساعد شده و براي يزدگرد مشكل، لاينحل گرديده به مدائن حمله كند، بزودي و خيلي آسان در كارش موفق مي‌شود؛ زيرا چنان كه گفتيم، يزدگرد قوايي ندارد كه بتواند از عهده دفع هجوم مسلمين برآيد. بنابراين تسلط سعد بر مدائن براي همه كس به حدي آشكار گرديده بود كه ساكنين و حتي خود يزدگرد بايد به فكر كوچ كردن از اين شهر به جايي ديگر باشند يا يزدگرد دست صلح به سوي سعد دراز كند تا به توافقي برسند كه مدائن از دست‌برد مسلمين در امان بوده بتواند در جاي خود بماند، ولي آيا سعد در اين اوضاع و احوال كه در قادسيه فتح شاياني كرده و مي‌داند كه تسخير مدائن برايش خيلي آسان گرديده استِ، دست صلح يزدگرد را مي‌پذيرد؟ البته خير، چنان كه تاريخ ايران نوشته پيرنيا در صفحه 235 مي‌گويد: يزدگرد (پس از فتح قادسيه) به سعد پيشنهاد كرد كه سرزمين‌هاي آن طرف دجله براي مسلمين و اين طرف دجله مثل گذشته براي او بماند و طرفين به اين نحو صلح نمايند و دست از جنگ بكشند، ولي سعد پيشنهاد يزدگرد را با استهزاء رد نمود.

گرچه استيلاي سعد بر مدائن آسان شده بود، ولي او بدون امر خليفه دست به كاري نمي‌زد، شايد يكي از اسرار پيشرفت و موفقيت مسلمين در كارهايشان همين امر بود كه هيچ كدام از سرفرماندهانشان بدون مشورت با خليفه و بدون امر خليفه و هيچ كس از فرماندهان جزء و افراد تحت فرمانشان بدون امر مافوق خود دست به هيچ كاري نمي‌زدند. همين كه از خليفه يا فرمانده خود دستوري مي‌يافتند به آن ايمان داشتند و بدان عمل مي‌كردند و خلاف امر مافوق خود را از نظر دين اسلام معصيت و گناهي بزرگ مي‌دانستند.

به همين لحاظ بود كه سعد پيروزي جنگ قادسيه و وضع اميد بخش آينده خود را به حضرت عمر اطلاع داد و درخواست دستور براي اقدامات بعدي نمود و منتظر جواب شد.

حضرت عمر جواب داد، تا وقتي كه فرمانم به تو نرسيده، در جاي خود بمان ضمناً دستور داد براي هجرت قبايل عرب شهري درعراق بنا نمايد سعد شهر كوفه كنوني را به همين منظور پي ريزي كرد. اين شهر به تدريج تا آنجا آباد و پر جمعيت گرديد كه جاي حيره قديم را در عراق گرفت.

به سوي مدائن، پايتخت ساسانيان

سعد با لشكرش دو ماه در قادسيه استراحت كرد. در اين مدت خستگي و آثار جنگ مهيب قادسيه از آنها برطرف و حماسه و نشاط نظامي آنها باز آمد. خود سعد هم از مرض نقرس كه او را رنج مي‌داد و بدين سبب نتوانست در جنگ قادسيه عملاً مباشرت نمايد، شفا يافت.

اينك عمر چنان كه گويي خود او در بين مسلمين حضور دارد و از حالاتشان مطلع است، اطمينان مي‌يابد كه مسلمين براي حمله به مدائن آمادگي لازم را دارند؛ لذا به سعد فرمان مي‌دهد تا به سوي مدائن حركت و آن را به هر قيمتي باشد تسخير نمايد؛ زيرا تسلط بر مدائن يعني تسلط بر تمام سرزمين پارس ضمناً دستور داد زنان و اطفال مسلمين را در شهري به نام عتيق كه استحكامات مطمئني داشت، سكونت دهد و گروهي از مسلمين را براي نگهباني آنها در آنجا بگمارد. نوشت: گرچه اين نگهبانان در جنگهاي بعدي شركت نمي‌كنند، ولي چون انجام وظيفه نموده نگهباني مي‌كنند، در غنايمي كه مسلمين در جنگها به دست مي‌آورند مانند جنگجويان سهيم مي‌باشند.

سعد چنين كرد و خود را براي حركت و حمله به مدائن آماده نمود، قبل از حركتش گروهي از لشكر را به عنوان مقدمه الجيش (پيش تازان لشكر) به طرف مدائن فرستاد و سپس خودش با بقيه لشكر حركت نمود.

سعد در مسير خود به كنار شهر بابل رسيد. فيروزان همانند فرمانده شكست خورده فراري با جمعي از شكست خوردگان قادسيه در اين شهر پناه گرفته بودند؛ ولي چون اميدي براي جلوگيري از ورود مسلمين نداشتند، جز فرار كاري از دستشان برنيامد. شهر بابل به دست سعد افتاد.

اين شهر همان شهر بابل است كه روزي شاهد يكي از تمدنهاي مهم بشر بود
 همان شهري كه اولين قانون عدالت حمورابي براي حمايت از حقوق بشر در آنجا تدوين گرديد؛ شهري كه روزي با ديوارهاي زيبا و بلند معابد بزرگ و برجهاي مستحكم و قصرهاي باشكوه و باغها سرسبز با گلهاي عطرآگين دل‌انگيز و نعمت و عيش و خوشي در نوع خود بي نظير بود اكنون به دست مسلمين افتاده و آنها را غرق در درياي تفكر در دوران گذشته مي‌نمايد.

گر چه به جا بود سعد چند روزي در اين شهر تاريخي بياسايد، ولي نماند، زيرا كارش حمله به مدائن بود، شهري كه در حال حاضر خيلي بهتر و باشكوهتر از اين شهر قديمي است كه جز بقايا و آثاري از تمدن و عظمت گذشته ندارد.

سعد به حركت خود ادامه داد. پس از تسخير شهر مهم وه اردشير (سلوكيه) كه دو ماه در محاصره مسلمين بود، به كنار غربي دجله رسيد و با پيش قراولان گارد مدائن كه در اينجا نگهباني مي‌كردند به جنگ پرداخت و خيلي زود بر آنها پيروز شد، ولي گرچه مانع نظامي را براي عبور از شط از پيش پاي خود برداشت، باز هم نتوانست عبور كند، زيرا پارسيان قبلاً پلي را كه بر روي شط قرار داشت، به كلي خراب و هر چه كشتي و آنچه قايق كه در آنجا بوده به ساحل شرقي دجله كشيده بودند.

لذا سعد به ناچار در جايش ماند، ولي بيكار ننشست. از يك سو به تسخير آباديهايي پرداخت كه بين فرات و دجله بود و از طرفي به جمع آوري آذوقه براي لشكر و علوفه براي اسبها مشغول گرديد، تا هر گاه فرصتي به دست آورد كه به مدائن حمله كند، خاطرش از جلگه ما بين فرات و دجله آسوده و در تنگي آذوقه و علوفه نباشد.

اينك سعد روبروي مدائن
 پايتخت ساسانيان قرار گرفته و جز شط العرب چيزي بين او و مدائن حائل نيست.

مدائن از ديرزماني پايتخت ايرانيان و از حيث عظمت خيلي بيشتر از بابل بود و با آن كه تا اين تاريخ (تاريخ حمله مسلمين) چندين بار مورد هجوم روميان قرار گرفته و زياد صدمه ديده و علاوه بر اين اخيراً بي نظميهايي در داخل خود ديده بود، مع الوصف باز هم عظمت و جلال خود را از دست نداده بود و همچنان چشم و دل خلق جهان از نقاط دور و نزديك بدان دوخته، به ديده تحسين و اعجاب بدان مي‌نگريستند. نام مدائن خيلي بيش از نام روم و قسطنطنيه مردم را تحت تأثير عظمت قرار مي‌داد، انواع عيش و نوش و زندگاني مرفه شرقي كه در اينجا بود در هيچ جاي دنيا براي كسي ميسر نبود.

سعد و لشكرش در كنار غربي شط روبروي مدائن قرار مي‌گيرند و در پيش روي خود منظره‌اي بي‌نهايت زيبا و حيرت‌انگيز مي‌بينند. عمارات زيباي مردم و قصرهاي بزرگ شاهنشاهي كه در شهر مدائن نداي عظمت مي‌زدند، نظير آنها را تاكنون به چشم نديده‌اند. سفيدي اين كاخهاي باشكوهي كه حتي درتاريكي شب زير روشنايي ستارگان آسمان شفاف از درو نمايان بود، جلوه خاصي به آنها مي‌داد. درختان سرسبز باغهاي باطراوت كه از خلال شهر سربلند كرده بودند و نسيم روح پروري كه مخصوصاً در وقت سحر و صبحگاهان از آن سو مي‌وزيد به حدي بر عظمت شهر مدائن افزوده بود كه انسان را در عالمي غير از عالم محسوس يا به اصطلاح امروزي در عالم رؤيا فرو مي‌برد.

پس با اين وصف عجيب نيست كه سعد و لشكريانش در ساحل نهر متوقف شوند و در آنجا به شدت تحت تأثير جلال و شكوه مدائن قرار گيرند كه (به نوشته دكتر محمد حسنين هيكل دانشمند مصري) چشم و دهانشان از شدت تعجب باز گرديد و چنان كه گويي ميخكوب شده‌اند، در جاي خود ايستاده غرق تماشاي آن گرديدند.

عجب نيست كه مسلمين تا اين حد مسحور اين منظره باشكوه بشوند! زيرا اينجا پايتخت شاهنشاهان بزرگ ايران بود و قصر خسرو را كه يكي از عجايب عمارات جهان آن زمان بود، در دل خود جاي داده بود. قسمتي از اين قصر در دوره خسرو انوشيروان در سال 550 ميلادي به وسيله بزرگترين مهندسين و معماران رومي و يوناني بنا شده بود
. گلدسته‌هاي پنج گانه آن كه به سبك ساختمانهاي فرمانروايان رومي روي سقف قصر قرار داشتند، زيبايي عجيبي به آن داده بودند.

اين شهر عظيم و اين قصر با عظمت كه خدا مي‌داند چه ثروتي در خود گرفته است، در مقابل ديدگان مسلمين قرار گرفته است و جز شط فاصله‌اي در بين آنها نيست، ولي مشكل كار اين بود كه نه پلي بجا مانده و نه كشتي در اختيار دارند؛ پس از چه راهي و چگونه بايد عبور نمايند و به آنجا برسند تا آنچه را خدا به آنان وعده فرموده و نبي خدا به آنها نويد داده، به دست آورند و مالك همين چيزهايي بشوند كه آنها را مجذوب زيبايي و مسحور عظمت خود كرده است؟ طبعاً سعد بيش از ديگران در جستجوي علاج كار بود، ولي نمي‌يافت؛ زيرا راهي جز ساختن پل يا تهيه كشتي نبود و هر كدام از اين دو كار، زمان زيادي مي‌خواست و طول زمان با عمليات نظامي كه بر مبناي سرعت عمل قرار دارد، سازگار نيست.

يزدگرد در مدائن چه مي‌كند؟

در اين هنگام كه سعد در انديشه پيدا كردن راهي براي عبور از شط بود، يزدگرد كه اميدش از قوايي كه بتواند او را در قصر مدائن نگه دارد قطع گرديده بود، دستور داد قسمت مهمي از جواهرات و زينت آلات پربها و اثاثيه گران قيمت قصر،‌ همراه زن و فرزندش را به شهر حلوان در غرب ايران انتقال دهند تا خودش نيز بعداً به آنجا برود و اقامت كند. تصورش اين بود كه شايد بتواند در معابر تنگ كوههاي غرب ايران تا مدتي از هجوم مسلمين جلوگيري كند.

شكي نيست كه چون مردم پايتخت مي‌ديدند يزدگرد در حال فرار است، سخت مرعوب شده بودند. چون جز وجود شط كه مانع طبيعي عبور مسلمين گرديده بود، اميدي براي آنها باقي نمانده بود.

ولي اگر مسلمين اين مانع را تا آنجا بزرگ و مشكل كار خواهند شمرد كه مأيوسانه از اينجا بازگردند و به آنچه كه تاكنون در آن سوي شط بدست آورده‌اند قانع شوند؟ چگونه از اينجا كه در كنار پيروزي مهم قرار گرفته‌اند دست خالي بازگردند و حال آن كه سرمست فتح قادسيه بوده، روحيه و معنويتي پيدا كرده‌اند كه به اوج خود رسيده و به طوري ايمان به نصرت و پيروزي خود دارند كه مي‌پندارند اگر هيچ راهي براي آنها نباشد، خدا براي آنها معجزه مي‌آفريند تا عبور نمايند و به آنجا برسند، مگرنه حضرت موسي با چنين وضعي برخورد و خدا برايش معجزه آفريد و به وسيله معجزه خداوندي از درياي سرخ عبور كرد؟

آري، اينجا هم مدد و عنايت خداوندي به كار افتاد تا مسلمين از شط بگذرند، آنها مدتي در كنار شط ايستادند و به آبهاي آن كه به شدت جريان داشت، نگاههاي حرص آميز كردند كه چه كنند تا زودتر به آنجا برسند سعد نيز براي علاج كارش به فكر فرو رفته بود، ولي راهي براي حل مشكل كارش نمي‌يافت. در همين اثناء به سعد خبر رسيد كه يزدگرد مقدار زيادي از اموال و اشياء قيمتي را با زن و فرزندش از قصر مدائن به شهر حلوان فرستاده و خودش در صدد حركت است.

اين خبر از يك طرف مژده وباعث دلگرمي سعد گرديد؛ زيرا فهميد كه يزدگرد از هر دري نااميد گشته و قوايي ندارد كه در مقابل مسلمين مقاومت كند، ولي از طرف ديگر اين خبر موجب تأسف شديد سعد گرديد؛ زيرا دريافت كه اين اشياء پربها كه انتظار داشت به دستش افتد، از دستش در رفته است؛ لهذا حرص و ولعش براي رسيدن به آنجا به جوش آمد و تصميم گرفت تا هر چه زودتر و هر طور شده قبل از اينكه يزدگرد بتواند با فرصت بيشتري بقيه ذخاير و خزائن قصر را بدر برد، دستش را از قصر كوتاه نمايد. او هيچ راهي نداشت جز اينكه هر طور شده به وسيله اسب عبور كند.

سعد مردم را به اين كار خطرناك دعوت كرد و خواست در ابتدا گروه كوچكي خود را به وسيله اسب به آن سوي شط برسانند و نگهبانان پارسي را از آنجا برانند و خودشان به جاي آنها مستقر شوند و نگهباني نمايند تا سپس بقيه مسلمين نيز به همين نحو عبور نمايند و كسي از دشمن در آن سو نباشد كه مانع خروجشان از نهر بشود.

عاصم بن عمرو دلاور با سابقه لشكر اسلام داوطلب كار شد. گروهي از دليران سواركار لشكر كه گفته شده ششصد نفر بوده‌اند، آماده همكاري با عاصم شدند. سعد آنها را تحت فرمان عاصم قرار داد،‌ همه با هم مهياي كار شدند.

عاصم در حالي كه بر اسبش سوار شده بود، براي تقويت و تهييج همراهانش اين آيه كريمه از قرآن مجيد را براي آنها تلاوت كرد: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَاباً مُّؤَجَّلاً﴾ يعني: هيچ كس نخواهد مرد، مگر به امر خدا، اين مطلب امري است كه در ازل نوشته شده و وقتش معين شده است». سپس اسبش را به سوي آب راند و همراهانش كه با استماع آيه قرآن بيش از پيش دلير شده بودند، با او همراه و همه با هم به آب زدند.

در اين هنگام قعقاع بن عمرو اين پهلوان نامور كه ناظر كار عاصم و گروهي بود، روا نديد آسوده بنشيند؛ لذا با گروه تحت فرمانش كه همه سواركاران ماهر و نيزه‌بازان زبردست بودند، پشت سر عاصم و يارانش به آب زدند. چون اين كار، كاري خطرناك و بي‌سابقه بود؛ به عقيده مسلمين توفيق و الهام الهي بود، ولي پارسيان مي‌گفتند: اينها ديوانگانند كه مي‌خواهند خود را در شط خروشان غرق كنند. مگر مي‌شود به وسيله اسب از چنين نهري كه به شدت جاري است، عبور نمايند و زنده بيرون آيند؟ ولي همين كه مسافت زيادي به سلامت طي كردند و به ساحل نزديكتر شدند، فرياد برآورده مي‌گفتند: به خدا ما روبرو با آدميان نيستيم، اينها جنيانند كه به طرف ما مي‌آيند.

به هر جهت پارسيان در جاي خود ايستاده به اين فداكاران كه با جان خود بازي مي‌كنند و مي‌خواهند بر مرگ چيره شوند و مشكل كار خود را هر طور شده بگشايند، نگاههاي تعجب آميزي مي‌كردند. آنچه را كه ساعتي قبل اصلاً باور نمي‌كردند اينك به چشم خود مي‌بينند. چيزي نمانده كه همه آنها سالم از آب بيرون آيند.

لذا گروهي از سواركاران به طرف آنها پيش تاختند تا از خروجشان از آب جلوگيرند؛ ولي كاري از پيش نبردند؛ زيرا مسلمين قبلاً همه چيز را به حساب آورده پيشگيري هر كار احتمالي دشمن را كرده بودند. نيزه‌هاي خيلي تيز و بلند با خود آورده بودند وبا ضربتهاي همين نيزه‌ها كه مخصوصاً‌ بر چشم اسبهاي دشمن وارد مي‌ساختند، آنها را به عقب راندند اين بود كه پارسيان نتوانستند از سواران مسلمين كه بي‌پروا پيش مي‌آمدند جلوگيري نمايند. همه اين فداكاران كه تاكنون كسي قبل از آنها به چنين كار خطرناكي دست نزده بود، به سلامت به ساحل رسيدند.

پارسيان از ترس چنين مردم بي‌باكي كه به زعم آنها جنيانند نه آدميان، فرار كردند. مسلمين بدون هيچ‌گونه برخوردي بر تأسيسات نظامي و بندري شرقي شط استيلا يافته، اسكله وبارانداز آنجا را تصرف نمودند و به نگهباني پرداختند. پس اينك كه برق موفقيت در چشمان سعد مي‌درخشيد، فرمان داد تا بقيه سوارانش نيز به همين نحو كه عاصم و قعقاع با يارانشان عبور كردند، از شط بگذرند. ولي طولي نكشيد كه همه آنان با خاطري آسوده بدون هيچ گونه خوفي در شط ريختند. مساحت زيادي از نهر پر از اسب و سواران گرديد. اينها نه از خطر شط مي‌ترسيدند؛ زيرا مي‌ديدند كه قبل از آنها رهروان به سلامت رفتند و نه از آن سوي شط ترسي داشتند، چه در تصرف مسلمين در آمده بود.

سعد پس از رسيدن به ساحل شرقي فوراً به دارندگان كشتيها امر كرد تا نيروها پياده و تجهيزات و بار و بنه لشكر مسلمين را از آن سو به اين سوي شط بياورند.

در اين هنگام كه سعد و لشكرش به اينجا رسيدند، يزدگرد و نگهبانان مدائن كه تاب مقاومت و دفاع را در خود نمي‌ديدند، از شهر خارج شدند و كسي نبود كه از ورود مسلمين به شهر و تصرف كردند قصر شاهنشاهي ولو تا مدت كوتاهي ممانعت كند، جز بعضي از آنها كه در قصر پناه گرفته بودند و چاره‌اي نبود جز اين كه تسليم شوند ودروازه‌هاي قصر را بر روي سعد باز گذارند.

براستي كه اين ماجرا يعني عبور لشكر اسلام به وسيله اسب از شط خروشان كه عقل نمي‌تواند آن را تحليل و تعليل كند، به قول محمد حسنين هيكل معجزه‌اي از معجزات جنگي مسلمين به شمار مي‌آيد.

ابن كثير در تاريخ خود به نام البدايه والنهايه پس از نقل اين واقعه تاريخي اضافه كرده مي‌گويد: (روزي بود بس بزرگ، ماجرايي بود خيلي هولناك و كاري به وقوع انجاميد كه مسلما‌ً خارج العاده بود، اين كار توفيقي بود كه خدا براي پيغمبرش آفريد؛ زيرا كاري بود كه هيچ گاه نظير آن در عمليات جنگي از كسي ديده نشده ودرهيچ نقطه‌اي از جهان واقعه‌اي همانند آن شنيده نشده بود).

راستي، آيا اين معجزه نيست كه قومي از عرب كه نه آشنايي با آب و شنا داشتند و چنين كاري را قبلاً از كسي ديده يا اقلاً شنيده بودند تا تقليد كند، آنهم با اسبهايي كه هيچ گاه آبي را نديده و چنين كاري را تمرين نكرده بودند از شط عبور كنند. كسي هم از آنها نه خوفي از امواج دجله دارد كه او را در خود گيرد و نه ترسي از پارسيان داشته باشد كه در آن سو براي ممانعتشان ايستاده‌اند تا مانع خروجشان از آب شده آنها را به قتل برسانند.

آري، ايمان راسخ به خالق جل جلاله و اعتقاد جازم به پيروزي با شهادت در راه خدا كه در نظر مسلمين طبق تعبير قرآن مقدس احدي الحسنيين (يكي از دو نيكي) مي‌باشد و دخول بهشت كه خدا به شهدا مژده داده است، روح و نفس انسان را به حدي بالا مي‌برد كه دنيا و مافيها در نظرش ناچيز مي‌شود؛ لذا جز هدف مقدس چيزي نمي‌خواهد. زندگي و مرگ را يكسان مي‌داند و چه بسا كه مرگ را بهتر بداند و از شنيدن كلمه مرگ همنان لذت و خوشي را احساس كند كه از شنيدن نواي دلنواز موسيقي زندگي. زيرا او مرگ را وسيله رسيدن به سعادتي مي‌داند كه در جستجويش مي‌باشد، پس چه بهتر كه هر چه زودتر رخ نشان دهد.

مگر نه اين است كه بخاري از جابر بن عبدالله روايت كرده كه مي‌گويد: مردي در نبرد احد از رسول الله پرسيد: اگر كشته شوم جايم در كجا خواهد بود؟ آن حضرت فرمود: در بهشت. آن مرد چند دانه‌اي خرما كه در دست داشت و مي‌خواست آنها را بخورد، براي آن كه زودتر بجنگد تا شايد به شهادت برسد، از دست بر زمين افكند و رفت جنگيد تا آن كه به شهادت رسيد. همان شهادتي كه آرزويش را داشت. مردان پرورش يافته مكتب ايمان اين چنين‌اند.

باري، سعد با لشكرش در ماه صفر سال 16 هجري به مدائن كه بي‌دفاع شده بود، داخل گرديد. جز عده اندكي از سرابازن محافظ قصر كه در آنجا پناه گرفته بودند، كسي نبود؛ زيرا چنان كه گفتيم يزدگرد و اهل و عيالش با حواشي و حشمش به حلوان رفته بودند. سربازاني كه در قصر بودند چاره‌اي جز تسليم نداشتند. سعد به آساني و بدون جنگ وارد قصر گرديد در حالي كه نگاههاي تعجب آميزي به قصر و محتوياتش مي‌كرد. اين آيه كريمه قرآن را بدين مناسبت تلاوت نمود: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ *  فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ يعني: چه زياد از خود به جاي گذاشتند از باغهاي بزرگ و چشمه‌هاي عالي و جايگاه باشكوه و عيش و نعمتي كه در آن خوش مي‌گذراندند. چنين شد و همه آنها را واگذار كرديم به كساني ديگر. پس بر حالشان نه آسمان گريه كرد و نه زمين و ما به آنها بيش از اين، مهلت ماندن نداديم».

بدين سان قصر شاهي، كه قرنها بر قسمت عظيم از جهان فرمانروايي مطلق داشت و هيبت قصرنشينانش پشت امپراتوران جهان را مي‌لرزاند، در اثر هيبت و شوكت مسلمين خيلي آسان سقوط كرد و در اختيار سعد و در تصرف دولت اسلام در آمد.

سبحان الله! اينجا همان شهر با عظمت مدائن پايتخت شاهان ساساني است واين هم همان قصر و ايوان باشكوه كسري است كه جز شاهان و شاهزادگان و فرمانروايان بزرگ دنيا كسي به آن راه نمي‌يافت و اين لشكري كه اكنون بر آن تسلط يافته، آن را تسخير كرده است، از شبه جزيره العرب سرزمين خشك و بي حاصل به وسط گلزارهاي زيبا و خوشبو و درختان شاداب ميوه‌هاي متنوع باغ قصر كه در خلال آنها فواره‌هاي آب قرار داشت، آزادانه به گردش در آمده‌اند. همين كه از وسط گلزارها و درختان قصر مي‌گذرند به اتاقهاي تعجب انگيز داخل قصر مي‌شوند. نقاشي، تزيينات و پرده‌هاي زرين كه در وصف نمي‌آيد و فرشهاي بي‌مانندي كه حواشي آنها با سيمهاي طلا و نقره مزين شده و اسباب و اثاثيه و وسايل عيش و نوش و انواع صنايع شرقي كه از نقاط جهان آورده‌اند و در اين قصر جمع نموده‌اند، به تصرفشان در آمده است و آنها را غرق تعجب و تحسين نموده است. راستي چه عبرت انگيز است و چه آشكار مي‌بينيم آنچه را خدا در قرآن بيان كرده است: ﴿وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ يعني: و اين روزگاران ترقي و عظمت را بين مردم دست به دست مي‌كنيم». گاهي قومي را به اوج عظمت مي‌رسانيم و وقتي ديگر اين عظمت را از آنها گرفته به قومي ديگر كه زبون بودند مي‌دهيم و آن زيردستان را زيردستشان قرار مي‌دهيم.

ايوان مدائن

البته بايد فهميد كه عظمت هر قومي علتي دارد و سقوطشان از عظمت علتي ديگر، نه آنكه خدا قومي را بي‌جهت و بي‌مقدمه به عظمت مي‌رساند و سپس آنها را بي علت ذليل و زبون مي‌فرمايد. خير، كسب عظمت راهي دارد و سقوط از عظمت سببي.

باري، سعد در قصر شاهنشاهي مدائن اقامت نمود و ايوان مشهور به ايوان كسرا را كه مجلس بزرگ شاهنشاهي و به گفته تواريخ عربي يك صد گز (پنجاه متر) طول و هفتاد گز (سي و پنج متر) عرض داشت و فرش مشهور بهارستان مخصوص اين ايوان بوده است‌، نمازگاه مسلمين قرار داد. اولين نمازشان را كه نماز ظهر بود در اين ايوان انجام دادند. خود سعد كه امير لشكر بود طبق رسم آن روزگار كه امير پيشنماز مي‌شد، امام جماعت مسلمين گرديد. به طوري كه دكتر محمد حسنين هيكل در كتاب خود به نام الفاروق الاعظم نوشته است: با آن كه سعد، اين ايوان را نمازگاه مسلمين قرار داد، دست به اثاثيه و اشياء تزييني آن نزد و حتي مجسمه‌هاي زيباي مهمي را كه در آنجا بود كماكان ابقاء‌كرد
. شايد اين مجسمه‌ها به حدي جالب و زيبنده بود كه سعد روا نديده آنها را از بين ببرد يا تغير و تبديلي در آنها بدهد.

غنايم مدائن

مي‌گويند: سعد در خزانه اين قصر يكهزار و سيصد ميليارد دينار سكه طلا يافت. از جواهر و نفايس، زينت‌آلات، ظروف طلا و نقره، لباس و پارچه‌هاي حرير و زربفت و فرشهاي گران‌بها به قدري زياد در اين قصر يافت كه نمي‌توان بر آنها قيمتي تخمين زد.

در بين اين اشياء فرش مشهور به فرش بهارستان بود. اين فرش زربفت و مرصع به انواع جواهر گران قيمت تزئين بوده و يك صد ذراع طول و هفتاد ذراع عرض داشته كه تمام مساحت سطح ايوان كسري را مي‌پوشانده است. مورخين دوره اوليه اسلام نوشته‌اند حاشيه‌هاي اين فرش زربفت و با زمردهاي كم نظير و ميانه آن با جواهر گران‌بها رنگارنگ تزئين شده بود.

همچنين تاج، لباس، شمشير و كمربند مرصع يزدگرد در آنها انواع جواهر قيمتي به كار رفته بود، از دست مردي كه از شهر خارج مي‌شد، به دست مسلمين افتاد.

زيني دحلان در فتوحات مكيه و دكتر محمد حسنين هيكل در كتاب الفاروق الاعظم مي‌گويند: مسلمين مقدار زيادي سبد سربسته در مدائن يافتند كه با سرب مهر شده بود. تصور كردند در آنها خوراكي و اشياء خوردني وجود دارد؛ ولي معلوم شد در آنها ظروف زيبايي از طلا و نقره مي‌باشد (البته براي حمل آنها به جايي ديگر آماده كرده‌اند).

يكي از مسلمين به نام عصمت الضبي دو عدد بسته را از مردي كه در خارج شهر گرفت كه در يكي از آنها مجسمه طلايي يك اسب بود كه با ياقوت و زمرد ترصيع و در يكي ديگر مجسمه شتري بود از نقره كه با انواع جواهر تزئين شده بود.

قعقاع بن عمرو از مردي صندوقي گرفت كه محتوي يازده شمشير مرصع بي‌نظير بود و تمام آنها را جلو سعد گذاشت. سعد او را مخير نمود تا هر كدام از آنها را كه بخواهد براي خودش بردارد. او نيز يكي از آنها را كه به نظرش بهتر بود پسنديد.

مسلمين در منازل مدائن به قدري اشياء نفيس و وسايل مهم زندگاني يافتند كه نشان مردم پارس در عيش و نعمتي زندگي مي‌كردند كه كسي جز ِآنها در هيچ جاي جهان نداشت.

در بعضي از تواريخ آمده است كه مسكوكات و زينت‌آلات طلاي زيادي به دست مسلمين افتاد كه بعضي از آنها طلا به دست مي‌گرفتند و تقاضا مي‌كردند تا ِآن را سر به سر با نقره عوض كنند.

سعد چهارپنجم از كل اين غنايم را طبق دستور حكومت اسلام بين فرماندهان و نيروهاي لشكر تقسيم كرد، ولي فرش بهارستان را دست نخورده با تاج، شمشير، كمربند و لباس فاخر يزدگرد به انضمام يك پنجم غنايم اعم از مسكوكات طلا، نقره و زينت آلات طلا و نقره و البسه توسط مردي به نام بشير بن الحصاصيه به مدينه نزد عمر فرستاد.

فتح مدائن و فروتني مسلمانان

حالا بايد ديد اين فتح بزرگ يعني تسلط بر پايتخت باشكوه امپراتوري عظيم پارس واين غنايم بي‌حساب چه اثري در سعد ابن ابي وقاص به جاي مي‌گذارد؟ آيا نبايد او را خودخواه و متكبر سازد؟ هر گاه به ظاهر امر بنگريم بايد بگوييم آري، ولي او از اصحاب بزرگ رسول الله و از خويشان مادري رسول الله و تربيت يافته تربيت‌گاه مدرسه نبوت بود، لذا از اين بابت نه كبر ورزيد و نه غرور پيدا كرد، بلكه بالعكس متواضع شد و متوجه به سوي پروردگار عزوجل گرديد كه او را در اين فتح عظيم ياري و موفق فرمود و بدين جهت رو به قبله ايستاد و براي آن كه اندكي از عهده لشكرش بدر آيد، هشت ركعت نماز شكر خواند.

چنان كه مي‌دانيم اين دروازه پارس كه به روي سعد به آساني باز شد، به جاي اين كه او را مغرور و از خدا غافل نمايد، بيشتر فروتن و به خدا نزديكتر ساخت. اولين كاري كه سعد در قصر انجام داد، سالن بزرگي را كه مجلس شاهنشاهي بود ودر آنجا نسبت به امور دنيوي بحث و مشورت مي‌شد، نمازگاه مسلمين قرار داد تا روزي پنج بار وقت با انجام نماز جماعت همه با هم خود را به خدا نزديك نمايند و روح خود را با اين عبادت پرورش دهند و بدين سان مجلس شاهي را مبدل به مسجد الهي نمود.

يكي از اسرار پيشرفت و موفقيت عجيب مسلمين در صدر اسلام همين بود كه در هر پيش‌آمدي و در اثر هر پيشرفتي دل به خداوند جليل مي‌بستند و هرگز از او غافل نبودند.

غنايم در مدينه

گفتيم سعد يك پنجم غنايم مدائن را به نزد عمر فرستاد. اكنون بايد ديد اين شخص بزرگ از ديدن اين همه اموال و ثروت كه هيچ‌گاه برايش سابقه نداشته و حالا در اختيارش قرار گرفته چه حالي پيدا مي‌كند؟

وقتي كه عمر كثرت اين غنايم و اين ثروت مهم را كه شايد تصور نمي‌كرد تا اين اندازه زياد به دستش برسد مشاهده كرد، فوراً‌ رو به آسمان كرد و گفت: خدايا اين اموال را از پيغمبرت كه نزد تو دوست‌تر و گرامي‌تر از من بود، باز داشتي و نيز به ابوبكر در نظرت از من دوست‌تر و گرامي‌تر بود، ندادي و به من اعطا فرمودي. من به تو پناه مي‌برم از اين كه مرا در معرض امتحان و آزمايش قرار داده باشي». سپس تا آنجا از خوف خدا گريه كرد كه حاضرين متأثر شدند. پس از آن به عبدالرحمن بن عوف صحابي رسول الله امر فرمود تا تمام اين اموال را قبل از فرا رسيدن شب بين اهل مدينه تقسيم نمايد و چون فرش بهارستان قابل تقسيم نبود، با اعضاي مجلس خلافت مشورت فرمود كه چه كند. بعضي گفتند: اين فرش بايد به خودت اختصاص داشته باشد. كسي حقي در آن ندارد؛ ولي قبول نكرد و چنان كه بعضي از تواريخ مي‌گويند، طبق پيشنهاد حضرت علي بن ابي‌طالب آن را قطعه قطعه و تقسيم فرمود. قطعه‌اي كه به حضرت علي رسيد، آن را به بيست هزار درهم فروخت.

راهي جز اين نبود. زيرا سازمان دستگاه خلافت خليفه مسلمين به حدي ساده و بي‌آلايش بود كه برداشت نمي‌كرد چنين فرشي را به كار ببرد. گذشته از اين دين اسلام استعمال يا نگهداري چنين فرشي را كه با سيمهاي طلا و نقره مطرز و با جواهرات گران‌بها مرصع شده بود، براي مسلمين حرام مي‌داند. پس راهي نبود جز همين راهي كه حضرت علي پيشنهاد داد و حضرت عمر با آن موافقت فرمود.

فتح جلولاء

چون حضرت عمر پس از فتح مدائن به سعد اجازه نداد لشكر فراري پارس را تعقيب كند، در قصر شاهي مدائن سكونت كرد و مسلمين را نيز در خانه‌هاي مدائن ودر اطراف قصر اسكان داد و به نظم امور داخلي مشغول گرديد.

مدت زيادي نگذشته بود كه سعد به وسيله جاسوسانش خبر يافت كه سربازان فراري مدائن با فيروزان در شهري به نام جلولاء كه بيش از چهل مايل از مدائن فاصله نداشت، جمع شده‌اند. نيز مطلع شد كه عده زيادي سرباز از نواحي مختلف به حلوان اقامتگاه كنوني يزدگرد آمده‌اند و او آنها را براي تقويت پارسيان به جلولاء اعزام داشته است، و باز هم پشت سر هم مرتباً كمك نظامي و تداركات و آذوقه به آنجا مي‌رساند. بدين ترتيب لشكر مهمي در جلولاء گرد آمده، دست اتحاد به هم داده با هم عهد و پيمان بسته‌اند كه تا وقتي كه مسلمين را به كلي نابود يا حد اقل از سرزمين خود اخراج نكنند دست از جنگ نكشند، يا مردانه در راه وطن جان ببازند.

چون سعد از خليفه اجازه اقدامي نداشت، ماجرا را به حضرت عمر در مدينه اطلاع داد و منتظر فرمان گرديد.

حضرت عمر به محض دريافت نامه سعد فوراً به وي امر كرد تا دو هزار سرباز تحت فرمان هاشم بن عتبه (كه يكي از فرماندهان بصير جنگ بود و قبلاً از جبهه شام به امر عمر به عراق آمده و در جنگ قادسيه شركت كرده بود) به سوي جلولاء حركت دهد. قعقاع بن عمرو قهرمان بي‌باك قادسيه را نيز همراهش بفرستد. هاشم با لشكرش كه قعقاع در پيشاپيش آن بود، حركت كرد و خيلي سريع به جلولاء رسيد و آن را در محاصره افكند. گرچه تا هفده روز بين طرفين در خارج حصار شهر جنگهاي كوتاهي در مي‌گرفت، ولي هيچ‌كدام از اقدام خود نتيجه خوبي نمي‌گرفت، تا آن كه لشكر پارس صبح روز هجدهم همه با هم از شهر خارج شدند و مردانه شديدترين جنگ خود را آغاز كردند. تاريخ ابن كثير مي‌گويد: روز هجدهم هر دو لشكر به حدي بر شدت عمليات خود افزودند و جنگ و كشتار به نحوي شديداً به ميان آمد كه حتي جنگ قادسيه هم به پاي آن نمي‌رسيد. چون وقت نماز ظهر رسيد، مسلمين فرصت نيافتند نماز شان را به طور عادي بخوانند اين بود كه به ناچار در همان حالي كه مي‌جنگيدند مشغول نماز شدند و ركوع و سجود و ساير اركان عملي نماز شان را با اشاره به جاي آوردند.

هنگامي كه روز به آخر مي‌رسيد، قعقاع كه مي‌ترسيد مسلمين در اول شب طبق عادت و رسم آن زمان دست از جنگ بكشند، آنها را با سخنان حماسي و سحر انگيزش به ادامه جنگ تحريك و آنها را طوري به هيجان آورد كه گويي جان تازه‌اي گرفته‌اند. همه با هم در اول شب مجدداً حمله شديدي بر لشكر خسته پارس نمودند.

لشكر پارس گرچه در اين هنگام كه طبعاً زمزمه حب وطن را بر لب داشتند خيلي پايدار و مردانه جنگيدند و تلفات سنگيني بر مسلمين وارد مي‌ساختند؛ ولي به هر حال در بين آنها همان سربازان شكست خورده قادسيه و فراريان مدائن بودند كه هنوز رعب و ترس آن شكست از دلشان در نرفته بود از طرفي چون در طول روز خيلي شديد جنگيده و خسته و ضعيف شده بودند، اينك كه شب فرا رسيده است، سربازان اسلام از شدت ايمانشان احساس خستگي نمي‌كنند و نه تنها دست از جنگ نمي‌كشند، بلكه بر شدت حملاتشان مي‌افزايند، لذا لشكريان پارس تاب مقاومت از دست دادند و ميانه صفوفشان شكافته شد و قسمت چپ و راست صفوفشان مختل شد و در هم ريخت.

در اين هنگام قعقاع با جمعي از دلاوران مسلمين خود را به دروازه حصار شهر رساندند و آن را در اختيار گرفتند تا از برگشت سربازان پارس به داخل شهر جلو گيرند. اينك مسلمين از هر سو بر آنها تاختند. عده زيادي از آنها كه در محاصره مسلمين افتاده بودند، به قتل رسيدند. مهران فرماندهشان نيز به دست قعقاع كه او را تعقيب مي كرد در نزديك خانقين كشته شد. عده‌اي از آنها كه نجات يافتند، از تاريكي شب استفاده كرده شتابان به سوي حلوان گريختند. شهر جلولاء به دست مسلمين افتاد.

يزدگرد پس از سقوط جلولاء يقين داشت كه مسلمين به حلوان حمله خواهند كرد و اگر باز در اينجا بماند، كشته يا اسير خواهد شد؛ لذا از آنها خارج شد و به ناحيه ري گريخت.

مسلمين پس از فتح جلولاء چنان كه يزدگرد پنداشته بود، فوراً به سوي حلوان حركت كردند و پس از جنگ كوتاهي كه در خارج شهر با نگهبانان رخ داد پيروزمندانه وارد شهر شدند. اينك شهر مهم حلوان اقامتگاه يزدگرد نيز در فاصله كمي به تصرف مسلمين در آمد.

طوري كه تواريخ مي‌نويسند، مسلمين در شهر جلولاء و حلوان ثروت زيادي به غنيمت گرفتند، زيرا علاوه بر آنچه كه قبلاً در اين دو شهر موجود بوده است، اموال و اشياء ونفايس زيادي كه يزدگرد و فراريان مدائن از آنجا با خود به اين دو شهر آورده بودند نيز موجود بود. همه اينها به دست مسلمين افتاد.

مي‌گويند: ارزش زيورآلات و نفايس گران‌بهايي كه در اين دو شهر به دست مسلمين افتاد، سي ميليون پول رايج آن زمان بود. همچنين پول نقد، اطعمه، البسه و ابزار وادوات جنگي ثروت زيادي بود كه نصيب مسلمين گرديد. چنان كه تاريخ ايران تأليف پيرنيا در صفحه 236 مي‌گويد: صد هزار اسب ممتاز و اصيل جزء غنايمي بود كه در اين دو جنگ به دست مسلمين رسيد.

سعد بن ابي وقاص چهار پنجم از اين غنايم را بين فرماندهان و سربازان لشكر اسلام تقسيم كرد و يك پنجم آنها را به وسيله زياد بن ابي سفيان به مدينه نزد عمر -رضي الله عنه- فرستاد.

چون زياد اول شب به مدينه رسيد، عمر دستور فرمود اموال غنايم را در مسجد نبوي نگهداري كنند و عبدالرحمن بن عوف و عبدالله بن ارقم را موظف فرمود تا نگهباني و حراست نمايند.

وقتي كه عمر از نماز صبح فارغ شد، به انتظار طلوع خورشيد ننشست. آنگاه امر فرمود تا پرده از روي اموال بردارند. چون چشمش به آن مقدار طلا و جواهر گوناگون و مسكوكات طلا و نقره افتاد، به جاي آن كه از خوشحالي بخندد به گريه افتاد. عبدالرحمن بن عوف عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! چرا گريه مي‌كني؟ به خدا قسم اكنون وقت خوشحالي و شكر خداوند است.

عمر گفت: به خدا گريه‌ام از اين است كه هر قومي به چنين ثروتي برسند، نسبت به هم كينه و حسد مي‌ورزند و نسبت به يكديگر بدبين مي‌شوند به جان هم مي‌افتند.

آري، حضرت عمر از عيش و خوشگذراني كه به وسيله مال و ثروت پديد مي‌آيد و نتيجه آن جز حسد، كينه، تن پروري، سستي و ضعف امت نيست، مي‌ترسيد.

گويا حضرت عمر از خلال پرده غيب آنچه را كه قضا و قدر الهي در آينده در اثر نتايج ثروت براي اين امت نوشته بود، با چشم بصيرتش مي‌ديد. او مي‌دانست كه اين فتوحات ادامه دارد و اين قبيل غنايم و بيشتر از اين باز هم در آينده به دست اين امت خواهد رسيد. در اثر اين ثروتها كه از جهات مختلف جهان سيل آسا به مدينه سرازير مي‌شود يا در ساير جاها پس از هر فتحي به دست مسلمين مي‌رسد، چه اثرات بدي به بار مي‌آيد و كارشان به كجا خواهد كشيد.

حضرت عمر اين غنايم را مانند غنايم مدائن بين مردم تقسيم فرمود.

مسلمين با فتح جلولاء و حلوان علاوه بر فتح سراسر طول دجله و سواد عراق، در مرزهاي سرزمين پارس نيز رخنه كردند؛ چنان كه پس از اين بر موصل و تكريت كه دو شهر مسيحي نشين عراق بودند، از يك طرف و بر كرمانشاه از طرف ديگر بزودي تسلط يافتند و بدين ترتيب آسوده در خاك عراق و در مدائن ساكن شدند و آرام گرفتند.

فتح خوزستان

در اوايل سال 17 هجري سعد بن عتبه كه از طرف سعد بن ابي وقاص والي بصره شده بود، به مغيره بن شعبه مأموريت داد تا سرزمين خوزستان را فتح نمايد. مغيره كه به مرد سياسي شبيه‌تر بود تا به مرد جنگي موفق شد با سياست درست خود به آساني مردم شهر اهواز را بدون جنگ وادار به تسليم و قبول پرداخت جزيه نمايد.

پس از اين ابوموسي اشعري صحابي جليل رسول الله از طرف خليفه مسلمين عمر بن الخطاب به جاي مغيره منصوب و مأمور شد تا دنباله فتوحات مغيره را بگيرد.

ابوموسي پس از چندين جنگ شهرهاي رامهرمز و شوش را گرفت و چون به شوشتر رسيد، با مقاومت و دفاع سرسختانه هرمزان فرمانده مشهور ايراني روبرو گرديد و با آن كه عمار بن ياسر به امر خليفه با يك سوم لشكر ذخيره كوفه از آنجا به ياري ابوموسي شتافت باز هم هرمزان و اهل شوشتر مردانه مقاومت نمودند و از شهرشان دفاع كردند. اين وضع تا مدتي تقريباً زياد به طول انجاميد، تا آن كه گروهي از مسلمين با راهنمايي يك نفر ايراني كه از ابوموسي امان طلبيده بود، شبانه از طريق راه رو آب وارد شهر شدند و بر محل زنان و اطفال مدافعين كه آنها را در محل معيني جاي داده بودند، تسلط يافتند. همان شب دروازه‌هاي شهر را بر روي لشكر اسلام باز نمودند. بدين نحو بر شهر تسلط يافتند، ولي هرمزان تسليم نشد و در قلعه شهر متحصن شد و از ابوموسي امان خواست.

اسارت هرمزان

چون هرمزان قبلاً با سعد بن ابي وقاص صلح كرده بود و اكنون با اين مقاومت نقض صلح كرده بود و به علاوه دو نفر از اصحاب رسول الله به اسامي براء بن مالك و مجزاه بن ثور را با دست خود پس از عقد صلح كشته بود، ‌ابوموسي تقاضاي امانش را نپذيرفت، ولي موافقت كرد كه او را تحت الحفظ به مدينه نزد عمر فرستد تا نسبت به امان يا قتلش تصميم بگيرد.

ابوموسي هرمزان را توسط گروهي نگهبان كه انس بن مالك صحابي و خدمتگذار رسول الله و احنف بن قيس صحابي رسول الله و خطيب و سخنور مشهور عرب در بين آنها بودند به مدينه فرستاد.

همين كه هرمزان به مدينه رسيد، لباس مليله دوزي فاخرش را پوشيد و كمربند زرين جواهرنشانش را به كمر بست و كلاه مرصعش را بر سر گذاشت تا با همين وضع به حضور حضرت عمر برسد.

هرمزان تصور مي‌كرد خليفه و فرمانرواي مقتدر مسلمين كه از يك طرف بر پايتخت ساساني تسلط يافته و از طرفي دست امپراتوري روم را از يكايك شهرهاي شام و فلسطين قطع مي‌كند، بارگاهي مجلل و تاج و تخت باشكوهي دارد كه از آنچه تاكنون ديده يا شنيده است خيلي مهمتر و برتر است. بدين علت بود كه خود را براي حضور به درگاهش اين طور آراست، ولي وقتي كه او را براي ملاقات با خليفه به مسجد بردند، در آنجا نه بارگاهي ديد و نه آن كسي را كه تصور مي‌كرد، او را با تاج مرصع و بر روي تخت طلايي جواهرنشان خواهد ديد. آري، نه آن را ديد و نه اين را، لذا پرسيد: پس خليفه كدام و كجا است؟». مردم حضرت عمر را كه در گوشه‌اي از مسجد به خواب رفته بود، به او نشان داد.

هرمزان كه نگاهش به سوي خليفه ساده‌پوش و امپراتور بي تاج و تخت دوخته و غرق تعجب شده بود، گفت: اگر اين شخص خليفه مسلمين است پس دربار و دربان و نگهبانانش كجايند؟ گفتند: امير ما نه درباري دارد و نه دربان و نگهباني.

حضرت عمر از صداي گفتگوي آنها از خواب بيدار مي‌شود و چون چشمش بر هرمزان مي‌افتد، او را از وضع و لباسش مي‌شناسد. امر مي‌فرمايد تا لباسش را از تن در آوردند و لباس ساده‌اي بر او بپوشانند. سپس حضرت عمر به او خطاب كرده مي‌گويد: (اي هرمزان! چنين است عاقبت مكر و نيرنگ و مخالفت با امر خدا) هرمزان عرض مي‌كند: (بلي، چون خدا در ايام جاهليت از شما روگردان بود، ما بر شما غالب و برتر بوديم، اكنون كه خدا با شما است، شما بر ما غالب و بر ديار ما تسلط يافتيد) حضرت عمر مي‌فرمايد: يقين است كه بخت از شما برگشته است، و گرنه غلبه ما بر اين ملت دانا ميسر نبود.

چون هرمزان از ابوموسي امان نيافته بود و مي‌ترسيد در مدينه به فرمان خليفه به قتل برسد، با حيله‌اي كه به احتمال قوي در بين راه نقشه‌اش را كشيده بود خود را از قتل نجات داد.

داستان از اين قرار است كه هرمزان در حضور خليفه آب خواست و همين كه هرمزان ظرف آب را به دست گرفت، گفت: مي‌ترسم مرا در حين شرب آن بكشند». خليفه فرمود: «تا آب را نياشاميده‌اي خطري بر تو نيست». هرمزان ظرف آب را سرازير نمود و تمام آب را بر زمين ريخت و عرض كرد، چون فرمودي تا آب نخورم خطري بر من نيست و من نخوردم، در امانم. حضرت عمر قبول كرد و نه تنها از قتلش درگذشت، بلكه او را در مدينه اسكان داد و ماهي دو هزار درهم برايش مقرري از بيت المال تعيين فرمود و چنان كه شبلي نعماني در كتاب خود به نام الفاروق نوشته است حضرت عمر در امور مهم لشكركشي كه در پارس ادامه داشت با او مشورت مي‌كرد و به مشورش عمل مي‌فرمود.

چون هرمزان در واقعه شهادت عمر با توجه به قرائن و اماراتي كه در بين بود به همدستي با ابولؤلؤ قاتل عمر متهم گرديد، او را كشتند (تفصيل اين واقعه در آخر كتاب بيان خواهد شد).

فتح نهاوند

درست است كه يزدگرد پايتختش را از دست داد و پس از آن در دو جنگ جلولاء‌ و حلوان از مسلمين شكست فاحشي خورد و قسمت مهمي از جنوب غربي مملكتش به دست مسلمين افتاد، ولي آنچه از خاك ايران باقي مانده بود خيلي زياد و مهم بود و مسلماً‌ هر گاه جداً‌ اقدامي نكند اين باقيمانده نيز از دستش خواهد رفت، زيرا فاتحين به آنچه فتح كرده بودند، قانع نمي‌شدند و دير يا نزديك به تسخير بقيه سرزمين ايران اقدام خواهند كرد. پس لازم بود يزدگرد لااقل قسمت جنوب شرقي و قسمتهاي ديگر ايران را از دست بر مسلمين حفظ نمايد.

يزدگرد شاه جوان ساساني كه در اين هنگام در اصفهان بود، از اين امر غافل نبود؛ لهذا همين كه اطلاع يافت مسلمين در بين النهرين سكونت كرده‌اند و آرام گرفته‌اند و به امور داخلي و كسب و كشاورزي مشغول گرديده‌اند و مهمتر اين كه سعد بن ابي وقاص فرمانده قادسيه و فاتح مدائن اكنون به مدينه فراخوانده شده و دررأس لشكر اسلام نيست
 فرصت را مغتنم شمرد و دستور داد تا مردم نواحي، ري، دامغان، سمنان، بسطام، همدان و ساير نقاط ايران، خود را براي جنگ با مسلمين حاضر نمايند. در سال 18 يا 19 هجري لشكري كه طبق نوشته ابن الاثير يك صد و پنجاه هزار نفر بوده در حدود نهاوند
 فراهم كرد و فرماندهي آن را به فيروزان سردار شكست خورده فراري قادسيه و جلولاء سپرد.

سعد بن ابي وقاص قبل از اين كه به مدينه احضار شود، از اين ماجرا اطلاع يافت و به حضرت عمر گزارش داد. پس از آن نيز اهميت و خطر آن را حضوراً در مدينه به عرض رساند.

عمر پس از مذاكره با مشاورين خود نعمان بن مقرن را كه يكي از سرداران كاركشته مسلمين بود و چندي قبل به دستور ابوموسي اشعري جندي شاپور را فتح كرده و ا زكارش فارغ شده بود، مأمور كرد تا از جندي شاپور به سوي نهاوند حركت نمايد و به دفع سپاه يزدگرد بشتابد. ضمناً فرمان دادتا يك سوم سربازان پادگان بصره به كمكش بروند. نيز به عبدالله بن عبدالله بن عتبان يكي از سرداران مسلمين در كوفه به جاي سعد بن ابي وقاص امارت و انجام وظيفه مي‌كرد دستور داد تا براي نعمان بن مقرن كمك بفرستد. اين امير نيز لشكري كه نعيم بن مقرن برادر نعمان در بين آنها بود، تحت فرمان حذيفه بن اليمان صحابي بزرگ رسول الله به كمك نعمان فرستاد. از مدينه نيز عده‌اي كه در رأس آنها مغيره بن شعبه داهيه و سياستمدار معروف عرب بود، براي كمك به نعمان حركت كردند.

اكنون عده سپاه نعمان به سي هزار نفر رسيده بود كه عبدالله بن عمر، جرير بن عبدالله بجلي، مغيره بن شعبه، طليحه بن خويلد اسدي، قعقاع بن عمرو، عمر بن معدي كرب زبيدي، عمرو بن مثني، حذيفه بن اليمان و نعيم بن مقرن و بعضي ديگر از فرماندهان و جنگاوران كارآزموده عرب در آن بودند و اين خود مايه اميدواري به پيروزي سپاه بود.

نعمان با سپاهش به طرف سپاه يزدگرد حركت كرد. در كنار شهر نهاوند به يكديگر برخوردند.

با آن كه سپاه يزدگرد از نظر نيرو و تجهيزات بيش از چهار برابر سپاه نعمان بود، طبق دستور فيروزان كه معلوم بود هنوز رعب شكستهاي سابق از دلش نرفته است، جنگ دفاعي اختيار كرد. از پشت حصار و از پس سنگرها جنگهاي كوچك و زد و خوردهاي كوتاه راه مي‌انداخت.

انگيزه فيروزان اين بود كه با طول دادن اين وضع، اولاً: مسلمين را از نظر آذوقه و طعام به مضيقه بكشد، ثانياً: آنها را وارد فصل زمستان و سرماي شديدي نمايد كه عرب طبعاً‌ تحمل آن را ندارند. هنگامي كه در مضيقه طعام و فشار سرماي شديد برف ريز زمستان قرار گرفتند وقدرت جنگي آنها ضعيف شد، بر آنها حمله ناگهاني نمايد.

نقشه فيروزان كاملاً صحيح و چيزي نمانده بود كه آذوقه و علوفه مسلمين تمام شود. اگر چنين مي‌شد، حتي يك نفر از آنها جان بدر نمي‌برد؛ زيرا فاصله نهاوند تا عراق زياد بود واگر مغلوب مي‌شدند، لشكر فيروزان به تعقيبشان مي‌پرداختند وتمام آنها را در راه فرار نابود مي‌كردند.

دراين گير و دار كه نعمان از نتيجه اين جنگ خسته كننده مأيوس شد و وضع مسلمين را ا ز حيث طعام در خطر ديد، به فكر چاره افتاد و طبق نظر شوراي نظامي كه در شب با اعضاي آن در ميان گذاشت، دست به حيله‌اي زد كه دشمن را از حصار و سنگرها بيرون كشيد و به آساني بر آنها پيروز گرديد.

قضيه از اين قرار بود كه نعمان اول صبح يكي از روزها با لشكرش از محل خود كوچ كرد و شايع كرد كه چون خليفه مسلمين در مدينه وفات يافته، ناچار است دست ا زجنگ بكشد و به آنجا رود.

فيروزان با اين خبر ساختگي فريب خورد اين بود كه با سپاهش از حصار و سنگرها خارج شد و به تعقيب مسلمين پرداخت و همين كه همه سپاهش به جايي رسيدند كه نعمان طبق نقشه شورا براي حمله بر آنها در نظر گرفته بود، مسلمين به فرمان نعمان روي برگرداينده چنان حملات سختي بر آنها نمودند كه آنها را خيلي زود از پاي در آوردند.

گرچه در اين جنگ بسياري از مسلمين كشته شدند
 و خود نعمان نيز شهيد شد
 ولي حذيفه بن اليمان طبق وصيت نعمان پرچم لشكر اسلام را به دست گرفته رهبري مسلمين را به عهده گرفت و جنگ را به نفع مسلمين خاتمه داد. سپاه يزدگرد پس از دادن تلفات زيادي به طرف همدان گريختند. فيروزان هنگام فرار در فراز يكي از كوههاي اطراف همدان به دست قعقاع كه به تعقيبش شتافته بود، كشته شد (طبري، صفحه 218 جزء 3).
فتح همدان

چون فراريان به شهر همدان داخل و متحصن شده بودند مسلمين به تعقيبشان شتافتند و پس از تسلط بر دهات اطراف همدان اين شهر را در محاصره گرفتند از آنجا فرمانده پادگان شهر مي‌دانست كه نمي‌تواند در مقابل مسلمين مقاومت نمايد و جز تسليم به عنوان صلح راهي ندارد با تقاضاي امان تسليم گرديد و شهر همدان بدون جنگ به دست مسلمين سقوط كرد.

مسملين فتح نهاوند (فتح الفتوح) ناميدند، زيرا يزدگرد پس از اين جنگ ديگر نتوانست لشكري براي مقابله با مسلمين فراهم كند. اين فتح راه را براي فتوحات ديگر مسلمين باز و پيشروي آنها را در خاك ايران خيلي آسان نمود. گرچه ايرانيان پس از اين بدون مداخله يزدگرد در بعضي نقاط در مقابل مسلمين مقاومتهايي مي‌كردند. ولي بي‌فايده بود. تسلط مسلمين بر ساير شهرهاي مهم ايران تا آنجا آسان گرديد كه ابوموسي اشعري در همين سال كه نهاوند و همدان فتح شد، شهرهاي جنوب غربي ايران را كه باقي مانده بودند، از قبيل سيروا، دينور، صميره و كرمانشاه را تسخير كرد. در سال 22 تا 23 هجري اين شهرها به فرمان عمر به وسيله فرماندهان كارآزموده‌اش تسخير شدند و تحت تسلط دولت اسلام درآمدند:

1ـ سجستان
 به وسيله عاصم بن عمرو.

2ـ مكران و سيستان به وسيله حكم بن عمرو تغلبي با همراهي شهاب بن مخارف، سهيل بن عدي و عبدالله بن عبدالله بن عتبان.

3ـ اصفهان، كاشان و قم به وسيله عبدالله بن عبدالله بن عتبان صحابي رسول الله (از بزرگان انصار بود).

4ـ آذربايجان به وسيله بكر بن عبدالله با همكاري شماس بن خرشه انصاري.

5ـ ابهر
 و قزوين به وسيله براء بن عازب صحابي رسول الله.

6ـ خراسان (نيشابور، هرات، سرخس
 و طخارستان
) به وسيله احنف بن قيس (صحابي رسول الله و خطيب مشهور عرب).

7ـ فسا و داراب به وسيله ساريه بن جبل.

8ـ كرمان به وسيله سهيل بن عدي.

9ـ اصطخر فارس
 به وسيله عثمان با ابي العاث ثقفي.

10ـ قومس، گرگان و طبرستان
 به وسيله سويد بن مقرن (برادر نعمان بن مقرن فرمانده شهيد جنگ نهاوند).

11ـ كردستان به وسيله مسيمله بن قيس اشجعي.

12ـ ري به وسيله نعيم بن مقرن (برادر نعمان بن مقرن)

چنان كه مشاهده مي‌شود در زمان خلافت عمر كه به حق (دوره فتوحات اسلامي) نام گرفت، ‌تمامي سرزمين عراق و قسمت عمده شهرهاي مهم ايران كه شمالاً به خراسان و جنوباً به شط العرب، شرقاً به سيستان و مكران و غرباً به آذربايجان و كردستان محدود مي‌گردد در قلمرو حكومت عادله اسلام در آمد.

سرانجام يزدگرد

يزدگرد پس از شكست لشكرش در نهاوند به كرمان رفت و از آنجا رهسپار بلخ و مرو گرديد و نماينده‌اي از آنجا به چين فرستاد و از خاقان چين براي دفع مسلمين كمك خواست، ولي خاقان به علت دوري ايران از چين تقاضايش را نپذيرفت؛ لذا يزدگرد با فرمانرواي ترك (ترك شرق) در اين خصوص مذاكره كرد و با آن كه در ابتدا موافقت و قول مساعد داد، به وعده‌اش عمل نكرد.

چون يزدگرد از هر دري مأيوس گرديد و درهمين هنگام احساس كرد مرزبان مرو به وي سوء نيت دارد، خود را مواجه با خطر ديد و شبانه از آنجا فرار كرد و در خارج شهر به آسياباني كه فردوسي او را در شاهنامه‌اش خسرو مي‌نامند، پناه برد تا شب را نزد او به صبح برساند. او نيز يزدگرد را براي تصاحب لباس فاخر و جواهراتش به قتل رسانيد.

بدين شكل تأثر آميز، يزدگرد آخرين سلسله شاهان ساساني كه 316 سال سلطنت كردند، در سال 31 هجري يعني سيزده سال بعد از جنگ نهاوند (آخرين جنگ اين شاه با مسلمين) به دست يك نفر ايراني به قتل رسيد
. ايران كه بي‌دفاع شده بود تحت سلطه حكومت اسلام در آمد تا ايرانيان به نور فروزان دين خداي واحد منور و به سوي خداوند جل جلاله راه يابند و به سعادت دنيا و آخرت برسند.

فتوحات شام و فلسطين در زمان عمر

حضرت عمر ميل نداشت مسلمين عرب براي سكونت دائمي تا آنجا در خاك ايران پيش روند كه شط العرب را به مسافت زيادي پشت سر بگذارند؛ زيرا هرگاه در آينده اوضاع دگرگون شود وضعي پيش آيد كه از لشكر پارس احتمالاً شكست بخورند مانند واقعه جسر دچار مصيبت نشوند كه شمشير را در پشت سر و شط العرب را در پيش داشته تلف شوند.

لذا در همان ايامي كه فرماندهانش در خاك ايران پيش مي‌رفتند و شهرهاي آن را يكي پس از ديگري تصرف مي‌كردند دستور داد تا مسلمين در عراق مخصوصاً در بصره و كوفه كه آب و هواي آنها با اعراب و حيواناتشان بيشتر از ساير نقاط عراق سازگار بود، سكونت نمايند؛ لذا مسلمين در اين دو شهر ساكن شدند و به تبليغ دين اسلام، تعليم دستورات، احكام شريعت، تنظيم امور داخلي،‌كشت انواع غله و توليد مصنوعات پرداختند. در همان زمان امراء و فرماندهان آنها به ساختن استحكامات نظامي و پيش بيني اوضاع سوق الجيشي و تأسيس پايگاه، پادگانها، ازدياد اسلحه، ابزار و ذخاير جنگي مي‌پرداختند و براي هر گونه پيش آمدي پيش‌بيني مي‌كردند.

پس ما اكنون توده مسلمين را در عراق و جنگجويان آنها را در خاك ايران مي‌گذاريم تا به كارهايشان برسند و با هم به شام و فلسطين مي‌رويم تا ببينيم سرداران مسلمين در آنجا به كجا رسيده‌اند و چه كرده‌اند؟

در همان هنگام كه سعد بن ابي وقاص از قادسيه فاتحانه به سوي مدائن پيش مي‌رفت، ‌و پس از فتح آنجا فرماندهانش را به جلولاء حلوان، تكريت و موصل مي‌فرستاد و شهرهاي كوفه و بصره را بنا مي‌كرد و كارش در عراق به خوبي رونق يافته بود، ‌ابوعبيده بن الجراح، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، يزيد بن ابي سفيان و شرحبيل بن حسنه در سرزمين شام و فلسطين مشغول جنگ با دولت امپراتوري بيزانس روم بودند.

در تاريخ ابوبكر جريان جنگ يرموك را از آغاز تا پايان به قلم آورديم، اكنون كه مي‌خواهيم فتوحات عمر را در اين سرزمين به قلم بياوريم، بايد بگوييم كه گرچه فتح بزرگ يرموك اندكي پس از وفات ابوبكر و در آغاز خلافت عمر خليفه دوم واقع شد، ولي بايد اين جنگ را از فتوحات ابوبكر بشماريم؛ زيرا او بود كه در حياتش به آنجا لشكر كشيد. او بود كه براي تضمين پيروزي مسلمين در اين جنگ مهيب طبق درخواست ابوعبيده پياپي به آنجا كمك فرستاد و او بود كه خالد بن الوليد سردار نامي اسلام را به سمت سپهسالار لشكر يرموك از عراق به آنجا حركت داد و اين سردار زبردست بود كه مسلمين را در اين جنگ به خوبي رهبري كرد و آنها را به پيروزي بزرگ رسانيد و شكست فاحشي بر لشكر بيزانس وارد ساخت.

بنابراين پيروزي مسلمين در اين جنگ گرچه در آغاز خلافت عمر به وقوع پيوست، ولي مولود قدرت و زاييده فكر صحيح و نتيجه لشكركشي ابوبكر بوده و از فتوحات او محسوب مي‌شود. آنچه پس از واقعه يرموك فتح شده از فتوحات عمر به شمار مي‌رود. اينك اين شما و اين فتوحات عمر.

فتح دمشق، مركز ستاد نظامي شام

ابوعبيده پس از فتح يرموك طبق فرمان عمر به جاي خالد سرفرماندهي لشكر اسلام را به عهده گرفت. او در آنجا بود كه خبر يافت گروهي از فراريان جنگ يرموك در شهر فحل از مناطق اردن متمركز شده‌اند. نيز مطلع گرديد كه هراكليوس امپراتور بيزانس كه در شهر حمص اقامت كرده است، با ارسال كمكهاي نظامي از اين شهر پادگان مقتدر دمشق را تقويت مي‌نمايد و معلوم است كه نقشه‌اي دارد.

چون سرداران مسلمين جز در هنگام اضطرار بدون كسب دستور از مركز خلافت دست به كاري نمي‌زدند، ابوعبيده خبرهايي را كه دريافته بود به عمر اطلاع داد و به انتظار فرمان نشست.

حضرت عمر به ابوعبيده فرمان داد، خود را براي حمله و تصرف دمشق آماده كند. قبل از اين كار گروهي از سواران لشكرش را در مقابل فحل مستقر نمايد، تا هر گاه در آنجا جنگي درگيرد و خدا اين شهر را قبل از دمشق برايش فتح فرمايد چه بهتر، والا خودش پس از فتح دمشق به آنجا حمله كند و آن را تصرف نمايد و اكثريت پس از تصرف اين شهر خودش و خالد بن الوليد با عمده لشكر براي فتح شهر حمص اقامتگاه هراكليوس حركت نمايند. عمرو بن العاص و شرحبيل بن حسنه را با گروهي از سوارانش در مقابل راه فلسطين و گروهي ديگر را در مقابل حمص بگمارد تا هر گاه هنگام حمله از اين دو راه به پادگاه دمشق كمك بيايد، اين سواران مانع شوند.

ابوعبيده طبق فرمان عمر ابوالاعور سلمي يكي از سرداران كاردان خود را با گروهي از سواران تحت فرمانش به سوي فحل حركت داد. از ظاهر دستور عمل فهميده مي‌شود كه مي‌خواسته اين گروه در مقابل فحل مستقر شوند تا هرگاه سربازان رومي بخواهند از اين شهر خارج شوند و به كمك دمشق بشتابند جلوگيري نمايند وآنها را عقب زنند، ولي هر گاه وضعي پيش آيد كه ايجاب كند خودشان دست به جنگ بزنند حمله نمايند.

غالب سربازان رومي كه در فحل بودند همان سربازاني بودند كه در يرموك از مسلمين شكست خورده به اينجا پناه برده بودند. هنوز خوف و وحشت آن شكست از دلشان در نرفته بود و چون جرأت نداشتند با مسلميني كه به طرفشان حركت كرده بودند رويارو شوند، براي آن كه شهر خود را از دست برد آنها حفظ كنند، آب رودخانه طبريه و نهر اردن را دورادور شهر جاري و زمينهاي اطراف شهر را طوري گل آلود كردند كه عبور از آن به سوي شهر مخصوصاً براي جنگ مشكل گرديد، لهذا مسلمين در آن سوي زمينهاي گل آلود توقف كردند و شهر را در محاصره گرفتند. سپاهيان در اينجا مستقر گرديدند تا آن گاه كه ابوعبيده از فتح دمشق فارغ و با لشكرش به اينجا آمد و با همدستي اين گروه چنان كه بعداً‌ مي‌خوانيم بر شهر فحل تسلط پيدا كرد و آن را فتح كرد.

اينك ابوعبيده بايد طبق فرمان عمر با عمده لشكرش به سوي دمشق بتازد، ولي مشكل كار اين بود كه هراكليوس در حمص نشسته و مسلماً‌ مراقب كار مسلمين مي‌باشد. يقين است كه پس از حركتشان به سوي دمشق لشكري فراهم مي‌كند تا در حين جنگ آنها با دمشق از پشت سر بر آنها بتازد. در اين صورت مسلمين در ميان لشكر پادگان دمشق از جلو و لشكر امدادي هراكليوس از پشت سر در محاصره دشمن مي‌افتند. البته در اين صورت در وضع خطرناكي قرار خواهند گرفت،‌كه نه تنها از تسلط بر دمشق محروم مي‌شوند، بلكه مواجه با شكستي خواهند شد كه منجر به نابودي آنها مي‌شود. 

حضرت عمر از اين امر غافل نبود. براي پيشگيري از اين پيش آمد خطرناك در فرمان حمله به دمشق به ابوعبيده دستور داد تا گروهي از لشكرش را بين شهر حمص و دمشق بگمارد و گروهي ديگر را در بين دمشق و فلسطين مستقر نمايد. ابوعبيده اين نقشه صحيح جنگي عمر را به كار بست راه فحل به دمشق را قبلاً به وسيله ابوالاعور در دست گرفته بود.

ابوعبيده با انجام اين نقشه بر كليه راههايي كه از هر جا به دمشق مي‌رسيد تسلط پيدا كرد و آن‌ها را در اختيار گرفت تا از رسيدن هر گونه كمك نظامي از خارج به دمشق جلو گيرد. پس از اين اقدام كه خاطرش از خطر پشت‌سر آسوده گرديد با قسمت عمده لشكرش با همراهي خالد بن الوليد براي تسخير دمشق حركت كرد.

مسلمين با چه شوقي به سوي دمشق به راه افتادند؟

شهر زيباي دمشق مركز ستاد شام و فلسطين و پايتخت امپراتوري بيزانس در اين سرزمين بود. بعضي از افراد لشكر مسلمين قبلاً به اين شهر سفر كرده و به چشم خود ديده بودند كه در اين جا چه نعمتها و چه بركاتي نهفته است و مردم د راين شهر چگونه مرفه زندگي مي‌كنند. بعضي ديگر وصف زيبايي باشكوه دمشق، بساتين، باغهاي پرثمر، مزارع پر محصول، گلزارهاي خوش رنگ و بو، جويهاي پر آب گوارا و نعمتهاي فراوان آن را از اقوامشان كه براي تجارت به آنجا سفر مي‌كردند، شنيده بودند و نيز همه آنها در قرآن مجيد مي‌خواندند كه خدا خيرات و بركات زيادي به سرزمين شام داده مي‌فرمايد: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾
 يعني: چه پاك و منزه است آن خدايي كه بنده‌اش (محمد) را در پاسي از شب از مسجد الحرام در مكه، به مسجد الاقصي در شام برد، به آن مسجدي كه ما (خدا) به تمام اطراف و جهاتش (يعني تمام سرزمين شام) بركت داديم».

علاوه بر زيبايي مساكن و قصور دمشق كه به دست معماران ماهر رومي و به سبك خانه‌هاي شهر روم بنا شده بود، كليساهاي مهمي داشت كه به نحو جالبي ساخته شده بودند و از ميان خانه‌ها و بساتين شهر سر بر آورده بودند و از دور نمايان بودند. همه اينها و آنها مسلمين را براي تسخير شهر دمشق و تسلط بر سراسر خاك شام تشويق مي‌كرد و آنها را براي شكستن دروازه‌هاي محكم و قلعه‌هاي مستحكم اين شهر به آن سو مي‌كشيد.

آنچه مسلمين را بيش از هر چيزي براي فتح سرزمين شام به شوق مي‌آورد، مسجد الاقصي بود. زيرا رسول الله در شب اسراء به اين مسجد كه در شام بود، وارد گرديد. گذشته از اين، اين مسجد قبله اول مسلمين بعد از هجرت به مدينه بود. اگر مسلمين در اين حمله دمشق را تصرف كنند، تسلط آنها بر بقيه سرزمين شام آسان مي‌گردد و نتيجتاً مسجد الاقصي را در اختيار خواهند گرفت و بدين ترتيب هر دو مسجد بزرگ تاريخي كه نام آنها در قرآن ذكر شده يعني مسجد الحرام كه مبدإ اسراء رسول‌اكرم و به وسيله دو نفر از پيغمبران خدا: حضرت ابراهيم و فرزندش حضرت اسماعيل بنا شده است و مسجد الاقصي كه مقصد اسراء و به وسيله حضرت سليمان نبي الله ساخته شده است، تحت اختيار مسلمين قرار خواهد گرفت و چه افتخاري بيش از اين؟ لشكر اسلام در طول راه خود به دمشق اين امور را به خاطر مي‌آورد، بي‌صبرانه قدم بر مي‌داشت و با اشتياق زياد پيش مي‌رفت.

آري، علاوه بر جاذبه ايمان به جهاد مقدس، آرزوي رسيدن به آنچه گفتيم آنها را طوري به سوي دمشق مي‌كشيد كه ديوارهاي محكم و حصار و برج و باروهاي محكم و ابزار و اسلحه زياد و قدرت نظامي پادگان شهر در نظرشان ناچيز مي‌نمود.

مسلمين بدون آن كه در راه خود با مانع و مدافعي برخورد كنند به شهر كوچك و زيباي (غوطه) در نزديكي دمشق رسيدند. اينجا بود كه اهتمام و اشتياقشان بيشتر گرديد؛ زيرا تنعمات و خوشيهاي زندگاني را كه قبل از اين قلباً‌ تصور مي‌كردند در اينجا به چشم خود ديدند چشمشان به جايي افتاد كه گويي قطعه‌اي از بهشت است كه خدا به وسيله فرشتگانش از آسمان بر زمين فرو فرستاده است.

عجيب بود لشكر اسلام كه گمان مي‌كرد مدتي بايد تا بر اين شهر بهشتي دست يابد، هيچ احدي را نه در داخل و نه در خارج شهر نيافتند. شهر به كلي خالي از آدميزاد بود. سكنه شهر گويا از حركت مسلمين مطلع شده بودند، منازل و قصرهاي خود را تخليه نموده بودند و به داخل شهر دمشق پناه برده بودند.

ابوعبيده دستور داد مسلمين در شهر غوطه سكونت نمايند. مركز عمليات نظامي خود را نيز در اينجا قرار داد تا حملاتش را از آن به دمشق شروع كند.

دمشق در محاصره

ديوارهاي حصار دمشق كه در استحكام ضرب المثل آن زمان بود، از سنگهاي خيلي سخت به ارتفاع بيش از شش متر و عرض بيش از سه متر دورادور شهر كشيده شده بود. برجهاي بلندي داشت كه نگهبانان هنگام جنگ در آنها مستقر مي‌شدند و از درون آنها با تير و كمان و فلاخن از نزديك شدن دشمن به شهر جلوگيري مي‌كردند. اين حصار دروازه‌هاي قطوري داشت كه در استحكام كمتر ازديوار حصار نبود و هر وقت بسته مي‌شد، راه اميد را براي دشمن به خوبي مي‌بست. خلاصه شهر دمشق با اين حصار و با اين دروازه‌ها و استحكامات نظامي صورت يك قلعه محكمي را داشت كه تسخير آن با جنگ ناممكن شده بود و پيروزي و تسلط بر آن فقط دو راه داشت: يكي محاصره خيلي طولاني كه اهل شهر از هر گونه كمكي كه از خارج شهر بياييد مايوس شدند و در مضيقه زندگي قرار گيرند و مجبور به تسليم شوند، دوم حيله و نيرنگ جنگي كه در كار تسلط بر اين شهر اثر معجزه جنگي به بار مي‌آورد.

هر چه باشد، ابوعبيده بايد دست به حمله زند؛ لذا در شهر غوطه به فرماندهان و افراد لشكرش فرمان داد تا براي محاصره دمشق پيش روند. براي هر كدام از امراي بزرگ لشكر دروازه‌اي از دروازه‌هاي حصار شهر را تعيين كرد تا از طريق آنها كوشش نمايند و به داخل شهر راه يابند. دروازه مشهور به فراديس به عمرو بن العاص، دروازه توماء به شرحبيل بن حسنه، دروازه فرج به قيس بن هبيره، دروازه كيسان به يزيد بن ابي سفيان دروازه شرقي را كه از همه مهمتر بود، به خالد بن الوليد سپرد. چون در نزديكي دروازه شرقي يك دير
 بود كه تخليه شده بود، خالد آن را براي سكونتش برگزيدِ، لذا اين دير از آن روز به نام (دير خالد) مشهور گرديد. خود ابوعبيده نيز در مقابل دروازه مشهور به دروازه جابيه مستقر گرديد.

همين كه هر يك از آنها در جايگاه خود قرار گرفتند براي تخريب حصار و برجهاي شهر منجنيقها و فلاخنهاي گلوله‌انداز و ساير ادوات تخريبي را كه در آن روزگار به كار مي رفت دورادور شهر به كار گرفتند و بدين سان شهر را در محاصره گرفتند و شروع به كار نمودند، ولي ديوار و استحكامات اين شهر نه چنان بود كه با وسايل جنگي ساده مسلمانان كه به فنون نظامي محاصره هم به درستي آشنا نبودند خراب شود، حصار شهر كه در مقابل هر گونه عمليات نظامي مسلمين مانند كوهي محكم ايستاد. نگهبانان شهر با ابزار جنگي خود كه زياد و متنوع بودند، به حملات مسلمين پاسخ دادند و به خوبي دفاع و كار پيشرفت را بر آنها مشكل ساختند.

اين وضع به روايت صحيح تا شش ماه طول كشيد. مسلمين نتوانستند كاري از پيش برند، جز ادامه محاصره؛ ولي مگر اهل شهر تا كي مي‌توانستند در محاصره بمانند و به دفاع خود ادامه دهند؟ مگر نه اين است كه ابوعبيده كليه راهها را بر روي آنها بسته بود، از خارج نه كمك نظامي به آنها مي‌رسيد و نه مواد غذايي. مسلماً‌ در آينده به حدي در مضيقه زندگي مي‌افتند كه به ناچار بايد تسليم شوند، پس با اين وصف آنها از مقاومت و دفاع خود جز تأخير در تسليم سودي نخواهند گرفت.

دو چيز بود كه اهل شهر را براي نتيجه گيري كارشان دلگرم و به بهر‌ه‌گيري از كارشان اميدوار ساخته بود. يكي آن كه هراكليوس كه در نزديكي دمشق در شهر حمص نشسته است و لشكر نسبتاً بزرگي دارد، از آنها غافل نخواهد بود و خواهد گذاشت پايتخت مستعمره‌اش به دست مسلمين بيفتد، دوم اين كه هرگاه به دفاع خود تا آنجا ادامه دهند كه زمستان سوريه با آن سرماي شديدش فرا برسد، مسلمين كه در هواي داغ عربستان بزرگ شده‌اند و لباس گرم كافي ندارند، تاب تحمل اين سرما را نخواهند داشت و مجبوراً دست از محاصره خواهند كشيد واز اينجا خواهند رفت؛ ولي نه هراكليوس توانست براي آنها كاري كند و نه سرماي زمستان.

گرچه همان طور كه آنها طمع داشتند هراكليوس از آنها غافل نبود ولشكر به كمكشان حركت داد، ولي لشكرش در راه خود با سواران ذي الكلاع
 حميري كه به دستور ابوعبيده و طبق نقشه عمر راه را بر روي آنها بسته بود روبرو گرديد. پس از جنگ سختي كه بين طرفين درگرفت با دادن تلفات شكست خورد و از همان راهي كه آمده بود دست خالي به حمص برگشت.

زمستان هم با سرماي شديدش آمد و رفت. اينك فصل بهار جان پرور به جايش نشست. مسلمين نه تنها نرفتند، بلكه بر شدت محاصره و حملاتشان افزودند و كار را بر مردم شهر دشوار ساختند؛ زيرا نه جرأت داشتند از شهر خارج شوند و به طور جدي با مسلمين بجنگند، چه مي‌دانستند كه اينها همان جنگاوراني هستند كه چندي قبل لشكر عظيم هراكليوس را در يرموك به زشتي شكست دادند، و نمي‌توانستند در داخل شهر به دفاع خود ادامه دهند، چون شش ماه متوالي در محاصره بوده‌اند و هيچ‌گونه مواد غذايي از خارج به آنها نرسيده بود، روبرو با خطر گرسنگي شده بودند. طبيعي است كه در چنين اوضاع و احوالي بين نسناس حاكم شهر و باهان فرمانده پادگان و ساير امراء در ادامه يا ترك دفاع اختلاف نظر پديد مي‌آيد و مسلماً تصميمشان مختل و روحيه مدافعين ضعيف مي‌گردد.

دمشق تسليم مي‌شود

در اين هنگام كه اهل شهر در خطر افتاده بودند از هر دري نااميد شده بودند، به ناچار با مسلمين صلح كردند. شهر بزرگ دمشق پس از شش ماه محاصره در اواخر سال 23 هجري به عنوان صلح به دست مسلمين افتاد.

اما اين صلح چگونه صورت گرفت؟ روايات مختلفي دارد كه صحيح‌تر از همه آنها اين روايت است كه مي‌گويد: خالد بن الوليد كه مأمور گشودن دروازه شرقي دمشق بود، جاسوسهاي ورزيده و كارداني داشت كه در كارشان به حدي دقيق بودند كه گهگاه از اموري كه در داخل شهر رخ مي‌داد اطلاع پيدا مي‌كردند و به خالد خبر مي‌دادند.

اين جاسوسان شبي به خالد اطلاع دادند كه براي پيشواي روحاني مسيحيان شهر فرزندي به دنيا آمده و بدين مناسبت اهل شهر را غذا مي‌دهد و براي اشراف، امراء و نيروهاي لشكر مدافع شهر مهماني شام و مجلس شب‌نشيني و عيش و نوش فراهم كرده به حدي شراب نوشيده‌اند كه از وظيفه و كارشان غافل و غرق در عالمي ديگر شده‌اند.

خالد اين پيش آمد را غنيمت شمرد و با استفاده از اين فرصت دستور داد پله‌اي از طناب بسازند و همين كه پاسي از شب گذشت، پله طنابي را مانند كمند پشت يكي از كنگره‌هاي حصار افكند و خودش با چند نفر از دليران فداكار گروهش از قبيل قعقاع بن عمرو و مذعور بن عدي به وسيله اين پله بالا رفتند و خود را بر فراز ديوار رسانيدند. سپس به وسيله همين پله كه آن را به طرف شهر آويختند، پايين رفته به دروازه شهر رسيدند. نگهبانان را كه غافل و سرمست بودند به قتل رساندند و دروازه را به روي گروهي كه در پشت در مستقر بودند باز نمودند. همه با هم تكبير گويان وارد شهر شدند و به هركسي كه با آنها به مقابله مي‌پرداخت با شمشير پاسخ مي‌داند و پيش مي‌رفتند.

همين كه خبر اين حادثه در شهر پيچيد، مردم وحشت زده و سراسيمه به طرف دروازه‌هاي ديگر شهر شتافتند و آنها را بر روي مسلمين باز كردند و درخواست امان نمودند و با ابوعبيده كه ا ز كار خالد بي خبر بوده نمي‌دانست در شهر چه مي‌گذرد، صلح نمودند. او به مردم امان داد و چون از ماجراي خالد خبر يافت، پيغام داد تا دست از شمشير بكشد.

اين دو نفر سردار تقريباً‌ در وسط شهر به هم مي‌رسند. خالد مي‌گويد من دروازه شهر را در حين جنگ باز كردم ودر حال جنگ به داخل شهر داخل شدم؛ لذا اموال شهر بايد غنيمت باشد، ولي ابوعبيده نپذيرفت و به اين فتح عنوان صلح و به مردم، اموال، زن، فرزند و معابد شان امان داد. چون ابوعبيده فرمانده كل قواي مسلمين بود، خالد تسليم نظرش گرديد و به تمامي شهر عنوان صلح داده شد. بين ابوعبيده فرمانده مسلمين از يك طرف و حاكم فرمانده پادگان شهر از طرف ديگر صلح‌نامه‌اي مبادله شد، مبني بر اينكه شهر دمشق به عنوان صلح به مسلمين تسليم گرديده جان، مال،‌ آبرو، معابد و عبادات مردم در امان است. اهل شهر در مقابل محافظت شهر و حفظ نظم و امنيت آن كه به عهده مسلمين خواهد بود هر ساله جزيه يعني ماليات سرانه به دولت اسلام خواهند پرداخت.

بعضي از تاريخ نويسان غرب مي‌گويند: چون نگهبانان دمشق از نتيجه مقاومت و دفاع خود مأيوس شدند، وظايف خود را ترك نمودند. اين بود كه اهل شهر مجبور به تسليم گرديدند و دروازه‌ها را بر روي مسلمين باز نموده طلب امان نمودند. ابوعبيده نيز با آنها صلح نموده و وارد شهر گرديد.

بعضي ديگر از مورخين اسلامي نوشته‌اند: چون خالد از يك طرف شهر در حال جنگ وارد شده بود و ابوعبيده از طرف ديگر شهر به عنوان صلح داخل گرديد و اين دو نفر در وسط شهر به هم رسيدند، نصف شهر از آن سو كه ابوعبيده آمده بود عنوان صلح و نصف ديگري كه خالد گرفته بود عنوان فتح به خود گرفت. ولي روايت صحيح همان است كه به تفصيل بيان كردم. ابوعبيده خبر تسخير اين شهر بزرگ مسيحي را كه پايتخت امپراتوري بيزانس در سرزمين شام و مركز مهم نظامي آن دولت بود به حضرت عمر در مدينه اطلاع داد. آن حضرت و عموم مسلمين مدينه از استماع اين مژده خيلي خرسند شدند؛ زيرا فتح اين شهر تسلط مسلمين بر بقيه مراكز و شهرهاي شام و فلسطين را تضمين و آسان مي‌نمود.

حضرت عمر در اثر اين فتح بزرگ تا آنجا به پيشرفت آينده مسلمين در آن سرزمين مطمئن گرديد كه به ابوعبيده فرمان داد لشكر عراق را كه قبلاً‌ همراه خالد به فرمان ابوبكر از آنجا به جبهه يرموك آمده بودند و اكنون در فتح دمشق شركت كرده فراغت يافته‌اند، تحت امارت هاشم بن عتبه با قعقاع بن عمرو به عراق بازگرداند و چنان كه در واقعه قادسيه گفتيم، قعقاع با هزار نفر سوار روز دوم جنگ قادسيه و هاشم با بقيه لشكرش روز سوم به قادسيه رسيدند. در جنگ قادسيه شركت نمودند و به پيروزي رسيدند.

آري، حضرت عمر پس از فتح دمشق نسبت به فتح بقيه سرزمين شام و فلسطين به حدي مطمئن گرديد كه وجود اين گروه مهم را در اينجا لازم ندانست و آن را از لشكر ابوعبيده جدا كرد و به كمك سعد بن ابي وقاص در جنگهاي عراق و پارس حركت داد.

اكنون دمشق تحت سيطره مسلمين در آمده است. مسلمانان با خاطري آسوده در قسمتهاي مختلف شهر مستقر گرديده و در هر جاي آن كه بخواهند بدون ترس گردش مي‌كنند. امور داخلي شهر را در اختيار گرفته‌اند وبهتر از پيش آن را منظم اداره مي‌نمايند و بهتر از حكم و امراي بيزانس با مردم رفتار و قلوب آنها را به خود جلب مي‌كنند پس ديگر خطري در بين نيست و حالا طبق فرمان سابق عمر نوبت حمله به شهر فحل رسيده كه در محاصره ابوالاعور سلمي است.

شهر فحل در محاصره

ابوعبيده محافظت و نگهداري دمشق و نظم داخلي آن را به عهده يزيد بن ابي سفيان يكي از امراء كاردانش سپرد و او را با گروهي از زبده قهرمانان سواركار يمني بدين منظور در دمشق مستقر نمود و خودش با همراهي سردار دليرش خالد بن الوليد و ساير امراء و افراد لشكرش به طرف فحل حركت نمود و به ابوالاعور سلمي و گروهش پيوست و در مقابل لشكر هشتاد هزار نفري بيزانس كه در داخل شهر بودند قرار گرفت.

لشكر بيزانس چنان كه قبلاً شرح داديم، دورادور شهر فحل را به آب بسته بودند. به طوري كه اطراف شهر از هر سو گل آلود كرده بودند كه در اثر آن به صورت باتلاق خطرناكي در آمده بود و نه سواره و نه پياده مي‌توانست به آساني از آن عبور نمايد و به شهر برسد.

لذا ابوعبيده صلاح نديد مسلمين از چنين زمين خطرناكي عبور نمايند و خود را در مهلكه اندازند، زيرا اگر بي گدار به آب بزنند و از باتلاق دشمن عبور كنند و در كنار شهر با قواي دشمن برخورد كنند و بين طرفين جنگ درگيرد، مسلمين ميان دشمن جنگنده از جلو و زمين خطرناك از پشت سر در محاصره قرار خواهند گرفت. از اين رو نجاتشان ناممكن يا حداقل خيلي مشكل مي‌شد، چه در اين صورت دشمن پشت به سنگر و استحكامات خود مي‌جنگيد، ولي مسلمين بايد پشت به زمين خطرناكي كه از دشمن كمتر نبود، بجنگند. واضح است كه چنين اقدامي به صلاح مسلمين نبود؛ لهذا براي مسلمين جز اين كه در جلو زمين اردو بزنند و شهر را در محاصره بگيرند و به انتظار شانس بنشينند، راهي نبود.

جنگ و گريز

سقلار فرمانده قواي روم در فحل تصور مي‌كرد چون مسلمين با اين وضعي كه او براي دفاع پيش كشيده نخواهند توانست به شهر حمله كنند، و پس از مدتي خسته و نااميد گرديده و ناچار از اينجا خواهند رفت، ‌ولي چون مدتي گذشت و مسلمين در جاي خود باقي ماندند و دست از آنها برنداشتند، نقشه‌اي كشيد كه شبانه در حين غفلت بر آنها بتازد.

او پيش خود پنداشته بود كه چون مدتي گذشته و بين طرفين برخوردي در نگرفته است، مسلمين شبها آسوده مي‌خوابند، پس اگر در دل شب در حين خواب بر آنها حمله كند، آنها وقتي از خواب بيدار مي‌شوند كه او با لشكرش بر سر آنها ريخته فرصت تدارك براي دفاع را از دستشان گرفته آنها را به خاك و خون خواهد كشيد؛ لذا شبي با تمام قوايش بدين منظور از شهر خارج گرديد؛ ولي همين كه به اردوگاه مسلمين نزديك شد فهميد كه آنچه مي‌پنداشت، خطا بود، زيرا مسلمين در كارشان ورزيده و هوشيار بودند؛ از حيله و نيرنگهاي جنگي دشمن مخصوصاً در شبها آني غافل نبودند و هميشه حتي شبها و در حين خواب مسلح و آماده كارزار بودند. در طول شبها پاسداران و نگهبانان لايقي پاسداري و نگهباني مي‌كردند. اتفاقاً در اين شب نوبت كار با گروهي بود كه رئيس آنها شرحبيل بن حسنه فرمانده نامدار عرب بود. به محض اين كه شرحبيل چشمش از دور به دشمن افتاد، او و همكارانش با صيحه الله اكبر مسلمين را از خواب بيدار و با هم به طرف دشمن كه به آنها نزديك شده بود، حمله نمود ودر همان دل شب با شدت هر چه زيادتر بين طرفين جنگي در گرفت كه لشكر روم چون بهتر از مسلمين آماده كار بود، به راستي داد شجاعت داد و تلفاتي بر آنها وارد كرد.

اين جنگ در طول شب و فرداي آن شب پيوسته جريان داشت دلاوراني مانند خالد، ضرار بن الازور، شرحبيل بن حسنه و امثال آنها كه برايشان چه رزم و چه بزم، فرقي نداشت، بار ديگر در اينجا بي‌پروا وارد كارزار شدند در آخر كار به حدي تلفات سنگيني بر دشمن وارد ساختند كه فرماندهانشان در بهت و حيرت فرو رفتند و دستشان از كار و پايشان از استقرار سست گرديد.

چون شب دوم فرا رسيد، سقلار فرمانده دشمن و چند نفر ديگر از سرداران رومي كه همه مجروح شده بودند،‌از ميدان خارج شدند و باقيمانده لشكرش كه تاب مقاومت را از دست داده بودند پا به فرار گذاشتند.

به كجا فرار مي‌كنند؟ آيا پناهگاهي در نزديكي خود دارند؟ خير، اين فراريان شكست خورده اكنون در همان وضع خطرناكي افتادند كه مسلمين از آن مي‌ترسيدند، زيرا مسلمين پشت سرشان با شمشير و نيزه مي‌تاختند و در جلوشان همان زمين گل‌آلودي بود كه خودشان با دست خود به بار آورده بودند تا از آن بهره نظامي بگيرند، ولي اكنون براي آنها زيان بخش گرديده است.

به هر حال جان دارند و جان شيرين خوش است. بايد از شمشير دشمن خود بگريزند و خود را هر طور شده به زمين گل آلود بزنند تا شايد از شمشير نجات يابند.

شهر فحل در اختيار مسلمانان

ولي چون يك شبانه روز مرتب در جنگ بوده و خسته بودند، نتوانستند به سرعت از چنين زمين گل آلودي كه آنها را تا زير زانو در خود فرو مي‌برد عبور نمايند. در همان حال كه به كندي و به سختي عبور مي‌كردند، و در حالي كه از خستگي قدرت نداشتند، دستي از خود رد كنند، مسلمين با نيزه‌ها بر سرشان ريختند و همه را از دم كشتند. از هشتاد هزار نفر اين لشكر عده‌اي در ميدان جنگ كشته شدند و بقيه‌اي كه از ميدان جان بدر بردند و فرار كردند، جز تعداد اندكي همه آنها در اين زمين به دست مسلمين نابود شدند.

چون اين جنگ بر خلاف انتظار مسلمين پيش آمد و مسلمانان در آن پيروز شدند، آن را نصرت و عنايت الهي تلقي كردند؛ زيرا خدا براي آنها اتفاق و تصادفي به ميان كشيد كه آنها فكرش را نمي‌كردند.

روميها زمينهاي اطراف شهر را گل آلود كردند تا مانع عبور مسلمين شود و چنان كه خواسته بودند اين نقشه درست بود و نتيجه خوبي گرفتند، ولي بعداً با پاي خود از شهر خارج شدند و خود را در خطر جنگ با مسلمين انداختند. همين زمين خطرناك به نفع مسلمين و به زيان روميها از كار در آمد. پس آيا اين فتح با اين ماجرا نصرت و مدد خداوندي نيست كه به امت محمد -صلى الله عليه وسلم- عنايت فرمود؟ البته بلي، همين حادثه نيز به آنها اطمينان خاطر بخشيد كه خدا در فتح بقيه سرزمين شام و فلسطين مددكارشان خواهد بود.

فتح بيسان و طبريه

ابوعبيده پس از استيلا بر شهر فحل گروهي از لشكرش را تحت فرمان عمرو بن العاص و شرحبيل بن حسنه به بيسان و گروهي ديگر را تحت فرمان ابوالأعور سلمي به طبريه فرستاد تا اين دو شهر را تصرف نمايند.

عمرو بن العاص و شرحبيل شهر بيسان را به محاصره كشيدند و چون مردم شهر از شنيدن خبر فتح دمشق مرعوب شده بودند، صلاح خود را جز صلح با مسلمين نديدند. اين دو نفر سردار با درخواست صلح آنها موافقت كرده و به عنوان صلح وارد شهر شدند و پادگانش را خلع سلاح و شهر را تصرف كردند.

چون اهل طبريه كه در محاصره ابوالاعور بودند از صلح اهل بيسان مطلع شدند، آنها نيز دست صلح به سوي ابوالاعور پيش بردند و امان خواستند ابوالاعور نيز تقاضاي آنها را پذيرفت و شهر طبريه نيز به عنوان صلح به دست مسلمين افتاد.

تسليم شدن شهرهاي اردن

پس از اين ماجرا مردم شهرهاي اردن از قبيل اذرعات
، عمان، جرش
، مآب و غيره همه با مسلمين صلح نموده، تسليم گرديدند و نتيجتاً مناطق سرزمين اردن خيلي آسان تحت سيطره مسلمين در‌آمد.

ابوعبيده پس از فتح اردن لشكرش را به دو قسمت منشعب ساخت. يك شعبه تحت فرمان عمرو بن العاص و شرحبيل را كه اكنون از فتح اردن فارغ شده بودند، مامور فتح فلسطين كرد، شعبه ديگر به رهبري خودش با همراهي خالد بن الوليد و بعضي ديگر از سرداران لشكر براي فتح شهرهاي ديگر شام و لبنان از قبيل حمص، حماه، لاذقيه، طرطوس و غيره آماده گرديد.

اينك ما اول همراه ابوعبيده و خالد به راه مي‌افتيم تا ببينيم اين فرمانده ماهر يعني ابوعبيده كه رسول الله او را امين الامت خواند و اين سردار كاردان يعني خالد كه نبي الله به او لقب سيف الله داد چه مي‌كنند و چگونه پيش مي‌روند.

ابوعبيده براي تسخير حمص به حركت در مي‌آيد

ابوعبيده با قوايش براي تسخير شهر حمص اقامتگاه اخير هراكليوس و تسلط بر شهرهايي كه در بين راه بود، حركت كرد و به محلي به نام مرج الروم در شمال شرقي دمشق رسيد. در اينجا ناگهان با لشكري روبرو گرديد كه معلوم بود هراكليوس آن را تحت فرمان سردار مشهوري به نام پترتئودر در اينجا مستقر كرده تا راه را بر روي مسلمين ببندند. ابوعبيده در مقابل اين لشكر توقف نمود تا بينديشد چه بايد كرد.

در همين هنگام نيز لشكري از سواران رومي تحت فرمان سردار ديگري از روم به نام شنس به كمك تئودر رسيد و در محلي كه كمي با جايگاه تئودر فاصله داشت، قرار گرفت و بدين ترتيب گذرگاه حمص بر روي ابوعبيده بستند.

پس از اين كه ابوعبيده و خالد شبانه درباره نحوه كار خود با اين دو لشكر با هم مذاكره كردند، قرار بر اين شد كه سفيده صبح ابوعبيده با گروهي بر لشكر شنس و خالد با گروهي بر تئودر حمله نمايند و آنها را از سر راه خود برانند.

دمشق در معرض خطر مجدد

ولي عجيب بود، در هنگام صبح كه موعد حمله بود. هيچ اثري از تئودر و لشكرش در اينجا نيافتند، چرا، كي و كجا رفته‌اند، معلوم نبود.

خالد، بزرگ شده جنگ بود و فن و فوت نظامي را مي‌دانست و حيله و نيرنگ جنگي را درك مي‌كرد. او پس از اندكي تفكر، دريافت كه نقشه‌اي در كار بوده. حريفش شبانه به قصد تصرف دمشق كه از اينجا زياد دور نيست، به آن سو رفته؛ پس بايد پشت سرش تاخت.

گويا تئودر و شنس فكر كرده‌اند كه يك قسمت مهم لشكر اسلام تحت فرمان دو نفر سردار بزرگ يعني عمرو بن العاص و شرحبيل به فلسطين رفته‌اند واز اين ناحيه دور شده‌اند. قسمت عمده لشكر نيز همراه ابوعبيده است. پس اگر به هر طريقي بتوانند ابوعبيده را در راه نگه دارند، باز گرفتن دمشق براي آنها خيلي آسان خواهد بود؛ زيرا عده مسلمين محافظ دمشق آن قدر نبود كه بتوانند از عهده دفاع از يك سپاه مهم برآيند.

بنابراين اگر شنس در مرج الروم جلو ابوعبيده را بگيرد و او را به جنگ و گريز در اينجا مشغول نمايد، تئودر مي‌تواند با سپاهش به سوي دمشق بتازد و آن را آسان و زود از دست مسلمين پس بگيرد. طبق اين نقشه بوده كه شنس با لشكرش براي مشغول ساختن ابوعبيده در جاي خود مانده و تئودر با سپاهش در دل شب به سوي دمشق تاخته است.

يزيد بن ابي سفيان فرمانده پادگان دمشق كه امير فهميده‌اي بود، هيچ‌گاه از آينده و پيش آمدهاي احتمالي غير منتظره كه مخصوصاً در زمان جنگ سر مي‌زند غافل نبود. او به وسيله جاسوسان و كارآگاهانش كه براي كسب اخبار در اطراف و دهات دور و نزديك پراكنده بودند، خبر يافت كه تئودر به سوي دمشق در حركت است، ولي از خالد كه پشت سرش مي‌تازد، خبر نداشت، و الا در حصار شهر پناه مي‌گرفت تا خالد برسد و از پشت سر بر تئودر حمله كند. لذا براي آن كه از دخول سريع تئودر به شهر دمشق جلوگيري نمايد، دروازه‌هاي شهر را محكم بست و گروهي را در برجها براي دفاع گمارد، و خودش با گروهي از افرادش كه همه از سواران جنگاور بودند، در خارج شهر به انتظار ورود تئودر نشست. همين كه تئودر و سپاهش مغرورانه به شهر نزديك شدند و يزيد براي دفاع برپا خاست، ناگهان خالد با سوارانش رسيد و تكبير گويان از پشت سر بر سپاه تئودر حمله كرد.

چون يزيد و گروهش به علت كمي عده‌شان از سرنوشت خود بيمناك بودند همين كه صداي الله اكبر را از پشت سر دشمن شنيدند و فهميدند كه كسي به كمكشان رسيده است، قلوبشان قوي و روحيه‌شان قوت گرفت.

يزيد از جلو و خالد از پشت سر، تئودر را در ميان گرفتند و تا آنجا شمشير در آنها به كار بردند كه جز عده قليلي كه توانستند ماهرانه فرار نمايند، همه آنها با خود تئودر فرماندهشان نابود شدند واسبها، ادوات، ابزار و ذخاير جنگي آنها به دست مسلمين غنيمت افتاد، و بدين نحو نقشه تئودر و شنس نقش برآب گرديد.

يزيد بن ابي سفيان با پرچم پيروزي به دمشق بازگشت و خالد و سوارانش فاتحانه به سوي مرج الروم به راه افتادند و درست وقتي به آنجا رسيدند كه خداوند ابوعبيده را در جنگي كه بين او شنس درگرفته بود، پيروز فرمود و خود شنس هم به قتل رسيده و لشكرش تار و مار شده‌اند و به طرف حمص گريخته‌اند.

فتح بعلبك در راه حمص

ابوعبيده وخالد از اينجا براي فتح شهر بعلبك
 كه در راه حمص قرار داشت، حركت كرد. چون اهالي شهر از فتوحات مسلمين و پيروزي آنها در مرج الروم كه نزديكشان بود، باخبر بودند و تاب مقاومت در برابر آنها نداشتند، با مسلمين صلح نمودند و بدون جنگ تسليم گرديدند و شهر به عنوان صلح به تصرف مسلمين در آمد.

فتح حمص

ابوعبيده پس از فتح بعلبك در حالي كه خالد پيشاپيش لشكرش بود، به سوي حمص پيش رفت؛ اما جز اين كه آن را در محاصره گيرد، كاري از دستش برنيامد؛ زيرا دروازه‌هاي شهر بر روي مسلمين بسته بود و مدافعين در برجهاي حصار مستقر و به دفاع پرداختند.

پادگان شهر قوايي نداشت كه بتواند در خارج شهر با مسلمين به طور جدي بجنگد؛ لذا در شهر متحصن و در بعضي از روزها كه هوا خيلي سرد مي‌شد و مي‌پنداشتند كه مسلمين نمي‌توانند در اثر سرما به خوبي بجنگند، از شهر خارج مي‌شدند و جنگ و گريزي به راه مي‌انداختند و سپس فوراً به داخل شهر پناه مي‌بردند.

گرچه مردم شهر تا مدتي بدين منوال گذراندند، ولي يقين بود كه نمي‌توانند تا مدت زيادي مقاومت كنند؛ زيرا سخت در محاصره بودند و ممكن نبود از خارج هيچ‌گونه كمك نظامي يا اقتصادي به آنها برسد اين است كه در تنگناي زندگي مي‌افتند. بر فرض اين كه تا مدت زيادي ايستادگي كنند، نتيجه‌اي از كارشان نمي‌گيرند جز تاخير در تسليم. بر حسب اتفاق در همين هنگام زلزله سختي شهر حمص را لرزاند و قسمتهايي از حصار شهر فرو ريخت. مقداري از خانه‌هاي شهر منهدم گرديد و شهر در خطر تسلط مسلمين قرار گرفت؛ زيرا حصار شهر كه در اثر زلزله خراب شد، ديگر چيزي نبود كه مانع دخول مسلمين به شهر باشد؛ لذا تقاضاي صلح نمودند و شهر تاريخي حمص نيز پس از محاصره تقريباً طولاني از طريق صلح به دست مسلمين افتاد.

فتح لاذقيه

چون هنگام سقوط حمص فصل زمستان بود و اعراب كه با هواي گرم حجاز و نجد عادت كرده بودند، نمي‌توانستند در سرماي آنجا كه نسبتاً‌ شديد و چه بسا كه برف و باران مي‌شد، به خوبي بجنگند، ابوعبيده به لشكرش استراحت داد تا در شهر حمص بمانند. تا نيمه ماه اول بهار سال 15 هجري در اين شهر اقامت كردند. اينك وقت مناسبي براي شروع به كار پيش آمده بود؛ لهذا عباده بن الصامت صحابي بزرگ رسول الله را با گروهي براي محافظت شهر و حفظ نظم و امنيت در آنجا گمارد و خودش با بقيه لشكر به قصد تسخير بندر مهم لاذقيه حركت كرد. در طول راه خود شهرهاي حماه، شيرز و سلميه را كه مردم آنها بدون جنگ تسليم شدند، تصرف و در هر كدام از اين شهرها را براي محافظت آنها مستقر كرد و هم چنان به راه خود ادامه داد تا به لاذقيه رسيد و آن را در محاصره گرفت.

چون لاذقيه بندر تجاري و نظامي بيزانس بود، اين دولت حصار محكمي دور آن كشيده و استحكامات نظامي مهمي در آنجا برقرار كرده بود؛ لذا مردم شهر مي‌توانستند خيلي خوب و تا مدت طولاني در مقابل هر مهاجمي مقاومت كنند؛ زيرا لاذقيه در ساحل درياي مديترانه واقع و گرچه محاصره شده بود، از طرف دريا آزاد و دريا در اختيار اهل شهر بود. مي‌توانستند از راه دريا كمك نظامي از خارج بگيرند و نيز مواد غذايي هر قدر بخواهند از جايي براي خود بياورند؛ لذا آنها مي‌توانستند مدت نامحدودي بدون آن كه در مضيقه زندگي باشند، مقاومت و شهر خود را از تسلط مسلمين حفظ نمايند.

لذا كار ابوعبيده كه تصور مي‌كرد اينجا هم مانند ساير شهرها بزودي فتح مي‌شود، طوري مشكل گرديد كه جز نيرنگ نظامي راهي براي تسلط بر شهر نيافت. پس از چندي نقشه كار را كشيد و لشكرش را شبانه بيرون كشيد و از همان راهي كه آمده بود برگشت.

مردم لاذقيه كه ديدند مسلمين كوچ كرده‌اند، پنداشتند كه آنها در اثر طول مدت و توجه به اين كه با وجود دريا نمي‌توانند مردم شهر را در فشار زندگي قرار دهند، از تسلط بر شهر مايوس شده، دست از كارشان كشيده‌اند و به حمص بازگشته‌اند؛ لهذا مانند ايام عادي دروازه‌هاي شهر را باز و آسوده خاطر به كارهاي روزمره خود مشغول شدند. روز اول و شب دوم به آرامي گذشت. اوايل روز دوم كه مردم آسوده‌خاطرتر به كارشان پرداخته بودند، مسلمين از راه بازگشتند و غفلتاً بر سرشان ريختند. خيلي زود وارد شهر شدند. در دروازه‌هاي حصار شهر را در اختيار گرفتند واز ورود مردم خارج و خروج مردم داخل شهر جلوگيري بعمل آوردند.

مردم فريب خورده كه فرصت هر كاري از دستشان رفته بود، تقاضاي صلح نمودند و تسليم شدند و شهر از طريق صلح به تصرف مسلمين در آمد و جان، ‌مال و حيثيت و معابد مردم امان يافت. مسلمين در نزديكي كليساي بزرگ شهر براي خود مسجدي بنا كردند.

فتح قنسرين

ابوعبيده پس از تصرف لاذقيه به حمص بازگشت. خالد بن الوليد را با اكثريت لشكرش به سوي قنسرين كه از توابع حلب بود، گسيل داشت.

خالد از استحكامات نظامي قنسرين و از كمك و امداداتي كه براي تقويت پادگان آنجا رسيده بود، اطلاع داشت و نيز مي‌دانست كه فرمانده پادگان آنجا سردار دلاوري است به نام ميناس كه مردم دولت بيزانس و عمري در جنگهاي آن دولت با پارس و غيره بسر برده و در كارآموزي و رهبري لشكري خيلي دانا و در تدابير امور و فنون نظامي كارآزموده است. با اين وصف پيروزي بر اين فرمانده و تسلط بر اين شهر خيلي مشكل مي‌باشد؛ ولي خالد كسي نبود كه در مقابل مشكلات نظامي زانو بزند. او هميشه در هر جنگي دل به خدا مي‌بست و اعتماد به نفس خويش را داشت. چنين كسي هميشه دلگرم كار است و هرگز ضعف و ياس به خود راه نمي‌دهد.

ميناس هم مي‌دانست كه كسي كه به سوي او مي‌آيد همان خالد نامور است كه در تمام جنگهاي عراق بدون استثناء پيروز شده و در شام هم تا به اينجا كه رسيده، در هر جنگي غالب شده و در هيچ جايي مطلقاً حتي در جنگهاي قبل از اسلامش شكست نخورده است. پس ميناس بايد حساب كار خود را به خوبي بكند.

ولي او همان ميناس است كه در همه جا پيروز و چند سال قبل بر لشكر ايران غالب گرديده است. هنوز غرور پيروزي از سرش در نرفته است؛ لذا بر خود روا نديد از ترس خالد در شهر و در پناه حصار و برج و باروي شهر نشيند و حالت دفاع به خود گيرد. او مي‌خواست مردانه در خارج شهر با خالد روبرو شود تا به او بفهماند كه حساب اينجا با جاهاي ديگري كه ديده، بسي فرق دارد؛ لهذا با لشكرش از شهر خارج شد و در كنار شهر مستقر گرديد و به انتظار ورود خالد نشست.

خالد كه مي‌دانست با چه كسي روبرو مي‌شود، از تدابيري كه بايد به حساب آورد، غافل نبود. او مي‌دانست كه گرچه پيروزي در جنگ مرهون قدرت جنگي است، ولي چه بسا كه تدبير و حيله بهتر از عمليات نظامي پيروزي را تضمين مي‌نمايد، لهذا از بيراهه و خيلي ماهرانه به حدي سريع حركت كرد كه از محاسبه و فكر ميناس خارج بود و بدين ترتيب هنگام سحرگاه يكي از شبهايي كه از حساب و انديشه ميناس خارج بود،‌ ناگهان با تمام قوايش بر سر قواي ميناس ريخت و تا ميناس خواست اين هجوم ناگهاني را دفع كند، كار از قاعده گذشت.

اين لشكر كه غافلگير شده بودند، خيلي زود شكست خوردند، و تا خواستند فرار كنند، خالد راه را بر آنها بست و شمشير در ميانشان گذاشت. اكثر آنها را كه خود ميناس نيز در بين آنها بود، به قتل رسانيد و آن عده هم كه توانستند فرار كنند، داخل شهر شدند و دروازه‌هاي حصار را بر روي مسلمين بستند.

خالد فوراً ‌به تعقيبشان شتافت، شهر را در محاصره گرفت و به مردم پيغامي داد كه تاريخ جهان تاكنون از زبان هيچ سرداري نشنيده است. اين پيغام گفته ما را كه گفتيم: (خالد هميشه در هر جنگي دل به خدا مي‌بست) تاييد مي‌نمايد. خالد به آنها پيغام داد و گفت:

(بدانيد كه شما اگر در آسمان روي ابر قرار بگيريد، خداوند جل جلاله يا ما را نزد شما مي‌رساند، يا شما را نزد ما فرود مي‌آورد) مردم شهر مدتي مقاومت و با كمان و فلاخن به سوي مسلمين تيراندازي نمودند و دفاع كردند؛ ولي چون براي آنها معلوم بود كه از كارشان نتيجه‌اي نمي‌گيرند، تقاضاي صلح نمودند و امان خواستند.

خالد به آنها امان داد و شهر را تصرف كرد؛ ولي چون به درخواست خالد كه روز اول از آنها خواست تسليم شوند، موافقت نكردند و به دفاع پرداختند و تلفاتي بر مسلمين وارد ساختند، خالد براي گوشمالي آنها حصار و برجهاي شهر را به كلي ويران كرد و نصف منازل شهر را با كليساهايي كه در آن بود، اختصاص به مسلمين داد. مسلمين نيز كليساها را تبديل به مسجد كردند.

غلبه بر ميناس سردار زبردست رومي و تسخير شهر قنسرين با آن برج و باروهايش تا آنجا كار مشكلي بوده كه وقتي اين خبر فتح به حضرت عمر رسيد از شجاعت و كارداني خالد تعجب كرد و فرمود: (رحم الله أبابكر كان أعلم مني بالرجال) يعني: خدا ابوبكر را رحمت فرمايد! او در مردم شناسي داناتر از من بود
.
فتح حلب

پس از اين كه قنسرين فتح شد، ابوعبيده از حمص رو به شهر حلب نهاد و چون به آن ناحيه رسيد، دهقانان و اهالي دهات حلب كه عرب مسيحي مذهب بودند،‌ بدون هيچ‌گونه مقاومتي تسليم شدند و دين اسلام را پذيرفتند. اهالي شهر حلب نيز پس از اندكي مقاومت چاره‌اي جز تقاضاي صلح نديدند. ابوعبيده تقاضاي آنها را پذيرفت و به آنها امان داد و بدين ترتيب شهر حلب
 و روستاهاي تابع در اختيار مسلمين قرار گرفت.

فتح انطاكيه

شهر مهم و تاريخي انطاقيه يا انطاكيا سيصد و هفت سال قبل از ميلاد حضرت مسيح به فرمان امپراتور رومي به نام سلوكوس بنا شده بود. اين شهر در تاريخ حمله مسلمين، پس از شهر دمشق پايتخت دوم بيزانس در اين ناحيه بود،‌چون اينجا نزديكترين شهرهاي شام قسطنطنيه پايتخت اصلي بيزانس در خاك روم بوده، مورد توجه خاص آن دولت قرار گرفته بود استحكامات نظامي مهم و معابد و تفريحگاههاي زيبايي در آن به وجود آورده بود كه شايد كمتر از دمشق نبود.

گذشته از موقعيت نظامي آن كه براي آن دولت اهميت داشت، اين شهر در نظر مسيحيان جنبه تقدس نيز داشت، زيرا قديس برنابا كه به عقيده ما مسلمين هم شخص مؤمن و محترمي بوده است، در اين شهر اقامت داشته و انجيل برنابا را كه انجيل صحيح بوده و مطابق تقرير قرآن كريم مصلوب شدن يعني به دار زدن حضرت مسيح را رد كرده است، در دست او بوده و مردم انطاكيه را با تعاليم صحيح اين انجيل هدايت مي‌كرد. او پيروان و شاگردان پرهيزكاري داشت. اين شهر را به تدريج مركز تعاليم صحيح دين حضرت مسيح گردانيد. گرچه پادگان انطاكيا قوي بود واستحكامات و ابزار و ذخاير زيادي داشت، ولي ديده بودند كه مردم قنسرين، حلب و مخصوصاً لاذقيه كه بندر و متصل به دريا بود، كاري جز تسليم از دستشان برنيامد. مسلماً از دست مردم اين شهر در قبال مسلمين كاري بر نمي‌آيد، لهذا بدون آن كه كمترين مقاومتي بكنند، ‌امان خواستند و تسليم شدند. مسلمين بدون هيچ برخوردي وارد شهر شدند و پادگانش را تصرف كردند و امور شهر را به دست گرفتند.

آخرين وداع هراكليوس با سوريه

هراكليوس همان هنگام كه احساس كرد شهر حمص در خطر هجوم مسلمين است،‌ از آنجا به انطاكيا آمد و تا قبل از سقوط اين شهر در اينجا بود، همين كه شنيد شهر حلب به دست مسلمين افتاده، يقين كرد كه اكنون نوبت انطاكيا رسيده و مسلمين بي‌درنگ به اينجا حمله خواهند كرد. مي‌دانست كه ديگر به هيچ وجه نمي‌تواند جلو چنين كساني را بگيرد كه در هيچ جنگي شكست نمي‌خورند و به هر جا روي مي‌آورند، پرچم پيروزي را به دوش مي‌كشند. پس معلوم است كه ستاره بخت دولت بيزانس از افق سوريه و اردن و فلسطين براي هميشه افول كرده، ديگر بر نخواهد آمد تا بدرخشد. ماندن او در اين ديار خالي از خطر نيست و همان به تا به دست مسلمين نيفتاده با اين سرزمين وداع كند و راه قسطنطنيه پايتخت اصلي خود را در پيش گيرد. بدين نظر قبل از اين كه مسلمين به انطاكيا برسند، از اين شهر خارج شد و در مسيرش به سوي قسطنطنيه در محلي به نام رها، بر روي تپه بلندي ايستاد و رو به طرف شام كرده، وداع كنان گفت: (سلام بر تو اي سوريه، سلامي كه بعد از اين با هم ملاقات نخواهيم كرد و روميان پس از اين جز با خوف و ترس به سويت باز نخواهند آمد).

پس از سقوط انطاكيا كليه شهرها و دهات شام (سوريه) تا محلي به نام جرجومه
 كه ساكنين آن ناحيه مشهور به جراجمه بودند، بدون استثناء سر اطاعت پيش آوردند و بدون هيچ گونه مقاومتي تسليم شدند و ابوعبيده آنها را در امان گرفت.

ابوعبيده بدين سان با همكاري خالد در ظرف چهار سال از اول محرم سال 12 تا آخر سال 15 هجري سرتاسر شام، قسمتي را با زور و جنگ و قسمتي را با صلح تسخير نمود و تحت حكم حكومت اسلام در آورد، و فتوحات خود را در اين سرزمين تا فرات كه به وسيله سعد بن ابي وقاص به تصرف دولت اسلام در آمده بود، توسعه داد.

در فلسطين

اكنون چون كار ابو عبيده و خالد بن الوليد در سرزمين پهناور شام يكسره شده و دست دولت بيزانس از اينجا به كلي قطع گرديده است و اين دو نفر سردار بايد بر محافظت اين سرزمين اشراف نمايند و به نظم امور داخلي آن ها بپردازند، آنها را در جايشان مي گذاريم و با هم به طرف عمرو بن العاص و شرحبيل بن حسنه در خاك فلسطين مي رويم تا ملاحظه كنيم اين دو نفر سردار نامي چه كرده اند و كارشان با دشمن به كجا كشيده اسـت. 

قبلاً گفتيم كه لشكر اسلام پس از تسخير خاك اردن به دو شعبه شدند، يك شعبه به رهبري ابو عبيده و خالد بن الوليد براي حمله به سرزمين شام (سوريه) تعيين و شعبة ديگري تحت فرمان عمرو بن العاص و شرحبيل بن حسنه مامور فتح سرزمين فلسطين گرديد. ما پا به پا همراه ابوعبيده و خالد بوديم و ديديم كه چگونه در هر جا مردانه با دشمن جنگيدند و چگونه ماهرانه بر دشمن غالب شدند. تا آنجا به خوبي از عهده كارشان بر آمدند كه دست هراكليوس را به كلي از شام قطع كردند و او وحشت زده از شهري به شهري ديگر فرار كرد و سرانجام با دلي پر از حسرت و اندوه با خاك سوريه وداع كرد و به قسطنطنيه گريخت.

پس حالا با هم خواهيم ديد عمرو بن العاص و شرحبيل چه موفقيتي به دست آورده يا مي‌آورند؟

در همان زمان كه ابوعبيده و خالد حركت نمودند و در شام با قواي بيزانس به نبرد پرداختند، عمرو بن العاص و شرحبيل با قواي خود به سوي فلسطين پيش رفتند، ولي بر خلاف انتظارشان مواجه با مشكلي شدند كه حل آن آسان نبود؛ زيرا ارطبون كه سردار مدبر و كارداني بود، لشكر بزرگي از فرماندهان ورزيده و لشكريان جنگديده را با تجهيزات كامل و ذخاير كافي فراهم نموده بود و رهبري آنها را شخصاً به عهده گرفته بود از نقشه كارش چنين بر مي‌آمد كه تصميم گرفته هر طور شده بر لشكر مسلمين پيروز شود و نگذارد خاك فلسطين كه نزد مسيحيان مقدس بود، به دست مسلمين افتد.

ارطبون جوانب كارش را به خوبي سنجيده بود و نقشه درستي كشيده بود. چه يك قسمت از لشكرش را در رمله
 و عده مهمي را در ايليا (شهر قدس) و قسمتهاي كوچكتري را در نابلس
  و سبطيه
 و در دو بندر تجاري و نظامي قيساريه و غزه براي محافظت و دفاع از هجوم مسلمين مستقر كرده بود و خودش با قسمت اعظم لشكر در اجنادين اردو زده بود وبه انتظار ورود لشكر اسلام نشسته بود.

عمرو بن العاص كه از نقشه كار ارطبون مطلع شد، وضع خود را مشكل ديد، زيرا ارطبون در تدابير نظامي بسي تجربه آموخته و در جنگ اخير بيزانس با ايران كه مي‌خواست سوريه، فلسطين و مصر را از ايران پس بگيرد، شركت كرد و پيروز گرديد و صليب بزرگ مسيحيت را كه ايران در جنگ سابق غنيمت برده بود، ‌از ايرانيان باز گرفت. در اينجا هم در مقابل مسلمين تدبير كار را به خوبي سنجيده و نقشه نظامي در تمركز دادن گروهها در شهرهاي و بنادر فلسطين به شرح گذشته كاملاً ‌مطابق اصول صحيح جنگي طراحي كرده بود و بدين سان پيشرفت كار را بر عمرو خيلي مشكل كرده بود.

زيرا اگر عمرو به تمام اين چند شهر كه ارطبون لشكر گمارده بود، در يك وقت حمله مي‌كرد، ممكن نبود؛ زيرا عده لشكرش تا اين اندازه كافي نبود و از عهده كار بر نمي‌آمد و اگر با تمام عده لشكرش با هم به يكي از اين شهرها مي‌تاخت، شكي نبود كه ارطبون گروهها و قوايش را از بقيه شهرها فرا مي‌خواند و لشكري عظيم كاملاً‌ مجهز و فراهم و از پشت سر بر مسلمين حمله مي‌كرد. معلوم بود كه در اين صورت عمرو نمي‌توانست در مقابل اين لشكر عظيم كه او را محاصره كرده بود كاري از پيش ببرد. رويه كار مسلمين در هر جا چنين بود كه دست اندر كار جنگ نمي‌شدند، مگر آن كه اطمينان قاطع به پيروزي داشته باشند، نه هر چه بادا باد. ارطبون هم نمي‌خواست خودش به حمله شروع نمايد؛ زيرا از فتوحات سريع مسلمين در عراق، شام و اردن مطلع بود و به پيروزي خود در اينجا اگر حمله كند، اطمينان نداشت؛ لذا وظيفه خود را دفاع از فلسطين دانسته بود تا اگر مسلمين حمله نمايند به دفع آنها بپردازد و الا فلسطين را هم چنان در تصرف داشته آسوده نشيند.

عمرو بن العاص با اين وضعي كه پيش آمده بود نه اطمينان به پيروزي داشت تا بجنگد و نه صلاح خود مي‌دانست كاري به ارطبون نداشته از همان راهي كه آمده دست خالي برگردد. پس چه كند؟ راهي نبود جز اين كه مشكل كارش را به حضرت عمر اطلاع دهد؛ لذا جريان امر را مفصلاً به آن حضرت اطلاع داد و كمك فوري خواست. در نامه‌اش مهارت و درايت نظامي ارطبون را نيز به عرض رساند تا آن حضرت به اهميت مشكلش پي برد.

فتح قيساريه و غزه

حضرت عمر از اين كه عمرو بن العاص، ارطبون را آن چنان توصيف كرده بود تبسمي كرد و به حاضرين مجلس خلافت فرمود: «من ارطبون عرب (يعني عمرو بن العاص) را به جان ارطبون روم مي‌اندازم تا ببينيد چه مي‌شود».

حضرت عمر به عمرو بن العاص دستور فرمود تا معاويه بن ابي سفيان را با گروهي به بندر قيساريه و علقمه بن مجزر را با گروهي به سوي بندر غزه
 حركت دهد كه به هر قيمتي باشد اين دو بندر از رسيدن هر گونه كمكي به ارطبون از راه دريا جلو گيرد. خودش نيز با اكثريت لشكر در جاي خود بماند و مراقب آنها باشد تا هرگاه لازم باشد، به كمكشان بشتابد. معاويه با قوايي كه تحت فرمانش قرار گرفت، به سوي بندر قيساريه حركت نمود و آن را در محاصره گرفت.

هر روز گروهي از قواي قيساريه از شهر خارج مي‌شدند و جنگ كوتاهي با مسلمين راه مي‌انداختند و با دادن تلفاتي مايوسانه به حصار شهر پناه مي‌بردند.

آنها مي‌خواستند معاويه را با اين جنگ و گريز تا آن جا مشغول نمايند كه از طرف ارطبون به آنها كمك برسد. آن گاه با هم از جلو و پشت سر بر معاويه بجنگند و او را شكست دهند.

چندي به اين وضع گذشت. كمكي كه در انتظارش بودند به آنها نرسيد. قواي داخلي شهر در اثر جنگهاي كوتاهي كه با مسلمين كرده بودند و تلفاتي داده بودند رو به ضعف مي‌رفت؛ لذا تصميم گرفتند هر طور شده همه با هم از شهر خارج شوند و با مسلمين كه عده آنها به نظرشان كم بود، در كنار شهر بجنگند تا حلقه محاصره در هم بشكند. آنها از شهر خود خارج شدند و مردانه داد جنگ دادند، ‌و گرچه در آغاز كار پيشرفتند و تلفاتي بر مسلمين وارد ساختند، ولي مع الوصف به پيروزي نهايي خود ايمان نداشتند؛ زيرا خبر پيروزيهاي متوالي و پيشرفت خيلي سريع مسلمين كه در عراق، شام و اردن به دست آورده بودند، به حدي ترس و وحشت در قلوب مردم افكنده بود كه كسي باور نمي‌كرد بر آنها غالب شود، مردم قيساريه گرچه خوب جنگيدند و در گرماگرم جنگ تلفاتي بر لشكر معاويه وارد آوردند، ولي به علت همان ترس و وحشتي كه از مسلمين در دل داشتند و عدم اطمينان بر اين كه به پيروزي برسند، آن چنان به كارشان دلگرم نبودند و در مقابل آنها جمع و با هم حمله كردند، به خوبي بايستند، تا كار خود را با آنها يكسره كنند؛ لذا طولي نكشيد كه صفوفشان در هم ريخت و لشكر اسلام بر آنها غلبه و بر بندر قيساريه تسلط يافت، پادگانش را تصرف كردند و در شهر قيساريه مستقر گرديدند.

در همان هنگام كه معاويه با مردم قيساريه مي‌جنگيد، علقمه نيز در بندر غزه با مردم آنجا وارد جنگ شد و اين بندر را گرفت.

با سقوط اين دو بندر در دست مسلمين خاطر عمرو بن العاص از رسيدن كمك به دشمن از راه دريا آسوده و دست ارطبون از اين دو بندر تجاري و نظامي مهم و سوق الجيشي به كلي قطع گرديد. قوايي را كه در اين دو بندر داشت از دست داد. ابزار و ذخاير جنگي اين دو بندر به دست مسلمين افتاد. مسلم است كه هم وضع استراتژيك ارطبون ضعيف و هم قوايش كمتر گرديد.

نگاهي به نقشه حضرت عمر

ديديم كه حضرت عمر به عمرو بن العاص از مدينه فرمان داد تا معاويه را به سوي بندر قيساريه و علقمه را به سوي بندر غزه حركت دهد و خودش با عمده لشكر خود در جاي خود بماند و دست به جنگي در جاي ديگر نزند.

اين نقشه نظامي حضرت عمر خيلي حساب شده و كاملاً‌ درست بود و چنان كه خواسته بود، نتيجه مهمي گرفت. حضرت عمر از نامه عمرو بن العاص دريافت كه لشكر ارطبون به چندين گروه تقسيم و متفرق شده و هر گروهي در جايي متمركز شده و انجام وظيفه مي‌كند، لذا هيچ كدام از آنها نمي‌تواند حتي در هنگام ضرورت و پيش آمدهاي غير منتظره جاي خود را ترك كند و به كمك گروهي در جايي ديگر بشتابد؛ زيرا در اين صورت عمرو بن العاص گروهي از لشكر آماده باش خود را به آنجا مي‌فرستاد. پس تا وضع ديگري پيش نيامده است. عمرو بايد اين فرصت را غنيمت شمارد و اين دو بندر را از دست ارطبون بگيرد تا او را از دريافت كمك خارج از راه دريا محروم و قوايش را تا اندازه‌اي ضعيف نمايد.

مسلم است كه هر گاه خود ارطبون روم با عمده لشكر اصلي‌اش از جابيه به كمك اين دو بندر مي‌شتافت، ارطبون عرب (عمرو بن العاص) فوراً ‌با تمام قوايش به حركت در آمد و او از پشت سر و مسلماناني كه در كنار اين دو بندر مستقر بودند لشكر از جلو ارطبون را در ميان گرفتند. مسلم است لشكري كه در محاصره دو جبهه دشمن گير كند، كمتر جان به سلامت بدر مي‌برد. ارطبون هم گويا به اين مطلب پي برده بود كه در موقع حمله معاويه و علقمه به اين دو بندر هيچ كاري نكرد و همين طور كه حضرت عمر فهميده بود،‌ نتوانست به آنها كمك برساند يا خودش به كمكشان بشتابد.

آري، همين فكرهاي صحيح و نقشه‌هاي درست فرمانرواست كه پيروزي لشكرش را در جبهه جنگ پيش‌بيني و حتي تضمين مي‌كند و چه بسا كه يك اشتباه كوچك يا غفلت كوتاهي كه از فرمانروا يا فرمانده سر زند، لشكري را به باد فنا دهد. اوامر و دستورات نظامي كه حضرت عمر از مدينه به رهبران لشكر اسلام در جبهات جنگ عراق، پارس و شام مي‌داد به حدي صحيح و به حدي نتيجه‌بخش بود كه ما را به حيرت مي‌اندازد و جز اين كه بگوييم ناشي از عنايت و لطف خدا نيست به اين خليفه راشد براي نصرت و پيروزي امت محمد -صلى الله عليه وسلم- و نشر و توسعه دين خدا بوده، تعليلي ديگر ندارد.

اينجا است كه بايد گفت مصداق فرمايش رسول الله درباره اين بزرگوار تحقق پيدا كرده كه مي‌فرمايد: (لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يكن في أمتي أحد فإنه عمر)
 يعني: در بين امتهاي پيش از شما بودند،‌ مردمي كه از جانب خدا حقايقي به آنها الهام مي‌شد. پس اگر در امت من چنين كسي باشد، قطعاً‌ او عمر خواهد بود.

آري، اين عمر است كه در مدينه دور از ميدانهاي جنگ نشسته است و دستورات بسيار صحيح و نقشه‌هاي جنگي خيلي درست به فرماندهانش مي‌دهد آنها را به پيروزي مي‌رساند. مسلم است كه منشاء اين امر جز عنايت و الهام خداوندي چيزي نيست.

فتح اجنادين

در فاصله بين حركت معاويه و علقمه به سوي دو بندر، قيساريه و غزه و تسلط آنان بر اين دو بندر، گروههاي امدادي كه حضرت عمر در مدينه فراهم مي‌كرد، پياپي به عمرو بن العاص مي‌رسيد و قوايش را تقويت مي‌كرد. اكنون وقت آن رسيده كه كار خود را با ارطبون در فلسطين يكسره نمايد. بدين منظور دو نفر از سردارانش را به نام‌هاي علقمه بن حكيم فراسي و مسروق عكي با عده‌اي از لشكرش به سوي قدس و يكي ديگر از فرماندهانش را به نام ابو ايوب مالكي به سوي رمله حركت داد تا پادگانهاي اين دو شهر را مشغول نمايند و از كمك‌رساني به ارطبون در اجنادين جلوگيرند. خودش نيز با نيروهاي اصلي خود با همراهي شرحبيل براي حمله به ارطبون سريعاً به سوي اجنادين
 حركت كرد و در كنار شهر مستقر گرديد.

شهر اجنادين يكي از مراكز مهم نظامي فلسطين و داراي استحكامات مهمي بود. دورادور آن خندقي
 بود كه عبور از آن براي حمله به شهر مشكل و خطرناك بود؛ علاوه بر اين حصار محكمي داشت تا برجهاي بلند كه مدافعين شهر مي‌توانستند از درون آنها به خوبي تيراندازي و از نزديك شدن هر دشمني جلوگيري نمايند
.
بنابراين ارطبون مي‌توانست تا مدت مديدي در شهر پناه گرفت و به انتظار كمك هراكليوس نشست و به دفاع پرداخت. زيرا عمرو بن العاص نمي‌توانست با آن وسايل تخريبي ابتدايي كه در دست داشت، اين شهر محكم نظامي را با قدرت نظامي تسخير كند. تنها كاري كه از دستش بر مي‌آمد ادامه محاصره بود و بس؛ ولي ارطبون، دلاور خيره سري بود كه براي خود نمي‌پسنديد در مقابل اعراب از خود ضعف نشان دهد و از ترس آنها در پشت ديوارهاي حصار يا در برجهاي شهر پناه بگيرد؛ لذا همين كه عمرو بن العاص در كنار شهر قرار گرفت، ارطبون با تمام قواي هشتاد هزار نفري خود
 از شهر خارج و دو لشكر متخاصم در كنار شهر براي حمله به يكديگر با هم روبرو شدند. ارطبون روم در اين فكر بود كه اين اولين جنگ مهمي است كه در خاك فلسطين به طور جدي با اعراب مي‌كند و اگر از آن‌ها شكست بخورد، مسلم است كه ديگر لشكر روم در اين سرزمين جرات نخواهد كرد با اعراب روبرو شود ونتيجتاً‌ اعراب بر تمامي فلسطين تسلط خواهند يافت؛‌ ولي اگر در اين جنگ بر مسلمانان غالب شود، راندن آنها از فلسطين آسان و سپس تعقيب و اخراج آنها از شامات گرچه امري است بس دشوار، ولي امكان پذير خواهد بود.

طبعاً‌ ارطبون عرب (عمرو بن العاص) نيز در اين هنگام از اين انديشه غافل نبود؛ زيرا سردار بصيري مانند او در چنين هنگام حساسي در فكر اين قبيل امور است و آن‌ها را مورد اهتمام قرار مي‌دهد.

بنابراين چون اين جنگ هم براي دولت بيزانس و هم براي دولت اسلام جنبه‌اي سرنوشت ساز داست، هر يك از دو لشكر بايد به طوري از خود گذشته، فداكاري كند كه آنچه را در انديشه خود دارد به تحقق برساند و آنچه در انديشه حريفش باشد نقش بر آب نمايد.

براي تحقق همين انديشه بود كه دو طرف به شدت هر چه زيادتر به سوي يكديگر حمله كردند و در هم آميختند و بي‌پروا جنگي به راه انداختند كه گرچه عده نفرات هر دو طرف كمتر از جنگ يرموك بود، ‌ولي از حيث فداكاري، رشادت، تسلط بر عمليات نظامي و حرص شديد براي به دست آوردن غلبه و پيروزي، كمتر از يرموك نبود. گاهي اين طرف بر آن طرف غالب مي‌شد و پيش مي‌رفت و زماني بالعكس آن طرف بر اين طرف چيره مي‌شد و آن را به عقب مي‌راند؛ ولي آشكار بود كه لشكر اسلام فعالتر و پايدارتر مي‌جنگد.

مسلماً آنها بر خود روا نمي‌دانستند كه از برادرانشان كه در شام به پيروزيهاي شاياني رسيده بودند كمتر باشند. اگر شكست بخورند اين زشتي را به كجا برند و در نزد برادران پيروزمندشان چه حالي پيدا خواهند كرد و چه عذري خواهند داشت؟

مسلمين تحت تاثير اين افكار محرك، به حدي در مقابل لشكر ارطبون ثبات و شدت عمل به خرج دادند كه آنها را قبل از فرارسيدن شب با تحميل تلفات سنگين مجبور به عقب نشيني كردند و در حالي كه خود ارطبون در بين آنها به طرف شهر قدس فرار كردند.

در بعضي از تواريخ ديده مي‌شود كه مي‌گويند علقمه و مسروق كه با گروه تحت فرمانشان قبلاً به دستور عمرو بن العاص در راه شهر قدس مستقر شده بودند راه را براي ارطبون و فراريان همراهش باز كردند و از عبور و ورودشان به داخل شهر جلوگيري نكردند، ولي علتش را ذكر نكرده‌اند. شايد بدين علت بوده كه عمرو بن العاص به آنها فقط دستور داده بود از رسيدن كمك از اين شهر به ارطبون در اجنادين ممانعت كنند و وظيفه‌اي جز اين به عهده آنها نبوده، لذا حق نداشتند براي جلوگيري آنها دست به جنگي بزنند كه معلوم نبود عاقبتش چه خواهد شد.

عمرو بن العاص چنان كه آرزو داشت در اولين جنگ خود بر ارطبون مرد نظامي مشهور روم در فلسطين پيروز گرديد و بر اجنادين شهر مهم و نظامي بيزانس تسلط يافت او در اين شهر اقامت كرد و دستور داد علقمه و مسروق و ابوايوب از حدود قدس و رمله به اينجا بيايند، تا درباره حمله به ايليا (شهر قدس) با هم مشورت و پس از تداركات لازم همه با هم به آن سو حركت كنند. پس از مشاوره تصميم گرفتند كه قبل از حمله به قدس شهرهاي رفح، نابلس، يافا، ‌عموس و سبطيه را كه قبر حضرت يحيي نبي الله در آن بود، تصرف نمايند تا هنگام حركت به قدس خاطرشان از اين نواحي آسوده باشد.

عمرو بن العاص بدين منظور گروههايي از لشكرش را تحت فرمان سرداران آزموده به آن نواحي حركت داد. بعضي از اين شهرها را با جنگ و قدرت و پاره‌اي ديگر را با صلح و امان تصرف كردند.

به سوي شهر قدس

حالا نوبت حركت به سوي ايليا (شهر قدس) رسيده است. مقدمتأ خوب است به اين مطلب اشاره كنيم كه بعضي از تواريخ نوشته‌اند و دكتر محمد حسنين هيكل نيز در كتاب الفاروق نقل كرده كه مي‌گويند: ارطبون پس از شكست و ورود به شهر قدس، درست هنگامي كه عمرو بن العاص در صدد حركت و حمله به اين شهر بود، نامه‌اي به او نوشته مي‌گويد: (من و تو در ميان قوم خود مانند يكديگريم. تو دوست مني. به خدا قسم تو پس از فتح اجنادين چيزي از خاك فلسطين را تصرف نخواهي كرد. چه بهتر كه مغرور نشوي و از همان راه كه آمده‌اي بازگردي، و الا تو هم مانند گذشتگان شكست خواهي خورد).

عمرو بن العاص در جوابش نوشت: (يقين بدان من اين مناطق را تسخير خواهم كرد).

به نظر من تبادل اين نامه‌ها اصلاً صحت ندارد. آيا ارطبون اين سردار سياستمدار و شهير روم تا اين حد زودباور بود كه خيال مي‌كرد عمرو بن العاص با آن پيروزي و فتح مهمي كه در اجنادين به دست آورده بود و براي همه كس واضح بود كه با سقوط اجنادين راه فتح بقيه فلسطين بر رويش باز گرديده است، با دريافت اين نامه دست از كار مي‌كشد و راه بازگشت را در پيش مي‌گيرد يا به فتح اجنادين اكتفاء مي‌كند و در آنجا مي‌ماند؟ آيا ارطبون شكست خورده فراري كه قوايش را در اولين جنگ از دست داده و از هر دري نااميد گشته به خود اجازه مي‌دهد كه چنين نامه تهديد آميزي به كسي بنويسد كه او را شكست داده و لشكرش را تار و مار نموده است؟ گذشته از اين، مگر نه اين است كه اين دو نفر تا آنجا دشمن يكديگر بودند كه شمشير بر روي هم كشيده و هر يك مي‌خواست ديگري را بكشد؟ بنابراين معلوم نيست ارطبون در نامه‌اش چگونه و روي چه اصلي عمرو بن العاص را دوست خود مي‌داند؟ با توجه به اين تحليل بايد گفت صدور چنين نامه‌اي از ارطبون بعيد بوده ونبايد باور كرد.

به هر حال عمرو بن العاص به سوي قدس حركت كرد و آن را در محاصره گرفت. اين شهر پس از مدتي مقاومت به دست مسلمين افتاد. روايات مورخين چه مسلمان و چه غير مسلمان درباره فتح قدس با هم اختلاف دارد. آنچه مورد اتفاق همه آنها بوده اين است كه:

1ـ اين شهر مقدس از طريق صلح فتح گرديد، نه با جنگ و قدرت نظامي.

2ـ خود حضرت عمر خليفه مسلمين شخصاً با مردم شهر صلح كرد و صلح نامه‌اي نوشت و آن را مهر و امضاء كرد و به گواهي چند نفر از امراء بزرگ لشكرش رسانيد.

3ـ مردم شهر پس از اين صلح دروازه‌هاي آن را باز كردند و خليفه مسلمين با همراهانش به موجب اين صلح نامه وارد شهر شد و آن را تصرف كرد.

4ـ جان، مال، عرض، ناموس و عبادتگاههاي مردم در امان شد و در اقامه شعائر و مراسم ديني بر طبق تعاليم دينشان آزاد گرديدند.

5ـ كسي نسبت به قبول دين اسلام مجبور نگرديد.

ولي در بقيه امور مربوط به فتح اين شهر با هم اختلاف دارند. بعضي نوشته‌اند: ابوعبيده وخالد از شام به اينجا آمدند. اين دو نفر بودند كه شهر قدس را در محاصره گرفتند. بعضي ديگر مي‌گويند: ابوعبيده و خالد با همكاري عمرو بن العاص و شرحبيل به اين كار پرداختند.

ولي هيچ كدام از اين دو روايت صحت ندارد. زيرا ابوعبيده و خالد در اين هنگام مشغول زد و خورد با لشكر هراكليوس در شام بودند و پيش مي‌رفتند هرگز مجال نداشتند دست از كار خود بكشند و به كار اينجا بپردازند.

تجزيه وتحليل آمدن يا نيامدن عمر براي فتح قدس

روايت صحيح تاريخ اين است كه در سال 15 هجري مطابق سال 635 ميلادي در همان زمان كه ابوعبيده و خالد در شام با لشكر هراكليوس دست و پنجه نرم مي‌كردند، عمرو بن العاص پس از فتح اجنادين و تصرف چند شهر مهم كه نام برديم با همكاري شرحبيل و ساير سرداران كارديده‌اش، طبق نقشه‌اي كه در اجنادين كشيده بودند، به سوي قدس حركت كرد و آن را درمحاصره گرفت
. ولي چون مردم اين شهر كه مركز ديني مسيحيت بود، از استحكامات خيلي خوب و ازذخاير و آذوقه زيادي برخوردار بودند، توانستند چندين ماه به خوبي مقاومت نمايند. عمرو بن العاص نتوانست بر آنها دست يابد و بر شهرشان تسلط يابد، لذا مشكل كارش را به حضرت عمر در مدينه اطلاع داد و چاره خواست، حضرت عمر لشكري فراهم نمود و به كمكش فرستاد تا بر شدت محاصره و حملاتش بيفزايد.

بعضي از روايات اين را مي‌رساند كه خود عمر رهبري اين لشكر را به عهده گرفت و به فلسطين آمد تا شخصاً چاره كار را بيانديشد. بعضي ديگر نوشته‌اند عمر همراه اين لشكر نبود، بلكه در مدينه ماند تا آن گاه كه بين عمرو بن العاص و مردم شهر مذاكره صلح به ميان آمد وشرط شد كه خود خليفه مسلمين از مدينه بيايد تا اين صلح به وسيله شخص خليفه انجام شود و صلح نامه به امضاي خودش برسد. لهذا عمرو بن العاص اين مطلب را به عمر اطلاع داد و آن حضرت با عده كمي از اصحاب رسول الله براي انجام اين كار از مدينه به اينجا آمد.

گرچه اين روايت مشهور تر از بقيه روايات است، ولي به دل نمي‌چسبد؛ زيرا بعيد است كه عمرو بن العاص در اين هنگام كه مردم شهر در اثر طول مدت محاصره تا آنجا در مضيقه افتاده بودند كه دست صلح به سويش دراز كرده تقاضاي امان مي‌كردند، تن در دهد كه در پشت حصار شهر بماند تا درخواست آنها رابه حضرت عمر اطلاع دهد و تازه محقق نيست كه آن حضرت اين تقاضا را بپذيرد يا خير و اگر فرضاً بپذيرد، او بايد در انتظار بماند تا آن كه حضرت عمر با طي مسافت زياد و گذشت زمان طولاني از مدينه به اينجا بيايد، آن هم فقط براي عقد صلح.

عمرو بن العاص كه سياستمداري نظامي بود ودر اين هنگام وخامت اوضاع داخلي مردم شهر مطلع گرديده و از مقاومت چندين ماهه آنها در خشم بوده است، مسلماً اينك كه به دروازه پيروزي رسيده، روي خوشي به آنها نشان نمي‌دهد تا به آنها چنين مهلتي بدهد و با درخواست آنها موافقت نمايد كه نتيجتاً افتخار امضاي مستقيم صلح اين شهر مقدس تاريخي را از دست بدهد.

دكتر محمد حسنين هيكل در كتاب خود (الفاروق) پس از نقل چند روايت تاريخي در اين باب به تحليل و بحث در آنها پرداخته، در آخر بحث خود مي‌گويد: به عقيده من بهتر و معقول‌تر از همه اين روايات اين روايت مي باشد كه مي‌گويد: چون محاصره شهر خيلي طول كشيد و عمرو بن العاص نتوانست بر آن تسلط يابد، جريان امر را به خليفه اطلاع داد. لذا خليفه قبل از اين كه اسمي از مذاكره صلح به ميان آيد، شخصاً‌ همراه لشكري كه براي كمك به عمرو بن العاص فراهم كرده بود، براي فتح اين شهر از مدينه حركت كرد و در شهر جابيه كه قبلاً به دست مسلمين افتاده بود منزل گرفت. در اين هنگام ابوعبيده و خالد سرتاسر شام را تصرف كرده بودند واز كارشان فراغت يافته بودند؛ لذا عمر آنها را به جابيه احضار كرد و از آنها كه در فتوحات شام از فنون نظامي مخصوصاً در شكستن حصار شهرها تجربه آموخته بودند، ‌و از ساير فرماندهان لشكر اسلام كه در فلسطين به پيروزيهاي مهمي رسيده بودند، اجتماعي تشكيل داد،‌ تا درباره فتح اين شهر مقدس مشورت و بهترين راه براي اين كار پيدا نمايند. آنها نزد خليفه شتافتند و در جابيه اجتماع كردند.

مذاكره براي تسليم قدس

ارطبون و اسقف اعظم شهر قدس از آمدن خليفه در راس لشكر امدادي و اجتماع فرماندهان بزرگش مطلع شدند و به وحشت افتاده فكر كردند كه آنها هرچند براي حفظ شهرشان به مقاومت خود ادامه دهند به جايي نخواهند رسيد. براي آنها عاقبت خوبي ندارد؛ زيرا مسلمين بر تمام خاك فلسطين جز اين شهر تسلط يافته‌اند و خواه ناخواه دير يا زود بر اين شهر نيز استيلا خواهند يافت. اين امر چيزي نيست كه بتوان در آن ترديد كرد. پس جز تقاضاي صلح و امان چاره‌اي براي آنها نيست.

ارطبون مخفيانه و خيلي با مهارت از شهر خارج شد و به سوي كشور مصر گريخت. سفرينوس اسقف اعظم تصميم گرفت از مسلمين تقاضاي صلح نمايد؛ لذا با عمرو بن العاص امير لشكر مسلمين كه در خارج شهر بود وارد مذاكره شد. از آنجا كه خليفه مسلمين در جابيه بود، شرط كرد كه اين صلح به وسيله شخص خليفه انجام گيرد تا براي اين شهر بزرگ مسيحي در طول تاريخ اين افتخار بماند كه به دست شخص خليفه مسلمين فتح گرديده نه به دست لشكرش، خود خليفه نيز اولين كسي بوده است كه به عنوان صلح قدم به اين شهر گذاشته نه كسي ديگر. عمرو بن العاص اين پيشنهاد را به عرض عمر در جابيه رسانيد. چون فاصله جابيه تا شهر قدس زياد نبود و شرطي كه اسقف اعظم كرده بود، به زيان مسلمين نبود، مورد موافقت حضرت عمر واقع گرديد.

اين را هم بايد قبول كرد كه حضرت عمر طبعاً‌ احترام خاصي براي اين شهر قايل بود؛ زيرا رسول الله -صلي‌الله عليه و سلم- در شب اسراء، از مسجد الحرام به مسجد الاقصي آمد روزي نيز اين مسجد قبله نماز مسلمين بود؛ لهذا عمر مي‌خواست تا آنجا كه ممكن بايد حرمت اين شهر را مراعات كند و آن را با صلح و مسالمت نه با جنگ و قدرت تصرف نمايد. بدين نظر بود كه تقاضاي اسقف اعظم را پذيرفت و موافقت خود را به او اعلام فرمود.

متن قرارداد عمر بن خطاب با مردم قدس

اسقف اعظم نمايندگاني از طرف خود به جابيه فرستاد تا عهدنامه صلح را با خليفه منعقد نمايند تا از امنيت شهر اطمينان حاصل كند. خليفه مسلمين نمايندگان اسقف را با احترام به حضور پذيرفت و صلح نامه‌اي براي مردم قدس نوشت كه ما آن را به اختصار نقل مي‌كنيم و از نظر شما خوانندگان گرامي مي‌گذرانيم تا ملاحظه نماييد اين خليفه راشد تا چه حدي حقوق ساكنين شهر را رعايت و حفظ فرموده و به جاي آن كه از آنها انتقام مقاومت و سرسختي چند ماهه را بگيرد، آنها را مورد لطف قرار مي‌دهد.

اين است خلاصه صلح نامه خليفه كه در تاريخ طبري آمده و ما ترجمه فارسي آن را به نظر شما مي‌رسانيم:

«بسم الله الرحمن الرحيم. اين عهدنامه‌اي است كه بنده خدا عمر اميرالمؤمنين به مردم ايليا داده و آنها را امان داده است. به خودشان به مريض و تندرستشان به اموالشان به كليساهايشان به صليبهايشان امان داده است. كسي حق ندارد كليساهايشان را تخريب كند يا در آنها سكونت نمايد. نبايد از خود كليساها و از جايگاه آنها كم و كاست شود. به صليبها و اموال كليساها زيان نرسد. آنها نسبت به دينشان مختار و براي برگذاري شعائر دينشان آزادند. در پذيرفتن دين اسلام مجبور نخواهند بود. مردم ايليا مانند مردم مدائن بايد جزيه به دولت اسلام بپردازند. رومياني كه در شهر قدس هستند مي‌توانند آزادانه از اين شهر خارج شوند و به مملكتشان بروند و تا وقتي كه به محل امني نرسيده باشند خودشان و اموالشان در امان خواهند بود. هر كسي از آنان كه بخواهد اينجا بماند در امان است و از همان حقوقي برخوردار مي‌شود كه اهل شهر برخوردار مي شوند، آنها نيز بايد جزيه بدهند. هر يك از مردم ايليا حق دارد همراه روميان برود. آنها نيز تا رسيدن به جاي امني در امانند. كساني كه از سرزمين ديگري به ايليا آمده‌اند و ساكن شده‌اند حق دارند به ديار خود بازگردند يا كماكان در اينجا بمانند و مانند اهل شهر جزيه بدهند. غير از جزيه از كسي چيزي گرفته نمي‌شود، مگر آن گاه كه محصولات زراعتي آنها به دست آيد، در اين صورت بايد خراج محصولات خود را به حكومت اسلام بپردازند».

حضرت عمر اين صلح نامه را شخصاً تقرير، امضاء و مهر فرمود و سپس ابوعبيده، خالد، عمرو بن العاص، عبدالرحمن بن عوف و معاويه بن ابي سفيان را بر آن گواه گرفت.

تحليلي از محتواي قرارداد حضرت عمر

هيأت اعزامي اسقف اعظم اين صلح نامه را از دست عمر دريافت نموده به شهر قدس بازگشتند. اسقف و اهل شهر از انجام اين صلح و از دريافت اين صلح نامه بي‌نهايت خوشحال شدند.

آخر چرا خوشحال نشوند؟ مگر نه اين است كه هر فاتح پيروزمندي چنان كه معمول آن زمان بود، شهر فتح شده را براي نظاميانش آزاد مي‌گذاشت و مردم شهر را در معرض كشتار و اموالشان را در معرض يغماء چپاول، اعراض و نواميسشان را در معرض تجاوز لشكر و معابدشان را در معرض تخريب قرار مي‌داد؟

ولي خليفه مسلمين قبل از ورود به شهر شان صلح‌نامه‌اي به آنها داد كه آنها را در شهرشان اسوده خاطر كرد و در آسايش قرار داد. اموال، اعراض، ناموس و معابدشان را در امان گرفت و شعائر و مراسم ديني‌شان را براي آنها آزاد فرمود.

اين رفتار كه در حد اعلاي عدالت و در سطح رفيع انسانيت قرار گرفته است كجا و رفتاري كه فاتحين پيشين با اهل اين شهر مي‌كردند، از قبيل بختنصر پادشاه بابل و غيره كه معابدشان را به آتش كشيده به كلي ويران مي‌كردند، مردم شهر را از دم شمشير مي‌گذراندند و شهرشان را مبدل به كشتارگاه مي‌كردند كجا؟

حقاً رفتاري كه حضرت عمر خليفه مسلمين با مردم قدس كرد، براي آنها يك نوآوري تاريخي بود كه بي‌سابقه و حتي از تصورشان هم خارج بود. اين صلح با مضامينش براي آنها پديده عصر جديد اسلامي را به نمايش مي‌گذاشت كه خدا براي مردم شهر قدس به وسيله جانشينش پيغمبر بزرگش به ارمغان آورد.

شهر بيت المقدس دروازه‌هايش را براي ورود حضرت عمر خليفه حضرت رسول الله باز مي‌كند

حضرت عمر چند روزي پس از تاريخ عقد صلح، در بين امراي لشكرش در شهر جابيه ماند. سپس در حالي كه ابوعبيده بن الجراح، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنه و جماعتي ديگر از اصحاب رسول الله كه همراهش از مدينه به اينجا آمده بودند در التزامش بودند، به طرف شهر قدس حركت فرمود، تا آن را طبق صلح‌نامه‌اي كه به اهل شهر داده بود تصرف كند
.
از آن طرف اسقف اعظم، امراء و بزرگان شهر در روز موعود كه قبلاً به اطلاع آنها رسانده بودند مقابل دروازه بزرگ شهر در انتظار ورود موكب فرمانرواي مسلمين و جانشين پيغمبر اسلام حضرت عمر بن الخطاب بودند.

برخورد خليفه با آنها حدي با ملاطفت و بر مبناي محبت و تواضع بود كه به جاي آن كه او را به منزله يك فاتح پيروزمند كه بر شهرشان استيلا يافته بپذيرند، به عنوان يك فرمانرواي عادل و پاكدلي كه نظيرش را نديده‌اند، وي را در آغوش گرفتند.

آنها از سنجش صلح‌نامه‌اي كه خليفه به آنها داد، خصوصاً از اين كه به معابدشان احترام قائل شده و به آن‌ها، در امان داده بود ودر اقامه شعائر و مراسم ديني‌شان آن‌ها را آزاد فرموده بود تا آنجا عظمت و طهارت نفس در وجودش يافتند كه او را ناديده دوست خلق خدا و طرفدار حقيقت و مروج عدالت شناختند.

خليفه و همراهانش به راهنمايي اسقف اعظم همراه بزرگان شهر در حالي كه اهل شهر براي ديدن فرمانرواي مسلمين و فرماندهان لشكر اسلام در مسير آنها ايستاده بودند در شهر به راه افتادند.

اينجا بود كه مردم شهر غرق در تعجب شدند؛ زيرا بر خلاف تصورشان فرمانرواي بزرگ مسلمين كه دو امپراتوري بزرگ جهان آن زمان را در يك زمان به زانو در آورده و اكنون پيروزمندانه به اين شهر داخل مي‌شود، شخصي متواضع، فروتن و با لباس عادي و ساده مي‌بينند و فرماندهان بزرگش را كه سر فرماندهان اين دو امپراتوري مقتدر را از پاي در آورده‌اند همه متواضع و بدون نشان و آرايش نظامي مي‌بينند.

مردم از مشاهده فرمانرواي مسلمين و فرماندهان بزرگشان فهميدند كه اين مردم بر خلاف كشورگشايان جهان، مردمي خودخواه و دنياپرست نيستند؛ بلكه مردمي روحاني، عدالت پرور و انسان دوستند كه نه ميل به انتقام از كسي و نه چشم طمع به مال مردم دارند و نه به نواميس و مقدسات ديگران تعرض مي‌نمايند.

مردم شهر كه دروازه‌هاي شهرشان را به عنوان صلح بر روي خليفه و همراهانش باز كرده بودند، ‌اين بار با ديدن آنها از نزديك با اين وضع ساده،‌ دروازه‌هاي قلوب خود را براي آنها باز و آنها را در نه در شهر خود، بلكه در سينه‌هاي خود جا دادند.

گويا چشم بصيرت رئيس دانشگاه عالي لبنان باز شده و حقيقت را ديده است. او با آن كه مسيحي است، در قصيده خود تحت عنوان (النبي محمد) در اين باره مي‌گويد:

وجمعت حولك يا نبي صحابة = بعمائم تزهو على التيجان

خشنت ملابسهم ولأن جوارهم = بالعدل فالأعداء كالإخوان

يعني: اي رسول خدا!‌ تو ياراني به دور خود جمع كردي كه هيبت و فخر عمامه‌هايشان بيش از تاجهاي شاهان جهان است. لباسهايشان خشن ولي مجاورت و گفتار و كردارشان با لطف و عدالت آميخته است، لهذا دشمنانشان نه دوست عادي بلكه براي آنها مانند برادر شدند.

آن روز تاريخي كه حضرت عمر وارد شهر قدس شد، به آخر رسيد و اين فتح بزرگ به جاي آن كه از فتح اين شهر مقدس مسيحي كه عنوان شهر انبياء ‌را داشت و مسجد مقدس اقصي را در آغوش گرفته بود، احساس خودخواهي و تكبر در خود كند، به حدي متواضع و خود را مرهون عنايت و لطف خدا دانست، بدين جهت در آن شب كه در اردوگاه مسلمين در خارج شهر منزل گرفت، به نماز شكر خدا پرداخت.

نماز شكر وقتي خوانده مي‌شود كه خداوند عزوجل به كسي از بندگانش نعمتي عنايت فرمايد كه مهم باشد براي حضرت عمر چه نعمتي بزرگتر از اين كه خدا اين شهر مقدس تاريخي را برايش فتح فرموده ودر اختيارش گذشته است. اكنون با خاطري كاملاً آسوده در ميان مردمش كه او را نه به عنوان يك مرد فاتح بلكه به عنوان يك مردم دوست و عادل پذيرفته‌اند، گردش مي‌كند، البته وظيفه عمر در برابر اين نعمت و موهبت الهي اين است كه نماز شكر به درگاه خداوندي مي‌گذارد كه او را نصرت داد و به اين نعمت عظيم رسانيد.

آشنايي با داخل شهر قدس

صبح فرداي آن روز اسقف اعظم بزرگ نزد حضرت عمر در اردوگاه مسلمين آمد و هر دو با هم مجدداً در شهر به گردش پرداختند. اسقف آثار و محلهاي تاريخي شهر قدس را به عمر -رضي الله عنه- نشان مي‌داد و بيوگرافي آنها را بيان مي‌كرد.

شهر قدس آثار تاريخي بس مهمي داشت. طبق عقيده مسيحيان حضرت عيسي در اين شهر به دار آويخته شد و در اين شهر به خاك سپرده شد. سپس از قبر خارج شد و به آسمان صعود كرد. بدين مناسبت كليساي بزرگ مشهور به كليساي قيامت را در اين شهر و بر روي همان جايي كه مي‌گويند عيسي به قبر سپرده شده و ازآنجا به آسمان رفته است، بنا كرده‌اند
. مسجد الاقصي كه به فرمان حضرت سليمان نبي‌الله ساخته شده، محراب عبادت حضرت داوود، صخره حضرت يعقوب كه طبق نوشته كتب اسلامي حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- در شب معراج از روي آن به آسمان عروج كرد
 و آثار هيكل سليمان و آثاري ديگر در اين شهر بود واسقف كبير قصه‌هاي اين آثار مقدس را براي حضرت عمر شرح مي‌داد.

هنگامي كه از كليساي قيامه كه بزرگترين و مهمترين كليساي شهر بود، بازديد مي‌كردند، وقت نماز ظهر رسيد. اسقف پيشنهاد كرد كه حضرت عمر نماز خود را در داخل همين كليسا بخواند؛ ولي آن حضرت موافقت نكرد و فرمود: (اگر من امروز در اينجا نماز بخوانم مسلمانان در آينده بدين مناسبت تاريخي كه خليفه مسلمين پس از فتح شهر مقدس مسيحي در اين محل نماز خواند، اين واقعه را يك حادثه تاريخي مهم خواهند دانست و اين كليسا را از دست مسيحيان گرفته و آن را تبديل به مسجد خواهند كرد. اين امر مخالف با معاهده صلح بين طرفين مي‌باشد كه گفته شده كليساها در امان است). سپس نمازش را در جايي در نزديكي صخره مقدس آنجا كه آثار هيكل سليمان بود، ادا فرمود.

يقين است كه اسقف كبير و همراهان بار ديگر در اينجا از فرمايش حضرت عمر خيلي خرسند مي‌شوند و در عين حال بسيار تعجب مي‌كنند كه او تا اين حد در اجراي صحيح مواد صلح‌نامه حتي براي زمان آينده پايدار است و مراعات حقوق مذهبي آنها را مي‌نمايد.

آري، بعداً ثابت گرديد كه آنچه حضرت عمر درباره نمازش در كليساي مزبور پنداشت و به اسقف فرمود، صحيح بود؛ زيرا تمام تواريخ اتفاق دارند كه مسلمين بعداً در همان جايي كه او نمازش را خواند، يعني در محل هيكل سليمان مسجدي بنا كردند و صخره مقدس را در داخل مسجد گرفتند. گرچه اين مسجد ساده و تقريباً كوچك ساخته شد، ولي بعداً به دست مسلمين توسعه و عظمت يافت و پس از چندي عبدالملك بن مروان خليفه اموي آن را به طرز زيبايي از نو ساخت. قبه‌اي بر روي آن بنا كرد كه بهترين نمونه يك عمارت ديني و همتاي مسجد الاقصي گرديد، اين مسجد در حال حاضر هم با قبه مجلل خود باقي و به مسجد عمر و قبه الصخره شهرت دارد.

شكل بناي اين مسجد هشت ضلعي است. در چهار ضلح آن روبروي هم چهار دروازه زيبا به كار گرفته شده است. قسمت پاييني آن با سنگ مرمر پوشيده شده و قسمت بالايي آن با كاشيهاي ميناكاري شده كه به انواع گلهاي زيبا منقش شده تزئين يافته است، اين كاشيها در سال 1561 ميلادي به فرمان شاه سليمان بن سلطان سليم عثماني در اين مسجد به كار برده شده‌اند. مي‌گويند: وقتي كه نور خورشيد از پنجره‌ها به درون مسجد مي‌تابد روشنايي مخصوصي با رنگهاي عجيبي منعكس مي‌كند و لطف خاصي در نظر بيننده به وجود مي‌آورد.

گرچه نقشه ساختماني درون مسجد ساده است، ولي تزئين و آرايش آن خيلي زيبا و با شكوه مي‌باشد. ستونهاي آن از يك قطعه سنگ مرمر ساخته شده و سقف مسجد را گنبد جالبي تشكيل مي‌دهد كه بيننده را از حيث طرز معماري و از حيث نقوش به تعجب مي‌اندازد. در قسمت پاييني اين گنبد آيات قرآني مربوط به حضرت مسيح با حروف طلا به خط كوفي نوشته شده است. در پنجره‌هاي مسجد شيشه‌هاي رنگارنگ قرن شانزدهم نصب شده كه در زيبايي و نفاست، كم نظير است.

اين مسجد چنان كه گفتيم در محل هيكل حضرت سليمان كه هنگام فتح شهر ويران شده و آثار آن ديده مي‌شد و حضرت عمر در آنجا نماز خواند بنا شده است.

بازگشت عمر -رضي الله عنه- به مدينه

حضرت عمر تا ده روز در شهر قدس ماند. سپس به قصد بازگشت به مدينه از آنجا خارج شد و راه خود چند روزي در جابيه كه مسلمين آنجا را مركز نظامي خود قرار داده بودند، توقف كرد. پس از دستورات و راهنمايي‌هاي مهمي كه به فرماندهان لشكر داد، همراه همان جماعتي كه با او آمده بودند به سوي مدينه حركت كرد. طبق فرمان عمر -رضي الله عنه-، يزيد بن ابي سفيان مثل گذشته به امارت دمشق، ابوعبيده به عمارت حمص، و خالد بن الوليد به امارت قنسرين منصوب گرديدند.

زماني كه حضرت عمر از شهر قدس خارج مي‌شد و به مدينه بازمي‌گشت، از اقصا جنوب شام يعني فلسطين تا انتهاي شمال كه مرز سوريه مي باشد، تحت حكومت دولت اسلام در آمده بود. امراء مسلمين اين سرزمين وسيع را كه خدا در اختيارشان گذاشته بود، با كمال عدالت اداره و با مردم خيلي بهتر از امراء دولت امپراتوري بيزانس رفتار مي‌كردند.

شكل و شمايل حضرت عمر  در زمان آمدن به قدس و نقد يك داستان

در پايان سخن خود درباره فتح بيت المقدس، لازم مي‌دانم توجه خوانندگان گرامي را به اين امر مهم تاريخي معطوف نمايم و آن، اين است كه بعضي از مورخين مانند طبري و ابن الاثير مي‌گويند: حضرت عمر از مدينه سوار بر اسب شد و همراه گروهي از لشكر و امراء به فلسطين آمد. ولي واقدي و پيروانش كه در نظر محققين مسلمين چندان مورد اعتماد نيستند نوشته‌اند: به وسيله شتر حركت كرد؛ دو جوال در دو جنب شترش بسته بود كه در يكي آرد و جو بود و در ديگري خرما بود. در جلويش يك مشك آب و در پشت سرش ظرفي براي وضو گرفتن و خوردن غذا آويخته بود. جماعتي ازاصحاب رسول الله همراهش بودند. صبحگاه و شامگاه طعامي كه از همان آرد بود، تهيه مي‌شد. نزد خليفه مي‌آوردند تا از آن بخورد. لباسي كه در اين سفر مهم تاريخي به تن داشت، مندرس و وصله دار بود. هنگامي كه مي‌خواست از جابيه به سوي شهر قدس حركت كند، ‌امراء لشكر گفتند: چون اسقف اعظم و امراء و بزرگان شهر در انتظارند، شتر براي سوار شدن تو نامناسب و اين پيراهن كه پوشيده‌اي روا نيست». خليفه از سخن آنها برآشفت و فرمود: (خداوند عزوجل ما را به بركت دينش عزت بخشيد و ما خدا را با چيزي ديگر مبدل نمي‌كنيم). و با همان لباس وصله‌دار و سوار بر همان شتري كه با آن از مدينه به اينجا آمده بود حركت كرد و با همين وضع بدنما و نازيبا به شهر قدس وارد شد و با اسقف و بزرگان و امراء شهر ملاقات كرد. حتي بعضي نوشته‌اند: كه خليفه مسلمين و غلامش در اين سفر يك شتر براي دو نفر شان همراه داشتند. هر يك از آنها به نوبت سوار مي‌شد. هر وقت خليفه سوار مي‌شد، غلام پياده مي‌شد و مهار شتر را به دست مي‌گرفت و همين كه نوبت به غلامش مي رسيد، خليفه پياده مي‌شد و مهار شتر را به دست گرفته به راه مي‌افتاد. اتفاقاً‌ در مرحله اخير كه از جابيه به قدس مي‌رسيدند نوبت غلامش بود. خليفه مسلمين در حالي كه مهار شتر به دست گرفته بود به كنار شهر رسيد و با همين وضع با اسقف و بزرگان شهر كه در انتظار ورود موكب خليفه مسلمين بودند ملاقات كرد.

ولي بايد توجه داشت كه واقدي درغالب روايات تاريخي خود مخصوصاً‌ آنچه در مغازي و فتوحات اسلامي ذكر كرده است غلو و زياده‌روي نموده و از حقيقت واقع خارج شده است؛ لذا مورد اعتماد دانشمندان و محققين اسلامي نيست و در تاريخي كه نوشته به اموري بر مي‌خوريم كه عقل سالم آن‌ها را نمي‌پذيرد؛ ولي چون رواياتش از قبيل همين داستان سفر تاريخي سيدنا عمر به طرز عجيبي كه ذكر شده است مورد اعجاب هر خواننده و شنونده‌اي واقع مي‌شود و با اين عجايبي كه دارد نظر همه كس را جلب مي‌نمايد، لهذا با آن كه صحت ندارد، به حدي مشهور و رايج شده كه در هر مجلس درسي و بر روي هر منبر وعظي كه اين سفر تاريخي روايت مي‌شود هميشه اين داستان عجيب و غريب كه واقدي روايت كرده است، نقل مي‌شود. چنان كه گويي جريان واقعه جز اين نبوده و در اين باره روايتي غير از روايت واقدي نيامده است. بايد در نظر داشته باشيم كه در ايام فتح بيت المقدس در اثر فتوحاتي كه مسلمين در پارس، شام و فلسطين كرده بودند، غنايم زيادي از پول، طلا، نقره، اسب، لباس دوخته و پارچه‌هاي نادوخته به دست آوردند. بيت المال مدينه از هر جهت غني شده بود، اگر به اين حقيقت توجه كنيم براي ما واضح مي‌شود كه خليفه مجبور نبوده در اين سفر يك شتر براي خودش و غلامش به تناوب بردارد و لباس وصله‌دار و مندرس بپوشد؛ زيرا هم اسب زياد در اختيار داشت و هم لباس متناسب.

پس مسلماً‌ روايت طبري و ابن الاثير درست است كه گفته‌اند عمر خليفه مسلمين سوار بر اسب و همراه گروهي از لشكر براي كمك به عمرو بن العاص از مدينه به جابيه رسيد و چون اسبش خسته شده بود چند روزي پس از عقد صلح با مردم قدس، در جابيه ماند و همين كه خستگي اسبش مرتفع شد با همان اسب از آنجا به قدس آمد. ابن كثير به نقل از ابوالعاليه دمشقي تصريح كرده كه حضرت عمر هنگام ورود به شهر قدس پيراهن سفيد رنگي پوشيده بود كه در قسمت چپ و راست از پايين، چاك داشت. اين دو نفر مورخ نه ذكري از اندراس پيراهن خليفه مي‌كنند و نه از وصله‌دار بودنش، حرفي ازاين كه او و غلامش در اين سفر به نوبت سوار شده‌اند به ميان نياورده‌اند.

درست است كه حضرت عمر مردي زاهد و از زينت و زيور دور و از تنعم و خوش گذراني اجتناب مي‌كرد، ولي در عين حال مرد آداب و از خانواده اشراف قريش بود؛‌ خوب مي‌دانست چه رفتاري در كجا مناسب و چه گفتاري در چه وقتي خوب و چه لباسي در چه هنگامي پسنديده است.

مگر نه اين است كه بخاري در صفحه 195 جز هفتم روايت مي‌كند كه روزي عمر بن الخطاب چشمش به لباس فاخري افتاد كه فروخته مي‌شود؛ لذا حضور رسول الله آمد و عرض كرد: يا رسول الله! چه خوب است كه اين لباس را بخري تا هنگام ملاقات با نمايندگاني كه مي‌آيند و نيز در وقت نماز جمعه آن را بپوشي». ولي چون اين لباس مليله‌دوزي طلا داشت، آن حضرت از خريد آن امتناع فرمود
.
از اين روايت واضح است كه حضرت عمر مرد آداب و پايبند رسول عمومي بود وعقيده داشت كه رئيس دولت در اوقات ملاقات با اشخاص بزرگ يا هنگام حضور در مجالس و مجامع بايد لباس مناسبي بپوشد.

همين عمر بود كه چون والي يمن با لباس گرانبها به حضورش آمد، برآشفت و امر كرد تا لباس ساده بپوشد. بار ديگر همان والي با مويي ژوليده و لباس كهنه و نامناسبي به حضور رسيد. حضرت عمر اين بار فرمود: مقصودم اين نبود كه خود را به اين وضع ناپسند در آوري. نه ژوليده و ژنده پوش باش و نه خود را مانند زنان بياراي.

بنابر آنچه بيان شد بايد فهميد كه حضرت عمر در آن هنگام كه به ملاقات بزرگان ديني و سياسي در شهر قدس مي‌رفت، اگر لباس گرانبها نپوشيده بود اما لباس ساده و برازنده‌اي به تن داشته است نه پابرهنه بوده نه ژنده پوش.

فتح كشور مصر

صحيح است كه مسلمين اكنون تمامي سرزمين شام، فلسطين و اردن را تصرف و دست امپراتوري روم شرقي را از اين ديار قطع كرده‌اند، ولي كشور مصر كه متصل به اين سرزمينها است، همچنان در تصرف اين امپراتوري باقي است و چنان كه فهميديم داهيه رومي يعني ارطبون كه از بيت المقدس فرار كرد به آنجا رفته است و قطعاً در اين كار نظري دارد.

پس اگر دست اين امپراتوري از كشور مصر قطع نشود، روزي از آنجا به اين سرزمينها كه از دستش رفته است، حمله خواهد كرد و چون دريايي در اختيار دارد كه به كشور اصلي روم اتصال دارد اگر دست به جنگ بزند نه در مضيقه معيشت عمومي ونه در تنگناي امور نظامي واقع مي‌شود و كار بر مسلمين دشوار خواهد كرد.

بنابراين مسلمين بايد هر چه زودتر دست اين دولت خطرناك را از خاك مصر نيز قطع نمايند، تا وضع خود را در سرزمينهايي كه از دستش گرفته‌اند پايدارتر كنند و به ثبات آينده خود در اين ديار مطمئن شوند.

عمرو بن العاص قبلاً چندين سفر تجارتي به مصر كرده بود واز اوضاع عمومي آنجا باخبر بود. او فهميده بود كه مردم مصر از دولت روم كه بر سرزمينشان تسلط يافته بود و آنها را استعمار كرده بود، ناراضي هستند. ديده بود كه اين سرزمين به بركت رود نيلش از حيث غله و محصولات بي‌نظير است تا جايي كه انبار غله روم به شمار مي‌رود. لذا خيلي آرزو داشت كه از حضرت عمر فرمان حمله به اين سرزمين پربركت را بگيرد.

پس از اين كه حضرت عمر از بيت المقدس به جابيه بازگشت تا از آنجا به مدينه برگردد، عمرو بن العاص با او به خلوت نشست و تقاضا كرد تا فرمان حمله به مصر صادر كند و اين كار را به او بسپارد. حضرت عمر در اين امر متردد شد. زيرا نمي‌توانست در اين هنگام كه لشكر اسلام در عراق، پارس و شامات پراكنده شده بودند و وجود آنها براي محافظت اين نواحي لازم بود، لشكر مهمي فراهم كند و در اختيار عمرو بن العاص بگذارد تا به مصر حمله كند؛ ولي عمرو بن العاص آنقدر حمله و تسخير مصر را در نظر حضرت عمر آسان جلوه داد كه در نهايت او را براي اين كار راضي كرد و آن حضرت چهار هزار سرباز در اختيارش گذاشت و پرچم جهاد را بدو سپرد. گرچه چهار هزار سرباز براي فتح كشور مصر كافي نبود، ولي عمرو بن العاص يقين داشت كه پس از شروع جنگ در خاك مصر هر گاه كمك بخواهد حضرت عمر ناچار خواهد شد هر طور شده برايش سرباز كافي بفرستد و نخواهد گذاشت مسلمين در خطر دشمن بيفتند. لذا با همين عدد از حدود شام گذشت و براي آن كه حركت خود را مخفي و دولت روم را غافلگير كند، به سرعت از راه صحراي بي‌آب و علف سينا عبور كرد تا به شهر عريش در اوايل خاك مصر رسيد.

چون اين شهر از مركز كشور دور بود، ‌نه استحكامات خوبي داشت و نه نگهبان كافي از طرف دولت روم در آنجا متمركز بود. لذا مردم شهر كه محافظت شهرشان را به عهده گرفته بودند، نتوانستند از عهده دفاع در مقابل لشكر اسلام بر آيند. عمرو بن العاص اين شهر را به آساني و بدون جنگ تصرف كرد و سپس بدون توقف به مسير خود ادامه داد و از راه قديمي متروكه، كه كسي در ايام عادي از آن عبور نمي‌كرد، حركت نمود وبه يكي از شهرهاي مصر به نام فرماء رسيد.

اين شهر يكي از شهرهاي مهم و قديمي و آباد مصر و داراي معابد قبطي و كليساهاي زيباي مسيحي بود. حصار و قلعه‌هاي قوي و نگهبان و ذخاير كافي داشت. در كنار درياي احمر واقع بود و شعبه‌اي از رود نيل به اينجا جاري مي‌شد. اين شهر در آن روزگار به منزله كليد كشور مصر بود؛ لذا دولت روم اهميت خاصي به آن مي‌داد و پادگان مقتدري در آنجا گمارده بود.

تسلط بر اين شهر خيلي دشوار بود. عمرو بن العاص جز اين كه آن را در محاصره گيرد چاره‌اي نداشت. پس از يكماه محاصره در تاريخ اول محرم سال 19 هجري مطابق سال 640 ميلادي مردم شهر كه از طول محاصره به تنگ آمده بودند وادامه آن را به زيان خود مي‌دانستند به ناچار تسليم شدند و بدين سان اين شهر مهم به دست مسلمين افتاد.

بعضي از مورخين نوشته‌اند: چون مردم اين شهر قبطي و مذهب ارتودكس داشتند، مخالف مذهب كاتوليك روميها بودند. از عمال و كارگران دولت روم كه با آنان بدرفتاري مي‌كردند، كينه در دل داشتند آنان براي فتح اين شهر از داخل به مسلمين كمك كردند. در واقع آنها باعث اصلي سقوط شهر شدند.

به هر حال عمرو پس از تسخير اين شهر مهم كه برايش دلگرم كننده بود براي فتح شهر بلبيس به حركت در آمد. فرمانده پادگاه محافظ اين شهر ارطبون
 همان سردار مشهور رومي بود كه در فلسطين از دست عمرو گريخت. در اينجا بين عمرو و ارطبون جنگ سختي درگرفت. ارطبون باز هم شكست خورد و عمرو بر اين شهر نيز تسلط يافت. پس از جنگ اجنادين كه ارطبون از دست عمرو شكستي فاحش خورد، در اينجا نيز اين دو نفر سردار عرب و رومي روبروي يكديگر قرار گرفتند و باز هم ارطبون از حريفش شكست خورد.

مورخين نوشته‌اند: ‌دختر مقوقس
 قبطي حاكم كل كشور مصر كه از طرف دولت روم اين سمت را داشت، در حين فتح اين شهر اسير شد عمرو بن العاص او را مورد احترام قرار داد و همراه چند نفر محافظ عرب او را نزد پدرش فرستاد. اين مردانگي و انسانيت كه بر خلاف انتظار مقوقس، از عمرو سر زد، باعث گرديد تا قبطيها كه از مردم اصلي مصر بودند، نسبت به مسلمين با نظر دوستي و محبت بنگرند. مقوقس نيز اين كار را كار بزرگ انساني شمرد. عمرو پس از فتح اين شهر به حركت خود ادامه داد و به شهري رسيد كه آن را در روزگار تند و نياس مي‌ناميدند واكنون به نام (ام دنين) شهرت دارد.

در اينجا چندين هفته جنگ بين مسلمين و لشكر دشمن طول كشيد و چون عدد دشمن زياد بود، عمرو دست از جنگ كشيد و عقب نشست و از حضرت عمر كمك خواست. حضرت عمر چهار هزار نفر تحت رهبري چهار نفر از بزرگان سلحشور صحابه گرامي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- به اسامي زبير بن العوام، عباده بن الصامت، مسلمه بن مخلد و مقداد بن الاسود به كمك عمرو فرستاد و نوشت: چهار هزار نفر كمك فرستادم تحت فرمان چهار نفر از سرداراني كه هر يك از آنها در ميدان جنگ ارزش هزار نفر مرد جنگي را دارد.

همين كه اين لشكر كمكي رسيد، ‌عمرو بن العاص خود را براي حمله نهايي مهيا كرد. ازآن طرف فرمانده كل قواي لشكر روم در مصر به نام تيسودور با بيست هزار سرباز براي مقابله با عمرو حركت كرد. اين دو لشكر در كنار شهر عين شمس
 روبروي هم قرار گرفتند.

عمرو بن العاص قبلاً يك گروه از لشكرش را در كوهي در سمت شرقي عباسيه كنوني و گروهي ديگر را درنزديك شهر ام دنين كمين گمارد و خودش با بقيه لشكر به مقابله با لشكر روم پرداخت.

همين كه جنگ بين طرفين در گرفت، گروهي كه در كوه كمين نشسته بودند از كمين گاه خود برون جستند واز پشت سر بر دشمن حمله كردند. دشمن كه خود را در وضع بدي ديد، به ناچار ميدان را خالي و فرار كرد و خواست به شهر ام دنين پناه برد. در اين هنگام گروه كمين كه در جلو بودند از جايگاه خود خارج شدند و راه را بر روي آنها بستند. بدين ترتيب لشكر روم بين سه جبهه از لشكر مسلمين در وضع خطرناكي قرار گرفت و به طوري شكست و هزيمت يافت كه جز عده كمي جان بدر نبردند. عمرو بن العاص با اين مهارت جنگي پيروز شد و بر شهر مهم عين شمس و ام دنين تسلط يافت.

چون شهر (ام دنين) از شرايطي استراتژيك برخوردار بود، عمرو بن العاص آن را مركز قيادت و ستاد فرماندهي خود قرار داد. مدتي در آنجا آرام گرفت تا در انديشه حمله به شهر بابليون باشد. پس از مدتي استراحت، خود را براي اين كار مهيا كرد و از ام دنين خارج گرديد.

شهر بابليون
 از شهرهاي مستحكم مصر و از استحكامات نظامي مهمي برخوردار بود؛ لذا عمرو بن العاص جز محاصره شهر كاري از دستش برنيامد. اين محاصره تا هفت ماه طول كشيد.

مذاكره براي صلح

مقوقس فرمانرواي مملكت مصر ديد كه مسلمين با آن كه نمي‌توانند با قوه نظامي بر شهر تسلط يابند، مع‌الوصف مأيوس نشده‌اند و هم چنان در ادامه محاصره ثابت مانده‌اند و براي تسلط بر شهر پافشاري مي‌كنند و مي‌دانست كه مسلمانان مردمي جنگجو و در جنگ صبر و تحملي دارند كه جز آنها كسي ندارد و هر طور شده ولو هر چند طول بكشد بر اين شهر تسلط خواهند يافت، پس چه بهتر كه با آنها وارد مذاكره شود و با هم صلح نمايند، لذا نامه‌اي به عمرو بن العاص نوشت: (شما با عده كمي به سرزمين ما آمده‌ايد. مي‌ترسم لشكر بزرگ روم بر سرتان بريزد. آن وقت از كارتان پشيمان مي‌شويد، پس چه بهتر كه چند نفر از مردمتان را نزد ما بفرستيد تا بشنويم چه مي‌گوييد. شايد به توافقي برسيم كه ما و شما خواهان آنيم).

عمرو بن العاص نامه را از دست فرستادگان مقوقس
 گرفت و آنها را دو روز نزد خود در اردوگاه لشكر اسلام نگه داشت. سپس آنها رابا نامه‌اي كه به مقوقس جواب داده بود، برگردانيد.

مضمون نامه عمرو بن العاص چنين بود: (بين ما و شما جز اين راهي نيست: يا دين اسلام را بپذيريد تا با هم برادر ديني بشويم و جنگي در نگيرد، يا در دين خود باقي بمانيد و به عنوان صلح تسليم شويد و جزيه به دولت اسلام بپردازيد، يا با يكديگر بجنگيم تا آن كه خدا بين ما و شما حكم و فيصله فرمايد واوست بهترين حكم كنندگان).

مقوقس رويه و روحيه مسلمين را از نمايندگانش كه از نزد آنها مراجعت كرده بودند، استفسار كرد، گفتند: (مردمي ديديم كه مرگ را بهتر از حيات دوست مي‌دارند. تواضع وفروتني را بهتر از تكبر و خودخواهي مي‌دانند. هيچ يك از آنها نه دل به دنيا مي‌بازد و نه دنيا را دوست مي‌دارد. بر روي خاك مي‌نشينند. فرمانده شان مانند بقيه افرادشان است. بزرگان و سرداران لشكرشان از زيردستان تشخيص داده نمي‌شوند. معلوم نمي‌شود كدام آقا و كدام غلام است. همين كه وقت نمازشان رسيد، اندامهاي خود را مي‌شويند و با هم به نماز مي‌پردازند. هيچ كدام از آنها از نمازش باز نمي‌ماند و در نماز شان با كمال خشوع رو به خدا مي‌آورند).

مقوقس از مطالبي كه از آنها شنيد استنباط كرد كه با چنين مردمي نمي‌توان ستيزه كرد و از آينده خود ترسيد؛ لذا به حاضرين گفت: (قسم به آن مقدسي كه به نامش قسم خورده مي‌شود، چنين قومي كه بر ما تاخته‌اند هر گاه به كوه روي آورند بي شك با اراده و صبر و ثبات كه دارند، آن را از جايش خواهند كند. بدانيد كه هيچ كس در جنگ با آنها پيروز نخواهد شد). پس از يك سلسله مذاكره و مباحثه صلاح ديدند با مسلمين از در صلح در آيند. مقوقس از عمرو بن العاص درخواست كرد نمايندگاني به نزدش بفرستد تا درباره صلح با هم مذاكره كنند.

باز هم مذاكره

عمرو ده نفر از بزرگان مسلمين را كه يكي از آنها عباده بن الصامت صحابي بزرگ رسول الله بود، نزد مقوقس فرستاد ودستور داد تا عباده بن الصامت طرف گفتگو با مقوقس باشد.

مقوقس با عباراتي كه هم به ظاهر جنبه نصيحت داشت و هم بوي ترساندن و تهديد مي‌داد، سخن به ميان كشيد او اصرار داشت كه فرستادگان مسلمين امري ديگر غير از آن سه چيزي كه عمرو بن العاص قبلاً‌ در جوابش پيشنهاد كرده بود، پيشنهاد كنند.

عباده بن الصامت دستش را به طرف آسمان بلند كرد و گفت: (قسم به پروردگار اين آسمان و اين زمين و همه چيز ديگر، غير از اين سه امري كه قبلاً پيشنهاد شده پيشنهادي نداريم. شما بايد يكي از آنها را براي خودتان اختيار كنيد).

مقوقس به اطرافيانش گفت: (سخنم را بپذيريد و يكي از اين سه امر پينشهادي آنها را قبول كنيد. به خدا قسم شما در مقابل اينها تاب مقاومت نداريد. اگر امروز به ميل خودتان قبول نكنيد چندي نمي‌گذرد كه مجبوراً چيزي را متحمل خواهيد شد كه خيلي بدتر است؛ چه بهتر كه پيشنهادم را پيش از آن كه پشيمان شويد قبول كنيد». اظهارات مقوقس كه بي پرده و آرام بود، مورد موافقت مردم واقع شد؛ لذا به عمرو بن العاص پيغام داد كه موافقت نمايد تا هر يك از طرفين (عمرو بن العاص و مقوقس) با جماعتي از بزرگانشان در يك جا جمع شوند و درباره نحوه صلح با هم مذاكره نمايند.

مصر تسليم مي شود

عمرو با جماعتي از مسلمين و مقوقس با جمعي از مصريان در يك جا با هم ملاقات كردند و به گفتگو نشستند و با اين شروط با يكديگر صلح كردند.

مملكت مصر از اول تا آخر تحت تسلط مسلمين قرار گيرد.

نظم امور داخلي و دفاع از دشمن خارجي به عهده مسلمين باشد.

ساكنين خاك مصر چه قبطي و چه ديگران از حيث مال، جان، ناموس و معابدشان در امان بوده‌اند و هيچ كس از مسلمين حق تعرض و دست اندازي بر آنها را ندارد. در اقامه شعائر و مراسم ديني خود نيز آزادند.

هر يك از سكنه مصر به طور عموم ساليانه دو سكه دينار طلا جزيه به دولت اسلام بپردازند.

پيرمردان و نوجواناني كه به سن بلوغ نرسيده اند و دوشيزگان و زنان در هر سني از پرداخت جزيه معاف باشند
.
مقوقس اين صلح را به عنوان حاكم عام مملكت مصر از طرف خود و قبطيها يعني مردم اصلي مصر قبول كرد و گفت: روميهاي مقيم مصر آزاد خواهند بود تا آن كه اين ماجرا به هراكليوس در قسطنطنيه اطلاع دهد و نظرش را در اين باره بخواهد.

هراكليوس پس از دريافت نامه مقوقس اقدامش را درباره صلح تقبيح و او را براي اين كار توبيخ كرد و نوشت: عده قبطيها در مصر به شمار نمي‌آيد اگر آنها براي جنگ با مسلمانان روي خوش نشان ندادند و مسلمانان را بر ما ترجيح دادند مردم روم در مصر و اسكندريه و كساني نزد تو هستند بيش از هزاران نفرند و ابزار و ذخاير جنگي به حد كافي داشتند و تو با اين حال از دفع مسلمانان با كمي عده‌شان در ماندي و زير بار ظلم رفتي و تسليم شدي، لازم بود با آنها تا آنجا مي‌جنگيدي كه بر آنها پيروز مي‌شدي يا همه مردانه كشته مي‌شديد». نامه‌اي به همين مضمون نيز به روميان مقيم مصر نگاشت.

مقوقس پس از دريافت نامه هراكليوس گفت: (به خدا قسم كه عرب‌ها با همين عده كم و با ضعفي كه ظاهراً‌ دارند از ما كه اين قدر زياد و ظاهراً خيلي قوي هستيم قوي‌ترند. هر يك از آنها معادل ده نفر ما است. نزد آنها مرگ در ميدان جنگ محبوب‌تر از زندگي است).

پس از آن به رومياني كه در محضرش بودند خطاب كرده گفت: (بدانيد كه من از پيمان صلحي كه با عرب‌ها بسته‌ام پايدارم هرگز آن را نقض نخواهم كرد. يقين مي‌دانم كه چيزي نمي‌گذرد كه شما هم ناچار مي‌شويد و به آنچه من كردم تن در مي‌دهيد. من در اينجا وضعي را مي‌بينم و چيزي را مي‌فهمم كه امپراتور در آنجا نمي‌بيند و نمي‌فهمد).

سپس به عمرو بن العاص اطلاع داد كه امپراتور با صلحي كه بين طرفين منعقد شده مخالفت كرده و آن را نكوهيده است، به من امر كرده تا با شما بجنگم تا يكي از طرفين بر ديگري پيروز گردد. ولي من و كليه قبطيها بر صلح پايداريم. مضمون صلح‌نامه بر من و تمام قبطيان نافذ و مؤثر است و هرگز اين صلح را نقض نخواهيم كرد. ضمناً‌ از عمرو خواست كه اگر روميان كه اكنون اين صلح را رد كرده‌اند در آينده تقاضاي صلح نمايند از آنها نپذيرد تا همه كشته يا اسير و گرفتار شوند؛ زيرا چنين مردمي استحقاق چنين سرنوشتي را دارند.

عمرو بن العاص با تثبيت اين صلح وارد شهر بابليون گرديد. پادگانش را تصرف كرد و با مردم شهر به طوري كه در صلح نامه ذكر شده بود، به خوبي رفتار كرد. چنان كه رويه كار مسلمين در هر جا بود در اين شهر مسجدي بنا كرد كه به مسجد عمرو بن العاص معروف گرديد. مي‌گويند اين مسجد هنوز باقي است. احتمال دارد مسجدي كه عمرو بن العاص بنا كرده در اثر طول زمان خراب شده و مجدداً در جاي آن، مسجدي بنا گرديده و به نام مسجد عمرو بن العاص شهرت يافته است.

دولت روم و روميان در مصر چه مي‌كنند؟

روميان مقيم مصر كه به امر هراكليوس زير بار صلح نرفتند خود را براي مقابله با مسلمين و دفاع از مصر مهيا كردند. دولت روم نيز لشكري گران به كمكشان فرستاد. همه در جايي به نام سلطيس
 موضع گرفتند. در اينجا بين مسلمين و آنها جنگ شديدي درگرفت و گرچه روميان در اول كار تلفاتي بر مسلمين وارد ساختند، ولي نتوانستند به وضع خود ادامه دهند ودر مقابل حملات شديد مسلمين استقامت نمايند؛ لذا قبل از اين كه زياد كشته بدهند، ميدان را خالي كردند و تا محلي به نام الكربون
 عقب نشستند و خود را مجدداً به رهبري تيودور همان سردار كاركشته رومي آماده جنگ كردند.

عمرو بن العاص گروهي را به پرچمداري غلام خود به نام وردان و به پيشاهنگي عبدالله بن عمر بن الخطاب به جنگ آنها فرستاد. در آنجا نيز مسلمين پس از ده روز جنگ متوالي با دادن تلفاتي بر روميان پيروز شدند و آنها را تا حدود بندر اسكندريه به عقب زدند.

تيودور پس از شكست در كربون همراه با افرادي از لشكرش كه جان بدر برده بودند به بندر اسكندريه آخرين شهر مهمي كه در دست روميان مانده بود فرار كرد.

به سوي اسكندريه

بندر اسكندريه
 در آن زمان بزرگترين و مهمترين از شهرهاي مصر و دومين مركز دولت امپراتوري روم شرقي پس از شهر قسطنطنيه و مقتدرترين پايگاه نظامي روم در مصر و اولين بندر تجارتي در جهان بود.

روميان مي‌دانستند كه سقوط اين بندر مهم به دست مسلمانان يعني زوال قطعي حكومت روم از مصر و قطع اميد آنها از نفوذ سياسي و نظامي در خاور ميانه و ضعف محسوس دولت آنها در خاك روم. هراكليوس قبل از سقوط اين شهر گفته بود: (هر گاه عرب‌ها بر اسكندريه تسلط يابند، روم ضعيف خواهد شد و ديگر احترام و آبرويي برايش باقي نخواهد ماند).

بنابراين هر طور شده و به هر قيمتي باشد از اين شهر كه هم از نظر اقتصاد و هم از لحاظ سياست و هم از حيث قدرت نظامي براي آنها جنبه حياتي داشت دفاع نمايند و نگذارند آن را از دست بدهند؛ لهذا از سرزمين روم لشكر عظيمي را گفته شده تدريجاً‌ به پنجاه هزار نفر رسيد، با اسلحه و مهمات زيادي به آنجا انتقال دادند. خود هراكليوس در نظر داشت شخصاً به اين شهر بيايد تا آنها را در جنگ با مسلمانان رهبري كند، ولي قبل ازاين كه بيايد وفات يافت.

پيش از اين كه عمرو بن العاص به اسكندريه برسد، تيراندازان ماهر رومي براي دفاع از شهر در برج و باروها مستقر گرديدند. گرچه عمرو بن العاص مي‌توانست شهر را در محاصره گيرد، ولي چون شهر از راه دريا به كشور روم و ساير ممالك جهان راه داشت، مردم مي‌توانستند سالها در شهرشان بمانند و در مضيقه زندگي نباشند. محاصره مسلمين جز قطع تجارت و روابط آنها با ساير نقاط مصر زياني براي آنان به بار نخواهد آورد.

عمرو بن العاص اين شهر را كه جز با نصرت و مدد غيبي الهي هيچ اميدي براي فتح آن نداشت، به محاصره كشيد. قبطيان كه در اثر بدرفتاري روميان با آنان دل خوشي ازآنها نداشتند، به كمك مسلمين شتافتند و آنها را از حيث آذوقه براي افراد و علوفه براي حيوانات و به طور كلي براي تمام چيزهايي كه بدان نياز داشتند بي‌نياز كردند.

ولي مسلمين به حد كافي ابزار سنگين جنگي نداشتند كه بتوانند حصار محكم شهر را خراب كنند. روميان با جنگ ابزارهاي پرتاب كننده كه در برجهاي حصار به كار گرفته بودند، به طرف مسلمين تيراندازي مي‌كردند و نمي‌گذاشتند به شهر نزديك شوند؛ لذا به جاي اين كه جبهه مسلمين مانند جاهاي ديگر جنبه حمله و هجوم داشته باشد، جنبه دفاع به خود گرفت؛ ولي به خوبي موفق شدند تهاجم‌هاي روميان را دفع كنند.

چون اين وضع چهار ماه طول كشيد و مسلمين دركارشان هيچ گونه پيشرفتي نكردند و اين امر برخلاف اميد حضرت عمر بود كه در مدينه بي‌صبرانه در انتظار خبر فتح اين شهر مهم بود، او دلتنگ شد و پنداشت كه شايد افراد لشكرش از خدا غافل شده و اختلاف و فسادي در آنها راه يافته كه خداي عزوجل آنها را ياري نمي‌كند تا در كارشان توفيق يابند. لذا نامه‌اي به اين مضمون به عمرو بن العاص نگاشت:

(خيلي تعجب مي‌كنم كه فتح اسكندريه تا اين مدت براي شما به تأخير افتاده است. اين امر ناشي از آن است كه در حالت روحاني لشكر تغييري رخ داده است. شما نيز مانند دشمن دل به دنيا بسته‌ايد. بدان كه خداوند تبارك و تعالي به هيچ قومي نصرت و پيروزي نمي‌دهد مگر آن كه قلوبشان ظاهر و نيتشان درست باشد. به محض اين كه اين نامه به تو رسيد، براي لشكرت سخنراني كن و آنها را براي فداكاري در جنگ تحريك و تشويق و براي حسن نيت و صبر و ثبات در ميدان جنگ ترغيب كن و آن چهار نفر را كه قبلاً به كمكت فرستادم و گفتم هر يك از آنها به منزله هزار نفرند (زبير بن العوام، عباده بن الصامت، مسلمه بن مخلد، مقداد بن الاسود) در جلو صفوف مسلمين قرار دهيد و همه با هم يكپارچه به سوي دروازه‌هاي شهر هجوم بريد. اين حمله بعد از ظهر روز جمعه باشد؛ چه در اين وقت است كه خدا دعاي بندگانش را اجابت مي‌كند و رحمتش را بر بندگان مخلص و نيكوكارش فرود مي‌ريزد. مردم در حالي كه دل به خدا بسته‌اند از او بخواهند تا آنها را بر دشمن پيروز فرمايد. در اين حالت روحاني بر دشمن حمله كنيد).

طوري كه زيني دحلان در فتوحات مكيه نوشته است، در همين هنگام هراكليوس در روم وفات يافت. اين صدمه تا آنجا باعث غم و اندوه شديد لشكر روم در اسكندريه گرديد كه آنها را در كارشان سست و نا اميد گردانيد. رئيس يكي از دروازه‌هاي شهر وارد مذاكره با عمرو بن العاص شد. بدين سان ستاره شانس عمرو رد آسمان آرزويش درخشيد. دقيقاً همانطور كه حضرت عمر دستور داده بود عمل كرد. پرچم جهاد را در اين حمله مهم تبركاً‌ به دست عباده بن الصامت انصاري صحابي بزرگ رسول الله سپرد خداوند به مسلمين مدد معنوي عنايت فرمود. با يك حمله شديد همگاني با دادن 25 نفر تلفات حصار شهر را شكستند و به پيروزي رسيدند. شهر اسكندريه را پس از چند ماه محاصره تسخير و مراكز نظامي آن را تصرف و لشكر روم ر ا خلع سلاح كردند.

عمرو بن العاص قاصدي به نام معاويه بن خديج به مدينه فرستاد تا فتح اسكندريه را كه حضرت عمر در انتظارش بود، به او بشارت دهد. عمر از شنيدن اين مژده به عنوان شكر خدا سر به سجده نهاد.

با تسلط مسلمين بر اسكندريه دست دولت روم از خاك مصر به كلي قطع گرديد و مسلمين بر سراسر مصر تسلط يافتند.

عمرو بن العاص با تسلط بر فلسطين مخصوصاً‌ فتح شهر بزرگ قدس كه در اثر عمليات نظامي او تسليم گرديد و نيز با تسخير خاك مصر مخصوصاً فتح بندر اسكندريه، قدرت و مهارت نظامي خود را در صفحات تاريخ اسلام ثبت كرد.

كتابخانه اسكندريه

در خاتمه فتح اسكندريه لازم مي دانم به بحث درباره كتابخانه مشهور اسكندريه بپردازيم. مورخين قرون اول اسلام تا شش قرن يعني تا ششصد سال بعد از تاريخ فتح اسكندريه چه مورخ مسلمان و چه بيگانه با آن كه درباره فتح اين شهر به تفصيل داد سخن داده‌اند نه ذكري از وجود كتابخانه در آن زمان كرده‌اند و نه از آتش زدنش به دست عمرو بن العاص فاتح اسكندريه حرفي زده‌اند.

اولين كسي كه تهمت زده و گفته است: عمرو بن العاص پس از فتح اسكندريه كتابخانه بزرگش را به فرمان حضرت عمر بن الخطاب آتش زد، عبداللطيف بغدادي است كه اين مطلب در كتابش به نام الافاده والاعتبار ذكر كرده است. هيچ احدي ازتاريخ نويسان قبل از او در چندين قرن گذشته چيزي از اين بابت نگفته و ننوشته است، حتي مورخين غير مسلمان هم اشاره‌اي به اين مطلب نكرده‌اند. حال آن كه اگر چنين حادثه‌اي بود با آب و تاب آن را مي‌نوشتند
.
شكي نيست كه خود عبداللطيف بغدادي در تاريخ فتح اسكندريه كه در سال 21 هجري 642 ميلادي بوده به دنيا نيامده تا گفته شود آنچه خودش شخصاً در هنگام فتح اسكندريه به چشم ديده در كتابش به قلم آورده است. زيرا او سال 1231 ميلادي يعني 589 سال بعد از فتح اسكندريه از مادرش متولد گرديده است.

پس بايد اين مطلب را در تاريخ تدوين شده سابقين بيابد تا بنويسد. حال آن كه كسي قبل از او آن را نگفته و در هيچ تاريخي قبلاً ذكر نشده است. بغدادي هم در كتابش به هيچ كتاب تاريخي استناد نكرده است. بنابراين مسلماً چيزي از پيش خود گفته و گفته‌اش ارزش تاريخي ندارد و قابل اعتبار و اعتناء نيست.

بدين جهت است كه پاره‌اي از دانشمندان غرب مانند گيبون، پوتلر، سديو، گوستاولويون و امثال آنها اين مطلب را با ذكر دليل رد كرده‌اند و عمرو بن العاص و عمر بن الخطاب را از اين تهمت مبرا دانسته‌اند.

هرگاه توجه كنيم كه عبداللطيف بغدادي مي‌گويد: كتابهاي كتابخانه مزبور را شش ماه متوالي زير خزانه حمامهاي اسكندريه كه چهار هزار حمام داشته به جاي هيزم براي گرم كردن آب خزانه‌ها مي‌سوزاندند، آن وقت است كه خوب پي مي‌برم داستان سوزاندن كتابخانه اسكندريه چقدر بي‌اساس است و جز خرافه نيست. مگر شهر اسكندريه چقدر بزرگ و چقدر سكنه داشته كه نياز به چهار هزار حمام داشته باشد؟ يا مگر كتابهاي كتابخانه تا چه حد زياد بوده‌اند كه شش ماه متوالي شب و روز آتش چهار هزار حمام را افروخته و آب خزانه‌هاي چهار هزار حمام را گرم كند؟ سبحان الله.

بنابراين يا در هنگام حمله مسلمين به اسكندريه كتابخانه‌اي كه كتاب داشته باشد اصلاً وجود نداشته يا اگر موجود بوده، روميها كه وضع خود را در خطر ديده‌اند، قبل از اين كه شهر به دست مسلمين افتد، كتابهاي آن را از راه دريا به پايتخت روم انتقال داده‌اند.

همچنين آتش زدن كتابخانه ايران به دست فاتحين اسلام چنان كه محققين گفته‌اند افسانه ايست موهومي؛ چه در هيچ يك از منابع معتبر سده‌هاي اول اسلام ذكري از اين امر ديده نمي‌شود. مورخين معروف غرب كه با بي‌طرفي و دور از تعصب به اين موضوع توجه و به دقت آن را بررسي كرده‌اند تصريح كرده‌اند كه اين مطلب جز دروغ و بهتان نيست. دكتر ماكس ميرهوف اسلام شناس و شرق شناس معروف در كتاب خود به نام ميراث اسلام مي‌گويد: مراكزي براي تحصيل علم در قسمتهاي مختلف ايران بود كه پس از تسلط مسلمين بر ايران دست نخورده باقي ماندند و حتي جندي شاپور يكي از مراكز علمي امپراتوري اسلام گرديد. صفحه 103 ميراث اسلام.

بنابراين تهمتي كه بعضي از ناآگاهان در باب آتش زدن كتابخانه اسكندريه به مسلمين مي‌زنند هيچ گونه مدرك تاريخي ندارد و جز بهتان نيست.

در تاريخ مي‌خوانيم كه روميها در سال 70 ميلادي بر شهر بيت المقدس كه در آن زمان شهر مذهبي يهوديان بود، تسلط يافتند. كتب ديني آنان را براي توهين لگدمال كردند و پس از آن، همه كتاب‌ها را در مسجد الاقصي عبادتگاه بزرگشان آتش زدند و سوزاندند. خود مسجد را نيز به آتش كشيدند.

همچنين مسيحيان در كشمكشهاي ديني كه بر ضد يهوديان در اندلس (اسپانيا) به راه انداختند، ‌تمام كتب ديني آنها را طعمه حريق ساختند و از بين بردند.

چنان كه در اين كتاب نوشتيم مسلمين بر ايران، سوريه، فلسطين، اردن و مصر تسلط يافتند؛ ولي در هيچ تاريخي حتي تواريخ همين مردمي كه مملكتشان را از دست دادند ديده نمي‌شود كه مسلمين به كتب ديني آنان توهين كرده‌اند و آن را از بين برده‌اند يا بناهاي ديني آنها را خراب يا آتش زده‌اند. حال آن كه مسلمين حامل لواء دين اسلام بودند. يكي از اسباب جهادشان تبليغ دين اسلام و دعوت مردم به سوي اين دين بود. ظاهراً مي‌بايست كتب ديني ديگران را از بين ببرند و معابدشان را خراب كنند، ولي نه تنها دست به چنين كاري نزدند، بلكه بالعكس به معابدشان تا آنجا احترام مي‌گذاردند كه حضرت عمر پس از فتح همين شهر بيت المقدس كه روميان چنين و چنان كردند، در كليساي بزرگ قيامه نماز نخواند، آن هم به اين دليل كه مبادا مسلمين در آينده بدين علت كه خليفه در آن نماز خوانده، آن را از دست مسيحيان بگيرند و تبديل به مسجد نمايند.

در جنگ خيبر كه در حيات رسول الله و به رهبري آن حضرت واقع شد، چند جلد تورات، غنيمت به دست مسلمين افتاد. يهوديان پس از پايان جنگ از حضرت رسول تقاضا كردند تا مجلدات تورات را به آنها بازگرداند. آن حضرت نيز امر فرمود تا به آنها مسترد شود
.
مردمي كه با كتب و ابنيه ديني ديگران چنين خوب رفتار مي‌كردند، آيا امكان دارد كه ساير كتابهاي آنها از قبيل كتب فلسفه و فلك و غيره كه اصلاً مخالف دين اسلام نيستند آتش بزنند؟ هرگز.

مسلماً‌ دشمنان اسلام خواسته‌اند با جعل و وضع چنين داستاني وجهه مسلمين را بد جلوه دهند؛ ولي اين تاريخ صحيح است كه مشتي محكم بر دهانشان مي‌زند.

علل فتوحات مسلمانان

چون فتوحات اسلامي را كه در زمان شيخين ابوبكر و عمر صورت گرفت تقريباً به تفصيل بيان كردم، لازم مي‌دانم اين موضوع را به بحث در علل و اسباب اين فتوحات حيرت انگيز خاتمه دهم.

راستي چه اسبابي در كار بود كه صحرانشينان شبه جزيره العرب كه در نظر اهل زمان مردمي گمنام، زبون و نادان بودند، ‌نه اسلحه كامل و نه ذخاير كافي داشتند، نه تعليمات نظامي بر طبق نظام آن روزگار آموخته بودند و نه با جنگ منظم خارجي آشنايي داشتند، از يك طرف بدون ترس به امپراتوري عظيم پارس، حمله كردند و از سوي ديگر در همان وقت بر مستعمره‌هاي امپراتوري روم، با كمال جرأت هجوم بردند و در هر دو سو به سرعت پيش رفتند و بزودي پيروز شدند و دست تسلط اين دو دولت بزرگ جهان را از اين زمينهاي آباد و پربركت كه در آن دوران بهترين نقاط جهان بود، قطع كردند و خودشان به جاي آنها نشستند و فرمانروايي كردند.

آيا اين ماجرا در تاريخ عالم يك توفيق استثنايي و معجزه‌اي بود كه خدا جل جلاله براي امت محمد -صلى الله عليه وسلم- آفريد؟ يا اسباب و علل طبيعي داشت؟

مورخين سده‌هاي اول اسلام با آن كه اين فتوحات را مفصل نوشته‌اند، اصلاً بخشي در پيرامون اسباب آن‌ها به ميان نياورده‌اند؛ ولي تاريخ نويسان متأخر مخصوصاً خارجيها كه بيش از مسلمين به تحليل و ذكر اسباب و علل حوادث تاريخي مي‌پردازند در اين موضوع بحث كرده‌اند و پيروزي مسلمين در اين جنگها را معلول اين سه علت دانسته‌اند:
1ـ در آن زمان كه مسلمين لشكركشي و به اين سرزمينها حمله كردند، اين دو امپراتوري در اثر جنگهاي سختي كه در طول تاريخ چندين بار با يكديگر كرده بودند و متحمل تلفات جاني و مالي زيادي شده بودند، ‌هر دو هم از حيث شمار فرمانده و سرباز و از حيث تجهيزات و ذخاير جنگي به حدي ضعيف شده بودند كه از قدرت نظامي كه لازمه پيشرفت و پيروزي مي‌باشد، تا آنجا ساقط شده بودند كه از عهده دفع حملات مسملين و جلوگيري از پيشرفت آنها بر نمي‌آمدند.

2ـ علاوه بر اين كه اين دو دولت در آن زمان قدرت نظامي خود را از دست داده بودند، در بين رعاياي آنها اختلاف شديد ديني بروز كرده بود و آنها را تا آنجا مشغول و گرفتار كرده بود كه دچار ضعف ملي شده بودند.

در ايران بين پيروان ماني و زردشتيان در شامات و مصر بين بت پرستان و مسيحيان و نيز بين مسيحيان ارتودكس و كاتوليكها و يعقوبيها اختلاف شديد وجود داشت. و بسا اوقات نزاع به جايي مي‌كشيد كه به جان هم مي‌افتادند و دست به غارت و چپاول اموال و كشتار يكديگر مي‌زدند. واضح است كه بروز اختلاف و نزاع در هر ملتي مخصوصاً منازعه ديني نتايج زيان بخشي دارد كه نمي‌توان انكار كرد؛ خصوصاً‌ در آن زمان تعصب ديني با تار و پود مردم آميخته و جزء لاينفك وجود آنها بود.

3ـ چون شامات و مصر تحت استعمار روميها بود، نه خاك اصلي آنها را مردم اين سرزمينها كه در نظرشان اجنبي بودند، بدرفتاري مي‌كردند و مطلقاً منصب و وظيفه‌شناسي مناسبي نه نظامي و نه سياسي در خاكشان به آنها نمي‌داند و تا آنجا ماليات سنگين و متنوع بر آنها تحميل كرده بودند كه اثاثيه منزل و دفن اموات هم از آن مستثني نبود. گذشته از اين مصريان را مجبور مي‌كردند غذا و علوفه سربازان رومي را مجاناً فراهم كنند و در اختيارشان بگذارند.

اين قبيل رفتار كه روميان با مردم مي‌كردند انزجار و خشم آنها را برانگيخته بود. مسلماً آرزو مي‌كردند از زير يوغ اين استعمارگران ستمگر خارج و آزاد شوند؛ گو آن كه تحت استعمار كسي ديگر در آيند تا شايد به حالشان بهتر باشد (كما آن كه بهتر شد و خود مصريان چنان كه بعداً‌ مي‌خوانيم اعتراف كردند) اين امور سه‌گانه بود كه راه را براي پيشرفت مسلمين در پارس، شامات و مصر باز كرد و موفقيت آنها را در اين فتوحات خيلي آسان نمود. اين سه امر در ضعف قواي نظامي اين دو دولت و ضعف داخلي اين ملتها و عدم همبستگي توده مردم با دولت خلاصه مي‌شود.

ديدگاه من

به نظر من صحيح است كه وقوع چندين جنگ ميان اين دو دولت در تضعيف قواي نظامي آنها اثر زيادي كرده بود، ولي مسلماً تا اين حد كه در مقابل قبايل صحرا گرد و باديه‌نشين عرب زانو بزنند.

مگر نخوانديم كه وقتي نمايندگان اعزامي مسلمين براي مذاكره صلح با يزدگرد پادشاه ساساني كه به مدائن داخل شدند، پارسيان به حدي آنها را حقير و بيچاره شمردند كه مي‌گفتند: راستي همين مردمند كه به خود جرأت داده‌اند و مي‌خواهند با ما بجنگند؟ شگفتا! اين اميد دارند بر ما پيروز شوند؟

فردوسي اين مطلب را به نظم كشيده در شاهنامه مي‌گويد:

ز شير شتر خوردن و سوسمار = عرب را به جائي رسيدست كار

كه تاج كيان كند آرزو = تفو باد بــر چرخ گردون تفــو

خوانديم كه شاه ساساني چون از مذاكره با مسلمانان نتيجه مثبت نگرفت، به آنها گفت: «فرمان مي‌دهم همه‌تان را در خندق قادسيه دفن كنند». نيز خوانديم كه رستم فرخزاد چون در گفتگوي صلح با مسلمانان به توافق نرسيد، به مغيره بن شعبه نماينده سعد بن ابي وقاص گفت: قسم به خورشيد و ماه، فردا قبل از اين كه خورشيد به آسمان بر آيد، همه‌تان را خواهم كشت».

اگر به مطالب فوق اندكي دقت كنيم پي مي‌بريم كه پارسيان با آن كه ضعيف شده بودند، ‌مع الوصف خود را قوي تر از مسلمانان مي‌دانستند.

همچنين اگر به گفتگوهايي كه بين نمايندگان مسلمانان و سرفرماندهي لشكر روم در باره صلح كه قبلاً شرح داديم توجه كنيم، پي مي‌بريم كه روميان نيز عرب‌ها را در مقابل خود ضعيف و زبون مي‌پنداشتند و خود را بر تر از آنها مي‌دانستند.

پس نمي‌شود گفت: يكي از علل پيروزي مسلمانان، ضعف قواي نظامي آن دو امپراتوري بوده است.

اما اختلاف ديني گرچه نسبت به توده مردم اثر زيان بخشي دارد، ولي در تضعيف قواي نظامي دولت مخصوصاً قواي روم كه نسبت به رعاياي مستعمره خود اجنبي بود كه كوچكترين تأثيري نداشت.

عدم رضايت و عدم همبستگي آنها با دولت گرچه نمي‌تواند يكي از علل اصلي پيشرفت مسلمانان باشد، اما مي‌توان قبول كرد كه تا اندازه زيادي در موفقيت آنها مؤثر بوده است؛ چه در تاريخ مي‌خوانيم كه يهوديان در شام تورات را به دست گرفته، دعا مي‌كردند تا عرب‌ها بر روميان غالب و پيروز شوند. قبطيان نيز در ايام محاصره شهر (فرماي) مصر از داخل حصار شهر به مسلمين كمك مي‌كردند. در طول ايام محاصره اسكندريه كه چهار ماه طول كشيد تا آنجا به مسلمين كمك مي‌كردند كه حتي ما يحتاج زندگاني و علوفه براي آنها مجاناً فراهم مي‌كردند.

نويسندگان محقق اسلامي كه در سده‌هاي اخير به بحث در اين موضوع پرداخته‌اند، علت اصلي پيشرفت مسلمين را در مجموع اين چهار امر مي‌دانند.

1ـ ايمان به خداي عزوجل و اعتقاد جازم به نصرت و مدد خدا كه در قرآن به آنها نويد داده و به آنها فهمانده است كه شرط پيروزي در جنگ كثرت عده نظامي نيست، بلكه اخلاص در عمل و ثبات در كار لازم است. چنان كه قرآن مي‌فرمايد: ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾
 يعني: چه بسا كه عده كمي، به حكم خدا بر عده زيادي پيروز شدند و خدا هميشه با كساني است كه صبر و ثبات دارند.

اين امر به آنها روحيه مي‌داد بدين جهت در آغاز هر جنگي به غلبه بر دشمن اطمينان داشتند و براي رسيدن به هدف مقدسشان دل به خدا مي‌بستند و وارد كار مي‌شدند.

2ـ ايمان و يقين به اخذ نتيجه نافع از جنگ خود، چه بر دشمن غالب شوند و چه دشمن بر آنها پيروز شود؛ زيرا طبق تقرير قرآن كريم هر گاه مسلمين بر دشمن غالب شوند، به افتخار پيروزي و كسب غنيمت دنيوي مي‌رسند و اگر مغلوب و در جنگ كشته شوند، به شهادت و ثواب اخروي رسيده مستحق بهشت جاويدان مي‌گردند؛ چنان كه قرآن در اين باره مي‌فرمايد: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾
 يعني: بگو به دشمنانت! آيا از جنگ ما با شما جز تحقق قطعي يكي از دو امر نيكو چيز ديگري براي ما انتظار مي‌كشيد. اين دو امر نيكو يكي پيروزي و غنيمت ديگري شهادت و كسب ثواب اخروي است. همين عقيده بود كه مسلمين را در همه حال به اخذ نتيجه نافع مطمئن و آنها را به كارشان دلگرم ساخت، زيرا به طور قطع يا به غنيمت مي‌رسيدند، يا به شهادت. مسلم است كه چنين مردمي بي‌باك خواهند بود و ترس و هراسي از جنگ نخواهند داشت.

اين مطلب از جوابي كه عباده بن الصامت صحابي بزرگ رسول الله هنگام مذاكره صلح، به مقوقس فرمانرواي مصر داد، به خوبي معلوم مي‌شود.

مقوقس به نمايندگان اعزامي مسلمين براي مذاكره صلح به نزدش رفته بودند خطاب كرده مي‌گويد: دولت روم عده بي‌شماري سرباز رومي جمع كرده است و اگر اين لشكر حركت كرده بر سر شما بريزند، احدي از شما باقي نخواهند گذاشت. عباده بن الصامت مي‌گويد:

هان اي مقوقس! مبادا به خود مغرور شوي، يا آن كه يارانت تو را مغرور سازند. ما را مي‌ترساني كه عده خيلي زيادي سرباز رومي براي جنگ با ما جمع شده‌اند. مي‌گويي ما را تاب مقاومت در برابر آنها نيست. به جانم قسم اين امر در جنگ براي ما نه چيزي است كه ما را بدان بترساني و نه چيزي است كه ما را سست و از كار مان بازدارد، اگر آنچه مي‌گويي راست باشد، به خدا قسم كه اين امر بهترين تشويق كننده است، و حرص ما را نسبت به جنگ با آنها شديدتر مي‌كند. چه اگر همه ما تا آخرين نفر كشته شويم، در نزد خداي خود آن روز كه به سويش بازگرديم، معذور خواهيم بود و ما را بهتر به خشنودي خدا وزودتر به بهشت خدا مي‌رساند. هيچ چيزي نزد ما بهتر و خوش آيندتر از اين امر نيست. ما در مقابل شما حتماً يكي از اين دو امر نيكو را خواهيم داشت يا غنيمت دنيوي اگر ما بر شما پيروز شويم يا غنيمت اخروي (شهادت) اگر شما بر ما غالب شويد اگر در ميدان جنگ پس از كوشش و فداكاري كشته شويم و به غنيمت اخروي برسيم، براي ما بهتر است از اين كه زنده بمانيم و به غنيمت دنيوي برسيم. هر كدام از ما هر بامداد و شامگاه به درگاه خدا دعا مي‌كند كه او را به شهادت برساند و او را به شهرش بازنگرداند، و به ديدار اهل و اولادش نرساند. خدا در كتابش (قرآن) به ما فرموده است: ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾
.

مسلمانان در آغاز حمله به اين دو دولت نه اسلحه تخريبي از قبيل منجنيق و فلاخن داشتند و نه اسلحه سبك مؤثر از قبيل كوپال، گرز، كمند و نه البسه حفاظتي از قبيل زره، جوشن و كلاه خود به حد كافي داشتند.

اسلحه آنها عبارت بود از شمشير، نيزه، تير و كمان كه همين سه نوع اسلحه آنها به حدي ناچيز بود نه كه پارسيان هنگام ورود نمايندگان اعزامي از طرف سعد بن ابي وقاص به مدائن به تيرهايشان كه به كمر بسته بودند، نگاههاي مسخره‌آميز مي‌كردند و مي‌گفتند: (دوك دوك) يعني: چوبه چرخك نخ ريسي است؛ ولي همين مردم با همين دوكها با‌ آنها جنگيدند و اسلحه مدرن آن روزي آنها را از دستشان گرفتند؛ بر انبارهاي اسلحه آنها دست يافتند و سپس با اسلحه خود آنها بر آنها تاختند و كار خود را با آنها يكسره كردند. كار مسلمين با روميان نيز اين چنين بود. چرا؟ براي اين كه دين اسلام طبق دستورات قرآن و تعاليم قولي و عملي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- به طوري ايمان در اعماق قلوب مسلمين استوار شده بود و به حدي شجاعت، صبر و پايداري در وجودشان به حد كمال رسيده بود از اين رو، ضعف و زبوني را هرگز به خود راه نمي‌دادند و به قوه مادي و كثرت عده و ادوات جنگي دشمن هيچ اعتنا نمي‌كردند. آري، باني اسلام، مسلمين را طوري تربيت كرده بود كه گويي در شبها راهب روحاني در روزها پهلوان ميدان جنگ مي‌باشند. اين صفت كمال در طول تاريخ بشر در هيچ امتي ديده و شنيده نشده است.

همين امور بود كه با آن كه از حيث شمار نيروها و ادوات جنگي در برابر لشكر پارس و روم خيلي ناچيز بودند، به آنها اعتنا نكردند و بدون ادني ترسي بر آنها تاختند، بر آنها پيروز شدند و سر جاي آنها نشستند و فرمانروايي كردند.

نمونه ايمان و شجاعت مسلمين را مي‌توان از بعضي از برخوردهاي قولي آنها با دشمن فهميد. هنگامي كه نمايندگان مسلمين براي مذاكره صلح به مدائن آمده بودند، يكي از پارسيان از باب تمسخر به آنها مي‌گويد: (اين شمشير كوتاه كه به دوش آويخته‌اي در جنگ به چه كار آيد؟) اين مؤمن دلير جواب مي‌دهد: (آتش پاره هر چند كوچك باشد، خيلي چيزهاي بزرگ را خاكستر مي‌كند) يكي ديگر از آنها به يكي از مسلمين كه شمشير كهنه‌اي به كمر بسته بود، استهزاء مي‌كند و مي‌گويد: غلاف شمشيرت خيلي كهنه و پوسيده شده است» اين مسلمان متهور فوراً جواب مي‌دهد: (من با شمشيري كه در غلاف است مي‌جنگم نه با غلافش).

3ـ حسن اخلاق و رفتار عادلانه‌اي كه مسملين پس از فتح با مردم شهرهاي تسخير شده مي‌كردند؛ چه در تاريخ مي‌خوانيم كه خالد بن الوليد يكي از شهرهاي عراق را به عنوان صلح فتح كرد و از مردم جزيه گرفت؛ ولي پس از چندي بنا به مقتضاي وقت و طبق فرمان حضرت ابوبكر آن را تخليه كرد؛ لذا كليه وجوهي را كه بابت جزيه از مردم شهر گرفته بود، عيناً به آنها پس داد؛ زيرا جزيه در مقابل حفظ نظم و امنيت شهر از مردم گرفته مي‌شد. پس حال كه شهر را تخليه مي‌كنند و از اينجا مي‌روند و كار مردم را به خودشان واگذار مي‌كنند، بايد پولي را كه از آنها از اين بابت گرفته‌اند به آنها پس دهند.
اين رفتار عادلانه كه براي مردم شهر تعجب آور بود، قلوبشان را نسبت به اين فاتحين به حدي تسخير كرد كه وقتي از شهرشان خارج مي‌شدند، به آواز بلند دعا كرده مي‌گفتند: (خدا شما را به سلامت نزد ما باز آرد)
.
يهوديان كه در شامات و مصر تحت فشار روميان بودند، پس از تسلط مسلمين بر آن ديار تورات را به دست مي‌گرفتند و مي‌گفتند: تا زنده‌ايم نخواهيم گذاشت قيصر
 به اينجا باز گردد.

قبطيها پس از تسلط مسلمين بر مصر به حدي خوشحال شدند كه يكي از اسقفهاي
 بزرگ اسكندريه به نام بنيامين در يكي از خطبه‌هاي مهيج خود گفت: (در اسكندريه همان نجات، اطمينان و آسايشي كه هميشه آرزو داشتم اكنون يافتم). يكي از مسيحيان به نام ويرس مي‌گويد: روزي كه از كليساي مكاريوس در مصر پس از فتح مسلمانان ديدن كردم، ديدم مردم مانند گاوهايي كه از بند آزاد شده باشند، غرق مسرت شده‌اند
.
قبلاً خوانديم كه دختر مقوقس فرمانرواي مصر هنگام فتح شهر فرماء اسير شد. عمرو بن العاص بر خلاف هر فاتح مقتدري او را مورد احترام قرار داد و در حالي كه به وسيله چند نفر مسلمان حفاظت مي‌شد، نزد پدرش فرستاد
.
چنان كه در تواريخ اسلامي و غير اسلامي ديده مي‌شود، مسلمين به هر شهري كه از طريق صلح داخل مي‌شدند نه دست به قتل كسي مي‌زدند و نه اموال غير دولتي را تصاحب مي‌كردند، نه چشم به اعراض و نواميس مردم مي‌داشتند، نه متعرض معابدشان مي‌شدند، نه از اقامه عبادات و شعائر ديني يا مراسم ملي آنها جلو مي‌گرفتند. خيلي كمتر از مبلغي بود كه قبلاً به دولت وقت مي‌دادند. پس اگر مردم نسبت به اين فاتحين عادل محبت كنند و آنها را با آغوش باز بپذيرند، امري است طبيعي.

گوستاولوبون دانشمند و نويسنده مشهور فرانسوي در كتابش به نام تمدن اسلام مي‌گويد: در دنيا كشور گشاياني مهربان‌تر و فاتحيني عادل‌تر از عرب‌ها ديده و شنيده نشده است.

اينها كه به عنوان نمونه ذكر كرديم نمودار حسن اخلاق مسلمين و نشان دهنده عدالت آنان با مردم است.

حقاً‌ اگر بگوييم مسلمين به وسيله حسن اخلاق و عدالت بي‌سابقه خود بهتر و بيشتر از عمليات نظامي به پيروزي حيرت انگيزشان رسيدند، سخني بي‌دليل نگفته‌ايم؛ زيرا هر گاه به فتوحات آنها كه به تفصيل بيان كرديم مراجعه و توجه كنيم، مي‌بينيم شهرهايي را كه در هر كشوري از طريق صلح تسخير كرده‌اند بيش از شهرهايي است كه با قدرت و جنگ گرفته‌اند و اين خود دليل واضحي است بر اين كه حسن رفتار و اخلاقشان در بين مردم به خوبي شهرت يافته بوده و آنها را تحت تأثير قرار داده‌اند. بدين سبب خواهانشان بوده‌اند؛ ‌لذا بدون مقاومت يا پس از اندكي مقاومت تسليم مي‌شدند.

4ـ فرماندهي و رهبري صحيح. اين مطلب را كه مهمتر و اساس سه مطلب قبلي است، به عنوان حسن ختام در آخر اين مبحث ذكر مي‌كنم.

مسلم است كه افراد لشكر وقتي در ميدان جنگ دلگرم مي‌شوند و به خوبي مي‌جنگند و به درستي از عهده كارشان بر مي‌آيند كه فرماندهشان نقشه جنگي صحيحي داشته باشد و در كارش هوشياري، تدبير و مهارت جنگي داشته باشد. يقين است كه فرمانده جبهه نيز آن گاه از عهده وظيفه‌اش به خوبي بر مي‌آيد كه فرمانرواي بزرگش در مركز، اوامر صحيح و دستور العمل درست نظامي به فرمانده جبهه صادر كند؛ و الا يعني هر گاه نقشه فرمانده جبهه درست نباشد يا فرمانده فاقد مهارت و تدبير نظامي باشد، با اوامر و دستور العمل فرمانرواي بزرگ مركزي كه ناسنجيده و اشتباه باشد، سرنوشت لشكر در ميدان جنگ جز ناكامي و شكست چيزي نخواهد بود.

اگر به فتوحات اسلامي در خلافت حضرت ابوبكر خليفه اول در شبه جزيره العرب و خارج آن و به فتوحات پيروزمندانه حضرت عمر خليفه دوم در خارج شبه الجزيره توجه كنيم، خواهيم ديد كه مسلمين جز در جنگ جسر كه ابوعبيد ثقفي فرمانده ميدان در اثر عدم رعايت دستور فرمانرواي اعلا يعني حضرت عمر نسنجيده عمل كرد و شكست خورد، ديگر بدون استثنا چه در خاك عراق، چه در ايران، چه در سوريه و فلسطين و چه در مصر خلاصه در هر جا كه با حريف زورمند خود رويارو شدند، غالب گرديدند و عجيب‌تر آن كه به حدي سريع به پيروزي نهايي رسيدند كه گويي معجزه بود.

چرا؟ براي اين كه فرماندهان لشكر مسلمين در كارشان كوشا بودند و مهارت نظامي داشتند و لشكر را طبق نقشه صحيح جنگي كه غالباً از فرمانروايان بزرگ در مدينه مي‌گرفتند، رهبري مي‌كردند و خود فرماندهان مانند افراد لشكر سلاح به دست مي‌گرفتند و در پيشاپيش آنها با دشمن مي‌جنگيدند، نه مانند فرماندهان طرف مقابل كه پشت جبهه و درخيمه روي تخت زرين و فرش قيمتي مي‌نشستند و عمليات نظامي افرادشان را از دور نظارت مي‌كردند و فرمان مي‌دادند.

اگر تاريخ عمومي را بررسي و بي‌تعصب قضاوت كنيم، اذعان خواهيم كرد كه در شبه جزيره العرب اين سرزمين گمنام دور افتاده از تمدن، فرماندهاني دلير و دانا از قبيل ابوعبيده بن الجراح، خالد بن الوليد، سعد بن ابي وقاص، عمرو بن العاص، مثني بن الحارثه. شرحبيل بن حسنه، قعقاع بن عمرو، هاشم بن عتبه، طليحه بن خويلد، ابوموسي اشعري، نعمان بن مقرن و امثال آنها به وجود آمدند كه نظير آنها در تهور، مهارت جنگي، پيشرفت و موفقيت نظامي در جاي ديگر جهان پيدا نشده است.

تهاجمات و حملات نظامي كه از اين فرماندهان مخصوصاً‌ از خالد بن الوليد، سعد بن ابي وقاص،‌ عمرو بن العاص و ابوعبيده سر زد و بر حريفهاي مقتدر خود پيروز شدند، بزرگترين حملات و پيروزيهايي كه تاريخ عمومي جهان براي دلاوران نامدار جنگي ضبط كرده است.

حقا اين حملات موفق كه همه پيشرفت و همه پيروزي بر دشمن بود، علاوه بر اين كه از شجاعت و دلاوري آنها حكايت مي‌كند، از نبوغ نظامي و تفوق آنها در شيوه‌ها و فنون جنگي پرده بر مي‌دارد. تاريخ عمومي جهان نام و كار اين فرماندهان پيروزمند را بهتر از نام اسكندر مقدوني امپراتور يوناني و ناپلئون فرمانرواي فرانسوي براي هميشه در صفحات روشن خود نگه مي‌دارد؛ چه اين دو مرد تاريخي گرچه در آغاز كارشان خوب پيشرفتند، ولي كارشان در آخر به ناكامي كشيد.

علاوه بر آنچه گفتيم دستورات و فرامين جنگي كه اين فرماندهان در هنگام حركت از مدينه از دو رهبر بزرگ ابوبكر و عمر دريافت مي‌داشتند يا بعداً‌ هنگام حمله به جايي از رهبر بزرگ به آنها مي‌رسيد، به حدي صحيح و مطابق با اوضاع و مقتضيات جنگي مسلمين بود كه كارشان را خيلي آسان و پيروزي آنها را تضمين مي‌نمود.

مگر نخوانديم كه ابوعبيده قبل از شروع جنگ يرموك از حضرت ابوبكر و هنگام حمله به دمشق از حضرت عمر دستور خواست و نيز سعد بن ابي وقاص در زمان حركت به عراق قبل از حمله به قادسيه و نيز درباره حمله به مدائن، جلولاء و نهاوند و همچنين عمرو بن العاص در گير و دار حمله به خاك فلسطين كه همه برخورد با مشكلات نظامي كرده بودند،‌از حضرت عمر بن الخطاب رهبر مركزي كسب دستور كردند و اين رهبر بزرگ چنان كه گويي خودش در محل كارشان حاضر است و مشكل كار آنها را در ميادين جنگ عيناً مي‌بيند، از مدينه اوامر و دستوراتي به آنها داد كه مشكل آنها را خيلي آسان حل فرمود و مسلمين را سريعاً به پيروزي رساند.

اينكه به عنوان نمونه عين فرمان حضرت عمر را به ابوعبيده درباره حمله به دمشق كه از آن حضرت كسي تكليف كرده بود، از تاريخ طبري نقل مي‌كنيم، تا بدانيم اين رهبر بزرگ چگونه وضع مسلمين را از دور مي‌سنجد و مشكل آنها را ناديده حل مي‌كند.

حضرت عمر در جواب ابوعبيده
 مي‌فرمايد: (أما بعد، فابدؤوا بدمشق فإنها حصن الشام، وأشغلوا عنكم أهل فحل بخيل تكون بإزائهم، وأهل فلسطين وأهل حمص.فإن فتحها الله قبل دمشق فذلك الذي نحب، وإن تأخر فتحها حتى يفتح الله لكم دمشق، فلينـزل بدمشق من يمسكها، ودعوها وانطلق أنت وسائر الأمراء حتى تغيروا على فحل، فإن فتحها الله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى حمص، ودع شرحبيل وعمرواً واخلهما بالأردن وفلسطين وأمير كل بلد وكل جند على الناس حتى يخرجوا من إمارتهم). 

يعني قبل از حمله به شهر فحل به سوي دمشق بتازد؛ زيرا دمشق قلعه و پايگاه نظامي شام است (و تسلط بر اين شهر تسخير ساير شهرها را آسان مي‌نمايد) يك گروه از سواران خود را در مقابل فحل مستقر نمايد و اهل شهر را مشغول سازيد (تا در حين حمله به دمشق از پشت سر بر شما نتازند).

همچنين گروهي ديگر از سواران خود را در مقابل راه فلسطين به دمشق و گروهي ديگر را در مقابل راه حمص به دمشق بگماريد. اگر خدا شهر فحل را قبل از فتح دمشق براي شما فتح كرد، چه بهتر؛ زيرا همان چيزي است كه ما مي‌خواهيم. اگر فتح فحل تا پس از فتح دمشق به تأخير افتاد بايد در دمشق كسي بماند تا آن را محافظت و نگهداري كند و خودت با ساير فرماندهان از دمشق خارج و با هم به فحل حمله كنيد. همين كه خدا شهر فحل را براي شما فتح فرمود، آن گاه تو و خالد به سوي حمص بشتابيد. شرحبيل و عمرو بن العاص براي تسخير اردن به آن سو حركت كنند. امير هر شهري و نيز امير هر گروهي از لشكر بايد كماكان در پست امارت خود ابقاء شود، تا آن گاه كه خودشان به ميل و دلخواه خود از امارت خود منصرف گردند.

در اين فرمان چه مي‌بينيم؟

مي‌بينيم حضرت عمر با آن كه در مدينه و دور از صحنه جنگ است، نقشه حمله به دمشق، فحل، حمص و اردن را مي‌دهد، دستور مي‌دهد قبل از حركت به سوي دمشق راه فلسطين به دمشق و نيز راه فحل را كه لشكر مهم رومي در آنجا متمركز بود، همچنين راه حمص به دمشق را كه هراكليوس با لشكرش در آنجا مستقر بود در ختيار بگيرند و بر روي مردم دمشق مسدود نمايند، تا اولاً هنگام حمله و محاصره دمشق، دشمن نتواند از اين راهها وارد شود و از پشت سر بر مسلمين حمله نمايد، و كار را بر آنها مشكل سازد، ثانياً اهل دمشق را از دريافت هرگونه كمك نظامي و رسيدن آذوقه و لوازم زندگي محروم نمايند، تا درمشكلات نظامي و در مضيقه زندگي بيفتند و مجبور به تسليم شوند.

چنان كه قبلاً شرح داديم، ابوعبيده با اجراي اين نقشه پيروز گرديد. پادگان دمشق تسليم شد. چون دمشق همان‌طور كه حضرت عمر فرموده بود پايگاه مهم نظامي روم در شام بود و سقوط آن به دست مسلمين كارشان را در تسخير فحل، حمص و ساير نقاطي كه قبلاً به تفصيل بيان كرديم به حدي اطمينان بخش كرد كه حضرت عمر پس از فتح آن امر فرمود تا سپاهي كه قبلاً در زمان خلافت حضرت ابوبكر از عراق به كمك جبهه شام آمده بود، به عراق بازگردد و به كمك سعد بن ابي وقاص بشتابد.

براي اين كه فرماندهان جزء از سر فرماندهان كل نرنجند و دوستي و همبستگي آنها كه لازمه موفقيت لشكر است به هم نخورد، حضرت عمر در آخر فرمانش دستور مي‌دهد، هر يك ازآنها درهمان پست امارتي كه هست ابقاء شود تا آن كه خودش به دلخواه خود منصرف شود.

در اين كتاب خوانديم كه چون كار عمرو بن العاص هنگام حمله به فلسطين مشكل گرديد وضع خود را به حضرت عمر اطلاع داد. آن حضرت از مدينه نقشه جنگ و دستور العمل كار را به او داد و مشكل نظامي او را برطرف فرمود و مسلمين بزودي بر دشمن پيروز شدند.

راستي، هرگاه به اين نقشه كه حضرت عمر كشيد و جهت اجرا براي عمرو بن العاص فرستاد، به دقت بنگريم، آن وقت است كه پي مي‌بريم آن حضرت چقدر مهارت كار داشته است. از خواننده عزيز تقاضا مي‌كنم به آنجا بازگردد و بار ديگر آن را به دقت مطالعه فرمايد تا بهتر به عظمت فطري اين رهبر بزرگ پي برد.

آري، همين نقشه‌ها و همين فرمانهاي درست نظامي فرمانرواي بزرگ بود كه فرماندهان دلاور مسلمين را به سوي پيروزي رهبري و تفوق و غلبه آنها بر دشمن تضمين مي‌كرد.

نظام سياسي در زمان حضرت عمر

دوره خلافت حضرت عمر علاوه بر اينكه دوره فتوحات و بسط قدرت و توسعه دايره حكومت اسلامي و اشاعه دين اسلام بود، نظام سياسي حكومت اسلام نيز در دوره خلافت اين خليفه راشد بزرگ صورت گرفت.

حضرت عمر در دوره خلافتش سازمانها وتأسيساتي در اسلام به وجود آورد كه قبلاً سابقه نداشت. اينك به طور اختصار به اطلاع خوانندگان گرامي مي‌رسد.

الف ـ تقسيمات كشوري

چون در عهد خلافت حضرت عمر امپراتوري بزرگ اسلام به وجود آمد. مركز خلافت هم نمي‌توانست با آن سازمان ساده كه در زمان رسالت و در دوره خلافت خليفه اول در كار بود از عهده اداره كردن آن برآيد. حضرت عمر مملكت امپراتوري را به رسم سازمانهاي دولت ايران و روم به چندين ايالت
 طبق شرح زير تقسيم فرمود تا اداره امور رعايا، حفظ نظم، اشراف بر نظم امور لشكري و ضبط دخل و خرج مملكت كنترل و منظم شود.

امور لشكري و ضبط دخل و خرج مملكت كنترل و منظم شود.

1ـ مدينه منوره مركز كشور
2ـ مكه

3ـ طائف
4ـ صنعاء

5ـ كوفه
6ـ بصره

7ـ دمشق
8ـ حمص

9ـ فلسطين
10ـ اردن

11ـ بحرين 

12ـ اهواز

13ـ قنسرين 

14ـ مصر

15ـ آذربايجان
16ـ ري

17ـ اصفهان
18ـ كردستان

19ـ اصطخر
20ـ كرمان به انضمام مكران و سيستان

21ـ فارس
22ـ خراسان

23ـ طبرستان

واليان اين ايالات از طرف خود خليفه تعيين و به محل اعزام مي‌شدند و عنوان و سمت والي عام ايالت داشتند
. و چنان كه ماوردي دركتابش به نام الاحكام السلطانيه مي‌گويد: وظيفه والي عام عبارت از شش امر بود:
1ـ عنايت به امور لشكر ايالت و مستقر كردن آنها در هر جا كه لازم باشد.

2ـ نظارت بر وصول حقوق دولتي از قبيل زكات، خراج، جزيه و صرف نمودن آنها در مواردي كه قانون شريعت اسلام تقرير كرده است و گماردن مأمورين براي وصول حقوق دولتي از مردم طبق نظام مالي اسلام.

3ـ تعيين قضات، نظارت بر احكام صادره و تعيين حكام بر شهرهاي تابع ايالت.

4ـ تبليغ دين اسلام و حمايت و دفاع از حريم دين.

5ـ اجراي كيفر و حد شرعي بر مجرمين.

6ـ امامت در نمازهاي پنجگانه، نماز عيد و جمعه در مركز ايالت و مهيا كردن كاروان حج و تعيين رئيس كاروان.

كار حكام شهرهاي تابع ايالت كه گروهي از طرف خليفه در مركز مملكت تعيين و بعضي اوقات از طرف والي ايالت برگزيده مي‌شدند، عبارت بود از:

1ـ تدبير امور پادگان شهر، حفظ امنيت و اداره امور عمومي مردم شهر.

2ـ محافظت حدود و ثغور مربوط به آن ناحيه.

3ـ امامت در نمازهاي پنج‌گانه، نماز جمعه و نماز عيد.

حاكم شهر حق دخالت در امور قضايي و دريافت حقوق دولتي نداشت. اين دو امر چنان كه گفتيم از وظايف اختصاصي والي ايالت بود.

ب ـ تأسيس پليس

حضرت عمر اولين خليفه‌اي بود كه پليس ساده‌اي در دولت اسلام به وجود آورد. كار افراد آن در شبها حفظ نظم و امنيت شهر و روزها اجراي احكام قضايي و قصاص و حد شرعي بود. حضرت علي بن ابي‌طالب در زمان خلافتش به اين سازمان اهميت بيشتري داد و آن را تحت نظام بهتري در آورد
.
ج ـ تأسيس گمرك

اخذ حقوق گمركي براي اولين بار به فرمان حضرت عمر در اسلام برقرار گرديد.

ابوموسي اشعري به حضرت عمر نوشت: دولتهاي خارجي از تجار مسلمين كه اجناس تجارتي به كشورشان مي‌برند، به ميزان ده درصد حقوق دولتي مي‌گيرند. آن حضرت در جواب نوشت: تو هم به همان ميزاني كه آنها از مسلمين مي‌گيرند از اجناسي كه از خارج مي‌آورند وصول كن
.
د ـ تأسيس دبيرخانه و نظام امور مالي دولت

مسلمين در زمان حيات رسول الله صلى الله عليه وسلم و نيز در طول دوره خلافت ابوبكر -رضي الله تعالي عنه- حقوق مقرري در دولت اسلام نداشتند. اگر در اثر جنگ با دشمن غنيمتي به دست مي‌آوردند فرمانده لشكر طبق مقررات شريعت چهار پنجم از كل غنيمت را بين خود و فرماندهان جزء و افراد لشكر تقسيم مي‌كرد و يك پنجم ديگر را به مدينه مي‌فرستاد. حضرت رسول در حيات خود و نيز ابوبكر در زمان خلافتش همچنين عمر در اوايل خلافتش اين يك پنجم اموال را در مسجد مدينه بين مسلمين تقسيم مي‌كرد.

چون بعداً در دوره خلافت حضرت عمر فتوحات اسلامي توسعه يافت و ثروت اعم از پول نقد، طلا، نقره و اموال ديگر از غنايم به مدينه سرازير شد، حضرت عمر لازم ديد نظام مالي درستي برقرار فرمايد و دفاتر منظمي براي بيت المال مسلمين به وجود آورد، تا دخل و خرج دولت و حقوق لشكريان و عطاياي مردم تحت نظم صحيحي در آيد. لذا آن حضرت طبق اشاره يكي از دبيران ايراني كه در مدينه بود، دستور داد نظامي كه در ايران معمول بود، دبيرخانه و دفاتر مالي برقرار نمايند
.
روايتي ديگر مي‌گويد: حضرت عمر براي اين كار با مسلمين مشورت فرمود. وليد بن هشام بن المغيره گفت: (من در شام ديده‌ام كه حكام رومي براي نظام اداري و مالي خود دفاتر مخصوصي دارند كه خرج و دخل دولت و حقوق موظفين و لشكريان خود را در آن ضبط مي ِكنند. چه بهتر كه تو نيز چنين كني) حضرت عمر اين پيشنهاد را پسنديد و انجام اين كار را به عهده عقيل بن ابي طالب، مخرمه بن نوفل و جبير بن مطعم سپرد. آنها اسامي مسلمين اعم از مرد و زن را براي تعيين ميزان عطاياي مقرري آنها از بيت المال در دفتر مخصوصي به ترتيب درجات، سوابق و اثرات آنها در اسلام ثبت كردند. طبق فرمان حضرت عمر كار خود را با ثبت اسامي و تعيين حقوق همسران و خويشاوندان رسول الله شروع كردند.

دفتر ديگري براي تدوين اسامي فرماندهان و افراد لشكر اسلام و تعيين ميزان حقوق آنها و هزينه‌هاي ديگر لشكري تهيه و به كار گرفتند. همچنين دفتر مالي خاصي به (دفتر خراج) براي ثبت اموالي كه از هر جا و هر بابت به بيت المال مسلمين مي‌رسد و ثبت آنچه كه تحت هر عنواني از بيت المال مسلمين خارج مي‌شود و به مصرف مي‌رسد، برقرار كردند و بدين نحو دبيرخانه منظمي به فرمان حضرت عمر در دولت اسلام بر سركار آمد كه قبلاً سابقه نداشت.

هـ- تعيين مبدأ تاريخ اسلام

اعراب در ايام جاهليت و نيز در صدر اسلام تاريخ معيني نداشتند تا براي تدوين اشعار، وقايع و نامه‌هاي خود تاريخ قيد نمايند.

حضرت عمر پس از گذشت دو سال و نيم
 از خلافتش كه دايره سرزمين اسلام توسعه يافت و حوادث و رويدادهاي مهمي پيش آمد و نامه‌ها و مراسلات زيادي رد و بدل شد، لازم دانست كه براي ضبط حوادث. مراسلات و جريان امور دولت اسلام يك مبدأ تاريخ معين فرمايد.

مسلماً مبدأ تاريخ بايد امر مهمي باشد و اختصاص به امت داشته باشد، كما آن كه مبدأ تاريخ مسيحيان تولد حضرت عيسي نبي الله قرار داده شده است.

لذا آن حضرت با اصحاب بزرگ رسول الله -عليه الصلاه والسلام- مشورت فرمود كه چه امري از امور مهم اسلامي را مبدأ تاريخ مسلمين قرار دهد
.
پس از تبادل نظر بر حسب پيشنهاد حضرت علي بن ابي طالب مبدأ تاريخ اسلام را از سال هجرت رسول الله از مكه به مدينه قرار دادند؛ زيرا اين واقعه مهمترين و مؤثرترين وقايع اسلامي است. چه اين واقعه حد فاصل بين ضعف و قدرت مسلمين بود. پيشرفت سريع دين اسلام و قدرت و شوكت مسلمين پس از هجرت آغاز گرديد. حضرت عمر اين پيشنهاد را كه مورد اتفاق اصحاب واقع شد تصويب فرمود و از آن روز بين مسلمين معمول گرديد.

درآمدهاي دولت اسلام

در آمدها و عايدات دولت اسلام و اموالي كه بيت المال داخل مي‌گرديد عبارت بود از:

1ـ خراج يعني ماليات محصولات زراعتي كه طبق روايت يعقوبي
 به ميزان 2% (دو درصد) از مالكين و كشاورزان غير مسلمان هنگام برداشت محصول غلات دريافت مي‌گرديد.

خراج عراق در دوره خلافت حضرت عمر ساليانه 120000000 (يكصد و بيست ميليون) درهم نقره و خراج مصر ساليانه مبلغ 16000000 (شانزده ميليون) دينار طلا بود. و خراج دريافتي از زردشتيان و ساير افراد غير مسلمان ايران، شامات و فلسطين نيز ارقام مهمي بوده است.

2ـ‌جزيه يعني ماليات سرانه كه ساليانه از مردم غير مسلمان مقيم در قلمرو دولت اسلام دريافت مي‌ گرديد مردان سالمند و زنان در تمام سنين و پسران نابالغ از جزيه معاف بودند.

3ـ عوايد گمركي كه از اموال و اجناس وارداتي خارجيان غير مسلمان به ميزان 10% ده درصد ارزش كالا دريافت مي‌شد.

4ـ زكات كه مطابق قانون اسلام فقط از مسلمين گرفته مي‌شد و شامل پول، طلا، نقره، حيوانات و محصولات زراعتي بود و شرح آن د ركتب فقه به تفصيل بيان شده.

در زمان حيات صاحب رسالت يعني رسول الله -عليه الصلاه والسلام- و در طول خلافت خليفه اول و دوم، دولت اسلام زكات را به وسيله كارمندان و كاركناني كه به نام (عاملين زكات) گمارده مي‌شدند،‌ از مردم وصول مي‌كرد و به بيت المال مسلمين واريز مي‌نمود. دولت اسلام مطابق دستور قرآن آن‌ها را در موارد هشتگانه‌اي كه قرآن معين فرموده است صرف مي‌كرد.

حضرت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- خليفه سوم در دوره خلافتش مشاهده فرمود كه بيت المال مسلمين غني شده است و مردم نيز به ثروتي رسيده‌اند كه ديگر بي‌نياز شده‌اند، لذا لازم نديد كه باز هم زكات به وسيله حكومت از مردم اخذ و به بيت المال داخل شود او اجازه داد كه خود مردم زكات اموالشان را به مصرف شرعي برسانند.

شهادت حضرت عمر

در اين كتاب به تفصيل نگاشتيم كه امپراتوري ايران و روم نتوانستند با آن قدرت نظامي مهمي كه داشتند جلو تهاجمات مسلمين را بگيرند. مسلمين بساط هر دو را خيلي زود بر هم زده برچيدند و امپراتوري بزرگ اسلامي را به وجود آوردند و خود به جاي آنها نشستند.

آيا مي‌شود اين شكست خوردگاني كه ملك و مملكت خود را از دست دادند مأيوس شوند و تا ابد دست روي دست بگذارند يا چانه بر روي زانو نهاده براي هميشه در ماتم مملكتشان بنشينند؟

البته خير، و حالا كه نتوانستند و نمي‌توانند با جنگ و وسايل نظامي كاري كنند، بايد فكري ديگر بكنند. عقل و شعور خود را به كار برند تا راهي غير از جنگ پيدا كنند كه بتوانند مسلمين را ضعيف و اساس حكومتشان را سست نمايند و قصاص خويش را از آنها بگيرند و قلو ب خود را از غم و اندوه شكست و محروميت خالي كنند.

راستي، از چه راهي به هدف مي‌رسيدند؟ آنها فهميدند كه حملات موفق و غلبه مسلمين بر آنها در اثر قدرت طبيعي و مادي نبود، بلكه با قوه معنوي پيش آمدند و به وسيله قدرت معنوي پيروز شدند. عامل اصلي اين امر نيز وحدت ديني، اتحاد كلمه و يگانگي مرام بود؛ يعني آن چنان اتحاد ديني و سياسي داشتند كه در دنيا بي‌سابقه و بي‌نظير بود؛ پس مادامي كه اين عامل باقي باشد و مسلمين اين چنين باشند، مسلماً‌ هر گونه اقدامي چه جنگ و چه نيرنگ نسبت به آنان ناموفق و نقش بر آب خواهد شد.

لذا هر طور شده بايد مسلمين را از اين سلاح روحاني محروم كنند، يعني وحدت ديني، سياسي و قومي آنها را بر هم زنند ودر بين آنها نزاع و دشمني به وجود آورند، تا نتيجتاً به جان هم بيفتند و جنگهاي داخلي در بين خود براه اندازند؛ زيرا هيچ بلايي مانند تفرقه و كشمكش داخلي مخرب دولت و خانه‌برانداز ملت و رعيت نيست و هيچ چيزي براي طرف مقابل بهتر از اين نيست كه دشمنش با دست خود تيشه بر ريشه موجوديت خود بزند و او دور از معركه، راحت و آسوده خاطر بنشيند و ناظر اعمال و منتظر حصول نتيجه قطعي به نفع خود باشد. خداوند عزوجل طبق آيه 46 سوره انفال به اين امر تصريح فرموده مسلمين را از اين كار نهي نموده است و از سوره عاقبت اين كار خطرناك آنان را بر حذر ساخته مي‌فرمايد: ﴿وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ يعني: با يكديگر نزاع و كشمكش نكنيد، زيرا ضعيف و زبون مي‌شويد و هيبت و احترامتان ضايع مي‌شود واز ميان مي‌رود.

سعدي شاعر شيرازي نيز در اين باره مي‌گويد:

برو با دوستان آسوده بنشين = چو بيني در صفوف دشمنان جنگ

صحيح است كه آنها مي‌توانستند از اين راه رخنه كنند و مسلمين را به جان هم اندازند تا به مقصود خود برسند؛ ولي اكنون چگونه در كارشان موفق مي‌شود كه حضرت عمر، اين مرد بزرگ سياست در رأس دولت مسلمين نشسته و براي بقاي وحدت مسلمين و حفظ اتحاد اعراب بيدار است و در كارش تا آنجا مي‌كوشد كه سيد مير علي مي‌گويد: (ولو أن عمر عاش أكثر مما عاش لاستطاع بما وهبه الله من قوة الشكيمة والشخصية البارزة أن يقوي من شأن الوحدة العربية ويحول دون قيام هذه الحروب الأهليلة التي هددت كيان الإسلام).
يعني اگر عمر بيش از آنچه عمر كرد، در اين جهان زنده مي‌ماند، در اثر شدت تسلط، نفوذ كلمه و شخصيت عظيمي كه خدا به او عنايت و موهبت فرموده بود، مي‌توانست وحدت و قوميت عرب را به حدي تقويت نمايد كه از بروز اين جنگهاي داخلي خورد كننده كه موجوديت اسلام را تهديد و آن را در خطر انداخت جلوگيري كند.

لذا تصميم گرفتند قبل از هر كاري او را كه مشكل كارشان بود از ميان بردارند تا اولاً با قتل او راه براي ايجاد فتنه و تفرقه در بين مسلمين بر روي خود باز كنند. ثانياً‌ در دل خويش را اندكي تسكين دهند؛ زيرا قسمت اعظم ضربه‌ها و شكستهايي كه بر آنها وارد شد، منبع و منشاء اصلي آن حضرت عمر بود كه فرمان مي‌داد و رهبري مي‌فرمود.

آنها مي‌دانستند كه حضرت عمر نه در خانه محافظ و نگهباني دارد، نه در مسجد و نه در جايي ديگر، چه بسا كه تك و تنها در كوچه و بازار براه مي‌افتد. پس با اين حال دست يافتن به قتل او آسان است. لذا توطئه ترور او را كه مسلماً نقشه آن در خارج ترسيم شده بود، در مدينه عملي نمودند. دست اندركاران اجراي نقشه عبارت بودند از:
1ـ هرمزان همان سردار ايراني كه نوشتيم در جنگ شوشتر از ابوموسي اشعري فرمانده سپاه مسلمين شكست خورد. ابوموسي او را اسير نمود و به مدينه نزد حضرت عمر فرستاد و او در مدينه با نيرنگي از قتل نجات يافت و به ظاهر مسلمان گرديد.

مسلماً او ننگ و عار شكست فاحش خود را از ياد نمي‌برد و زشتي اسارتش را فراموش نمي‌كرد. او همان روزي كه به عنوان اسير به مدينه وارد شد، و ديد حضرت عمر بدون محافظ و نگهبان در گوشه‌اي از مسجد به خواب رفته است، برق اميد در دل ناپاكش تابيد و مطمئن شد كه ترور او مشكل نيست؛ لذا در لباس اسلام در آمد و در مدينه ماند تا فرصتي به دست آورد كه بتواند آن بزرگوار را به قتل رساند و ماجرايي را كه بر سرش آمده بود، جبران و قلبش را از فشار بغض و كينه سبك سازد.

2ـ مردي به نام جفينه
 از مسيحيان متعصب و عرب شهر حيره كه سعد بن ابي وقاص او را به عنوان آموزگار خواندن ونوشتن از آنجا به مدينه آورد. او با هرمزان آشنا شد و گرچه اين دو نفر از نظر دين با يكديگر مختلف بودند؛ چون هرمزان زردشتي و جفينه مسيحي بود، ولي در مرام سياسي يعني ضديت با دين اسلام و عداوت باطني با مسلمين و گرفتن قصاص هم‌كيشانشان از مسلمين اتحاد عقيده داشتند؛ لذا در توطئه قتل خليفه مسلمين دست در دست هم نهادند.

نقش كعب الاحبار در قتل عمر (از نگاه نويسنده)

3ـ يك نفر يهودي نيرنگ باز و بدنيت از يهوديان يمن به نام ابواسحق بن مانع مشهور به كعب الاحبار.

در كتب احاديث نبوي و تاريخ اسلام مي‌خوانيم كه يهوديان خيبر، بني قريظه، بني نضير، بني قينقاع و غيره كه هم در شهر مدينه و هم اطراف دور و نزديك آن سكونت داشتند با آن كه رسول صلي الله عليه و آله در اوايل نزولش به مدينه به آنها عهدنامه اعطا فرمود و آنها را در امان گرفت و به آنان همان حقوق و مزاياي سياسي را داد كه مسلمين داشتند. مسلمين نيز با آنها به بهترين نحوي معاشرت و رفتار مي‌كردند، مع الوصف اين يهوديان حق ناشناس، عنايت و عطوفت نبوي را به نظر نياوردند. خوش رفتاري مسلمين را ناديده گرفتند و عهد شكني كردند و با رسول خدا و مسلمين تا آنجا دشمني كردند كه مشركين بت پرست را در هر جا براي جنگ با آنها تحريك مي‌كردند و خودشان نيز عملاً با مشركين همدست و با هم در قضيه خندق به مدينه روي آوردند تا مسلمين را قتل عام كنند واز صفحه وجود معدوم و شهر را غارت نمايند و نتيجتاً نامي از دين اسلام در دنيا نماند. مسلماً‌ اگر مسلمين دور شهر مدينه خندق حفر نكرده بودند واگر نيرنگ و زيركي بعضي از مسلمين كه با مشورت رسول الله بود، به كار نمي‌افتاد، دشمنان به مقصودشان مي‌رسيدند.

حضرت رسول كه از ناحيه آنها احساس خطر قطعي كرد با آنها جنگيد و آنها را مقهور نمود و بر ديارشان تسلط و بر اموالشان به عنوان غنيمت استيلا يافت و آنها را خلع سلاح فرمود.

چون يهوديان كينه‌توز نتوانستند با قدرت نظامي كاري از پيش برند، بعضي از هوشياران آنها از قبيل كعب الاحبار، و عبدالله بن سباء در لباس اسلام در آمدند تا در كسوت دوست، كار دشمن بكنند و قصاص يهوديان هم كيش خود را از مسلمين بگيرند.

از علايم و قرائن بر مي‌آيد كه كعب الاحبار اين نابغه، قهرمان و دشمن دوست نما براي اين كار در مدينه اقامت مي‌كند و در انتظار فرصت مي‌نشيند تا آن كه با هرمزان آشنايي پيدا مي‌كند و از نيت پليد او آگاه مي‌شود ودر همين فرصت مناسب براي قتل خليفه مسلمين دست به دست او مي‌دهد.

گرچه مورخين عصور اول اسلام نام كعب الاحبار را در توطئه قتل عمر به ميان نمي‌آوردند، ولي مطلبي كه او سه روز قبل از شهادت عمر به آن حضرت اظهار كرد، به طور وضوح ثابت مي‌كند كه دست ناپاكش در كار بوده است و چنان كه در صفحه 279 تا 280 جزء دوم الفتوحات الاسلاميه تأليف سيد احمد زيني دحلان ذكر شده است، قضيه از اين قرار بوده، كه كعب الاحبار سه روز قبل از واقعه شهادت عمر نزد آن حضرت مي‌آيد و مي‌گويد: يا امير المؤمنين! آيا در اين كتاب نام (عمر بن الخطاب) ذكر شده است؟ كعب (كه احساس مي‌كند ممكن است دروغش فاش و رسوا شود) مي‌گويد: خير، و لكن اوصاف و سيمايت را و اين كه عمرت تمام شده است در اين كتاب مي‌بينم.

چون فردا مي‌رسد كعب نزد عمر مي‌آيد و مي‌گويد دو روز از عمرت باقي است. همين كه آن روز گذشت، كعب باز نزد عمر مي‌آيد و مي‌گويد: دو روز گذشت و يك روز باقي است و درست صبح روز سوم اظهارات كعب زماني كه حضرت عمر در محراب مسجد نبوي براي افتتاح نماز صبح تكبير گفت، نقشه قتل آن حضرت به اجرا در آمد و مورد سوء قصد قرار گرفت
.
فتوحات الاسلاميه اضافه كرده مي‌گويد: عمر پس از اين حادثه از مسجد به خانه برده شد و سپس اجازه داد تا اصحاب رسول الله كه از اين حادثه در غم و اندوه بوده و به در خانه آمده بودند داخل شوند. كعب الاحبار نيز در بين آنان بود،
 همين كه عمر او را ديد گفت:

وواعدني كعب ثلاثاً يعدها = ولاشك أن أقول ما قاله كعب

يعني: كعب موعد سه روزه اجلم را به من اطلاع داد و روزها را شمرد. شكي نيست كه آنچه كعب گفت صحيح بود».

اگر به اظهارات كعب دقت كنيم، براي ما به طور وضوح روشن مي‌شود كه منشاء اطلاعاتش وجود توطئه‌اي بوده كه دستش در كار آن بوده است. تا آنجا از جوانب و جريان دقيق امور توطئه باخبر بوده كه از روز موعود سوء قصد نيز اطلاع داشته و آن را به طور يقين و با تعيين سه روز شمردن روزهاي سه‌گانه هر روز پس از ديگري تحت عنوان اين مطلب را از كتاب‌هاي گذشته فهميده است به عمر اطلاع داد.

مسلم است كه در هيچ كتابي از كتابهاي آسماني مقدار عمر و موعد اجل كسي ذكر نشده ونبايد بشود. زيرا اين كتابهاي مقدس براي هدايت جامعه انساني به سوي امور روحاني و رسيدن به سعادت جهان آخرت و براي ترسيم راه و روش صحيح زندگاني بشر در اين جهان از طرف پروردگار عالم بر انبياء‌كرام نازل شده‌اند و چون مدت عمر و ميعاد اجل انسان خارج از موضوع مي‌باشد، در اين كتابها ذكر نشده است. حتي مدت عمر هيچ كدام از رسولاني كه كتاب بر آنها نازل شده است نيز در اين كتب مقدس معين نگرديده است.

گرچه در بعضي موارد از سالهاي مرگ يكي از فرمانروايان يا بزرگان ديگر جهان پيشگويي مي‌شود و گهگاه (نه هميشه) چنان كه پيشگويي شده واقع مي‌شود، ولي بايد توجه داشت كه اين قبيل پيشگوييها هيچ اصل واساس موثقي ندارد واز دايره گمان خارج نيست.

اين پيشگويان اشخاص زرنگ و زيركي هستند كه پس از دقت و بررسي اوضاع ومطالعه و تدبر در حالات وامور سياسي مربوط به اشخاص معروف جهان، نسبت به آنها حدس وتخمين مي‌زنند كه ظاهراً‌ احتمال وقوع دارد.

مثلاً اين رندان تيزهوش وارسي مي‌كنند و پي مي‌برند كه فلان رئيس جمهور ناراضي داخلي يا دشمن خارجي زياد دارد. علايم نشان مي‌دهد كه احتمال دارد مورد سوء قصد واقع شود يا مجبور به كناره‌گيري شود؛ لذا اين موضوع را پيشگويي مي‌كنند. يا مي‌دانند كه فلان فرمانروا در بين مردم كشورش محبوبيت زيادي دارد. اينجا بالعكس پيشگويي مي‌كنند و مي‌گويند: اودر كارهايش موفقيتهاي شاياني به دست مي‌آورد، و بدين سان نسبت به هر امري پس از بررسي اوضاع و جهات مربوط پيشگويي مي‌كنند.

جالب است كه آنها به ذكر يك يا دو حادثه در سال اكتفا نمي‌كنند، بلكه چندين حادثه گوناگون و مربوط به چندين جاي جهان را ذكر مي‌كنند. طبيعي است كه با آن اوضاع واحوالي كه منشاء حدس آنها بوده، يك يا چندي ازآنچه مي‌گويند واقع مي‌شود. و هرگاه حتي يكي از آنچه پيشگويي كردند، بر حسب اتفاق تحقق پيدا كرد، آن را با آب و تابي خاص جلوه مي‌دهند و در روزنامه‌ها ومجلات اعلام مي‌كنند و به گوش مردم مي‌رسانند.

جالب‌تر اينجا است كه قسمتهاي زيادي از پيشگويي آنان كه اصلاً واقع نشده است، مسكوت و پرده پوش مي‌شود. كسي از آنها نمي‌پرسد كه آنها چرا و چگونه واقع نشدند و چرا دروغ گفتيد. آنها هم هيچ مسئوليتي هم ندارند كه به كسي جواب بدهند.

جالب‌تر از همه اين است كه اينها در پيشگوييهاي متعدد و متنوع خود تاريخ روز وماه حادثه را ذكر نمي‌كنند. هر چه مي‌گويند به عنوان حوادث سال ذكر مي‌كنند. حال آن كه اگر اينها از وقوع آنها به طور يقين اطلاع دارند، بايد از تاريخ وقوع آنها نيز باخبر باشند و خبر بدهند. بنابر آنچه به تفصيل گفتيم، آنچه كعب الاحبار درباره عمر و اجل حضرت عمر پيشگويي كرد، نه از كتاب آسماني انبياء كرام و نه از كتاب و نوشته بشر فهميده بود، بلكه ناشي از جريان توطئه‌اي بود كه او در آن شريك بود و ازموعد حادثه به خوبي اطلاع داشت و تاريخ دقيق آن را مي‌دانست و به حضرت عمر اطلاع داد.

چرا كعب الاحبار حادثه سوء قصد را قبل از وقوع به خليفه مسلمين خبر داد؟

ج: كعب از آن دسته يهوديان هوشمند بود كه طبيعتاً‌ از هر حادثه‌اي تا آنجا كه ممكن باشد بهره مي‌گيرند. او نيز به مقتضاي همين طبيعت بدون آن كه حضرت عمر يا ديگري از وجود توطئه بويي ببرد، به آن حضرت اطلاع داد تا از اين كار بعداً بهره بگيرد.

او خواست مسلمين را با اين زمينه‌سازي فريب دهد و به آنها بفهماند كه وي از كتب انبياي گذشته، از اموري آگاه است كه كسي جز او نمي‌داند،‌ تا بدين سان مسلمين به او اطمينان پيدا كنند و هر چه بعداً بگويد به طور يقين قبول كنند.

او از اين كار خود بهره گرفت؛ زيرا مسلمين به او اعتماد پيدا كردند. اقوالش را صحيح پنداشتند و بسياري از قصص و اخبار نادرست بني اسرائيلي را كه بين آنها اشاعه داد حق دانستند و قبول كردند. بعداً با دست خود آنها را درتفسير قرآن راه دادند و اكنون نيز موجوداست، ولي خدا را شكر كه علماي محقق اسلام مانند مرحوم شيخ الاسلام شيخ محمد عبده و امثاله به تحقيق پرداختند و اين قبيل اخبار را كه دسيسه و تدليس او و امثال او از قبيل وهب بن منبه مي‌باشد با ذكر دليل قانع كننده مشخص نموده رد كردند.

با آن كه كعب الاحبار براي فريب دادن مردم از خود صلاح و تقوا نشان مي‌داد و ماهرانه حفظ ظاهر مي‌كرد، مع الوصف در اثر اخبار نادرست و غير معقولي كه از او شنيده مي شد، اصحاب رسول الله نسبت به او سوء ظن پيدا كردند و او را آزمودند. براي آنان معلوم شد كه او دروغ پرداز است. اين مطلب را از جامع بخاري مي‌شنويم كه در صفحه 136 جزء‌نهم ذكر كرده مي‌گويد: (معاويه در مدينه در حضور جماعتي از قريش گفت: كعب الاحبار راستگوترين اهل كتاب بود، مع الوصف او را آزموديم و محقق شد كه او دروغ مي‌گويد)
.
خواننده عزيز! همين طور كه در زمان حيات رسول الله بودند، مردمي كه خود را به ظاهر مسلمان نشان مي‌دادند، ولي منافق و در باطن كافر بودند و به حدي ماهرانه كفر و نفاقشان را از مسلمين مي پوشاندند كه هيچ كس حتي رسول الله آنها را به خوبي نمي‌شناخت، چنان كه قرآن كريم درباره آنها مي‌فرمايد: ﴿مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ يعني: اين كفار منافق به حدي در اخفاء كفر و پوشاندن نفاقشان كارآزموده و ورزيده‌اند كه تو آنها را نمي‌شناسي؛ فقط ما آنها را مي‌شناسيم.

همچنين پس از حيات رسول الله در دوره خلفاي راشدين، بودند مردمي مخصوصاً از يهود كه به ظاهر مسلمان شدند و براي راه يافتن به افساد عقيده مردم بر انگيختن فتنه در بين آنان به حدي ماهرانه تظاهر به صلاح و تقوا مي‌كردند كه هيچ احدي به كفر و نفاقشان پي نمي‌برد.

خطر اين منافقين در جهان اسلام بيش از خطر منافقين زمان رسول الله بود؛ زيرا اينها به عنوان اين كه اهل دين و كتاب آسماني سابق مي‌باشند، رواياتي از خود مي ساختند و به ادعاي اين كه از كتب انبياي گذشته مي‌باشد در بين مسلمين اشاعه مي‌دادند. كعب الاحبار، وهب بن منبه و عبدالله سباء از جمله چنين مردمي بودند.

طبق روايت بخاري كه در صفحه 146 جزء نهم آمده است: انتشار اخبار و روايات از اهل كتاب كار را به جايي رساند كه عبدالله بن عباس از اين امر به وحشت افتاده مي‌گويد: (اي مسلمانان! چرا از اهل كتاب مي‌پرسيد؛ حال آن كه كتاب تان (قرآن) كه خدا بر رسولش (محمد) نازل فرموده جديدترين كتابي است كه مي‌خوانيد و تنها كتابي است كه خالص است و هيچ شائبه و دست آوردي در آن راه نيافته است. اين كتاب به شما تذكر داده كه اهل كتاب (يهود و نصاري) كتاب خدا (تورات و انجيل) را تبديل و تغيير دادند و از پيش خود از فكر خود مطالبي نوشتند و گفتند از نزد خدا نازل شده، تا از اين راه از پيروانشان كمي پول به دست آورند. آيا آنچه از دانش كه در قرآن آمده است براي شما كافي نيست و آيا علوم قرآن نبايد شما را از مراجعه به آنها بي‌نياز و از پرسش از آنها بازدارد؟ نه به خدا هيچ گاه نديديم كه حتي يك نفر از آنها چيزي درباره كتابي كه بر شما نازل شده بپرسد).

چون هستند بعضي كه كعب الاحبار را نمي‌شناسند و او را مسلمان صادق الايمان و از تابعين مي‌دانند، لازم دانستم كمي از موضوع بحث كتاب خارج شويم و استطراداً درباره او كه نامش را در قضيه توطئه قتل حضرت عمر ذكر كرديم، بحث كنيم و او را چنان كه بوده نه آن طور كه خود را مي‌نموده، به خوانندگان گرامي معرفي كنيم تا پس از اين هرگاه روايتي از او در كتابي به بينند يا در جايي از كسي بشنوند، حساب دستشان باشد، فريب نخورند و باور نكنند.

گفتيم دست اندركاران توطئه قتل عمر خليفه مسلمين، يكي هرمزان زردشتي بود، دوم جفينه مسيحي، سوم كعب الاحبار يهودي كه بيوگرافي آنها گذشت. اينك مي‌رسيم به نفر چهارم كه شخصي بود به نام فيروزان مشهور به ابولؤلؤ اهوازي. او نيز زردشتي و غلام مغيره بن شعبه بود و در مدينه مشغول آهنگري اشتغال داشت
.
اين ناپاك اجراي نقشه قتل خليفه مسلمين را به عهده گرفت و براي اين كار هنگام صبح در مسجد كمين نشست و درست زماني كه آن حضرت در محراب مسجد ايستاد و براي افتتاح نماز صبح تكبير گفت، با خنجري كه خودش ساخته بود و آن را زهر آگين كرده بود، چندين ضربه بر آن حضرت وارد كرد و سيزده نفر ديگر از مسلمين را كه مي‌خواستند او را دستگير نمايند نيز مجروح نمود. هفت نفر از آنها در اثر شدت جراحت وارده درگذشتند و چون به وسيله يك نفر از مسلمين كه پتو بر رويش اندخت، دستگير شد، خود را فوراً با همين خنجر كشت تا جريان توطئه‌اش فاش نشود.

حضرت عمر در اثر ضربات خنجر توطئه دشمنان اسلام صبح روز چهارشنبه بيست و ششم ماه ذي الحجه سال بيست و سوم هجرت وفات يافت
.
مدت خلافت حضرت عمر ده سال، شش ماه و هيجده روز بود و مانند حضرت رسول و ابوبكر در سن شصت سالگي بدرود حيات گفت و به عالم اعلا شتافت.

چنان كه فهميديم توطئه گران قتل حضرت عمر خودي نبودند بلكه بيگانگان ودشمناني بودند از قوم زردشتي و يهودي و نصاري كه ملك و مملكتشان را از دست داده بودند و بغض اسلام و كينه مسلمين در قلوبشان مي‌جوشيد. در مبحث خلافت ابوبكر از روايت حذيفه بن اليمان صحابي جليل رسول الله فهميديم مادامي كه حضرت عمر در حيات باشد دروازه محكمي بر روي فتنه بسته شده و همين كه آن حضرت از دنيا برود آن دروازه شكسته و فتنه آزاد مي‌شود و برون مي‌جهد.

در صفحه 179 جزء‌دوم الفتوحات الاسلاميه نيز حديثي مؤيد اين مطلب از حضرت رسول روايت شده كه مي‌گويد: (روزي عمر بن الخطاب از مقابل رسول الله مي‌گذشت. حضرت رسول فرمود: مادام كه اين مرد در ميان شما باشد بين شما و فتنه دروازه‌اي است كه به شدت بسته شده و همين كه او از ميان شما برود آن دروازه باز خواهد شد.

اگر به سير تاريخي و حوادثي كه بعد از شهادت حضرت عمر در جريان اسلام به ميان آمد،‌ اند كمي نظر كنيم به طور وضوح در مي‌يابيم كه آنچه از حذيفه شنيديم و آنچه از حضرت رسول روايت شده صحيح بوده و آنچه فرموده عملاً واقع گرديد.

آري، بعد از شهادت آن بزرگوار ميدان بس وسيعي براي فعاليت دشمنان اسلام و مسلمين فراهم شد و چنان كه مي‌خواستند به خوبي به آرمان و آرزوي خود رسيدند. در بين مسلمين فتنه بر انگيختند و اختلافات خردكننده‌اي در بين آنان به راه انداختند كه منجر به منازعات داخلي و قتل خليفه سوم و بعداً منتهي به قتل خليفه چهارم گرديد. پس از آن در طول تاريخ فتنه‌ها و آشوبها متوالياً يكي پس از ديگري به جهان اسلام و كيان مسلمين رسيد و نتيجتاً امپراتوري عظيم اسلام كه با دست تواناي عمر به وجود آمد و بر جاي دو امپراتوري عظيم دنيا نشست، از عظمت افتاد و قطعه قطعه شد و به حكومتهاي متعدد و ضعيفي مبدل گرديد كه هيچ كدام قادر نبود مستقلاً روي پاي خود بايستد و بتواند به خوبي از خود دفاع نمايد.

نگاهي دوباره به شخصيت حضرت عمر

اكنون مباحث كتاب به عنايت خداوند جل جلاله به آخر رسيده است، ولي عجيب است كه احساس مي‌كنم جاذبه مرموزي دستم را به ادامه كار مي‌كشد و مانع از اين كار مي‌شود كه قلم باز دارم. لذا به نداي اين جاذبه تبركاً به ذكر شمه‌اي از عظمت حضرت عمر مي‌پردازم.

گرچه در طي مباحث اين كتاب تا اندازه‌اي به عظمت اين شخصيت عظيم جهان اسلام پي برديم، ولي چه بهتر كه به اين امر مهم مستقلاً توجه نماييم و آن را به قلم آوريم. غالب بزرگان جهان يا عظمت روحاني دارند كه موجب محبوبيت انسان در بين مردم مي‌شود يا عظمت شخصي دارند كه منشاء قدرت، شوكت و نفوذ كلمه مي‌گردد. در طول تاريخ بشريت كمتر ديده مي‌شود كه يك نفر هم عظمت شخصيتي داشته باشد و هم عظمت روحاني، ولي عمر بن الخطاب خليفه دوم رسول الله حائز هر دو عظمت بود.

ميزان عظمت روحي حضرت عمر همين بس كه در آن هنگام كه با يك دست توانايش بساط امپراتوري پارس را برچيد و در همان هنگام با دست پر قدرت ديگرش پايه‌هاي محكم امپراتوري بيزانس را از سرزمينهاي سوريه، فلسطين، اردن و مصر بر مي‌انداخت. ظاهراً چنين كسي بر حسب سرنوشت بشري اگر روحانيت عظيمي در وجودش نباشد، بايد تحت تأثير واقع شود و خيره‌سر و متكبر گردد، ولي حضرت عمر به حدي عظمت روحي داشت كه اصلاً‌ تحت تأثير اين پيشرفتهاي حيرت انگيز واقع نشد.

وقتي كه حضرت عمر با قاصد اعزامي سعد بن ابي وقاص در بيرون مدينه ملاقات و مژده فتح قادسيه را از او دريافت كرد ـ فتح قادسيه به حدي مهم بود كه به منزله گشودن دروازه پارس و تسلط بر مدائن پايتخت ساساني بود ـ كمترين تكبيري در او راه نيافت، بلكه همان رجل روحاني و بيش از پيش فروتن و متواضع ماند.

چون قاصد حامل مژده فتح، قبلاً‌ او را نديده بود و نمي‌شناخت، از شتر خود پياده نشد. حضرت عمر نيز در كنار شترش پياده و با شتاب راه مي‌رفت. در همان حال هر دو با هم به شهر مدينه داخل شدند. اينجا بود كه قاصد فهميد اين كسي كه مسافتي در كنار شترش تا اينجا پياده آمده خليفه رسول الله و فرمانرواي جهان اسلام است؛ زيرا مردم به نام اميرالمؤمنين بر او سلام مي‌كردند. وقتي قاصد معذرت خواست و عرض كرد: چرا نفرمودي اميرالمؤمنيني؟ فرمود: باكي نيست برادرم.

مردم مدينه از شنيدن خبر مسرت آفرين فتح قادسيه در مسجد نبوي جمع شدند تا حضرت عمر بر حسب عادت آن روزگار بر منبر برود و نسبت به اين موفقيت عظيم، يك خطبه مهم حماسي ايراد فرمايد. تصور مي‌رفت كه آن حضرت در اين موفقيت بزرگ نظامي و سياسي به مقتضاي خصلت و فطرت بشري، خودنمايي و خودستايي مي‌فرمايد.

ولي آن حضرت بابت موفقيت خود حتي يك كلمه روي منبر حرف نزد و به جاي اين كه در جهان گشايي خود وپيشرفت لشكرش حماسه سرايي فرمايد، خبر فتح قادسيه و جريان جنگ را به مردم مژده داد وخطبه‌اش را با اين جمله كه از كمال روحانيت سرچشمه مي‌گيرد ختم كرده: (اي مسلمين! خدا جل جلاله اين محل را از مردمي كه استحقاق آن را نداشتند گرفت و به شما داد، ‌مبادا كاري كنيد كه آن را از شما بازگيرد و به مردمي دهد كه از شما بيشتر استحقاق آن را داشته باشند).

در مبحث فتوحات حضرت عمر خوانديم كه شهر بيت المقدس پس از محاصره طولاني دروازه‌هاي خود را از طريق صلح براي ورود آن حضرت باز كرد. اسقف اعظم، امراء و بزرگان شهر به انتظار ورود موكب خليفه مسلمين ايستادند، حضرت عمر همراه فرماندهان پيروزمندش در اين حال وارد شهر شد و آن را تصرف فرمود.

فهميديم كه شهر بيت المقدس شهر مهم مذهبي جهان مسيحيت بود. مسجد الاقصي كه نامش در قرآن آمده در اين شهر واقع شده. قرآن صريحاً مي‌فرمايد: حضرت رسول صلاة الله وسلامه عليه در شب اسراء‌ به اين مسجد داخل گرديد، اين پيروزي آشكار طبعاً‌ بايد در وجود عمر اثري از تكبر به وجود آورد، زيرا قضيه بي حد مهم بود.

ولي حضرت عمر يك مرد بزرگ روحاني بود و نه تنها در اثر اين پيروزي عظيم و اين فتح بزرگ كمترين تكبري در او راه نيافت، ‌بلكه خود را مرهون لطف و عنايت خدا جل جلاله دانست و همين كه آن روز تاريخي پايان يافت و شب فرا رسيد در اردوگاه لشكر اسلام رو به درگاه مقدس پروردگار آورد و مشغول نماز شكر گرديد.

آري، اين بزرگوار روحاني به جاي اين كه در اثر پيشرفت و موفقيت عظيم متكبر شود، متواضع مي‌گردد و به پرستش پروردگارش مي‌پردازد.

اين مطالب كه جزيي از مجموعه امور مهم تاريخ حضرت عمر مي‌باشد، نمونه بارزي از عظمت روحانيتي است كه در وجود آن حضرت مستتر بود و آثار آن در پي حوادثي كه رخ مي‌داد تجلي مي‌كرد.

عظمت و شخصيت و نفوذ كلمه حضرت عمر

عظمت و نفوذ كلمه عمر براي اولين بار در آن روز مشخص شد كه رسول الله و مسلمين را براي انجام شعائر دين اسلام علناً‌ به مسجد الحرام آورد.

در پيرامون اسلام عمر -رضي الله عنه- در اين كتاب خوانديم كه قبل از اين كه او مسلمان شود، مسلمين و حتي حضرت رسول عبادتشان را پنهاني و در خانه درِ بسته انجام مي‌دادند. از ترس دشمنان جرأت نداشتند در مسجد الحرام علناً نماز بخوانند اما همين كه عمر به دين اسلام مشرف گرديد، روا نديد اين وضع ادامه داشته باشد؛ لذا حضور رسول الله عرض كرد: يا رسول الله چرا دين خود را پنهان كنيم و حال آن كه ما برحقيم؟ خلاصه چنان كه در آنجا شرح داديم رسول الله و مسلمين را از خانه بيرون آورد و به مسجد الحرام برد، دو بار بيت الله را در انظار دشمنان طواف كردند. در آن روز براي اولين بار در مقابل كعبه شريف ايستادند و نماز خواندند و هيچ كس از دشمنان به خود جرأت نداد تا مانع آنها بشود.

در اين جا بود كه حضرت عمر اين جمله تاريخي را به گوش مردم رساند و فرمود: (لا نعبد الله سراً بعد اليوم) يعني: از اين تاريح امروز ديگر خدا را هرگز پنهاني نمي‌پرستيم.

از اينجا است كه عبدالله بن مسعود چنان كه بخاري روايت كرده مي‌گويد: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر كان إسلامه فتحا) يعني از روزي كه عمر مسلمان شد، براي هميشه توانا شديم، اسلامش براي ما فتح و پيروزي مهمي شد». همچنين عبدالله بن مسعود مي‌گويد: (وقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي إلى البيت حتى أسلم عمر) يعني: ياد دارم كه نمي‌توانستيم در مقابل خانه كعبه نماز بخوانيم تا آن كه عمر به دين اسلام مشرف شد. (آنگاه روبروي كعبه نماز خوانديم).

چنان كه مي‌بينيم حضرت عمر چنان عظمت و شخصيت بارزي داشت كه با اين اقدام شجاعانه خود صفحه نوراني جديد و مهمي در تاريخ اسلام باز كرد؛ يعني عبادت اسلامي را كه قبلاً پنهاني صورت مي‌گرفت براي هميشه آشكار ساخت.

آري، آنچه اكنون مي‌بينيم يا مي‌شنويم كه در نقاط متعدد اروپا، آمريكا، آفريقا و آسيا مساجد ساخته شده و مسلمين آزادانه شعائر دين خود را در اين مساجد انجام مي‌دهند، اساس آن همان روز با دست پر قدرت حضرت عمر پي‌ريزي شد كه مسلمين را به مسجد الحرام وارد فرمود تا عبادتشان را آشكارا انجام دهند. در اينجا لازم مي‌دانم بار ديگر شعر فردوسي را در شاهنامه كه در اين خصوص رد شأن عظيم حضرت سروده پيش كشم كه مي‌گويد:

عمر كرد اسلام را آشكار = بياراست گيتي چو باغ بهار

در باب عدالت عمر در اين كتاب خوانديم كه مردم مكه نزد آن حضرت شكايت كردند كه ابوسفيان با ساختن سدي، آب دره‌اي را به طرف منازل آنها چرخانده و خانه‌هاي آنها را در معرض خطر سيل قرار داده است. آن حضرت به محل رفت، ابوسفيان را نيز به محل احضار و در جلو شاكيان و مردم ديگر به ابوسفيان امر فرمود تا سدي را كه ساخته بود با دست خود خراب كند. ابوسفيان فوراً‌ اطاعت كرد و آن را خراب كرد و سنگهاي آن را با دست خود به اين طرف و آن طرف برد.

با آن كه حضرت عمر با لشكركشي به خاورميانه دست هراكليوس امپراتور بيزانس را از يكايك شهرهاي فلسطين، اردن و سوريه قطع كرد و او پس از اين كه انطاكيه آخرين سنگرش را از دست داد، ‌براي نجاتش از قتل يا اسارت به دست لشكر عمر -رضي الله عنه- از اين ديار فرار كرد و به قسطنطنيه پايتخت قلمرو اصلي خود رفت. هنگام ترك اين ديار با دلي پر از حسرت و اندوه با سوريه وداع كرد و گفت: (سلام بر تو اي سوريه! سلامي كه بعد از اين با هم ملاقات نخواهيم كرد و روميان پس از اين جز با خوف و ترس به سوي تو باز نخواهند آمد).

مع الوصف پس از اين كه مدتي از اين قضايا گذشت معلوم شد كه عبدالله بن حذيفه صحابي بزرگ رسول الله اسير شده و در قسطنطنيه زنداني است گوستاولوبون مي‌نويسد: حضرت عمر در اين باره به هراكليوس چنين نگاشت: (بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة علي رسوله از بنده خدا عمر به هرقل امپراتور شرق. به مجرد وصول نامه عبدالله بن حذيفه را كه در حبس شما است آزاد و او را نزد ما روانه نماييد. اگر چنين كنيد اميد است كه خدا شما را به راه راست هدايت فرمايد، ‌و گرنه براي جهاد با تو مردمي مي‌فرستم كه دنيا و مال و متاع دنيا نمي‌تواند آنها را از وظايف الهي باز دارد. والسلام علي من اتبع الهدي).

نامه حضرت عمر به دست هراكليوس مي‌رسد. ظاهراً با آن ضربه‌هاي نظامي، سياسي و مادي كه از عمر خورده بود، بايد از اين نامه به حدي خشمگين گردد كه آن را پاره و تكه تكه نمايد و به دست باد بسپارد، ولي او به حدي مرعوب شوكت عمر و تحت تأثير عظمت او واقع شده بود كه فوراً‌ فرمان داد عبدالله بن حذيفه را از زندان آزاد نمايند و او را با احترام و همراه با تحفه‌ها و هدايا نزد عمر فرستاد.

الله اكبر! چه عظمتي در وجود عمر مستتر بود كه دشمنش با آن ابهت و دبدبه ملك و مملكت بيزانسي در مقابل پيشاني بر زمين مي‌نهد و فرمانش را اطاعت و اجرا مي‌نمايد؟

چند قضيه فوق نمونه بارزي از آثار عظمت و شخصيت بزرگ حضرت عمر مي‌باشد كه در پي اين حوادث متجلي گرديد.

اين يك امر مسلم است كه هر گونه اثري كه در پي حوادث و پيش‌آمدهاي مهم از انسان ظاهر مي‌شود شاخص شخصيت و مبين ميزان عظمت او مي‌باشد؛ چه آن حوادث از خود انسان صادر شود و چه به طور تصادف براي او پيش آيد.

آخرين سخن ما درباره حضرت عمر

هر كس به تاريخ زندگاني حضرت عمر بن الخطاب ـ كه دراين كتاب به طور اختصار ذكر شد ـ كمي دقت كند مي‌فهمد كه حكمت الهي در كار بود كه آن بزرگوار بر مسند خلافت خاتم الانبياء صلوات الله عليه بنشيند تا شريعت مقدس اسلام در اثر نفوذ كلمه و شخصيت او به خارج شبه الجزيره راه يابد و منتشر شود و عدالت اجتماعي مطابق دستورات و تعاليم شريعت اسلام در اثر اهتمام آن بزرگوار در بين كليه طبقات و شعوب مردم در داخل و خارج شبه الجزيره نه تنها با گفتار، بلكه عملاً و به طور مساوي اجرا شود.

خوانديم كه حضرت عمر چگونه قواي فرمانروايان مشهور آن دوره را در هم كوبيد و بر كشورهاي بزرگ آن روزگار تسلط يافت و خود به جاي آنها نشست. احكام كتابهاي كهنه استبدادي آن فرمانروايان جبار را كه بر مبناي تبعيض طبقاتي، قرنها بر سر كار بود دور افكند و قرآن خدا را به جاي آن كتابهاي پوشالي، و احكام عادله دين خدا را در جاي آن احكام استبدادي زيان بخش استوار فرمود.

كاخ تمدن عظيمي كه سنگ اساسي آن با دست مبارك حضرت رسول عليه الصلاة والسلام گذارده شد و حضرت ابوبكر در زمان خلافتش روي آن كار كرد، حضرت عمر آن را به تفويق پروردگار به كمال رساند و نتيجتاً يك انقلاب سياسي كه ضامن سعادت جامعه انساني بود در جهان اسلام به وجود آورد.

اگر كسي به امور مهمي كه حضرت عمر موفق شد در دوره خلافتش انجام دهد، به ديده انصاف نگاه كند اذعان خواهد كرد كه آن بزرگوار حائز صفات و خصلت‌هاي يك فرمانده مقتدر و مجرب در كشورگشايي و داراي كمال مهارت و سياست در اداره امور مملكت و امپراتوري وسيعي بود كه با دست تواناي خود او بنيان نهاده شده بود و با عنايات خود او به درست اداره مي‌شد.

هر گاه خلفا بعد از حضرت عمر همان سياست و تدبيري را كه او داشت مي‌داشتند و مانند او مجلس خلافت مي‌داشتند و در كارهاي مهم خلافت با اهل مجلس در ميان مي‌گذاشتند و تصميم نهايي را مي‌گرفتند، بي‌شك فتوحات اسلامي و دين اسلام، جهان را مي‌گرفت و مسلماً آن جنگهاي داخلي كه منتهي به تضعيف مسلمين گرديد، پيش نمي‌آمد و دولت اسلام همان شوكت و عظمت بي‌نظير خود را و دين اسلام همان وحدت و همان صفا و رونق روحاني خود را براي هميشه حفظ مي‌كرد.

ولي متأسفانه شد آنچه شد و جلال و جلوه حكومت اسلام با وفات آن بزرگوار طبق شهادت تاريخ خاتمه يافت. قلب دولت اسلام تا ابد متألم و نالان شد و چشم دين اسلام براي هميشه گريان و اشك باران گرديد: چه ديگر كسي مانند آن بزرگوار براي آنها از مادر نزاييد و هرگز نمي‌زايد. ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ﴾.
به تاريخ شب جمعه بيست و سوم شوال 1397 هجري قمري مصادف با پانزدهم مهرماه 1356 هجري شمسي. 
سيد عبدالرحيم خطيب (بندر عباس).

�  در اصطلاح عرب به هر اسمي كه ابتداي آن (اب) باشد مانند ابوبكر و ابوحفص و ابوتراب و ابوالقاسم و امثال آنها (كنيه) گفته مي‌شود. همچنين هر اسمي كه ابتداي آن (ام) باشد، مانند ام البنين و ام كلثوم و ام الخير و ام سلمه و اشباه آنها نيز (كنيه است). مشروط به اينكه شخص صاحب كنيه اسم اصلي داشته باشد مانند ابوبكر كه اسم اصلي او عبدالله است و مانند ابوالقاسم كه كنيه حضرت رسول الله است و نام مبارك اصلي آن حضرت محمد است.


� از بين خلفاء راشدين فقط ابوبكر است كه در حيات پدرش خلافت مسلمين را به عهده گرفته است.


� بلال در جنگ دفاعي بدر در كنار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بود و در اين جنگ شركت كرده بود. در اينجا بود كه ديد اميه بن خلف همان آقايش كه او را به جرم اينكه مسلمان شده شكنجه و عذاب مي‌داد، در گروه مشركين است و همين كه او را از دور ديد فرياد برآورده گفت: «اين اميه است. اين همان رأس كفر است. نجات نيابم اگر او جان به سلامت بدر برد». و سپس به طرفش هجوم برد و او را با كمك چند نفر از مسلمين به قتل رسانيد و قصاص شكنجه‌هاي خود را با دست خود از او گرفت.


� حسان بن ثابت انصاري شاعر مخصوص رسول الله در مرثيه‌اي تصريح كرده كه ابوبكر اول كسي است كه به رسول خدا ايمان آورده چنين مي‌گويد:


«إن تذكرت شجواً من أخي ثقة = فاذكر أخاك أبابكر بما عملا


خير البرية أتقاها وأعدلها =  إلا النبي وأوفــاها بما حملا


والثاني التالي المحمود مشهده = وأول الناس منهم صدق الرسلا»


يعني: هر گاه غم و اندوه برادر موثقي را بيادآوري پس ياد كن ابوبكر را به جهت امور مهمي كه در حيات خود انجام داد (چه قبل از اسلام و چه در عهد نبوت رسول الله و چه در عهد خلافت خويش) او از حيث تقوي و عدل و وفا به عهد و ايفاء به وعده از همه خلق خدا جز نبي الله بهتر بود. او شخص دوم اسلام است. «پس از شخص اول كه رسول الله مي‌باشد»، و همان است كه حضور او (در ماجراي هجرت و بخصوص در غار) مورد ستايش قرار گرفته است. و او اولين كسي است از جماعت مردان كه به نبوت رسول الله كه متضمن تصديق و ايمان به نبوت ساير انبياء مي‌باشد. ايمان آورد». حسان كه يكي از بزرگان انصار و صحابي بزرگ و شاعر مخصوص رسول خدا بود،‌ در اشعار خود تصريح كرده كه ابوبكر اول كسي است كه به رسول الله ايمان آورده و تأييد مي‌كند كه ابوبكر در بين رجال نامي اسلام در مقام و منزلت شخص دوم قرار دارد، زيرا شخص اول اسلام رسول الله صلي الله وعليه وسلم مي‌باشد.


� صفحه 96 جزء 2 كتاب نفثات ـ شرح ثلاثيات امام احمد بن حنبل.


� علي بن الحسن مسعودي مؤرخ و جغرافي دان عرب از ذريه عبدالله بن مسعود صحابي جليل رسول الله بود، او در بغداد متولد گرديد و به شام، فلسطين، مصر، ايران، هند، چين و سيلان سفر كرد. تاريخ بزرگي بنام مروج الذهب ومعادن الجوهر نوشت. اين كتاب به زبان فرانسه ترجمه ودر تاريخ 1864 ميلادي در پاريس به چاپ رسيد.


� عبارت عربي مروج الذهب: (كان أبوبكر أزهد الناس وأكثرهم تواضعاً في أخلاقه ولباسه ومطعمه وكان لباسه في خلافته الشملة والعباءة وقدم عليه زعماء العرب وأشرافهم وملوك اليمن وعليهم الحلل والبرد المشمل بالذهب والتيجان والحبرة. فلما شاهدوا ما عليه من اللباس والتواضع والتنسك وما هو عليه من الوقار والهيبة ذهبوا مذهبه ونزعوا ما كان عليهم، ممن وفد عليه من ملوك اليمن ذوالكلاع ملك حمير ومعه ألف عبيد دون من كان معه من عشيرته، وعليه التاج وما وصفنا من البرد والحلي فلما شاهد من أبي‌بكر ما وصفنا ألقى ما عليه وتزيا بزيه. فلما قال له بعض عشيرته في ذلك قال: أردتم أكون جباراً في الجاهلية وفي الاسلام؟ لا والله لا تكون طاعة الرب إلا بالتواضع والزهد في الدنيا، وتواضعت له الملوك ومن ورد عليه من الوفود بعد التكبر وتذللوا بعد التجبر).


�  به نظر من شمشير كشي و تهديد حضرت عمر -رضي الله عنه- ناشي از سرگرداني و ندانم كاري نبود بلكه مي‌خواست از اشاعه خبر وفات رسول الله جلوگيري نمايد تا بگوش دشمنان نرسد. زيرا در شهر مدينه و در دهات نزديك اطراف مدينه بودند كساني كه منافق خبيث و دشمن سرسخت دين و مسلمين بوده منتظر بودند فرصت مناسبي پيش آيد تا كينه ديرينه خود را آشكار ساخته بر مسلمين بشورند. چنانكه قرآن در اين باره مي‌فرمايد: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾  يعني بعضي از اعراب ساكنين اطراف شما و نيز بعضي از اهل مدينه منافقند. آنها در نفاق خود به حدي كارآزموده‌اند كه تو آنها را نمي‌شناسي، ما آنها را مي‌شناسيم. البته همين‌ها هستند كه قرآن درباره آنها مي‌فرمايد: ﴿يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ﴾ و نيز مي‌فرمايد: ﴿وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ﴾ يعني اين دشمنان بدخواه هميشه در جستجوي فتنه و آشوب براي شما هستند و در انتظارند تا به شما آسيبهاي روزگار برسد. اين امر مسلم است كه به محض اينكه ملتي رئيس و سرپرست خود را از دست داد، امورش مختل و در معرض ناامني قرار مي‌گيرد. در اين هنگام است كه دشمنان بدانديش سر مي‌كشند و دشمني خود را آشكار نموده دست اندركار بلوا و فتنه مي‌شوند. لذا حضرت عمر كه شخصي دانا و سياس بود، مي‌خواست از اشاعه خبر وفات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- با تهديد جلوگيري نمايد تا آنكه براي مسلمين، خليفه و سرپرستي تعيين و وضع حكومت اسلام مستحكم شده جلو طمع دشمنان گرفته از بروز فتنه و آشوب پيش گيري شود. اين مطلب از آخر خطبه ابوبكر كه بعداً نقل‌ مي‌شود به خوبي به دست مي‌آيد كه مي‌فرمايد: (ما هيچ اعتنايي نداشته و نمي‌ترسيم كه كسي خلق خدا را بر ما بشوراند همانا شمشيرهاي ما برهنه است تاكنون از دست نگذاشته‌ايم. مي‌جنگيم با هر كس كه با ما به مخالفت برخيزد. كما اينكه همراه رسول الله جنگيديم، پس هر كس متمرد شود جز به زيان خودش نخواهد بود). نظر به همين خطر احتمالي بود كه مسلمين امر خلافت را به سرعت خاتمه دادند تا وضع مسلمين محكم و از حدوث هر پيش آمدي پيش‌گيري شود. موضع و سخنان عمر -رضي الله عنه- با همين هدف صورت گرفته، نه آنكه خود را باخته و از خود بي‌خبر بوده باشد. از چنين شخصي چنين حالت ضعفي نه تنها بعيد بلكه محال است. دكتر عبدالحسن زرين كوب نيز متوجه اين امر شده در صفحه 69 كتابش بنام بامداد اسلام مي‌گويد: (اين گفته عمر -رضي الله عنه- شايد پيشنهادي بود براي آنكه فقدان و غيبت پيغمبر را براي همه مسلمانان قابل تحمل كند و كساني را كه هنوز لرزان و ضعيف بودند، از ارتداد باز دارد).


�  نص عربي خطبه ابوبكر چنين آمده است: «إن الله نعى محمداً‌ وهو حي فقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾. وقال: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ وإن الله عمر محمداً وأبقاه حتى أقام دين الله وبلغ أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد أعداء الله حتى توفاه الله على ذلك وترككم على الطريقة، من كان يعيد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فاقبلوا أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وكلمته باقية وإن الله ناصر دينه ومعز أهله وإن كتاب الله بين أيديكم وهو النور والشفاء وبه هدى الله محمداً ‌وفيه حلال الله وحرامه، لا والله ما نبالي من أجلب علينا من خلق الله، إن سيوفنا مسلولة ما وضعناها بعد ونجاهد من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله فلا يبغين أحد إلا على نفسه».





� در صحيح بخاري از عايشه -رضي الله عنها- روايت شده كه مي‌گويد: «والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى قرأها أبوبكر فتلقاها الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها» يعني به خدا چنين بود كه گويي مردم نمي‌دانستند كه خدا اين آيه را نازل فرموده است تا آنكه ابوبكر آن را خواند. پس مردم اين آيه را از ابوبكر گرفته بخوانند. آنگاه به هر كس گوش داده مي‌شد چيزي از او بگوش نمي‌رسيد جز اين آيه كه مي‌خواند.


� بر خلاف آنچه تصور مي‌شود كلمه اعراب جمع كلمه عرب نيست، بلكه مفرد و اسم جنس مي‌باشد؛ يعني مفردي است كه معني جنس و جمع دارد و اين كلمه يعني «اعراب» بر عرب باديه‌نشين صحراگرد اطلاق مي‌شود نه عرب شهرنشين. پس اعراب يعني عرب‌هاي بيابان نشين يا به اصطلاح ما (ايل نشين) و كلمه عرب بر عرب شهرنشين اطلاق مي‌شود كلمه عرب هم اسم جنس بوده معني جمع مي‌دهد. يعني گرچه مفرد است ولي معني جمع دارد و به يك نفر عرب شهرنشين گفته مي‌شود (عربي) به يك نفر عرب صحرانشين گفته مي‌شود (اعرابي).


� بلقاء بخشي از خاك فلسطين است كه اكنون جزء مملكت اردن هاشمي است جمعيت آن حدود 100500 نفر مي‌باشد.


� داروم بخشي از ساحل جنوب غربي فلسطين است و شهر مشهور به بيت جبرين يا جبريل كه در آن ايام مقر اسقف اعظم مسيحي بود در اين بخش بوده است. اين بخش كه مستعمره دولت بيزانس روم بود در خلافت حضرت عمر بن الخطاب به دست عمرو بن العاص فتح ودر قلمرو اسلام قرار گرفت. بعداً‌ در زمان جنگ‌هاي صليبي به دست مسيحيان افتاد و سپس سلطان صلاح الدين ايوبي در سال 1178 ميلادي آن را از دست مسيحيان گرفت. اين بخش در حال حاضر متأسفانه جزء خاك متصرفي اسرائيل قرار گرفته و در اشغال آنهاست.


� حضرت رسول اكرم -صلى الله عليه وسلم- در سال هشتم هجري لشكري را تحت فرماندهي زيد بن حارثه پدر اسامه براي دفاع از حمله روم كه خبر رسيده بود قصد حمله به عرب را دارد به مرز شام فرستاد و در محلي بنام تبوك با سپاه روم به جنگ پرداخت. او در اين جنگ شهيد گرديد. رسول الله اسامه پسر زيد شهيد را در اين لشكركشي به فرماندهي برگزيد تا به ياد خون پدرش شجاعانه بجنگد و قصاص پدرش را از سپاه روم بگيرد. اسامه نيز با شكست دادن آنها در بلقاء فلسطين قصاص پدرش را گرفت. در اين جنگ بر همان اسبي سوار شده و مي‌جنگيد كه پدرش بر روي آن شهيد شده بود.


� طليحه در اين جنگ از خالد شكست خورد و لشكرش تار و مار گرديد. همين كه ديدكارش وخيم شده و چه بسا كه كشته شود يا اسير گردد بر اسب تندرو خود سوار و همسرش نوار را پشت سرش روي اسب سوار نموده فرار كرد و به شام كه تحت حكم روم بود رهسپار گرديد و در آنجا ماند تا آنكه شنيد پيروانش كه قبيله بنو اسد بودند همه مسلمان شد‌ه‌اند. لذا او هم در زمان خلافت عمر بن الخطاب مسلمان گرديد. او پس از آن در مدينه به حضور عمر رفت. طليحه و قبيله‌اش بنواسد در جنگ‌هاي عرب و پارس فداكاري واز خود گذشتگي مهمي نشان دادند و خيلي شجاعانه جنگيدند. او در سال 18 هجري در نهاوند شهيد گرديد.


� سجاح بانوي دليري بود كه ادعاي نبوت دروغين كرده بود. بعداً با مسيلمه كذاب ازدواج كرد. هر دو با پيروان خود براي جنگ با مسلمين همدست گرديدند. او در اين جنگ شكست خورد و به الجزيره رفت. بعداً مسلمان شد و در ايام حكومت معاويه به بصره آمد و در آنجا وفات يافت.


� اين واقعه در اول عهد خلافت ابوبكر صديقي اتفاق افتاد.


� يكي از آنها عيينه بن حصن جنگاور مشهور بني اسد بود كه در حيات رسول الله به ظاهر مسلمان نشد و پس از وفات رسول الله كفر نهاني خود را آشكار نمود در ركاب طليحه بن خويلد پيشواي مقتدر بني اسد با مسلمين جنگيد.


طليحه از خالد شكست خورد و پيروانش تار و مار شدند . عينيه اسير گرديده بنزد ابوبكر فرستاده شد ابوبكر گفت: تو در حيات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسلمان گشتي و قرآن آموختي سپس از دين حق برگشته كافر گشتي،  لذا اكنون فرمان مي‌دهم سر از تنت جدا سازند. عينيه گفت: اي خليفه رسول نكوئي كن همانا رسول الله  به حال من داناتر از تو بود او نفاق و كفر باطني من را نيكو مي‌دانست من امروز مسلمان گشتم و به حقيقت ايمان آوردم نه آن روز لذا ابوبكر از قتلش درگذشت.


از اين گفتگو معلوم گرديد كه او گرچه در زمان حيات رسول الله مسلمان بوده ولي ظاهرسازي نموده در دل خود كافر بوده است. بنابراين عينيه پس از وفات رسول الله مرتد نشده از مسلماني برنگشته بود زيرا اصلاً مسلمان نبوده تا مرتد گردد. بلكه او كفر نهاني خود را آشكار ساخته بود. طليحه نيز بعداً مسلمان شد و در جنگ‌هاي عراق و ايران فداكاري نمود.


� علاوه بر اين كه هر يك از سربازان و فرماندهان در غنائم جنگي سهم معيني داشتند هر يك از آنها كه دشمني را مي‌كشت كليه البسه و اسلحه مقتول مختصاً حق خود او بود چنان كه در حديث آمده است كه حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايد: «من قتل قتيلاً فله سلبه» يعني هر كس دشمني را در جنگ به قتل برساند، لباس و ابزار جنگي مقتول حق مختص خودش خواهد بود.


� در بعضي از تواريخ آمده كه خالد پس از فتح يمامه و قتل مسيلمه كذاب به مدينه بازگشته بود كه مأمور حمله به خاك عراق گرديد. بعضي ديگر مي‌گويند: همين كه خالد فتح يمامه فارغ شد در آنجا فرمان يافت كه به عراق حمله نمايد، بدين جهت از آنجا حركت نموده به خاك عراق حمله‌ور گرديد؛ اما روايت اول صحيح‌تر به نظر مي‌رسد. زيرا سپاهياني كه در يك جنگ شديد فعاليت كرده باشند نياز به استراحت و استرداد انرژي دارند تا به جنگي ديگر بپردازند.


� حفير در نزديكي خليج فارس و كويت امروزي قرار داشت. در آن زمان سرحد ايران بود.


� تاريخ ايران صفحه 232 مي‌گويد: هرمز خالد را به مبارزه طلبيد و خالد قبول كرد و او به دست خالد كشته شد.


� پدر حسن بصري جزء اسراي اين جنگ بود. او عربي مسيحي مذهب بود و در حضور ابوبكر در مدينه مسلمان گرديد. فرزندش حسن بصري كه از زهاد تابعين است در مدينه به دنيا آمد.


�  حيره اسم ناحيه‌اي بود از خاك عراق كه بين كوفه و نجف كنوني واقع و مركز اين ناحيه شهري بوده بنام حيره. اهل اين ناحيه عرب و تحت حكومت شاهان عرب نعمان بن المنذر و غيره از طايفه بني لخم كه پيرو حضرت مسيح بودند قرار گرفته بودند. شاهان اين ناحيه با دولت روم هم پيمان بودند. خالد بر اين ناحيه از طريق صلح مستولي گرديد و آن را به تصرف دولت اسلام درآورد.


� دومة‌ الجندل شهري بوده واقع در شمال غربي نجد ـ حكميت بين حضرت علي و معاويه بر سر خلافت در اينجا بوقوع پيوست -.


� بعضي از تواريخ مانند تاريخ ايران اين شهر را (فيراز) ناميده و آن را متعلق به روم مي‌دانند.


�  اين جنگ پس از ماه رمضان واقع شد.


� (انطاكيه يا انطاقيه)‌ پايتخت امپراطوري روم شرقي پس از شهر اسكندريه بود. اين شهر به فرمان يكي از امپراتورهاي روم به نام سلوكوس در سال 307 قبل از ميلاد مسيح بنا گرديد. در سال 636 ميلادي (16 هجري) به دست مسلمين افتاد. در سال 1098 ميلادي مسيحيان صليبي آن را از دست مسلمين گرفتند و باز مسلمين در سال 1268 ميلادي بازستاندند و اكنون جزء‌كشور تركيه مي‌باشد.


� بصري اولين شهر فلسطين به وسيله خالد و شرحبيل فتح شد و به دست دولت اسلام افتاد.


� نص عبارت بخاري اينچنين آمده است: «فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم. فلو أعلم أني أخلص إليه التجشمت لقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قديمه».


� عبارت بخاري چنين است (فاذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بمحض. ثم أمر بالأبواب فغلقت. ثم اطلع عليهم، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم؟ فتايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إيمانهم قال: ردوهم علي وقال: إني قلت مقالتي آنفاً أختبر شدتكم على دينكم. فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل.


� بدر نام محلي است بين مدينه و مكه، در آنجا مسلمين به رهبري رسول الله با عده 314 نفري براي اولين بار در تاريخ اسلام بر سران و امراء ‌قريش مشرك كه عده آنها بين 900 تا 1000 نفر بود غالب شدند. 70 نفرشان را كشتند و 70 نفر ديگر را به اسارت گرفتند و بقيه فرار نمودند. ابوجهل در اين جنگ به قتل رسيد. مجاهدين اين واقعه اهل بدر ناميده مي‌شوند.


� اين است عبارت گفتار خالد: (هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. أخلصوا جهادكم وأرضوا الله بعملكم. فإن هذا يوم له ما بعده ولا تقاتلوا قوماً‌ على نظام وتعبئة وأنتم متساندون فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي. وإن من ورائكم من لو يعلم عملكم حال بينكم وبين هذا. فاعلموا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه رأي من وإليكم ومحبته).


� متن عبارت زيني دحلان اين چنين آمده است: (وكان أبوبكر رضي الله عنه كتب لخالد أن يسير من العراق إلى الشام ويلقى أبا عبيدة ومن معه من المسلمين قال: فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة. والسلام).


� عين عبارت نامه چنين آمده است: أما بعد، فإني قد وليت خالداً قتال العدو بالشام فلا تخالفه واسمع له وأطع، فإني لم أبعثه عليك أن لا تكون عندي خيراً منه ولكني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك أراد الله بنا وبك خيراً. والسلام.


� اين است عبارت عربي نامه خالد: (أما بعد، فإني أسأل الله لنا ولك الأمن يوم الخوف والعصمة في دار الدنيا من كل سوء، وقد أتاني كتاب خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يأمرني بالمسير إلى الشام وبالقيام على جندها والتولي لأمرها والله ما طلبت ذلك قط ولا أردته إذ وليته فأنت على حالك التي كنت عليها. لا نعصيك ولا نخالفك ولا نقطع أمراً دونك، فأنت سيد المسلمين لا ننكر فضلك ولا نستغني عن رأيك. تمم الله بنا وبك من إحسان ورحمنا وإياك من صلي النار. والسلام).


� يرموك نام رودخانه‌اي است كه از مرزهاي اردن نزديك مرزهاي بين سوريه و فلسطين مي‌گذرد و فلسطين و حوالي آن را مشروب مي‌كند، مسلمين مجاهد در ناحيه شرق اين رود رومي‌ها در كنار غربي آن موضع گرفتند، لذا اين جنگ كه بين مسلمين و روم در اينجا در گرفت، در تاريخ اسلام به جنگ يرموك معروف گرديده است.


� در غالب تواريخ آمده كه اين جنگ در روز اول شروع شد و تا قبل از ظهر عقربه صحنه جنگ به نفع دشمن در حركت بود، ولي كمي قبل از ظهر همان روز عقربه به عقب برگشت و به نفع مسلمين چرخيد. آثار ناتواني در دشمن پديد گرديد. هنوز به روز آخر نرسيده بود كه دشمن به كلي مغلوب و صفوفشان از هم پاشيده و در هم ريختند. براي بقيه كه جان سالم بدر بردند جز فرار يا تسليم راهي نماند. اوايل شب عمليات جنگي متوقف گرديد؛ ولي بعضي از تواريخ مي‌گويند گرچه در اواخر آن روز دشمن شكست خورد ولي چون شب فرا رسيد طرفين دست از جنگ كشيدند و صبح روز دوم، مجدداً به جنگ پرداختند و در آخر روز دوم به كلي شكست خورده تار و مار شدند و مسلمين تا نزديك شهر دمشق به تعقيبشان پرداختند و آنها را كشته و يا اسير مي‌كردند . آن عده هم كه جان بدر بردند به شهر دمشق داخل شده درهاي حصار را بر روي مسلمين بستند.


� اين مطلب از الفتوحات الاسلاميه زيني دحلان ذكر شده است، ولي آنچه در كتب فقه در باب جهاد تقرير شده است به سواركاران دو برابر پيادگان از غنيمت داده مي‌شود، بنابراين سهم هر يك از پيادگان دوازده هزار دينار باشد نه هشت هزار دينار.


� از مقاله شيخ محمود نووي مفتي جامع الازهر كه در مجله الازهر مجلد 28 مورخ اول رجب 1376 قمري درج شده است.


� سقيفه به جايگاه سرپوشيده‌اي مي‌گفتند كه مردم قديم در محله خود مي‌ساختند و در مواقع لزوم در ِآنجا اجتماع مي‌نمودند و در امور مهم و مشكلات عمومي خود با يكديگر مذاكره وتصميم مي‌گرفتند.


�  متن خطبه عربي سعد چنين روايت شده است: (يا معشر الأنصار! لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من غيركم. أثخن الله عزوجل لرسوله بكم في الأرض دانت بأسيافكم له العرب. توفاه الله وهو راض عنكم ولكم قرير العين. فشدوا أيديكم لهذا الأمر، فإنكم أحق الناس وأولاهم به).


� اين است عين خطبه عربي ابوبكر -رضي الله عنه-: (إن الله عزوجل بعث محمداً (صلى الله عليه وسلم) بالهدي ودين الحق فدعا إلى الإسلام؛ فأخذ الله بنواصينا وقلوبنا إلى ما دعا إليه. فكنا معشر القريش أول الناس إسلاماً والناس لنا تبع، ونحن عشيرة رسول الله، ونحن مع ذلك أوسط العرب أنساباً، ليست لقبيلة من قبايل العرب إلا وللقريش فيها ولادة. إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. وأنتم والله الذين آووا ونصروا، وأنتم شكرائنا في دين الله عزوجل وفيما كنا فيه من السراء والضراء. والله ما كنا في خير قط إلا كنتم معنا فيه. فأنتم أحب الناس وأكرمهم وأحق الناس بالرضا بقضاء الله والتسليم لأمره، ولما ساق الله لإخوانكم المهاجرين، فلا تحسدوهم وأنتم المؤثرون على أنفسهم حين الخصاصة. والله ما زلتم مؤثرين إخوانكم من المهاجرين. وأنتم أحق الناس ألا يكون هذا الأمر واختلافه على أيديكم وأبعد أن لا تحسدوا إخوانكم من المهاجرين. وأنتم أحق الناس ألا يكون هذا الأمر واختلافه على أيديكم وأبعد أن لا تحسدوا إخوانكم على خير ساقه الله تعالى إليهم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. لا تفتانون بمشورة ولا نقضي دونكم الأمور، وإنما أدعوكم إلى أبي عبيدة أو عمركلاهما له أهل). (از كتاب الامامة والسياسة تأليف أبي محمد عبدالله بن مسلم دينوري متوفاي سال 207).


� متن عبارت عربي قيس -رضي الله عنه- اين چنين است: (يا معشر الأنصار! إنا والله لئن كنا أولي فضل وجهاد وسابقة في هذا الدين فما أردنا إلا رضاء الله وطاعة نبينا، فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به من الدنيا عرضاً، فإن الله ولي النعمة على ذلك إلا أن محمداً من قريش وقومه أحق به وأولى، وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الامر. فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم).


� و اين است گفتار عربي عمر -رضي الله عنه-: (معاذالله أن يكون ذلك وأنت بين أظهرنا. أحقنا بهذا الأمر، وأقدمنا صحبة لرسول الله، وأفضل منا في المال، وأنت أفضل المهاجرين، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وخليفة على الصلاة، والصلاة أفضل أركان الإسلام. فمن ذا ينبغي أن يتقدمك فأنت خليفته، فنبابع خير من أحب رسول الله منا جميعاً. ابسط يدك أبايعك).


� اين است گفتار عربي عمر -رضي الله عنه-: (إن الله قد جمع أمركم على خيركم، صاحب رسول الله، وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا، فبايعوه).


� متن خطبه عربي ابوبكر -رضي الله عنه-: (أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولم أجعل لهذا المكان أن أكون خيركم. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاءالله والقوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله).


� آنچه از احكام مدني و جزايي يا هر حكم ديگري كه در قرآن صريحاً ذكر شده، يا طبق احاديث نبوي بيان شده است، مسلمين حق ندارند بر اساس شورا تغيير و تبديلي در آنها بدهند، مگر اين كه طبق قواعد اصولي، مجالي براي اجتهاد در آنها باشد.


� هميشه و در هر مجلسي كه به منظور تشكيل شود، چنين اقليت مخالفي پيدا مي‌شود، ولي در مقابل اكثريت بي اعتبار است.


� متن خطبه در نهج البلاغه چنين آمده است (يا أيها الناس! إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه. فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قوتل، ولعمري لإن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما إلى ذلك من سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم إنه ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار).


� حرف (انما) در اصطلاح فن نحو ادات حصر مي‌باشد. پس هر جا كه انما به كار آيد، معني حصر مي‌دهد، يعني اين امر منحصر به اين امر مي‌باشد، بنابراين چون حضرت علي فرموده است (إنما الشورى للمهاجرين والانصار) حق شورا فقط منحصر به مهاجرين و انصار دانسته است.


� أمرؤالقيس شاعر نامي عرب جاهلي دربارة جنگ اشعاري دارد كه شايستة فهم و توجه است. او مي‌گويد: 


أحرب أول ما تكون فتية = تسعى بزينتها لكل جهول


حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها = ولت عجوزاً غير ذات حليل


شمطاء ينكر لونها وتغيرت = مكروهة للشم والتقبيل


يعني جنگ در آغاز كارش مانند دوشيزه‌اي است كه با زينت و زيورش براي هر جوان خامي خودنمايي مي كند و همين كه آتشش افروخته و به خوبي زبانه كشيد، پشت كرده، مبدل مي‌شود به پيرزن شوهر مرده‌اي، زشت و سفيد مو و چين خورده و بدرنگ و زشت‌رويي كه نه براي بوييدن مرغوب و نه براي بوسيدن مطلوب است.


�  آيه 49 سوره النساء.


�  آيه 69 سوره النساء.


� عده نسبتاً زيادي از اصحاب گرامي رسول الله از قبيل خلفاء راشدين، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمرو بن العاص، ابوذر غفاري، زيد بن سعيد، عبدالله بن مسعود، ام المؤمنين عايشه دختر ابوبكرِ، ام المؤمنين حفصه دختر عمر، ام المؤمنين ام سلمه (همسران رسول الله) و اشخاصي ديگر حافظ تمام قرآن بودند و جز حفظ قرآن ساير مسلمين نيز بدون استثناء حافظ قسمتي از قرآن بودند.


� اين تختخواب از چوب ساج ساخته شده و ما بين چهارچوبش باليفت بافته شده بود، رسول الله پس از فوتش بر روي همين تختخواب گذارده شد تا مسلمين بر آن حضرت نماز بخوانند. اين تختخواب پس از وفات عايشه با قسمتي از ماتركش به فروش رفت و يكي از اقرباء معاويه، آن را به چهار هزار درهم خريد ودر شهر مدينه وقف كرد تا اموات مسلمين را تبركاً بر روي اين سرير به گورستان حمل نمايند.


� متن وصيت ابوبكر چنين آمده است (يا عائشة! إنا قد ولينا أمر المسلمين، فلم نأخذ منهم ديناراً ولا درهماً، ولكنا أكلنا من جريش طعامهم، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وإنه لم يبق عندنا من مال المسلمين إلا هذا العبد الجشي وهذا العبير وهذه القطيفة التي كنا نلبسها، فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا نلي أمر المسلمين. فإذا مت فرديه إلى عمر، فلما مات أبوبكر، أرسلت به إلى عمر، فقال عمر: رحمك الله يا أبابكر، لقد أتبعت من جاء بعدك.


� مسعودي در مروج الذهب خود به مسافرتهاي عمر اشاره كرده مي‌گويد: او در اين مسافرتها با پادشاهان عرب ملاقات و مذاكره مي‌كرد؛ صفحه 230 ج2 مروج الذهب.


�  عمرو بن هشام يكي از اشراف و سروران قريش و از عقلاء ‌و افراد بانفوذ بود، غالباً مردم براي حل و فصل منازعات خود به او مراجعه مي‌نمودند، لذا به ابوالحكم شهرت يافته بود، ولي بايد دانست كه عقل و بزرگي چيزي است و توفيق و هدايت الهي چيزي ديگر، لذا پس از اين كه حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- به رسالت مبعوث شد او با دين خدا مبارزه و با رسول الله كه از خويشان نزديكش بود، عداوت و با مسلمين دشمني كرد. بدين جهت پيامبر خدا او را ابوجهل خواند. شهرت ابوالحكمش به ابوجهل مبدل گرديد. با همين صفت زشت در جنگ بدر به دست مسلمين كشته شد و با كفر از دنيا رفت.


�  متن گفتار خباب: يا عمر! والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين عندك بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم عمرو بن هشام. فالله الله يا عمر.


� دكتر محمد حسنين هيكل در كتابش حيات عمر مي‌نويسد: در آن هنگام كه حضرت عمر مسلمان شد، 45 نفر مرد و 21 نفر زن، جمعاً 66 نفر مسلمان شده بودند.


�  عين عبارت حضرت عمر: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان.


�  عبارت عربي حضرت عمر: يا رسول الله، ما يحسبك بأبي أنت وأمي، فوالله ما بقي مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإسلام غير هائب ولا خائف.


� متن عبارت عربي ابن مسعود: (كان إسلام عمر فتحاً وكانت هجرته نصراً، وكانت إمامته رحمة، وقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي إلى البيت حتى أسلم عمر وأظهر اسلامه، ودعا إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقاً، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن ألظ علينا).


� ابوبكر در عهدنامه‌اي كه براي انتخاب عمر به خلافت نوشت به اين مطلب تصريح كرده مي‌گويد: (اللهم لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم بما أنت أعلم) متن كامل عهدنامه بعداً نقل مي‌شود.


� (متن عهدنامه ابوبكر) هذا ما عهد به ابوبكر خليفة محمد (صلى الله عليه وسلم) عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة، في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر إني استعملت عليهم عمر بن الخطاب، فإن يرو عدل فذاك علمي به ورأيي فيه، وإن حاد وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت، ولكل امرء ما كسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». ثم رفع يديه وقال: اللهم لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم بما أنت أعلم، واجتهدت لهم رأياً، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليه. اللهم اجعله من خلفائك الراشدين وأصلح له رعيته. (تاريخ خلفاء سيوطي).


� متن عربي خطبه عمر چنين است: (عن سعيد بن المسيب قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب على منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: أيها الناس، إني قد علمت أنكم تؤانسون مني شدة وغلظة  ذلك أني كنت مع رسول الله، فكنت عبده وخادمه، وكان كما قال الله تعالي: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾، و كنت بين يديه كالسيف المسلول، لمكان أمره أزل مع رسول الله على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض والحمد لله على ذلك كثيراً، وأنا به أسعد، ثم قمت على ذلك المقام مع أبي بكر خليفة رسول الله بعد رسول الله وكان من علمتم في رغبة ولينة، فكنت خادمه، وكنت كالسيف المسلول بين يديه على الناس، أخلط شدتي بلينه، فلم أزل حتى توفاه الله، فكان عني راض والحمدلله على ذلك، وأنا به أسعد، ثم صار أمركم اليوم إلي، وأنا اعلم أنه يقول قائل: كان بالامس يشتد علينا، والامر إلى غيره، فكيف لما صار الامر إليه؟ فاعلموا أنكم لا تسئلون عني أحداً،‌ فقد عرفتموني وخبرتموني، وقد عرفت بحمدلله من محمد نبيكم (صلى الله عليه وسلم) ما قد عرفت، واعلموا أن شدتي التي كنتم ترونها ازدادت أضعافاً على الاول على الظالم والمعتدي والاخذ للمسلمين لضعيفهم من قويهم، وإني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف، فاتقوالله، عبادالله، وأعينوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحضاري النصح فيما ولاني الله من أمركم.


�  به مسيحيان مصري، قبطي گفته مي‌شود. قبطيان از ذريه مصريان اصلي قديم هستند.


�  متن خطبه عمر: (أيها الناس، إني والله ما أرسل إليكم عمالا ليضربوكم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم، وسنة نبيكم، ويقضوا بينكم بالحق، ويحكموا بينكم بالعدل، فمن فعل به شيء سوي ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأفصل منه.


�  اهل ذمه به اقليتهاي غير مسلمان كه در شهرهاي اسلامي سكونت دارند اطلاق مي‌شود.


� مثني بن الحارثه از اصحاب رسول الله بود، در سال نهم هجرت با گروهي از قبيله‌اش شرف حضور به نزد رسول الله يافت و مسلمان شد. چون از اوضاع نابسامان مدائن پايتخت ساسانيان به خوبي خبر داشت، ابوبكر را به فتح عراق كه مستعمره مدائن بود، ترغيب و موفقيتش را آسان جلوه داد و از او خواست تا به وي بر نو مسلمانان قبيله‌اش امارت داده، فرمان دهد كه به شمال شرقي عراق حمله نمايد. موافقت نموده و او را قبل از اين كه خالد مأمور حمله به عراق نمايد، به آنجا حركت داد. پس از اين كه خالد به عراق رسيد، مثني تحت فرمان خالد قرار گرفت.


�  الفاروق؛ دكتر محمد حسنين هيكل.


� بشير بن الحصاميه از اصحاب رسول الله بود، قبلاً‌ اسمش زحم بود و حضرت رسول اسمش را عوض فرموده او را بشير ناميد.


�  ابوبكر تا اين وقت كسي را از اين قبايل به جهاد نخواسته بود، چه ورودشان را در صفوف مسلمين به صلاح اسلام نمي‌دانست.


� فتوحات مكيه.


� منبر مسجد رسول الله سه پله داشت. حضرت رسول براي خطبه بر روي پله سوم مي‌ايستاد. پس از وفات آن حضرت ابوبكر در زمان خلافتش رعايت ادب كرده براي خطبه بر روي پله سوم نمي‌ايستاد بلكه روي پله دوم قرار مي‌گرفت، حضرت عمر پس از وفات ابوبكر نيز رعايت ادب مي‌كرد و بر جاي ابوبكر نمي‌ايستاد؛ بلكه روي اولين پله قرار مي‌گرفت.


� الفاروق؛ تأليف دكتر هيكل.


� ابوعبيد ثقفي پدر مختار ثقفي است كه قيام نمود و قصاص حضرت حسين بن علي را از قاتلينش گرفت.


� فرات نهري است كه سرچشمه آن در ارمنستان است و از آنجا به تركيه و از تركيه به سوريه سرازير و به عراق مي‌رسد و به نهر دجله متصل مي‌گردد.


� گابان مي‌ترسيد كه شناخته شود و مردم اماني را كه از اسير كننده يافته بود محترم نشمارند و او را بكشند، ولي اگر او را نزد اميرش ببرد، او طبق قانون اسلام عمل مي‌كند و اين امان را تأييد خواهد كرد و ديگر كسي او را نخواهد كشت، لذا خواست تا او را نزد امير برده اظهار نمايد كه او را در امان داده تا در امان باشد.


� سواد عراق در آن زمان به نواحي واقعه در بين فرات ودجله مي‌گفتند.


�  الفاروق؛ دكتر هيكل.


� بويب نام محلي بوده است در نزديكي كوفه امروزي.


�  در تاريخ ايران نوشته آقاي پيرنيا، شماره لشكر سعد سي هزار نفر نوشته است.


�  عمرو بن معد يكرب و طليحه بن خويلد از سركردگان نامي عرب بودند، حضرت عمر به سعد بن ابي وقاص نوشت براي امداد و تقويت لشكر دو نفر فرستاده كه هر يك از آنها در پيشبرد جنگ ارزش يك هزار مرد حنگي را دارد، اين دو نفر عمرو بن معدي كرب و طليحه بن خويلد مي‌باشند. با آنهادر كارت مشورت كن، ولي كارت را به آنها مسپار، زيرا اگر چه دليرند ولي صبر و شكيبايي كه لازمه جنگ است ندارند.


� قادسيه محلي بوده در سمت غربي نجف امروزي به فاصله 45 كيلومتري غرب كوفه. اكنون شهر كربلا در آنجا قرار دارد.


�  آقاي پيرنيا مورخ الدوله در صفحه 233 تاريخ ايران اين مطلب را تأييد كرده است بنابراين شمار لشكر سعد كمتر از يك سوم لشكر رستم بوده است.


�  اين پل در جنگ بويب به دست مسلمين افتاده بود.


� اين جنگ د رآخر سال 14 هجري واقع گرديد؛ ولي در تاريخ الاسلام تأليف حسن ابراهيم مصري آمده كه در سال 15 هجري مطابق با 636 ميلادي بوده است.


�  هاشم بن عتبه از جنگاوران مشهور قريش بود، او در سال فتح مكه مسلمان شد و برادرزاده سعد بن ابي وقاص بود.


�  قعقاع از اصحاب رسول الله مي‌باشد.


�  تاريخ ايران تأليف پيرنيا صفحه 52. 


� ضرار بن الخطاب از سواركاران دلاور قريش بود. او در سال فتح مكه مسلمان شد. در جنگ مسلمين با مسيلمه كذاب تحت امر خالد بن الوليد جنگيد. در جنگهاي عراق همراه خالد بود هنگامي كه خالد از طرف ابوبكر مأمور شد به جبهه شام برود، او را همراه خود به شام برد. در جنگ جلولاء تحت امارت هاشم بن عتبه جنگيد. او از اصحاب رسول الله بود.


� تاريخ طبري سطر 3 صفحه 70 ولي اسدالغابه سطر 5 صفحه 31 و اصابه سطر 4 صفحه 246 مي‌گويد: آن قاصد نعمان بن مقرن بود، اما معتمد همان قول طبري است؛ زيرا نعمان بن مقرن كسي نبود كه عمر الخطاب را نشناسد، چنان كه در تاريخ آمده قاصد شتر سوار بود و عمر كه قاصد او را نمي‌شناخت در جنب شترش پياده مي‌رفت، حامل مژده همان سعد بن عميله بوده و نعمان بن بشير سهام غنايم را به مدينه برده است.


� اولين تمدن بشر در جهان، تمدن مصر قديم بود كه از حدود 3400 تا 1000 سال قبل از ميلاد حضرت مسيح، بزرگترين تمدن جهان بود. دومين تمدن بشر را سومريها در بين النهرين به وجود آوردند كه از حدود 3000 تا 2750 قبل از ميلاد دوام داشت. اينها در جنوب بابل حكومتهاي مستقلي كه هر يك داراي پادشاه و خدايان جداگانه بودند تشكيل دادند. سومين تمدن بشر تمدن آكاديها بود كه در بين النهرين از حدود 2750 تا 2000 قبل از ميلاد به وجود آوردند و تمدن خود را از سومريها اقتباس كردند. پايتختشان شهر اور بود. چهارمين تمدن در جهان تمدن بابليها در حدود 2000 سال قبل از ميلاد در بين النهرين بود. بابليها، آكادها و سومريها را شكست دادند و امپراتوري وسيعي به وجود آوردند كه بزرگترين پادشاهانشان شخصي به نام حمورابي بود. بابليها تمدني مانند تمدن مصريها به وجود آوردند قانون مشهور به قانون حمورايي به فرمان اين پادشاه تدوين گرديد تمدن هندوچين بعد از تمدنهاي چهارگانه فوق به وجود آمده است.


�  مدائن را ايرانيان تيسفون مي‌نامند. چون از سه شهر و به روايتي از هفت شهر نزديك به هم تركيب شده بود، مسلمانان مجموع آن را مدائن مي‌ناميدند. پس مدائن جمع كلمه مدينه مي‌باشد كه در غربي به شهر بزرگ گفته مي‌شود مانند تهران و مدينه و اصفهان ولي مدينه مطلق فقط به شهر مقدس مدينه النبي اطلاق مي‌شود.


� تاريخ ايران نوشته پيرنيا.


��  تاريخ طبري نيز اين مطلب را ذكر كرده است.


�  طبق نوشته فتوحات مكيه بعضي از قبيله بني اسد كه در جنگهاي عراق مخصوصاً‌ قادسيه فداكاريهاي كم نظير كرده بودند و بيش از ديگران تلفات جاني داده بودند، درباره تقسيم غنايم كه طمع داشتند بيش از ديگران به آنها برسد، از سعد ناراضي بودند. يكي از آنها به نام جراح بن سنان با گروهي از كوفه به مدينه رفتند و نزد عمر از سعد شكايت كردند. محمد بن مسلمه كه يكي از بازرسان سازمان خلافت عمر بود، به فرمان عمر به كوفه آمد تا شكايت آنها را بررسي نمايد. او از هر كس و هر گروهي از ساكنين كوفه كه سؤال مي‌كرد جز ستايش از سعد چيزي از زبان كسي نشنيد، ولي مع الوصف حضرت عمر براي رعايت احتياط و قطع ريشه هر گونه نزاعي كه ممكن بود بين لشكر اسلام بروز كند و بزرگ شود، سعد را به مدينه احضار كرد و او را نزد خود در دستگاه خلافت نگاه داشت.


� نهاوند در سمت جنوب همدان است.


� طليحه بن خويلد يكي از جنگاوران مشهور نيز در اين جنگ شهيد شد.


� حضرت عمر بي‌صبرانه در انتظار نتيجه اين جنگ بود تا آن كه روز فرستاده حذيفه بن اليمان از نهاوند به مدينه رسيد. عمر پرسيد، چه خبر داري؟ گفت: مژده پيروزي. عمر پرسيد: نعمان در چه حالي است؟ عرض كرد: به شهادت رسيد. عمر از اين خبر ناگوار خيلي دلتنگ شد و گفت: انا لله و انا اليه راجعون. اين مرد قوي دل نتوانست جلوي گريه‌اش را بگيرد و سخت به گريه افتاد. برادرش معقل به مقرن مي‌گويد: نزد نعمان كه آمدم افتاده بود و آخرين نفس‌هايش را مي‌كشيد. رويش را شستم. چشم باز كرد و گفت: كيستي؟ گفتم: معقل گفت: كار مسلمين به كجا كشيد؟ گفتم: تو را مژده پيروزي مي‌دهم. گفت: خدا را شكر. اين خبر را به عمر بنويسيد.


�  سجستان ناحيه‌اي بوده در وسط آسيا كه بين ايران و افغانستان تقسيم شده است.


� ابهر بين قزوين و زنجان واقع است.


� سرخس در قديم شهر بزرگي بوده واقع در مرز ايران و روسيه بين مرو و مشهد.


� طخارستان ناحيه‌اي بوده كه بلخ مركز آن بوده است.


� اصطخر شهر بزرگي بوده در جنوب غربي ايران كه پس از تأسيس شدن شيراز اهميت اين شهر كم گرديد.


� طبرستان در سمت جنوبي درياچه قزوين واقع بوده است.


� تاريخ ايران؛ تأليف پيرنيا.


� سوره اسرا آيه يكم.


�  دير بر وزن كيل كلمه‌اي است سرياني و عبارت است از عبادتگاه خصوصي و انفرادي راهب يا راهبه مسيحي.


� ذوالكلاع همان پادشاه حمير يمن است كه در زمان خلافت ابوبكر با جلال و شكوه سلطنت به مدينه آمد و چون ديد ابوبكر خليفه مسلمين لباس ساده مي‌پوشد از لباس فاخر پادشاهي در آمد و مانند خليفه لباس ارزان قيمت و ساده پوشيد.


� اذرعات يكي از شهرهاي قديمي اردن مي‌باشد كه نامش در كتب عهد قديم (ادرا) بوده است.


� جرش از شهرهاي بزرگ اردن بود كه در دامنه كوه عجيون واقع شده؛ اين شهر روي خرابه‌هاي شهر بزرگي بنا شده كه گفته مي‌شود به امر اسكندر مقدوني ساخته شده بود. در دوره سلوكيها خيلي آباد بوده است. در 63 سال قبل از ميلاد به دست روميها افتاد. در سال 635 مسلمين بر آن تسلط يافتند.


� شهر بعلبك از 63 قبل از ميلاد مسيح، جزء مستعمرات روميها بود. اكنون جزء خاك لبنان است. در حال حاضر جمعيتش حدود 80000 نفر است.


� حمص نام شهري است واقع در خاك سوريه، بناي اين شهر قدامت تاريخي زيادي دارد، در سال 636 ميلادي به دست مسلمين افتاد. جميع اين شهر 300000 نفر است مسجد جامع جالبي دارد به نام جامع خالد بن الوليد.


� شهر لاذقيه بندرگاه بزرگي است، در سوريه كه در قديم (راميتا) نام داشته است، 200 سال قبل از ميلاد مسيح در عهد سلوكيها نامش به (لاوذيقيه) مبدل گرديد. اين بندر در سال 637 م به دست مسلمين افتاد.


� قنسرين كه اكنون از روستاهاي سوريه است، سال 637 ميلادي به دست مسلمين افتاد.


� چون ابوبكر خالد را به سمت امير لشكر مسلمين در شام به جاي ابوعبيده تعيين كرد و بعداً همين كه عمر به خلافت رسيد او را از اين منصب بركنار نموده بود و ابوعبيده را به جايش منصوب كرده بود، كارش را در قنسرين تحسين كرده او را ستود و فرمود: (رحم الله أبابكر كان أعلم مني بالرجال).


� حلب كه به (حلب الشهداء) مشهور است شهر بزرگي است در قسمت شمالي سوريه، 467112 نفر جمعيت دارد، اين شهر در قديم تحت تسلط آشوريها بود، اسكندر مقدوني آن را در سال 333 قبل از ميلاد تصرف كرد و در سال 65 قبل از ميلاد به دست روميها افتاد. ايرانيها كه در سال 540 بر روميها پيروز شدند، بر اين شهر مستولي شدند و قسمت زيادي از آن را خراب كردند. در سال 637 به دست مسلمين افتاد.


� جرجومه شهر بزرگي بود، واقع در بين شهرهاي باياس و بوفه در سمت شمال انطاكيا.


� شهر رمله در شمال شرقي بيت المقدس واقع شده؛ در 1298 قبل از ميلاد بنا شده است.


� نابلس يكي از شهرهاي فلسطين است كه روي كوههاي بلند بنا شده است.


� شهر بسطيه كه در قديم سامره ناميده مي‌شد، يكي از شهرهاي فلسطين است، اين شهر خيلي قديمي است. در سال 63 قبل از ميلاد مسيح به دست اسكندر افتاد ودر سال 636 مبلادي به دست مسلمين فتح شد. اين سامرا غير از سامراي عراق است.


� غزه بندر بزرگي در جنوب فلسطين. اين شهر 720 سال قبل از ميلاد به دست اسكندر مقدوني افتاد. مسلمين در سال 634 م بر اين شهر تسلط يافتند.


� اين حديث در صفحه 115 جزء 7 صحيح مسلم نيز روايت شده است.


� اجنادين بين رمله و بيت جبرين واقع شده.


� خندق به گودال عريضي گويند كه در قديم براي جلوگيري از عبور دشمن دور شهر مي‌كنند. اصل آن كنده فارسي بوده كه اعراب آن را معرب به خندق كرده است.


� الفاروق؛ دكتر محمد حسنين هيكل.


� تاريخ الاسلام؛ دكتر ابراهيم مصري.


� اين شهر قبلاً ايليا نام داشته و اكنون قدس و بيت المقدس نام دارد. اين شهر خيلي قديمي و قديمي‌ترين آثار باستاني آن حكايت از سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح مي كند. هزار سال قبل از ميلاد مسيح حضرت داود بر آن تسلط يافت و آن را پايتخت سلطنت خود قرار داد. در سال 635 به دست مسلمين افتاد. در سال 1099 در جنگهاي صليبي به دست مسيحيان افتاد. سپس سلطان صلاح الدين ايوبي سال 1187 آن را از دست مسيحيان گرفت. از سال 1516 تا 1917 دردست دولت عثماني بود. در جنگ اول جهاني از دست آنها خارج گرديد. در اختيار اردن هاشمي قرار گرفت. اكنون در اشغال اسرائيل است.


� عمرو بن العاص در مهارت و فنون نظامي كمتر از ابوعبيده و خالد نبود، او در لشكركشي و تسلط بر عمليات جنگي و دقت كار در جنگ اجنادين و بعداً در تسخير كشور پهناور مصر و مخصوصاً در تسلط بر بندر مهم اسكندريه كارداني و نبوغ نظامي خود را به ثبوت رساند.


�  شهر ايليا يعني بيت المقدس يا قدس در سال 16 هجري، يا اواخر سال 15 هجري مطابق با سال 635 ميلادي فتح شد. صفحه 158 تا 160 جزء چهارم؛ طبري.


� كليساي قيامه در سال 326 ميلادي به دستور امپراتوري كسانتين روي جايي كه به زعم مسيحيان قبر حضرت مسيح است، بنا شد. در سالهاي 1131 تا 1144 مسيحيان صليبي آن را خراب و از نو ساختند عربهاي مسيحي آن را كنيسة القمامة مي‌نامند.


� مشهور شده است كه اين صخره هنگام معراج همراه حضرت رسول حدود يك متر از زمين بلند شد و چون آن حضرت متوجه گرديد، فرمود بمان. اين صخره همچنان در جاي خود در هوا معلق ماند. بعداً مسلمين زير آن ستون زدند. اكنون روي ستون تكيه زده است.


اين داستان قطعاً نادرست و مطلبي است كه يك دوست نادان ساخته و اشاعه داده است.


اگر اين صخره در هوا مانده، به زمين فرود نمي‌آمد، نه تنها لازم نبود زير آن ستون بزنند، بلكه خيلي واجب بود. براي بقاي اين معجزه، چنان كه بود، بدون ستون آن را ابقاء نمايند. گذشته از اين در زماني كه اسراء واقع شد، شهر قدس و مسجد الاقصي و اين صخره در دست مسيحيان بود. در آنجا مسلماني وجود نداشت تا زير آن ستون بزند. در هيچ تاريخي، نه اسلامي و نه غير اسلامي ديده نمي‌شود كه مسلمين هنگام فتح بيت المقدس اين صخره را در هوا ديدند و آنها زير آن ستون زدند. از همه گذشته اگر اين مطلب صحيح است، آيا لازم نيست كه مسلمين در اين زمان ستون را از زير صخره بردارند تا اين معجزه براي دوست ودشمن آشكار و مسلم گردد.


� اين است متن حديث بخاري (عن نافع بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع. فقال: يا رسول الله، لو ابتعتها، تلبسها للوفد إذا أتوك، وللجمعة قال: «إنما يلس هذه من لا خلاق له».


� چنان كه مي‌خوانيم ارطبون در اين جنگ باز هم از عمرو شكست خورد و تاريخ تا اينجا نام او را مي‌برد و ديگر به سكوت مي‌گذرانده. معلوم نيست در اين جنگ كشته شده يا فرار كرده، سالم به روم رفته است.


� نام دختر مقوقس چنان كه دايره المعارف فريد وجدي نوشته است، ارمانوسه بود، او براي ملاقات با نامزدش پسر هراكليوس به اين شهر آمده بود.


� عين شمس نام شهري بوده كه 8 كيلومتر از قاهره كنوني فاصله داشته. فراعنه و يوناني‌ها آن را هليبويوليس مي‌ناميدند. اين جنگ در نزديكي اين شهر در سال 640 ميلادي واقع شد.


� اين شهر كه در قديم ممفيس نام داشته در نزديكي شهر قاهره كنوني و در كنار رود نيل بود. در طول تاريخ مصر چندين بار پايتخت فراعنه قرار گرفته، لذا اهميت خاصي داشته است.


� مقوقس همان فرمانرواي مملكت مصر است كه رسول الله صلي الله عليه و آله او را ضمن نامه‌اي كه به او نوشت، به دين اسلام دعوت كرد، گرچه او از پذيرفتن اسلام خودداري كرد ولي جنبه احترام و ادب را مراعات نمود و هدايايي به آن حضرت تقديم داشت كه يكي از آنها كنيزي بود به نام ماريه. براي آن حضرت از ماريه قبطيه پسري به دنيا آمد كه نامش را ابراهيم گذارد كه در سن كودكي در مدينه وفات يافت.


� پس از انجام صلح قبطيها براي پرداخت جزيه سرشماري شدند. شمار آنهايي كه مشمول پرداخت جزيه شدند به شش ميليون نفر رسيد و عمرو بن العاص به موجب صلح نامه مبلغ دوازده ميليون دينار طلا جزيه از آنها براي دولت اسلام وصول كرد. صفحه 743 جلد ششم؛ دايره المعارف فريد وجدي.


� سلطيس به ضم سين در شش مايلي جنوب شهر دمثهور كنوني فيمابين قاهره و اسكندريه واقع بوده است.


� كربون آخرين سلسله استحكامات و پايگاههاي نظامي روميان فيمابين بابليون واسكندريه بوده است.


� اسكندريه يك شهر بندري مهم و تجارتي بوده و مي‌باشد. اين شهر در 332 قبل از ميلاد مسيح يعني 2310 سال قبل از تاريخ اين كتاب به فرمان اسكندر كبير بنا گرديد. مناره اسكندريه كه 400 پا ارتفاع داشته يكي از عجايب هفتگانه بوده است. اين مناره به دستور بطلميوس پادشاه مصري در 285 قبل از ميلاد با سنگ مرمر سفيد به شكل مربع ساخته شد. در قسمت بالايي آن آيينه عجيبي تعبيه شده بود كه كشتيها را از راه خيلي دور قبل از اين كه به چشم ديده شوند، در خود منعكس مي‌كرد و به نگهبانان نشان مي‌داد؛ يعني همان كار را مي‌كرد كه امروز رادار مي‌كند. اين مناره در سال 1518 ميلادي منهدم شد و سلطان سليم عثماني فاتح مصر در جاي آن قصري زيبا و مسجدي عالي بنا كرد كه هر دو تا تاريخ اين كتاب موجودند.


� قبل از بغدادي دو نفر مورخ يكي به نام اوتيخا و ديگري به نام يوحنا اسقف نقيوس در حدود سال 311 هجري يعني 299 سال قبل از بغدادي تاريخ فتح اسكندريه را مفصل نوشته‌اند؛ ولي ذكري از وجود كتابخانه نكرده‌اند و نه حرفي از سوزاندنش زده‌اند.


� صفحه 290 حيات محمد، تأليف دكتر محمد حسنين هيكل.


� آيه 249 سوره البقره


�  آيه 52 سوره توبه.


� متن جواب عباده بن الصامت چنين آمده است: (يا هذا! لا تغرنك نفسك ولا أصحابك، أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وإنا لا نقوى عليهم، فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به، ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه، إن كان ما قلتم حقاً فذلك والله أرغب ما يكون في قتالهم وأشد لحربنا عليهم، لأن ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه، إن قتلنا عن آخرنا لأن ذلك أمكن لنا في رضوانه وجنته، وما من شيئ أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك، وإنا حينئذ على إحدى الحسنيين، إما أن تعظم إنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم، أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا، وإنها لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد، وإن الله قال لنا في كتابه: ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ و ما من رجل منا إلا وهو يدعو الله صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده إلى بلده ولا إلى أهله وولده. (فتوحات مكيه؛ زيني دحلان).


� تاريخ الاسلام؛ دكتر حسن ابراهيم دانشمند مصري.


� قيصر لقب هر يك از پادشاهان روم بود.


� اسقف يعني پيشواي مذهبي مسيحيان او بالاتر از كشيش است.


� تاريخ اسلام؛ دكتر حسن ابراهيم مصري.


� منبع پيشين.


� ابوعبيده در صدد حمله به دمشق بود كه مطلع شد لشكر مهمي در فحل گرد هم جمع شده‌اند؛ لذا نمي‌دانست كه اول بايد به فحل بتازد يا به دمشق حمله كند؛ لذا از عمر كسب تكليف كرد و عمر اين دستور را به او داد.


� ايالت يعني استان و والي يعني استاندار.


� تاريخ طبري مي‌گويد: حضرت عمر كسي جز عرب اصيل را به سمت والي بر نمي‌گزيد، هر گاه اين سمت را به كسي مي‌داد، عهدنامه‌اي يعني حكمي برايش مي‌نوشت و جماعتي از بزرگان مهاجرين و انصار را بر آن گواه مي‌گرفت. در حكمش شرط مي‌كرد كه والي لباس فاخر و گران‌بها نپوشد، دروازه منزلش را بر روي مردم نبندد و با عموم طبقات مردم مخصوصاً با بردگان، ضعفاء و مستمندان با لطف و محبت رفتار كند.


� تاريخ الاسلام؛ دكتر حسن ابراهيم مصري ص460. 


� تاريخ الاسلام ص468. 


� تاريخ الفخري، ص79 ـ 80.


� پانزده سال پس از هجرت حضرت رسول صلي الله عليه وآله وسلم


� حضرت عمر براي تصميم و انجام هر كار مهمي قبلاً با جمعي از اصحاب بزرگ رسول الله كه خودش آنها را براي مجلس شوراي خلافت برگزيده بود، مشورت مي‌فرمود. آنها بر آن اتفاق مي‌كردند و تصويب و عمل مي‌كرد. يكي از اصحاب بزرگ مجلس خلافت حضرت علي بن ابي طالب بود.


� احمد بن واضح يعقوبي جغرافي دان و تاريخ نويس مدتي از عمر خود را در  ارمنستان تركيه و خراسان ايران به سر برد، پس از آن به طور دائم در مصر اقامت كرد وي در سال 897 ميلادي وفات يافت. تاريخي نوشت در دو جلد كه شامل وقايع ما قبل اسلام و بعد اسلام است. اين تاريخ مشهور به تاريخ يعقوبي مي‌باشد. (المنجد).


� دايره المعارف دكتر فريد وجدي صفحه 734 جزء ششم.


�  اين عين نص عبارت عربي الفتوحات الاسلاميه است: جاء‌كعب الاحبار إلى عمر فقال: يا اميرالمؤمنين! اعهد فإنك ميت في ثلاث ليال. قال: وما يدريك؟ قال:‌ أجد ذلك في كتاب عندي. قال: عمراً ‌تجد (عمر بن الخطاب)؟ قال:‌ اللهم لا، ولكني أجد حليتك وصفتك وأنك قد فنى أجلك، فلما كان الغد جاءه كعب فقال: هي يومان فلما جاء الغد جاءه كعب فقال: مضى يومان وبقي يوم. فلما أصبح أخرج عمر إلى الصلاة. وكان يوكل بالصفوف رجالاً فإذا استوت كبر. فاستعمل أبولؤلؤ خنجراً له رأسان مجدد الطرفين نصابه في وسطه فلما كان ذلك اليوم كمن له أبولؤلؤ في المسجد في غمار الناس، وأمهله إلى أن كبر. ودخل في الصلاه فطعنه ثلاث طعنات. (ص279 الي 280 جزء دوم فتوحات الاسلاميه).


� كعب آمده بود تا از نتيجه قطعي حادثه مطلع و مطمئن شود.


� اين است متن روايت بخاري (قال ابواليمان: اخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني حميد بن عبدالرحمن عن معاويه يحدث في رهط من قريش بالمدينة، وذكر كعب الاحبار فقال: إنه كان من أصدق هؤلاء المحدثين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. ص136 ج9 بخاري.


� در بعضي از تواريخ ديده مي‌شود كه فيروزان نزد حضرت عمر از آقايش مغيره بن شعبه شكايت مي‌كند و مي‌گويد: مالياتي كه روزانه از او مي‌گيرد زياد است و تقاضا مي‌كند تا دستور دهد كمتر باشد». حضرت عمر مي‌فرمايد: روزي چند مي‌پردازي؟ عرض مي‌كند: دو درهم. حضرت عمر مي‌پرسد: شغلت چيست؟ مي‌گويد: مسگري، نقاشي و آهنگري. حضرت عمر مي‌فرمايد: با اين سه شغل كه داري روزي دو درهم خراج زياد نيست. گويا فيروزان از اينجا كينه عمر را در دل مي‌پروراند و اجراي نقشه قتل حضرت را به عهده مي‌گيرد و عملي‌اش مي‌كند.


� صفحه 138 جزء‌چهارم البدايه والنهايه ابن الاثير. ولي الفتوحات الاسلاميه در صفحه 279 جزء دوم مي‌گويد: صبح روز چهارشنبه بيست و ششم ذي الحجه مجروح شد و صبح يكشنبه اول محرم 24 هجرت به خاك سپرده شد.
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